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 سخن ناش  

پُرمحتوای »عبدالبهاء   انتشار کتاب ارزشمند و  نِحَل مفتخر است که   
ی

بنیاد فرهنگ

« را   عهده گرفته و آن را تقدیم دوستداران نماید. این  بهعباس، منادی صلح در جهان باختر

ت مختلف از نویسندگان ارجمند بهائی است که اطلاعات سودمندی را  ل کتاب شامل مقا

 و اسفار حض  درباره
ی

 دارد. عبدالبهاء به غرب و تعلیمات ایشان عرضه می تی زندگ

د.   امیدوارم که این خدمت مورد قبول جویندگان قرار گتر

 نِحَل 
ی

 بنیاد فرهنگ
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 پیشگفتار

، به خوانندگان  باختر اینک زیر عنوان، عبدالبهاء عباس، منادی صلح در جهان  کتائی که 

می  تقدیم  فرهیخته  ایرانیان   
ً
مخصوصا از شگذشتعزیز  حکایت برجسته   شخصیت  شود،  ای 

 به عنوان جانشیر  و مفسّ جامعه   فقط در کند که نه می
ت بهاءالله،    (  )مبیرّ  ی جهائ  بهائی آثار حض 

ام و تکریم خاص است، بلکه در صحنه  المللی همچنان که در ی بیر  مؤسس این آئیر  مورد احتر

جا که به هنگام سفر تاریخ  ایشان به  همیر  کتاب خواهید خواند، مقامی بس ممتاز دارد. تا بدان 

ت به عنوان 1913-1911ا )اروپا و امریک پیامتی صلح و وحدت عالم انسائ  یاد شده  ( از آن حض 

، چه در جهان اسلام و چه در دنیای مسیحیت، زبان به ستایش مکارم  و علمای بسیار عرف  و دین 

افت و عظمت وجود و احاطه تش گشودند و در مساجد، معابد اخلاق، شر ، ی علمی و فکری حض 

دانشگاه کنیسه کلیساها،   انجمنها،  و     یهاها 
ی

فرهنگ را گرامیمختلف  مقدمش  از    ،  و  داشتند 

ش بهره گرفتند.    محض 

ع    یاید اولیران با مخالفت شد یاز آغاز ظهورش در ا  انت بهائی یچون د  آنها   یو تر و به پ   –شر

ام و مسئولن مملكنر   –
ّ
ا  حك به همهین جمع مخالف كوشیمواجه شد،     ممكن، تر تداب  ید كه 

و فرزند ارجمند    بهائی یر  ادگذار آئیدرست بن  ئ  شناسا  م شپوش نهد، بلكه حنر یفقط بر تعالنه 

همه یا را كه  عبدالبهاء،  ت  تبع  یشان، حض  در  ایر  دولت  یهاگاه د ی عمر  عثمائ  ی  و  سكونت   ران 

 ن آگاهییتر اكتر فضلا و محققان، كم   ران حنر یست كه در ایعجب ن  یرو نیداشتند، مانع گردد و ازا

 د و افكار و آثارشان ندارند.  ی انت جدین دیاز مؤسسان ا
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ت عبدالبهاء به د  ی سال سفرهایر  اكنون كه صدم  ان در شاش جهان یار غرب را بهائیحض 

ور می  ئ  شناسا  یبرا   كتائی یر  گارش چننند،  تر گجشن می ت ض  ن  یا  ید. لذا نگارنده ینمابهتر آن حض 

ات خود را ضف پژوهش كرده است، بر آن شد كه چند تن از  یاز ح  یدراز   یهاطور كه سال س

  
ً
كا ت عبدالبهاء به وجهی  ف  در معر  كتائی   دوستان دانشمند خود را دعوت كند، تا مشتر كه    حض 

 ف كنند.  ید، تألی كنملاحظه می 

   گیشامل دو بخش عمده است.  ن كتاب  یا
ی

ت  یو شخص  زندگ   ی گر یعبدالبهاء و دت حض 

ت. یوباز دانش ئ  هاجلوه   نش آن حض 

 ن مقالات مندرج است: یدر بخش اول ا

   نگاهی -1
ی

ت عبدالبهاء  گذرا به زندگ  حض 

ت عبدالبهاء به عنوان مب -2 كننده است و منصوص تر تفس  به معن  یرّ   منصوص )مبیرّ  آثار حض 

 پدر بزرگوار(.  یاز سو  شده به صورت كتنی ییر  تع عن  ی

ت عبدالبهاء كه از جمله شامل برداشنر   ن  یبو جهان   روابط انسائ   -3 از    یااست كه عده   حض 

ت عبدالبهاء داشته یف روزگار از شخصیمعار   اند. ت حض 

ت عبدالبهاء كه در حق ی وس از سبك   لی ی تحل  -4  د رأفنر ی جناب وح   ی قت متمم مقاله ی اق آثار حض 

 است. 

ت عبدالبه یل سفرهایتحل -5  اء به غرب. حض 
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 ن مقالات است: ی بخش دوم كتاب شامل ا

ت عبدالبها را در زم ی المعرفة از د علم  -1 ت عبدالبهاء كه افكار حض   شناس شناخت   ی نه ی دگاه حض 

 دهد. قرار می لسوف مورد بررسیك فی در كسوت 

ت عبدالبهاء كه بازطرح  آدر    شناسهسنر  -2 نظرگاه  ن مباحث فلسفه از  یتر از مهم   گی ثار حض 

ت است.   آن حض 

جا نی در ایر  شیفصل پ  یاخلاق( محبت و تكمله  از مباحث مهم فلسفه و حكمت )علم  گی -3

 آمده است. 

ت عبدالبهاء  یوپرورش از دبه مباحث آموزش   ینظر  -4 ت را در   فصلی  عن  یدگاه حض  كه آن حض 

 دهد. مورد مطالعه قرار می كسوت معلم و مرئی 

 در  یرفتار چون كج  -5
ً
ن فصل به  ی هاست، اجامعه   یمعاض از مسائل عمده   یایدن، خصوصا

ت عبدالبهاء اختصاص  شناسموضوع جرم   افته است. یاز نظر حض 

ت بهاءالله نهادند، یاست كه بن  لائر یتشك  –  یك نظام ادار ی  یدارا  انت بهائی ید -6 اد آن را حض 

 در الواح وصا ولی
ً
ت عبدالبهاء خصوصا ند. فصل حاض  ح آن پرداخت ی    خود، به تسر  یایحض 

ت   عن  یثاق،  یم  یدر دوره  بهائی   اجتماعی  -  یسات ادار یرشد و تكامل تأس  یدرباره عض حض 

 عبدالبهاء است.  

ی فوق، منابع و مآخذ خود را در ذیل مقالت یا در  گانههریک از نویسندگان فصول دوازده

آوردن یک فهرست عمومی مآخذ  پایان آن یادآور شده اند و برای آن که حجم کتاب زیاد نشود، از  

 در پایان کتاب ضفنظر شد. 
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قیادت تحولت مهمی که در عالم و درون جامعه   چون شناخت بهائی در طّی، دوران  ی 

در سال عبدالبهاء  ت  بر   1921-1892های  حض  بود، فصل آخری  ور  بل ض  مفید  داده،  روی 

 کتاب در این زمینه افزوده شد. 

ت ع بدالبهاء در سفرهای اروپا و امریکا مناسب این کتاب بود، هرچند آوردن تصاویر حض 

، عکس اما چون در آثار دیگری نظتر کتاب بدایع  های  الآثار )در دو جلد( تألیف جناب محمود زرقائ 

پوسر شد  ی حجم کتاب از نسر مجدد آنها چشم متعدد از ایشان به چاپ رسیده و نتر  به ملاحظه 

 ت اکتفا کردیم. و به چاپ یگ از شمایل آن حض  

مؤلفان این کتاب امیدوارند که در این برهه از زمان که بسیاری از افراد منصف در میان 

ت  ی اندیشه ی بهائی و مطالعهامعه جایرانیان به حمایت از   های اصحاب این آئیر  و تعلیمات حض 

ت ای برای آشنائ  با شخصیاند، این کتاب بتواند دریچه مند شده بهاءالله علاقه  ت استثنائ  حض 

ی این عبدالبهاء و افکار و آثار ایشان باز کند و البته کمال اشتیاق را دارند که خوانندگان فرهیخته 

های خود را از طریق ناشر کتاب به این گروه بفرستند و البته اگر آدرس آنان کتاب آراء و پرسش 

 شناخته باشد، به تقدیم پاسخ مبادرت خواهد شد. 

 نِحَل سپاسگزاری کنند که نسر این کتاب  ی خود میوظیفه مؤلفان 
ی

دانند که از بنیاد فرهنگ

 با پشتیبائ  ایشان مقدور و میسور شد. 

 شاپور راسخ 

  



6 

 

 

 برای اطلاع بیشت  

مطالعه  چند کتاب که  نام  مقال،  این  پایان  خوانندگان  در  اطلاعات  افزایش  برای  آنها  ی 

ت عبدالبهاء مفی   مید به نظر می ارجمند در مورد حض 
ً
 آید: رسد، ذیلا

ت به ممالک غرب:  -1  در مورد سفرهای آن حض 

، تجدید طبع  1921-1914الآثار اثر محمود زرقائ  در دو جلد، نسر بمبنی  کتاب بدایع  −

 . 1982در آلمان 

ت:  -2 ح حال و افعال آن حض   در مورد شر

، چاپ دوم، کانادا  − ت شوفر ربائ   . 1992کتاب قرن بدیع از حض 

، جلد خوشه  −  م.  2003ی میثاق، آلمان ، دوره14هائ  از خرمن ادب و هت 

ر بالیوزی: عبدالبهاء، به زبان −
ّ
 های انگلیسی و فرانسه. حسن موق

ت عبدالبهاء، نسر د وم، آلمان  − : حیات حض   . 1987محمدعلی فیض 

ت: درباره -3  ی خصوصیات شخصیت آن حض 

یادداشت  − محمودی:  دربارههوشنگ  عهائ   ت  حض  الیا ی  استر دوم،  چاپ  بدالبهاء، 

 م. 2009
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 بخش اول  

ت عبدالبهاء  و شخصیت حضر
ی

 زندگ
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ت عبدالبهاء  حضر
ی

 نگاهی گذرا به زندگ

 الله محمدحسینر نضت
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ت عبدالبهاء   حضر
ی

 نگاهی گذرا به زندگ

 الله محمدحسینر نضت

ت عبدالبهاء به گواهی همه   حض 
ی

اند و مورد مهر فراوان آن  دیده ی آنائ  که آن بزرگوار را  زندگ

ت گشته  تش را شنود حض  ند، شاش جانبازی و بردباری  ا ه اند و یا داستان حیات و پیام آسمائ  حض 

گونه  در هر ناگواری بوده است. هر آئ  از زندگائ  او در خدمت به افراد انسائ  گذشته است و همان 

« خویش گفته: »عبدالبهاء قافله   ی که یگ از عاشقانش در شوده 
ی

 بوده است.    1سالر بندگ

 در ساعت یک
ی
ت عبدالبهاء در هفتادوهشت سالگ وهشتم ونیم بامداد و شنبه، بیست حض 

صبح شزد، و ختی این   یی خویش در حیفا درگذشت. چون سپیده در خانه   م.   1921نوامتی سال  

و چشمش گریان گشت. مراسم   شنید، دلش بریانمصیبت جانگداز در شهر انتشار یافت، هر آنکو  

ونهم نوامتی برگزار گردید. شهر حیفا، واقع در فلسطیر  آن  شنبه، بیست سه تشییع و تدفیر  در روز  

اطوری اسلامی عثمائ  محسوب می گشت، هرگز چنیر  مراسم تشییع به یاد  زمان که بخسیر از امتر

ت عبدالبهاء، یاران بنداشت. اعضای عائله  هائی ساکن عکا و حیفا و نقاط مجاور، جمعی ی حض 

فر  باز    –از زائران   ، حکام محلی، قنسولن دول خارجی در کح  – هائیان غرئی و شر مران کل فلسطیر 

پ  ، جامعه یفلسطیر  مذهنی  اسلامیشوایان  اهل    ،ی  از  ی  جماعات کثتر و  ادیان  مسیخ، کلیمی 

رد و تن  چ  ،یهودی
ُ
ند از اروپاییان و آمریکاییانِ ساکن آن  مسیخ و اسلام، مردم عرب، ترک، ک

کت نمودند.  ،نواج  نزدیک به ده هزار تن در مراسم تشییع شر
ی

 همگ

 

، ماشاءالله لقائی کاشائ  ی شاینده شوده  .  1  ی بهائی
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جز   ،رسید شد، هیچ صدائ  به گوش نمی ی ابری دیده نمی آن روز در آسمان حیفا هیچ لکه 

ی  ان آنان که دوست یگانه غناله و ف  گشت و های آسمائ  که قرائت مینغمات موزون آیات کتاب 

بیان آکنده   پیچید و صحرا می  خویش را از دست داده بودند. گوئ  صدای عبدالبهاء نتر  در کوه و 

 رسید: خطاب به بهائیان به  گوش جان همگان می عطوفتش در  از مهر و 

کمال راسنر و درسنر و وفاپرسنر و    جمیع ملل و طوائف و ادیان بهای یاران مهربان با  

تا جهان هسنر شمست جام فیض  نمایید،  معامله  و دوسنر  خواهی  و ختر  
مهربائ 

 از روی زمیر  زایل شود... اگر طوایف و  یر  بهائی گردد و نادائ  و دشمن  و بغض و ک

، اجتذاب نمایید. اجتناب کنند عدل ب ،  ملل سایره جفا کنند، شما وفا نمایید. ظلم کنند 

 1کنید. دشمن  نمایند، دوسنر بفرمایید... . 

ت عبدالبهاء در دامه  ت بجسد حض  ،  اب ی کوه کرمل در کنار مقام اعلی محلی که حض 

، در آن مدفون است، استقرار یافت. سخنوران شایندگان حاض  از عرب   و   مبسر آئیر  جهائ  بهائی

عرب و نمایندگان ادیا  ی تاری    خ بسی تجلیل  ن موسوی، عیسوی و اسلام از این مرد جاودانه و  غتر

آور مهر و آتسیر و پدر مهربان مسکینان، نیازمندان و بیچارگان ستودند.  نمودند و او را به عنوان پیام

خاور و باختر جهان پس   مردان در و دولت  ی عالم و برج  از اندیشمندان، دانشمندان د مهمهی جرا

 مرائر شودند.  از درگذشت این  
ی

پیامتی صلح جاودان از او تجلیل فراوان نمودند. شایندگان بزرگ

جاودانه به  آن  فقدان  غم  بیان  در  بهائی  شعرای  ماهرانه ویژه  قصاید  یگانه،  نمودند.   ی  انشاد 

ازی حاج محمدتقر فصیح شوریده   الملک یک تن از آنان بود که از جمله شود:  ی شتر

 

ح و توضیحات از  1 ت عبدالبهاء: الواح وصایا، شر ، مؤسسهنضت. حض  ، کانادا  الله محمدحسیر  ی معارف بهائی

  . 23میلادی(، ص  1992بدیع )  149
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امر   اظهار  از  در شتر  
بهائی آئیر   مبسر  باب،  ت  بامداد شنی که حض  در  ت عبدالبهاء  حض 

( در طهران، در م.   1844وسوم ماه می  )بیست   هـ.ق.   1260الولی سال  فرمود، در پنجم جمادی 

زا حسیر  خانه  ت، متر ت بهاءالله،  ی پدری چشم به جهان گشود. پدر آن حض  علی نوری، )حض 

زابزرگ   زا اسمعیل وزیر یالرودی بود.  فرزند متر  متر
( و مادرش آسیه خانم، دختر نوری وزیر شهتر

بوده  مازنداران  اسپهبدان  نوادگان  از  خانم  آسیه  هم  و  بهاءالله  ت  حض  به  هم  تبارشان  اند که 

  2رسد. شاهنشاهان ساسائ  می 

 در آثار کتنی و گاه به
ً
تش را غالبا ت عبدالبهاء خاطرات دوران کودگ حض  طور شفاهی حض 

اطراف   3رسید. صدوپنجاه هزار نفر هم نمی ن زمان به یک آبیان فرموده است. جمعیت طهران در  

اشاره فرمشهر را خندق  نکات  بدین  ت عبدالبهاء  بود. حض  مناطق و  و ها فراگرفته  از  ده است. 

تش از آنها یاد کرده است، یگ تکی کودکان  اج رجبعلی است که در آن  حی  ه محلات طهران که حض 

ت سنگ  یر به وی به عنوان یک کودک بائی هجوم برده و بر آن حض  ه    4اند. ها پرتاب کرده شر ستی 

تش بارها به آن گام گذاشته است. از جمله روزی که قصد  میدان طهران محلی است که حض 

 

یه  1  . 34میلادی(، ص  1921هجری قمری ) 1340ی سوم، هندوستانی »البشارة« شماره . نسر

 خان هدایت. ی رضاقلی . از جمله ر. ک. کتاب »نژادنامه« )خطی( نوشته 2

 . 12شمسی، ص   1355ی طهران، چاپ سوم، طهران دارالخلافه . ناض نجمی:  3

: بدایع  4  . 206-205میلادی، صص  1912الآثار، ج.دوم، بمبنی . زرقائ 

 احباب ماند شمس وجود صورت از  نهان به 

ین  شتر منطق  و  همه گفتار  آن  از   دری    غ 

ق  شر مطلع  ه  تتر و  غرب  افق  شد   سیاه 

 

 ی جود قضا ز چشم محبان نهفت چشمه 

نامحد فضل  و  الواح  همه  آن  از   د و دری    غ 

مسعود  اختر  و  تابان  مه  ای  کجائ  
1 
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ت بهاءالله در زندان سیاه چال طهران داشته است.   دیدار حض 

ت    ،سنگلج که امروزه اثری از آن بافر نمانده استی  محله  چند ماه در ایام محبوسیت حض 

ت عبدالبهاء و مادر، خواهر و برادر کوچک آن ت  بهاءالله در سیاه چال طهران مسکن حض  حض 

ت عبدالبهاء را دولتیان در آن احیان تضف. زیرا خانه 1بوده است  موده و اثاثش ن   ی اجدادی حض 

ان قدیم طهرانت برده بودند. آن خانه در محله را نتر  به غار  بود،    ی پامنار، نزدیک دروازه شمتر

ت سال  های کودکانه در آن  را در آن گذرانید. خاطرات بازی گهای نخستیر  کود جائ  که آن حض 

 با خواهر کوچک چهارساله را بارها تعریف فرمخانه در شش 
ی
 است. وده سالگ

ت  خاطرات ایام سفر از طهران به   مازندران و یا از آنجا به طهران، همواره  کام جان حض 

ت بهاءالله که عاشق آبشار و صدای موزون جان ین کرده است. حض  فزای آن عبدالبهاء را شتر

است.    بوده است، در هر سفر با زن و فرزند در کنار آبشار خیمه زده و گاه چند روز توقف فرموده

ت عبدالبهاء از آن روزگا  2ران بسی زنده و درخشان بوده است. خاطرات حض 

ت بهاءالله در قریه  ور مازندران، از خاطرات خوش  نی تاکر از  ایام اقامت در قض پدری حض 

ت عبدالبهاء همراه آقا رحیم، چوپان شبان   ت عبدالبهاء بوده است. حکایت حضور حض  حض 

و  گله  جشن گله  در  خاندان  به  متعلق  پایکباب  های  و  رقص  نسیم  خوران،  شبانان،  کوبان 

ه جان  تش دزاران که به فرموده بخش کوهساران و ستی  ز وزش آن بر  سن بالی هفتاد هنو  ر ی حض 

ت احساس می  در این مراسم    3وهمه از خاطرات خوش کودگ است. شده، همه سیمای آن حض 

 

 . مأخذ فوق.  1

 . 236، ص 2و ج.  58و ص  102-101میلادی، صص  1914، بمبنی  1. مأخذ فوق، ج.  2

د سال Star of the West. نجم باختر  3
ّ
 . 272- 271، صص 1924-1922های مجل
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ت عبدالبهاء بود که   های پدری به شبانان  که قریب پنج سال داشت، چند ده گوسفند از رمه   حض 

 به تأیید پدر بزرگوارش رسید. 
ً
 بخشید و آن عمل بعدا

ت دیدار طاهره قرةالعیر  را در خانه تش به خوئی به یاد داشته است آن حض  ی پدری حض 

ه، نوشته و به یادگار  وگوی طاهره را با علامه سیدیحنر دارائی که در همان روز واقع شدو گفت 

ت عبدالبهاء بر روی دامان طاهره نهاده است. در هنگام گفت  وگوی آن دو، آن کودک، یعن  حض 

 1نشسته بود. 

ی چون سخن از علامه سیدیحنر دارائی ملقب به وحید، افضل فضلای بائی رفت، خاطره 

ت عبدالبهاء عیر   به   ت عبدالبهاءحض  کنیم.  را از خضوع و محویت و ایقان وحید نقل می  حض 

 فرمایند: عبارت می

وئ  پهلوی جناب آقا سیدیحنر  به خاطر دارم وقنر که طفل بودم، در طهران در بتر

زا علی سیاح با تاج و  ی پُر از گِل وارد  عصای درویسیر و پاهای برهنه  نشسته بودم، متر

؟« گفت: شد. یگ پرسید: »از کجا می ت  »از قلعه آئ  اعلی.« ی ماکو و حضور حض 

ت وحید خود را روی اقدام سیاح انداخت و گریه   حض 
ً
ت باب[  فورا کنان ]یعن  حض 

مالید که از کوی محبوب رسیده. با آن که  های پای ایشان میمحاسن خویش را به گِل 

ت وحید، شهتر و شخص جلیل بود، آن قِسم نزد بندگان الهی خضوع می   2نمود. حض 

ت عبدالبهحوادث خوش حیات   پایان یافت. از آن پس هرچه اءحض 
ی
 دید   در پنج سالگ

 

ت عبدالبهاء: تذکرة  1  . 306میلادی، ص   1924ی عباسیه، حیفا الوفا، مطبعه. حض 

: بدایع  2  . 280، ص 1الآثار، ج. . زرقائ 
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ت باب مبسر آئیر  بهائی را از  اشنید، ناخوش بود. حکایت جانب هناخوسر بود. هرچ زی یاران حض 

حکایت شهادت   نآ است.  فرموده  نقل  تش  بیانات شفاهی حض  و  آثار کتنی  در  بعد  به  هنگام 

یزی که او را شمع سلیمان  تش آمده است.  خان تتی ت عبدالبهاء آجیر  نمودند، در آثار حض   حض 

ت بهاءالله آمده  خان بارها به خانهداشته است و سلیمانخان را بسیار دوست میسلیمان  ی حض 

بهاء ت  حض  با  و  همراه  عبدالبهاءالله  ت  خانه   حض  به  سلیمان بارها  محله ی  در  واقع  ی خان 

ت به هنگام نقل حکایت رقص  ی طهران رفتهه مشچش اند. از این حکایات بسیار است. آن حض 

قعاشقانه  غرب   و   ی یگ از جانبازان بائی آن روزگار در میدان شهادت، در حضور یاران بهائی شر

به هنگام نقل خاطرات و    1ن رقص عاشقانه را کرده و به تلخ  گریسته است. در مغرب زمیر  هما

 یاران وفادار و خادمان خانه 
ی

ت بهاءالله و از جمله اسفندیار خادم آفریقائ  داستان زندگ تبار  ی حض 

 2خاندان خویش، اشک ریخته است. 

ت  دهد که  ی دیگر نشان میها حکایت و حادثه تنها این حکایت، بل دهنه  چگونه آن حض 

ت عبدالبهاء »تذکرة  الوفاء« را بخوانیم تا روشن جوهر وفا بوده است. کاف  است تنها کتاب حض 

ت از پهنه خود  ی گینر نتر  فراتر رفته است. ئی ی همهشود که عرصه حساسیت و وفای آن حض 

 گرفتار بیماری سل گردید، به 
ی
تش  ی پزشکان  ای که همهگونه   نبود که در هفت سالگ از درمان حض 

شانجام بیماری بهبود یافت و چند سال بعد تندرسنر    درمانده شدند، ولیکن تقدیر چتر  دیگر بود و 

 3پیشیر  بازگشت. 

 

 . 132. مأخذ فوق، ص  1

، ج. نهم، سال  2  . 39-38، صص 1919-1917های . نجم باختر

: بدایع  3  .  173آلآثار، ج. دوم، ص . زرقائ 
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ت بهاءالله را در همان کودگ »آقا« خطاب و صدا می فرمود. رفتار »آقا« در همان  حض 

آنسال  بود ها  دلنشیر   و  متیر   را   چنان  بیننده  هر  می   که  و  مجذوب  شاعر  زرندی،  نبیل  نمود. 

جاودانهواقعه  تاری    خ  در   ، بهائی نامدار  مینگار  اشاره  خویش  خاندان ی  از  فردی  نخستیر   کند، 

ت بهاءالله را که دیده،   ت عبدالبهاء حض  تر از شش ساله بوده است که هنگام  ، کودک کم حض 

ت بهاءالله، به وی با تبسم و خوش ورود نبیل به خانه   آمد فرموده است.  روئ  خوش ی حض 

کند که مأمور بردن »آقا« به مدرسه بوده و مشاهده کرده که »آقا« نبیل زرندی اشاره می

رود که  ی هزاری مشگ در بر داشته است. نبیل میلال کلاه بر ش و جبه ج  در نهایت جمال و 

، در کنار هم راه د، اما »آقا« فرموده که: »ختر رویم.« و سپس  می  »آقا« را بغل کرده، به مدرسه بتی

 1دست نبیل را در دست گرفته، در نهایت جلال گام برداشته و به مدرسه رفته است. 

ت عبدالبهاءی جانگدازی که  آخرین خاطره  یاد داشت،    حض  به  ایام خردسالی همواره  از 

تش   ت بهاءالله راهی زندان سیاه چال طهران گشت. حض  مربوط به روزی بود که برای دیدار حض 

ی شاشیب گذشت  سوخت به دوش یگ از خادمان از چند پله که در آتش اشتیاق دیدار پدر می 

بدبوی رسد، ص و  تاریک  بسیار  زندان  به محیط  آن که  از  پیش  فرمود: و  شنید که  را  پدر   دای 

ت را به خارج زندان عودت دادند. ساعنر گذشت، تا پدر را    »نیاریدش، نیاریدش!« لذا آن حض 

ند بر پای پدر و زنجتر کمرشکن و سنگین  بر  
ُ
ون آوردند. مشاهده فرمود که ک برای هواخوری بتر

ت است که به سخنر گام برمی  ه و موهایش پریشان  دارد. رویش زرد، قدش خمیدگردن آن حض 

ت عبدالبهاء گشته است.   ، با مشاهده حض  ، از هوش برفت ی اوضاعِ این، این کودک نازنیر   چنیر 

 

 . 468-467بدیع، ص  123ی نسر آثار مری، نسر سوم،  النوار، لجنهیل زرند: مطالع . نب  1
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 1هوش آمد، خود را در آغوش مادربزرگ خویش دید. و چون به 

ت بهاءالله غارت اثاث   ی اموال و چال طهران و مصادره در سیاهدر ایام محبوسیت حض 

تش، همس بزرگخانه   هشت ساله، شش    با سه کودک  خانم  وارش، آسیه ی حض 
ً
خردسال تقریبا

ت عبدالبهاء دل سنگ بر آنان می  ساله و دو ساله چنان استر تنگدسنر شدند که سوخت. حض 

تش فشار آورده بود و از مادر تقاضای خوراک نمود    بر حض 
ی

نقل فرموده است که روزی گرسنگ

تش گذاشت تا ب  روزگار سخنر بود.  2ه جای نان و غذا میل کند. و مادر قدری آرد در کف حض 

ت بهاءالله همه چتر  داشت و به فتوای پیشوایان مذهنی و فرمان شاه و عمّال دولت  حض 

تا بسیار  زندان  در  آزگار  ماه  چهار  بهاءالله  ت  داشت، مصادره گشت. حض  و  ر قاجار هرچه  یک 

ی فرمود. چون آزاد گشت، آن  ر و ناتوان بود که یک ماه در بستر چنان بیمابدبوی سیاه چال ستر

ت و اعضای عا ر گذرانید. در آن احیان بود که فرمان شاه مبن  ب له و جمعی ئتبعید ابدی آن حض 

)برابر با روز نخست از    1853گشت و آنان در روز دوازدهم ژانویه سال    ر  از یارانش از ایران صاد

 3شدند. ( راهی شزمیر  عراق هـ.ق.  1269الثائ  ماه ربیع 

سفر به عراق در دل شمای سخت زمستان بود. وسایل سفر ناکاف  بود. مال سواری به 

میاندازه  راه  پیاده  نوبت  به  چند  تن   همواره  و  نبود  به ی کاف   برج   و  سواری پیمودند  ندرت 

ت عبدالبهاءگرفتند.  می تش، بهائیه خانم،   حض   مراقب و ناظر بود که خواهر کوچک حض 
ً
دائما

 

بدایع  1  : زرقائ  ج.دوم، ص  .  حاشیه206الآثار،  در   : محمدحسین  همچنیر   بدیع،  ؛  آهنگ  مبارک،  حیات  ی 

ت عبدالبهاء، سال شماره   . 303-302ش.( ص  1350بدیع) 136ی مخصوص پنجاهمیر  سال صعود حض 

 . 206و  187الآثار، ج.دوم ص : بدایع . زرقائ   2

، ویلمت    اثر   God Passes By.ر.ک.   3 ت شوفر ربائ  النوار، مطالع؛ همچنیر  نبیل زرندی:  108، ص  1970حض 

 . 974ص 
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گشت که گاه کودکان خردسال را پیادگان بر  راحت باشد. کمبود مال سواری سبب می   بر روی قاطر 

برند.   عبدالبهاءدوش  ت  می   حض   نقل 
ً
غالبا لذا  بود.  اندک  اغلب  خواب کاروانیان  فرماید که 

فرماید، گاه که بر دوش یک تن از یاران و خواب بوده است، هنگامی بیدار آلوده بودند. میخواب 

 1پریده است. ن شخص برای مثال از روی جوی آئی میشده که آمی

ا سفر  یدر  عبدالبهاء ن  ت  و  کحض  مجرب  مردی  در ه، کودگ خردسال، چون  هر   نسال 

کت می  دیگر کاروانیان    ا ی چارپایان در هر کوی و دیاری بفرمود. حنر برای یافیر  علوفه خدمنر شر

شمای کشنده  سوزش  داشت.  به همراهی  ایران،  مغرب  در گردنه ویی  بژه  میی ها،  به  داد  نمود. 

ت عبدالبهاء، درجه فرموده  ت وهشت زیر صفر بود. چون جوراب ی شما سی حض  های آن حض 

بود. شمای سوزنده  بافر  آثار شومش  پایان حیات  تا  پاهایش را شما زد که  تر شده بود،   
ً
کاملا

این کو  نتر  آزرده ساخت. د دستان  را  مادر    های لطیفدست   2ک خردسال  ت آسیه خانم،  حض 

 رفت، آزرده شد. ، نتر  که به ناچار گاه باید برای شسیر  لباس و ظرف در آب یخ فرو میعبدالبهاء 

های کاروانیان بسیار شادمانه بود که در کنار محبوب جانشان، ها دلی این سخنر با همه

ت بهاءالله، ره می  ت بهاءالله شامل هحض  دند. محبت و لطف عمیم حض  مگان بود و احدی ستر

حکایت   رسید  که  بغداد  به  نبود. شانجام کاروان  ناخورسند  ت  آن حض  قیادت  و  از شپرسنر 

 استقرار آن، در آن سامان مفصل است و فرصت تفصیل نیست.  

ت عبدالبهاء  ت بهاءالله و همراهان در   حض   در همان آغاز اقامت پدر بزرگوارش، حض 

 

: در حاشیه حیات مبارک، ص  1  . 17. محمدحسین 

: بدایع  2  . 17، ص 1الآثار، ج. . زرقائ 
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ت مؤمن گشت.   ت بهاءالله به او اظهار امر فرمود، خویشیر  را بر بغداد، به آن حض  چون حض 

تش افکند و تقاضای فدا در راه بهاء کرد.  ت عبدالبهاءعشق    1قدوم حض  به پدر بزرگوارش    حض 

نمی  سالهحدی  دو  مهاجرت  ایام  در  عراق،  شناخت.  به کردستان  بهاءالله  ت  حض  ت ی  حض 

که خود فرموده است،  م فراق بسیار خورد و چنانکه حدود ده تا دوازده ساله بود، غ  عبدالبهاء

تش را پتر نمود.   گوئ  این مفارقت حض 

ت   ام    یفضلا و شعرا  ،در محافل عرفا  از آغاز جوائ    عبدالبهاءحض  ساکن بغداد مورد احتر

ت بهاءالله رساله   یامدر آن ا  .همگان بود   قدس   یثحد  یحپرداخت در توض  یابود که به امر حض 

 ککنت  »معروف 
ً
ا  یمخف ت  

ً
ح   ،نامدار یو از عرفا  شوکت پاشا از رجال معروف عثمائ    علی «... ا شر

ت    ا ر   یثحد   ینا ت بهاءالله کار را به حض  ت بهاءالله تقاضا نمود حض  ده   عبدالبهاءاز حض  ستر

 دق ید است که با عرفائ   یشاهکار  کت     تکن  یثحد یرساله  .بود
ً
خوانده شود تا عظمت مقام  یقا

 .  2احراز گردد  یسندهنو 

ت بهاءالله اسف  اوضاع مالی ،اقامت در بغداد یامدر ا ت   تر  انگحض    با  عبدالبهاءبود و حض 

   یهاسخنر 
ی

سال    3. فرمود مدارا می  یار بس  زندگ تبع  م.   18۶۳در  هنگام  بغداد  ید به  ت   ،از  حض 

با ظهور  ،فرمود  یانب .فرمود ن  اظهار امر عل، واقع در خارج از شهر بغداد ،بهاءالله در باغ رضوان

 

1   : ت شوفر ربائ  ت عبدالبهاء مؤسسه241، ص  God Passes by. ر.ک. حض  : حض  ی  .همچنیر  محمدعلی فیض 

 14بدیع، ص  128ملی مطبوعات امری، طهران 

2   : ت شوفر ربائ  ت عبدالبهاء، 241، ص  God Passes By. حض  . برای قرائت تفستر کنت کت   ر.ک. مکاتیب حض 

 . 55-2هـ.ق، صص1۳۳0 ی کردستان العلمیه، مض ج.دوم،مطبعه

: بدایع 3 : گوهر یکتا، ترجمه 137، ص 1الآثار، ج. . زرقاننی ، طهران، ص . همچنیر  روحیه ربائ  ی ابوالقاسم فیض 

137. 
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تعال  یدور   .آغاز گشت   یدیدور جد  تشحض   با مردمانیمکه جوهر    ، ش رفع هرگونه خشونت 

ت همگان با روح و ر   . مومنان است تر و نسخ حکم نجاست غ یحانمعاشر

ت بهاءالله آس  یمچون ب   ،رضوان  یامپس از ا   یب آن بود که حسودان و مغرضان به حض 

ت    ،ندنرسا ت بود  عبدالبهاءحض   . مخالفان آسوده باشد   یتا از لطمه  ،در هر دم مراقب آن حض 

مراقب پدر   هسنر   خواست که با تمامیجانفشان می  یاران از    ،پرداختمی   یگریگاه که به امور د

ال  عمّ   شاه قاجار و   ینو ناضالد  یاثناعسر   یعیش  مذهنی   یشوایانپ  تحریکچون به    .بزرگوار باشند

عثمائ    ،او تبع   سلطان  استانبول  به  را  همراهان  و  عائله  و  بهاءالله  ت  ت  ح  ،نمود  ید حض  ض 

ت  آن  .تحمل فرمود  ،که بود  در طول راه هر زحمنر   عبدالبهاء  ار یبس  ،داشت  عرئی   اسنی   حض 

ت  یکنول ،بر آن سوار شود ،نمودجرئت می  شکش کمتر کسی رام  یار بس عبدالبهاءدر دست حض 

لیزودتر حرکت می   بسوار بر آن اس  .بود احت می  یو قدر   ،کرده  یستا  فرمود و در مت    .نمود استر

ت    ید کشخاک دراز می  یبر رو   عرئی   اسب بر رو   عبدالبهاءو حض  نهاد   یش  به    ،هگردن اسب 

ت را   ،یدهکوب  یر  به زم  گد ل   باس  گشترفت و چون کاروان از دور نمودار میخواب می  آن حض 

تش برخاسته .کردمی  یدار ب  . فرمودرا فراهم می یانراحت کاروان یلوسا  ،آنگاه حض 

ت  ح   تر نظ   یاناد   ی    خ و تار   یاتعرفان و اله  یق حال که در احاطه به دقا یر  درع   عبدالبهاءض 

تش مربوط به شنی یگ    . بود  یفحساس و لط  یار بس  و صاحب طبعی  ،نداشت  از خاطرات حض 

ت بهاءالله و همراه آن از بغداد به استانبول و اقامت   یمتاست که هنگام عز  کاروان حامل حض 

  . نداه اقامت کرد  شبانان در باعی   هاییمه خ  یکدجله و نزد نار در ک Frayjatجاتی روزه در فر  هفت

ت بد  :که  فرماید مضمون می ینآن حض 
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نغمه و  زد می  ئ   برافراشته بودند شبائ   یمهدورتر از اقامتگاه با شبانان خ شب کمی آن

  .1یدم چنان در ذرات وجود من اثر گذاشت که تا صبح نخواب ئ   یناله

ت بهاءالله و همراهان فرمان  حدود چهار ماه در استانبول اقامت داشتند و سپس به    حض 

ونیم  سالر بیش از چها  سلطان عبدالعزیز عثمائ  به شهر ادرنه در بخش اروپائ  ترکیه تبعید شدند و 

هواترین    سکونت یافتند و از آنجا به عکا در فلسطیر  تبعید گردیدند. عکا یگ از بدآب و   در ادرنه

 و تبعیدگاه مجرمیر  بود.  
اتوری عثمائ  ت عبدالبهاءنقاط امتر و دیگر اعضای عائله همراه پدر    حض 

ت بهاءالله در این شهر خراب و بسیار بدآب  وهوا زندائ  تحت نظر شدند. بیش از دو  و یاران حض 

میان حصارهای آن شهر تحت نظر قرار سال در شبازخانه  ی عکا محبوس شدند و سپس در 

 بود.   فرسا سو و فشار و ستم مأموران عثمائ  از سوی دیگر طاقت گرفتند. تنگدسنر از یک

شدند، ولیکن به تدری    ج  در آغاز، مردم عکا در نهایت دشمن  نسبت به آنان مشاهده می 

ت عبدا ت بهاءالله و حض  بهاء، مردم آن سامان رام شدند و رعایت لبه علت اخلاق ملکوئر حض 

 به تدری    ج به حضور آن دو بزرگوار رسیدند و آنان نتر   می
نمودند. برج  از برجستگان دولت عثمائ 

 ارادت یافتند. 

ت عبدالبهاء در عکا با فاطمه خانم نهری    1873ونه سال داشت که در سال  بیست   حض 

ه خانم ده بیست  ه خانم ملقب گشت، ازدواج فرمود. منتر  به منتر
ً
ها سال بعد وشش ساله که بعدا

 در این خصوص از جمله بدین مضمون بیان نموده است که: 

 

: در حاشیه 1  . 302ی حیات مبارک،  ص. محمدحسین 
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ت عبداو  در عکا اطافر برای من   معیر  شد و مراسم عروس ما در همان   لبهاءحض 

ت عبدالبهاءی علیا، خواهر  ار گشت. بهائیه خانم ملقب به ورقه ز اطاق برگ یک    حض 

فراهم کرده   مدست لباس سپید زیبا و لطیف که به کمک مادر بزرگوارش، آسیه خان 

پوشیدم.  و  بپوشم  را  دو  آن شب هر  نمود که  اهدا  من  به  زیبا  یک روشی  و  بود 

ت بهاءالله، آسیه ح ان در مجلس عروس ما عبارت بودند از: حض  خانم، بهائیه   اض 

ت بهاءالله و همسش، برادرم سید یحنر  زا موس برادر حض  و همسش،   خانم، آقا متر

از جمله فرمود که چه موهبنر  و  نمود  ایراد  بیانائر  بهاءالله  ت  این مراسم حض  در 

است.   من گشته  عبدالبهاءنصیب  ت  بخش   حض  ت نتر   الهی حض  بیانات  از  هائ  

 برگزار گردید. میهمانان
ی

تنها    بهاءالله را قرائت نمود. جشن عروس ما به نهایت سادگ

ی نبود. همه   ختی
، شود و موسیقر ین  اینها ی  با چند فنجان چای پذیرائ  شدند. از شتر

ان عبّود، مالک خانه  ، روی خواستند می ی مسکوئ  ما،  پیشنهاد خود من بود. حنر دختر

با همان موهای ساده  نپذیرفتم و    و موی مرا آرایش نمایند، 
ی

دو زلف   –ی همیشگ

ت بهاءالله و    –ها افتاده  ی بر دوشبافته  ت عبدالبهاءدر حضور حض  و دیگر   حض 

هرگز  بود،  ایجاد گشته  من  در  شب  آن  شادمائ  که  و  شور  نشستم.  بزرگواران 

ه سال با محبوب خود و در محیطی آکنده از عشق و  کنم. نزدیک پنجافراموش نمی 

 محبت، صفا و روحانیت زیستم. 

ت عبدالبهاءی ازدواج  ثمره  آنان )دو    حض  از  ه خانم هشت فرزند بود که چهار تن  با منتر

ماندند.  بافر  دختر  چهار  و  درگذشتند  در کودگ  پس(  دو  و  همس    1دختر  خانم،  ه  ت منتر حض 

 

 . 307-306. مأخذ فوق، ص  1
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 و    عبدالبهاء
ً
 خاطرات خوش خویش را از  چه کتبا

ً
ت عبدالبهاءچه شفاها بارها بیان کرده و    حض 

ه خانم به نوشته است که خانه  ت همواره کانون عشق، صفا و وفا بوده است. منتر ی آن حض 

ت عبدالبهاءبهائیان غرئی از جمله بدین مضمون فرموده است: »شما   ی    حض   در ایام پتر
ً
را غالبا

تش مشاهده کرده اید و آن همه شور و  دیده  اید. در ایام جوائ   شادی و روحانیت در وجود حض 

ت ئی 
نظتر بود. در هر کار کامل بود. یادم هست، در روزهائ  که در  نتر  جمال و جلال آن حض 

پنجره خانه  در کنار  برادرم  با  ازدواج، گاه  مراسم  از  پیش  و  داشتم  اقامت  ت  آن حض  عموی  ی 

ت عبدالبه  نظتر بود.« کردیم، ئی اء را در دریا تماشا میایستاده، شناکردن حض 

ه خانم چند نامه در دست است که پس از صعود  ت عبدالبهاءاز منتر  مرقوم نموده  حض 

 نویسد: ها که با لحن مناجات است، به عیر  عبارت میاست. در یگ از نامه 

ت عبدالبهاء، ای آقای نازنیر  باوفا، امروز یک سای محبوب ئی  نه تمام  همتا، ای حض 

دیده  غایب گشنر  است که  صبح ها  هر  در  فرمودی...  پرواز  ابهی  ملکوت  به  و 

فرمودی، جمیع باید حاض  باشید... و بعد از ضف چای به تلاوت آیات و مناجات می

های  مشغول باشید... الهی، الهی، تو بینا و آگاهی که دیگر صتی و قراری بر این دل 

دست رفته... یک پس، یعقوب گم کرد،   ز کلی اطاقت و قوا به نده... و  امحزون بافر نم

دانم ام... به یقیر  مبیر  می از فراقش کور شد. من چه بنمایم که یک عالم پدر گم کرده 

، راض  به حزن نفسی نبودند... و میلطیفه   که آن روح پاک قدس و  فرمودند، ی ربائ 

 بودند و مهربان به جمیع اهل  توانم ببینم. غمگسار نوع بسر صورت محزون را نمی 
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م می
ّ
طلبیدند و نشاط فرمودند و اطفال را میعالم. در اکتر اوقات با مزاح و تبسم تکل

 .  1و انبساط عموم را طالب بودند... 

تش خویشیر  را به شجره، یعن  درخت و مردان عائله را به  ت بهاءالله در آثار حض  حض 

به ورق را  بانوان  و  یعن  شاخه،  ارشد خویش، غصن،  فرزند  فرموده است.  تشبیه  برگ  یعن   ه، 

ت عبدالبهاء را »غصن اعظم«، یعن  بزرگ ی  خانم را »ورقه  ترین شاخه و دختر خویش بهائیه حض 

ت بهاءالله نتر  »ورقه ی علیا«  علیا«، یعن  والترین برگ، نامیده است. آسیه خانم همس حض 

 نامیده شده است. 

ت  های مهم را به  در ایام تبعید در ادرنه و عکا اجرای غالب مأموریت  ویژهبهاءالله به حض 

ت عبدالبهاء محول می اتوری عثمائ  بود. حض  با رجال و بزرگان امتر فرمود که از جمله ملاقات 

تش در روزگار تبعید وسیله  ت بهاءالله و یاران حض  ت عبدالبهاء  تمام وسایل راحت حض  ی حض 

ت فراهم میو یا تحت درایت و مدیریت   گشت. پذیرائ  پژوهشگران و جهانگردان که به  آن حض 

ت بهاءالله می  ت عبدالبهاءرسیدند، با  حضور حض  ت طی چند ده سال از جمله   حض  بود. آن حض 

ت بهاءالله بود، زیرا انواع خطوط را در نهایت استادی مرقوم می فرمود کاتبان یعن  منشیان حض 

تش بر معارف الو احاطه   ئی ی حض 
ت عبدالبهاء نظتر بود.  هی در عالم بهائی ت   حض  به امر حض 

ی مدنیّه را مرقوم نمود و در آن علل  ( رساله هـ.ق. 1292)برابر با سال    م.   1875بهاءالله در سال  

ل جامعه  تت   و  فرمود. رساله ترفر  توضیح  را  انسائ    ی 
ی

بیان ویژگ در حقیقت  مدنیّه  های یک  ی 

ت  یت وعده فرموده است. مدنیّت جدید است که حض   بهاءالله تحقق و تأسیس آن را به بسر

 

، مجلد سال  1  . 321، ص 1924-1922های . نجم باختر
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ت عبدالبهاء وت فرمود. این سفر به دعوت مدحت پاشا  1879در سال    حض  سفری به بتر

صدراعظم پیشیر  عثمائ  که در آن زمان والی سوریه بود، انجام یافت. مدحت پاشا که نزد اهالی  

ت بهاءالله و    کشور عثمائ  به »پدر قانون اساس« معروف بود، ت از دوران ادرنه به حض  حض 

ارادت کامل داشت و پس از آن که والی سوریه شد، به عکا و حیفا سفر نمود و به حضور   عبدالبهاء

ت از مدحت پاشا و ملاقات   وت و دیدار آن حض  ت عبدالبهاء به بتر آن دو بزرگوار رسید. سفر حض 

حمد عبده و ضیاء پاشا بر شهرت آئیر  بدیع در آن  ویژه شیخ م برج  از مشاهتر ساکن آن دیار، به 

ت عبدالبهاء صفحات بسی افزود. شیخ محمد عبده بارها از شخصیت عظیم       حض 
ً
 و شفاها

ً
کتبا

 . 1واقع گشت   م.   1880تجلیل کرده است. سفر مدحت پاشا به حیفا و عکا در یک سال بعد در  

ت عبدالبهاءیگ از آثار   ی شخض سیاح که چند سال کتائی است تحت عنوان مقاله   حض 

ت بهاءالله مرقوم فرموده است. مقاله  ت  پیش از صعود حض  ح حیات حض  ی شخض سیاح شر

ادوا پروفسور  را  این کتاب  است.  بهائی  آئیر   تعالیم  و  بهاءالله  ت  حض  و  براون ر باب    د گرنویل 

Edward Granville Browne  ها و توضیحات زیرنویس   دانده و با ر گلیسی برگخاورشناس نامدار به ان  

 به چاپ رسانیده است.   م.  1891متعدد در سال 

ت بهاءالله رسیده و خاطرات خویش را از    م.   1890براون در سال   در عکا به حضور حض 

ی شخض سیاح بیان کرده است. وی از  ی انگلیسی مقالهی ترجمهاین دیدار از جمله در مقدمه

 نویسد: مون می جمله بدین مض

 

  . ر.ک 1

Shoghi Effendi: God Passes by. P.193. 

H.M. Balyuzy: Baha’u’llah: The King of Glory, Oxford, England, George Ronal, 1980, pp.378-379. 
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توانم، آن کنم. اگرچه نمی سیمای شخض را که بر آن نظر کردم، هرگز فراموش نمی 

خواند... از من را توصیف نمایم. چشمان نافذ بهاءالله گوئ  که اعماق روح آدمی را می 

س که در حضور چه شخض ایستاده و تعظیم کرده  چنان مورد  ام. شخض که آن متر

ستایش   و  میعشق  رشک  آن  بر  جهان  پادشاهان  است که  خویش  و  یاران  برند. 

اطوران عالم به   1کشند. جهت آن آه می امتر

ت عبدالبهاء که در آن احیان حدود چهل وشش  براون در همان مقدمه در خصوص حض 

 نویسد:  سال داشت، از جمله بدین مضمون می 

کرده باشد. در همان دیدار   ام که وجودش تا این حد در من تأثتر تر کسی را یافته کم 

نخست مردی را دیدم با هیکلی قوی و جمیل، با قدی بلند و مستقیم چون خدنگ، 

فینه و جامه  بر شانه با  بلند که  پیشائ  ای سپید و موی سیاه  با  بود.  افشان  هایش 

اراده گشاده  و  ششار  هوش  قدرت،  از  حاکی  خللی  با ی  و    ناپذیر،  نافذ  چشمائ  

 حال زیبدرعیر  
ی

های عباس افندی بود که به حق مؤمنان به ا و دلپذیر. اینها همه ویژگ

ام مرا زنند. گفت امر بدیع او را »آقا« خوانده و صدا می وگوهای بعدی من با وی احتر

 جوائی 
او، حاض  افزود. فصاحت و بلاغت کلام  اثبات بدو بسی  و  اش در استدلل 

ی یهودی، کاملش بر کتب مقدسه ی  طه ادلنشیر  و مناسبش، اح  مطالب، توضیحات

 
ی

های شخصینر او بود... در کنار این همه فضایل و  مسیخ و اسلامی همه از ویژگ

 

 ر.ک.  . 1

E.G.Browne: A traveller’s Narrative. English Translation and Notes.England, Cambridge University Press, 

1891. Vol. 2,p.vii 
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درعیر   و  باعظمت  رفتار  ئی کمالت،  محبت حال  روشن مندانه نهایت   
ً
وی کاملا ی 

مؤمنان به پدرش برخوردار  می ام حنر در میان غتر
نمود که چرا او از آن همه نفوذ و احتر

. در خصوص قدرت و عظمت مقام این مرد هر نفسی به خدمتش رسیده است، است 

 تردیدی به خود راه نمی 
ً
 1دهد. ابدا

نتر  اخلاق ملکوئر  آن  باب فضایل و کمالت و  براون در  ت عبدالبهاءچه  نویسد،  می  حض 

هسنر  ها تن از مردم عالم از زنان و مردان است که به حضورش رسیده و با تمام  جوهر باور ده

ت گردیده  ت عبدالبهاءاند.  خویش مجذوب آن حض  ت بهاءالله    حض  در همان ایام حیات حض 

بوده است. همهمحبوب دل  بهائی  یاران  ت وجان  از حض  داشتند که پس  باور  یقیر   به  آنان  ی 

ت عبدالبهاءبهاءالله،   ت بهاءالله در ی دوران و به یگانه   حض  ویژه ملجأ و پناه بهائیان است. حض 

 در قض بهخی به ملکوت هجری قمری 1309)برابر با    میلادی  1892ال  س
ی
( در هفتادوپنج سالگ

ت   تش را بسیار حزین و خونیر  نمود. پس از صعود حض  الهی پرواز فرمود و قلوب عاشقان حض 

عبدالبهاء بهاءالله،   ت  لوح  حض  و  اقدس  در کتاب  بهاءالله  ت  حض  بیانات  استناد  وصیت    به 

تش، یعن  »کتاب عهدی« مبیرّ  کلمة  ت بهاءالله گردید. الله و مرکز میثاق حض   و وض حض 

ت بهاءالله و   ت عبدالبهاءروابط حض  روابط عمیق عاشقانه بود. عشق آن دو بزرگوار    حض 

ت عبدالبهاءبه یکدیگر برتر از عشق  پس به پدر و پدر به پس بود.   هر هنگام اراده داشت   حض 

ت بهاءالله به یاران می ت بهاءالله برسد، حض   آید، استقبال کنید!« قا می فرمود: »آبه حضور حض 

ت بهاءالله در آثار متعدد از مقام عظیم  ت عبدالبهاءحض   تجلیل فرموده است. این  حض 

 

 . XXXIX-XL. مأخذ فوق، ص  1
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ت عبدالبهاء ملاحظه می تجلیل نه  ی  شود، در سوره تنها در چند لوح اختصاض خطاب  به حض 

زا علی نتر  در اوج خود    آور زمان استرضا مستوف  خراسان از بهائیان نامغصن که خطاب به متر

ت عبدالبهاء را به دریائ  تشبیه می ملاحظه می 
فرماید که از اقیانوس پهناور  شود. در آن لوح حض 

فرماید که از اثمار علم و وجودش منشعب گشته است. در آن لوح به بهائیان توصیف بل امر می 

ت عبدالبهاءحکمت   ند. می  حض  ند، از من روی گردانیده فرماید، هر نفسی از او روی بگردابهره گتر

ت عبدالبهاءفرماید، می 1است.   2امانت الهی در میان مردمان است.  حض 

به   وت(  )بتر باء  ارض  لوح  در  بهاءالله  ت  عبدالبهاءحض  ت  عنایت    حض  شامخ   عناوین 

( به بهائیان امر فرموده است که  174و    121در دو جا از کتاب اقدس )بندهای    3فرموده است. 

تش به  پس از رحل ت عبدالبهاءت حض  و سپس در لوح وصیت )کتاب عهدی(   4توجه نمایند.   حض 

 ، ت عبدالبهاءبا تضی    ح و تأکید بیشتر  5الله معیر  فرموده است. را مرکز میثاق و مبیر  آیات  حض 

این نخستیر  بار بود که در تاری    خ روحائ  عالم، در تاری    خ ادیان، یک مظهر الهی، یعن  یک 

 معیر  میشیر  خویش، یعن  مبیرّ  آیات رسول الهی، جان
ً
 و کتبا

ً
نظتر  فرمود. این میثاق ئی الله را ضیحا

ت بهاءالله، این تعییر  کتنی و ضی    ح مبیرّ  کلمةالله، همواره حافظ وحدت جمع بهائیان عالم    حض 

 بوده و خواهد بود و نقسیر عظیم در تحقق وحدت عالم انسائ  و ظهور مدنیت جهائ  مورد نظر 

 

اق خاوری: ایام تسعه، مؤسسه 1 بدیع، صص    121ی ملی مطبوعات امری، نسر سوم، طهران  . عبدالحمید اشر

361-362. 

 . 263. مأخذ فوق، ص  2

ت عبدالبهاء، ص.  3 : حض   . 50. برای قرائت لوح ارض باء ر.ک. فیض 

 . 166-165و   115العدل اعظم، صص ی بیتمیلادی(، وسیله 1995بدیع )152. کتاب اقدس، نسر سال  4

ت بهائآلله، مطبعه. مجموعه 5  . 402م.، ص 1920ی سعاده، قاهرهی الوح حض 
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ت  های آینده خواهد داشت. بهاءالله در سده  حض 

ت عبدالبهاء چهل ( جالس گشت.    وهشت حض  سال داشت که بر شیر وصایت )جانشین 

ت معیر  فرموده بود،   ت بهاءالله به جهت آن حض  ت عبدالبهاء با آن همه مقامات که حض    حض 

ا جز به عبدالبهاء مخاطب  خویشیر  را »عبدالبهاء« خواند و از یاران بهائی استدعا نمود که او ر 

نسازند. فرمود، گوهر هسنر من عبودیت آستان بهاء است. در اظهار عبودیت به مقامی رسید که  

تش »مناجات لقا« بدین مضمون فرمود که:   در مناجات معروف حض 

ای خدا، مرا غباری در محل عبور عاشقانت کن و فدای ارض  نمای که یاران تو بر آن 

 1نهند. میگام 

 ای فرمود: اکتی زواره درس عبودیت و محویت به همگان  داد و از جمله در لوح معروف به آقا علی 

هرکس خادم احباب است، شور اصحاب است و هرکه چاکر یاران است، شهریار هر 

 2دو جهان است« 

ت عبدالبهاءدرخشش شخصیت تابناک   های قرن نوزدهم و در آغاز  در آخرین سال  حض 

ت در خلق جامعه ق ی موفق و ممتاز بهائی در ایران، تأسیس رن بیستم میلادی، قدرت کلام آن حض 

، تشویق    در مغرب زمیر 
انه در آن شزمیر  مقدس، انتشار آئیر  بهائی ین مدارس پسانه و دختر بهتر

 

، ج. . مجموعه 1  . 136-133بدیع، ص 116ی مطبوعات امری، طبع چهارم، طهران مؤسسه، 2ی اذکار مقربیر 

2  :  . 299ی حیات مبارک، ص در حاشیه. محمدحسین 
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، تعلیم جزئیات مربوط به هدف عظیم آئیر  جها بر تروی    ج اصول عالیه  ئ  ی اخلاقیه در جهان بهائی

، ، وحدت عالم انسائ  ح حال باید کاویده شود. از نکات برجسته  1بهائی  ای است که در این شر

ت  ی وصایت  های اولیهبا آن که موج تعقیب و آزار و شهادت بهائیان ایران در سال حض 

ت همه  عبدالبهاء ی بهائیان را از خرد و کلان به محبت به همگان، به اوج رسیده بود، آن حض 

 فرماید: منان شسخت آنان، امر فرموده است. از جمله در لوج خطاب به یاران بهائی میحنر دش

... باید روش و سلوگ  نمایید که مانند آفتاب از سایر نفوس ممتاز شوید. هر نفسی از  

شما در هر شهری که وارد گردد، به ... صدق و وفا و محبت و امانت و دیانت و مهربائ   

بالبنان گردد. جمیع اهل شهر گویند که این شخص یقیر     انسائ  مشارُ به عموم عالم  

 2اید... . است که بهائی است... تا به این مقام درنیایید، به عهد و پیمان الهی وفا ننموده 

 فرماید: خطاب به بهائیان شهر سانتا باربارا در ایالت کالیفرنیای آمریکا می

ظیم که ... مروج وحدت عالم انسائ  است، »...حمد کنید خدا را که در این امر ع

ار گشتید... جمیع بسر را دوست دارید و خدمت به   داخل شدید و از هر تعصنی بتر 

 3خواهید...« عالم انسائ  می

 فرمایند: در لوج خطاب به بهائیان کشور آلمان می

 وخروش شوید و چون ابر، فیض آسمائ  مبذول دارید... آتش چون بحر، پرجوش 

 

 . 11-7شمسی( ص 1380بدیع)158العدل اعظم: قرن انوار، عض جدید، آلمان . بیت 1

: قاموس کتاب اقدس، چاپ  2 الیا  1. محمدحسین   . 207م.(،ص2008بدیع)166، سنچری پرس، استر

ت عبدالبهاء، ج.  3  . 82-81م.، ص 1921، مض3. مکاتیب حض 
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م صلح بلند نمایید. وحدت عالم انسائ  تروی    ج دهید و دین را  جنگ  
َ
عَل بنشانید و 

ت به جمیع بسر شمرید... . وسیله 
ّ
 1ی محبت و مود

 فرماید: در لوج می

 2ای از عصمت اعظم از صدهزار سال عبادت و دریای معرفت است. ذره

ت عبدالبهاءهائ  که  در آن سال ن  حض  تبعید و حبس تحت  تنه،  ظر بود، یکدر عکا در 

ی پاک و متحدی را به وجود آورد که چون گوهری بر تاج ی ظاهری جامعه مدد قوای اجراییه ئی 

درخشید. در ایامی که حکومات استبدادی در ایران، در شزمیر  عثمانیان و در  ی انسائ  میجامعه 

 بیدا
ی

نمودند و رؤسای جهان جز مصالح خویش هدف  در می   د بسیاری از نقاط جهان در خودکامگ

یت قریب به اتفاق مردمان تحمیل  نظر نداشتند و طبقات مخصوصه اراده  ی خویش را بر ا کتر

ت عبدالبهاء با تشکیل مجامع شور در جوامع بهائی و از جمله ایران، ادارهمی ی امور  نمودند، حض 

د. وجدان ح  سرا بدان محافل و مجال یات اجتماعی را در مردمان پدید آورد. در دل کشور شور ستر

 را به
ی

ش موجود نبود.  گمنام ایرانِ آن زمان فرهنگ  وجود آورد که در هیچ کجای جهان نظتر

ت عبدالبهاء در عیر  اشتغال    بود،   یجامعه   یبسیار که همه در جهت ادارهت  حض 
جهائ 

ت بهاءالله در ميان ملل و اقوام عالم به و هدايت بهائيان و تروي    ج تعاليم  منظور تشويق  به    حض 

ت نه  تنها صدور هزاران مكتوب مختض و مفصل مبادرت كرده است. آثار صادره از قلم آن حض 

   است، در   و آكنده از صنايع ادئی   زيبا، شيوا، دلنشیر  
ی

و عميق    بسيار غن    یدر محتو   عیر  سادگ

 

 . 93. مأخذ فوق، ص  1

 . 451م.، ص1920، مض 1. مأخذ فوق، ح.  2
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است. از بحث دليل اثبات الوهيت،   یهت    ، علمی  و ، فلسق  ترين مسائل عرفائ  دقيق   یاست. حاو 

ان آسمائ    و ظهور مظاهر الهيه، يعن    روح انسائ    یبقا ، تكامل  گرفته، تا تكامل جهان هسنر   پيامتی

 انسائ    ی، تكامل جامعه انسائ    جسمائ  
ی

مشورت در محافل شور و   ، مسائل مربوط به چگونگ

ت پيچيده مديريت در آن الواح توضيح گشته است. در    یهاشيوه  ترين نكات  مكاتيب آن حض 

 اديان پيشیر  كاويده شده است.   آسمائ   یهامذكور در كتاب 

ده كشور و شزمیر  جهان: ايران، عراق،    آئیر  بهائی  ت بهاءالله در ستر  در ايام حيات حض 

فر  شر هندوستان  برمه،  قفقاز،  غرئی سودان،  هندوستان  امروز   ،  لبنان،   ( ی)پاكستان  مض، 

ت عبدالبهاء آئیر  بهائی  ، سوريه، تركيه و تركستان انتشار يافته بود. در ايام وصايت حض   فلسطیر 

كشور و شزمیر     وس نتسر گرديد و در روزگار ما بهائيان در بيش از دويستدر بيست كشور ديگر م

 استقرار دارند.  

تش در پارلمان جهائ  سال هنوز يك  ت بهاءالله نگذشته بود كه نام حض    ونيم از صعود حض 

کشیش مسیخ ساکن    Gorge Fordفورد    ج م. در شيكاگو طنیر  انداخت. جر   1893اديان در سال  

روز  در  جسپ  بیست   سوریه  ی  هت  دکتر  پیام  سال  آن  سپتامتی  شپرست    Henry Jessupوسوم 

ی   در شمال سوریه را در آن انجمن جهائ  قرائت نمود. در این پیام  دکتر    Persbteryمیسیونری پرسبیتر

 جسپ بیان کرده بود که اختر 
ً
دت و  ح بهاءالله در شهر عکا از این جهان درگذشته است. بهاءالله به و   ا

خاورشناس نامدار    ، نوع انسان عقیده داشت. دکتر جسپ در آن پیام به سخنان پروفسور براون   برابری 

ت بهاءالله را تجلیل نموده و  که شخصیت مسیح   که ذکرش در بال آمد، اشاره کرده بود  آسای حض 

ت را در باب لزوم تحقق وحدت نوع انسان و   کلمات آن   صلح اعظم نقل کرده است.   حض 
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ق  تر از یک  کم  ان امر بهائی که از شر سال پس از انعقاد پارلمان جهائ  ادیان به کوشش ناشر

ها تحت  ر آمریکای شمالی تروی    ج شد و به مرور سالدآئیر  بهائی    ،به غرب مسافرت کرده بودند 

ت عبدالبهاء امر بدیع در آن سامان استقرار یافت. در    درایت و  هدایت و تشویق مستمر حض 

، خاور دور به ویژه چیر  و همان احیان آئیر  بها ، آمریکای جنوئی  به تدری    ج در کشورهای اروپائ 
ئی

 های بعد استقرار چشمگتر یافت. ژاپن نتر  منتسر شد و در دهه

در انتشار آئیر  بهائی    ، ها تن از جاودانگان تاری    خ بهائی از بانوان ی جالب این است که ده نکته 

ت عبدالبهاء در جهت اند.  در نقاط مختلف جهان نقش اساس داشته  تلاش، هدایت و تشویق حض 

ت بهاءالله، تساوی حقوق بانوان و مردان، در  خلق این بانوان جاودانه   تروی    ج تعلیم اساس حض 

بهائی  بانوان  از  ت عبدالبهاء از همان زمان تن  چند  اثر تشویق حض  بر  یگانه داشته است.  نقش 

بهائیان با   زگار، به ایران آمریکای شمالی، از جمله پزشک و پرستار و آمو  سفر کردند و به بهائیان و غتر

 وجان خدمت نمودند و برج  در شزمیر  مقدس ایران درگذشتند و مدفون شدند.  تمامی دل 

تش، طرح تشکیل مدارس بهائی در ایران از جمله اقدامات در سال های آغازین وصایت حض 

ت عبدالبهاءبود. درایت و تشویق و ترغیب   موجب گشت که بهائیان در این میدان توفیق   حض 

تعلیم ئی  یابند.  اعظم وظیفه پایان  بهائی  آئیر   در  نونهالن  و  نوباوگان  مادران، وتربیت  و  پدران  ی 

پدرومادر   و  نابخشودئ   است  امر، گناهی  این  در  قصور  است.  اجتماعی  نهادهای  و  آموزگاران 

 اند. ز حق پدری و مادری محروم گشته ا ،وتعلیم فرزندان خویشدرصورت قصور در تربیت 

ین شیوه  های آموزسر و مدیریت و آموزگارائ  که برج  از آنان از فضلا و  مدارس بهائی با بهتر

ق در  ر نوب ایران تا سواحل دریای مازندران و از غ ج اند، از  زمیر  بوده   ن ادبای ایرا  ب از آذربایجان تا شر

انه به روی همه اقلیم خراسان تشکیل گردید. درهای این مدا  ی نونهالن از بهائیان  رس پسانه و دختر
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بهائیان باز بود و تا سال   میلادی که به دستور رضاشاه پهلوی تعطیل گردید، هزاران تن از    19۳4و غتر

و  ان  مد   دختر آن  در  ایرائ   عنوان  ا پسان  به   
ً
بعدا آنان  از  تن  صدها  و  یافتند  تعلیم  و  تربیت  رس 

 1غن  نمودند.   ن را انباشته و آ ان ایرائ  به فرهنگ ایران زمیر  خدمت کرده و  ترین زنان و مرد برجسته 

ج که بیان خواهیم نمود،  به  ت عبدالبهاء شر در تنویز افکار ایرانیان نقش مهمی داشته    حض 

تش به مغرب زمیر  به مردم آن سامان رفع تعصبات نژادی و مذهنی را آموخت   است. در سفر حض 

خشونت خود برندارد، جنگ خانمانسوز    بین  فرمود که اگر بسر دست از تعصبات جاهلانه و و پیش 

ی خواهیم داد.  ی جهائ  را دگرگون خواهد نمود. درخصوص این نک جامعه   توضیح بیشتر
ً
 ات بعدا

اینجا می عمده در  نقش  ایران  قدیم  موسیقر  احیای  در  عبدالبهاء  ت  ای  گوییم که حض 

، مقام والئ  دارد و موسیقر 
از هت  به عنوان بخسیر  بهائی  آئیر    در 

دانان داشته است. موسیقر

، در رسابسیار تجلیل شده  ت باب، مبسر آئیر  جهائ  بهائی فرماید که موسیقر ی غنا میلهاند. حض 

، به حقیقت مطلق بکشاند.   2باید جهت ربوئی داشته باشد، یعن  آدمی را به حقیقت هسنر

ت بهاءالله در کتاب اقدس )  لیل از موسیقر و جواز حتمی  ج ویکم( پس از ت ند پنجاه ب حض 

، می   ضای هواهای نفسائ  شود.  سوی ار فرماید، مبادا موسیقر بال پرواز به استفاده از این بخش از هت 

ت عبدالبهاء یگ از اقدامات   در طول حیات، تشویق پدران و مادران و آموزگاران به تلاش    حض 

ای  دانان برجسته ها ثمراتش ظهور موسیقر برای آموخیر  فن موسیقر به کودکان بوده است. این تلاش 

ای خاندان او بوده است. تشویقات  محمد خادم میثاق و برج  از دیگر اعض علی   الله حسیر  و چون امیر  

 

، ج. ی کیومرث مظلوم، در خوشه. موژان مؤمن: مدارس بهائی در ایران، ترجمه 1 ،  15هائ  از خرمن ادئی و هت 

 . 246- 220ش.(صص1384بدیع )162عض جدید، آلمان 

2  .  : ت باب، مؤسسهمحمدحسین  ، کانادا حض   . 820-819ش.( ص1375بدیع )152ی معارف بهائی



34 

 

ت عبدالبهاء  زا عبدالله طهرائ  از موسیقر   حض  دان بهائی  الصل(، موسیقر )فراهائ    دانان از جمله متر

های موسیقر کلاسیک این شزمیر   ها و دستگاه ی ردیف کننده و پدر موسیقر جدید ایران، یعن  تنظیم 

ایرائ  انتظام مخصوص بخشیده، بلکه در نهایت عشق و   تنها به موسیقر را در جهنر قرار داده که نه 

یف گشته   از اساتید مسلم این فن شر
ی

 1اند. محویت و فروتن  شاگردائ  را تربیت کرده که همگ

ت عبدالبهاءتحت هدایت و تشویقات   ق   حض  الذکار، یعن  معبد  بهائیان نخستیر  مسر

عشق  شهر  در  را   تأسیس  بهائی  زمان  آن  ترکستان  بنای   2اند نموده آباد  مقدمات  ت  آن حض  و 

ق   3الذکار آمریکا را نتر  فراهم فرموده است. مسر

ت عبدالبهاء  همگان، به   حض 
ً
ویژه ایرانیان، در سال در جهت تنویر افکار بهائیان و اصولا

ی سیاسیه« مبادرت  ی مختضی تحت عنوان »رسالهم.( به تألیف رساله1893)   هـ.ق.   1310

ی مذکور بیان این حقیقت بود که دخالت علمای دین در امور اصلی نگارش رسالهفرمود. هدف  

ت  سیاسیه نادرست و مض  به مصالح اجتماعی است. حکومت باید منتخب ملت باشد. آن حض 

  سیاس روشن  و تکلیف بهائیان را در احیان آشوب های   رساله حقوق دولت و ملت را معیر    در این

 و مشخص فرموده است. 

ت بهاءالله، وجه به محتوای این رساله و رسالهبا ت  آثار حض 
ً
ت ی مدنیه و اصولا  حض 

 

اق: ملاحظائر درباره  1 ، ج. ی موسیقر ملی ایران... در خوشه. ر.ک. عبدالحمید اشر ،  8هائ  از خرمن ادب و هت 

.  . همچنیر  از همان نویسنده: موسیقر و  165-156ش.( صص1376بدیع )  154عض جدید، آلمان   امر بهائی

، ج. در خوشه  . 157-142ش.( صص1372بدیع )150، عض جدید، آلمان 4هائ  از خرمن ادب و هت 

ت عبدالبهاء، صص 2 : حض  آباد  ی بهائی عشقجامعه. همچنیر  دکتر هوشنگ رأفت: 165-164. محمدعلی فیض 

 70-65ی دوم، صصبدیع، سال اول، شماره 153نامه، پژوهش 

3  : ت شوفر ربائ   . 288-2۶2صص  God Passes By. حض 
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، شی و   عبدالبهاء ، معلوم است که آئیر  بهائی نظام انتخابات عمومی، کتنی ت شوفر ربائ  و حض 

نماید. اعضای المللی تضی    ح میی محلی و ملی و بیر  های حاکمهآزاد را در گزینش اعضای هیئت 

 این که در آئیر  بهائی هیچ فردی به عنوان مرجع  هاین هیئت 
ً
ا از هر طبقه بوده و هستند. مضافا

 تقلید و پیشوای مذهنی شناخته نشده است.  

عبدالبهاء ت  دموکراس   حض  تحقیق  لزوم  بر  مبن   بهاءالله  ت  تعالیم حض  توضیح   در 

دقایقر را کاویده    الواح متعددهها در  ی امور ملت راستیر  و تشکیل مجالس شور به منظور اداره

 گشای عموم است.  است که از نظر اهل حقیقت و انصاف راه

ت عبدالبهاءدر آثار مقدس بهائی هرگونه نظام استبدادی مردود شمرده شده و   البته   حض 

ت بهاءالله بر این نآدر مستر تبییر    تأکید فرموده است. در ایامی که هواداران   ته بارها کثار حض 

ت عبدالبهاءنمودند،  طه در ایران تلاش فراوان می و نظام  مسر تحقق   دقایق نظام  اداری بهائی   حض 

 توضیح فرموده و امر کردند که بهائیان این دقایق را برای مردم ایران زمیر   
ً
را برای بهائیان مرتبا

ی    ح نمایند، تا آنان بدانند که بهائیان اداره  دگان ملت که  ی امور مملکت را به کف کفایت نماینتسر

 و دسته بر پایه 
ی

 خواهند. بندی استوار است، میی انتخابات بری از هر آلودگ

وطه  خواه و یا طرفدار  در آن ایام مخالفان امر بهائی در هر دسته که بودند، اعم از مسر

عبارت دیگر  نمودند به ی دیگر متهم می سلطنت استبدادی قاجار، بهائیان را به طرفداری از دسته 

وطه   مغرضائ  که خود را  بهائیان را طرفدار سلطنت استبدادی   ،دنو خواهان جا زده بدر میان مسر

ی، چون شخواندند و سلطنت می ، و از جمله برج  از پیشوانان شیعی اثناعسر الله خ فضل یطلبان نتر 

وطه   ،نوری، در مجامع عمومی و برفراز منابر  مغرضان    رفت کهشمردند. میخواه میبهائیان را مسر
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را که جز صلاح نمی بهائیان  ملت  عموم  تحریکات طعمه   ،خواستند وفلاح  و  اتهامات  این  حریق 

 نمایند و آنان قتل عام گردند.  

ت عبدالبهاء در الواح متعدده با تأکید بر اهمیت عدم مداخله  ی بهائیان در آن ایام حض 

یان توفیق یافتند، بلکه کار را برای  تنها در حفظ بهائها و احزاب مختلف، نه در امور سیاس دسته 

وطیت آسان نمودند. زیرا تدبتر پیشوایان مذهنی که بهائیان را برخلاف حقیقت   هواخواهان مسر

یعت وانمود می  اثر گشت. نمودند، ئی مخالف مصالح ملت و شر

کاویدیم که نهضت بائی و  ی مهم را به تفصیل میاگر مجال توضیح بیشتر بود، این نکته 

وطیتتعال ات عظیمی در تنویر افکار ایرانیان کرده و تحقق مسر  چه تأثتر
در   یم آئیر  جهائ  بهائی

ت عبدالبهاءایران زمیر  تا چه حد مدیون این امر بدیع و درایت   1بوده است.  حض 

بیستم میلادی که هنوز  در نخستیر  سال  ت عبدالبهاءهای قرن  تبعید    حض  در عکا در 

 از بهائیان مغرب زمیر  برای دیدار آن ر تحمل میتحت نظر بود و مصائب بسیا
فرمود، جماعائر

 آن زمان مسافرت کردند. یگ از بهائیان غرئی که چند بار در مرکز جهائ  بهائی  
ت به فلسطیر  حض 

ت عبدالبهاءبه حضور       Laura Clifford Barneyرسیده است، خانم لرا کلیفورد بارئ     حض 
ً
بعدا

م.    1904ان تاری    خ بهائی است. وی در سفر سوم خود به عکا در سال  خانم دریفوس از جاودانگ

 ماه 
ً
ت عبدالبهاءکرد و  های خود را مطرح میها بر ش ناهار پرسش که حدودا فرمود.  پاسخ می  حض 

 

، ج. ی بهائی در قرن نوزدهم میلادی. در خوشه. ر.ک. شاپور راسخ: فضای جامعه 1 ،  13هائ  از خرمن ادب و هت 

 . همچنیر  ر.ک. به: 120- 36ش.(صص1382بدیع )   159عض جدید، آلمان 

E.G. Brown: The Persian Revolution 1905-1909, England, Cambridge University Press, 1910, Passim. 

Janet A FARY: The Iraninan Constitutional Revolution 1905-1911, New York, Columbia, 1996, Passim. 

Mangol Bayat: Iran’s First Revolution 1905-1909, Oxford, Oxford University Press 1991, Passim. 
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 تحت عنوان کتاب مفاوضات در سال  ها و پاسخ ی این پرسش مجموعه 
ً
به چاپ   م.   1908ها بعدا

 1رسید. 

مفاوضات گنجینه  ئی کتاب  ارزشمند  و  ی  بهائی  جهائ   آئیر   تعالیم  و  تاری    خ  از  مانندی 

، شادروان  آرمان  ، فلسق  و علمی است. اندیشمند و دانشمند نامدار بهائی های مکاتب مختلف دین 

)گنجینه دک را   این کتاب  استاد ممتاز دانشگاه طهران، به حق  ی حقایق( تر محمدباقر هوشیار 

 نامند.  می

، فلسق  و علمی با زبائ  گویا و شیوا توضیح   این شاهکار جاودانه مسائل کلامی، عرفائ  در 

)هسنر  بودشناس  خداشناس،  به  مربوط  مباحث  شامل  جمله  از  است. کتاب  شناس(  گشته 

، روح ناس، انسان آغازش  شناس، فرجام شناس جسمائ  و روحائ    شناس )معادشناس( شناس، پیامتی

ها نتر   بسیاری از دیگر زبان   شناس است. کتاب مفاوضات به انگلیسی و شناس و جرمحنر جامعه 

 انتشار یافته است.  

ت عبدالبهاءدر همان اوایل قرن بیستم میلادی بود که   تش  در کتاب وصیت حض    حض 

ت شوفر افندی ربائ  را به عنوان ولی)الواح وصایا( نوه ی خویش، حض  امرالله و  ی ارشد دختر

ت و نتر  بیت  تش تعییر  فرمود و وظایف آن حض  العدل اعظم، هیئت مبیر  کلمةالله پس از حض 

 ترین المللی را تضی    ح فرمود. این کتاب به علت نهایت اهمیت متمم کتاب اقدس مهم ی بیر  حاکمه 

ت بهاءالله محسوب است که در آن   یعی حض  ت عبدالبهاءکتاب تسر به عنوان مرکز میثاق   حض 

 الله معیر  شده است. و مبیر  کلمة 

 

 . 2۳2-229ش.( صص1۳8۳بدیع) 1۶0ی عکا: عض جدید، آلمان سالهافروخته: خاطرات نه دکتر یونس .  1
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ت عبدالبهاءیگ دیگر از اقدامات مهم  های نخستیر  قرن بیستم بنای مقام در سال   حض 

ت باب   ت باب، مبسر آئیر  بهائی بود. حض  م.  1850در سال  اعلی، یعن  محل استقرار جسد حض 

تش، ملامحدعلی زنوزی ملقب به انیس، در شبازخانه  یز به  همراه یگ از مؤمنان به حض  ی تتی

به وسایلی    ،شهادت رسید. بابیان آن دو جسد را که در کنار خندق،در خارج از شهر نهاده شده بود 

ختلف نگاهداری ی شهر طهران و جاهای مبه مکائ  دیگر انتقال دادند و پنجاه سال در محدوده 

ت عبدالبهاءنمودند. شانجام به دستور  م. به مرکز جهائ  بهائی  1899در سال  آن دو جسد حض 

انتقال یافت. صندوق حاوی دو جسد مذکور بیش از نه سال در مرکز جهائ  بهائی بود  و در نوروز  

ت عبدالبهاءم. به دست 1909سال   1استقرار یافت. در مقر ابدی، در مقام اعلی، حض 

ت باب را در   ت بهاءالله محل استقرار جسد حض  وری است که حض  ذکر این نکته ض 

ت عبدالبهاءی کوه کرمل کنار شهر حیفا به  امنه د ت جا بود که  نشان داده بود و در همان  حض  حض 

مخالفت   عبدالبهاء ح  نمود. شر بنا  را  جسد  آن  استقرار  محل  بسیار  مصائب  و  زحمات  های  با 

ت عبدالبهاء حکایات مفصلی است که در  م قامات کشور عثمائ  و اقدامات منافقان علیه حض 

 این مقاله مجال نقل آنها نیست.  

ت عبدالبهاء  نوشتیم  همان  -  حض 
ً
از آغاز کودگ در مصائب و بلایای وارده   –گونه که قبلا

 نه
ً
ت بهاءالله، سهیم بوده است. کودگ تقریبا ت   بر پدر بزرگوارش، حض  ساله بود که با آن حض 

تبعید شد. حدود پنجاه  ایران  تبعید و برای همیشه از کشور مقدس  وپنج سال از حیاتش را در 

 کودکان و بیوه انگتر  ستم زندان به ش برد. اخبار غم 
ی

زنان های وارده بر بهائیان مظلوم ایران و آوارگ

 

ت باب. صص . نضت  1 : حض   .  580-579الله محمدحسین 
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از سوی دیگر هر مرد آهنین  را شکسته  های عمّال عثمائ   شهیدان مظلوم بهائی از یک سوی و ستم 

ت عبدالبهاءنمود. و فرتوت می  فرمود. بهائیان ایران را دلخوش و ی این بلایا را تحمل میهمه  حض 

 آزمند و صاحب غرض بوده امیدوار می
ً
اند، به هر نوعی بود، فرمود و با مأموران عثمائ  که غالبا

 فرمود.  مدارا می 

تش ارادت داشتند اگرچه برج  از رجال حکوم  سلطان  ،ت عثمائ  به حد پرستش به حض 

ت ها برای اعدام  افزود و کارگزاران او نقشه های خویش میعبدالحمید عثمائ  هر روز بر ستم  حض 

اساس از عکا به استانبول، به بارگاه سلطان  های ئی کشیدند. بازرسان سلطننر گزارش می  عبدالبهاء

ت باب در آینده را یک پایگاه نظامی عنوان  ویژه بنای مقم کرده و بهیتسل ام اعلی، یعن  مرقد حض 

 کرده بودند. 

م. کشنر حامل مأموران    1907ها در اوج خود بود، در زمستان سال  که این ستم درحالی 

ت عبدالبهاءکه آنان    عثمائ  عازم عکا گردید و شایعات دوباره منتسر گشت  نمایند  را اعدام می   حض 

ان  و یا به صحرای ف ی یاران بهائی کنند. در آن روزها همهدر کشور لینی در افریقا تبعید می  Fizanتر 

خانواده به  اعضای  عبدالبهاءی  ویژه  ت  ئی   حض  و  اضطراب  مشاهده میدر  بازرسان تائی  شدند. 

ی به تحقیقات درازی پرداختند. با کشنر به حیفا  سلطان عبدالحمید با نهایت خشونت و سختگتر

ت باب در آنجا استقرار یابد، دیدن نمودند.  رفتند و از مقام اعلی، محلی که مقرر بود، جسد حض 

خود  اوج  به  شایعات  و  عکا گردید  عازم  حیفا  از  بازرسان      کشنر 
ً
حتما آنان  ت رسید که  حض 

 را با خود خواهند برد.  عبدالبهاء

ت عبدالبهاءدر روزهای بازرس آنان،    بدانان رجوع نفرمود. اعضای خانواده   حض 
ً
ی  ابدا

 گریان و نالن و پریشان مشاهده می 
ی

ت همگ ت عبدالبهاءشدند.  آن حض  در آن احیان تنها    حض 
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خانه حیاط  در  ساکت  می و  قدم  خویش  شب ز ی  چون  تش  د.  حض  یاران  ناگهان  رسید،  هنگام 

های کشنر حامل بازرسان که در ساحل عکا لنگر انداخته بود، روشن مشاهده نمودند که چراغ 

گردید و کشنر به حرکت آمد و دانسته شد که راهی شهر استانبول است. اندگ پس از عزیمت  

دالحمید از مسجد به قض خویش،  کشنر از ساحل عکا ختی رسید که به هنگام عزیمت سلطان عب

های خلاف واقع خویش را به سلطان بمنی در راه او منفجر گردیده است. با آن که بازرسان گزارش

ای ذهن سلطان و اطرافیان او را فراگرفته بود که ی انفجار به گونه ولیکن حادثه  ،تسلیم نمودند 

 ی انفجار بمب مأمور نمود. بارهحکایت عکا را فراموش کرد و آن بازرسان را به تحقیق در 

چون تحقیقات در آن باب انجام یافت و نوبت به بررس گزارش مأموران برگشته از عکا 

ی دیگری سلطان را از آن بازداشت. در آن احیان حزب »ترک جوان« سلطان رسید، وقوع حادثه 

وطه را به م وقع اجرا گذارد و  را مجبور نمود که قانون اساس مصوب، یعن  مقررات نظام مسر

ی زندانیان سیاس و مذهنی را آزاد نماید. از عکا به استانبول تلگراف شد که آیا عبدالبهاء نتر  همه

های افراد خاندان  باید از محکومیت به زندان و تبعید ابد رها شود که پاسخ مثبت رسید و در دل

ت عبدالبهاء تش نور شادی ئی   حض  ت عبدالبهاء یت تابید.  نهاو عاشقان و مؤمنان به حض   حض 

 پنجاه 
ً
وپنج سال تبعید و محبوسیت آزادی زندائ  عکا، پس از چهل سال اسارت در عکا و اصولا

 یافت. 

السلام اعظم کشور عثمانیان، حکم  چند ماه بعد حزب ترک جوان با اخذ فتوی از شیخ

حکومت    ،وطهمحکومیت سلطان عبدالحمید را اخذ نمود. سلطان تلاش کرد که حکومت مسر 

وخواری قانون اساس را ملعی  نماید، ولیکن عاملانه انقلاب از حزب ترک جوان، سلطان را با خفت 
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از سلطنت و آن همه ستمکاری معزول کردند، تبعید نمودند و محبوسش ساختند. گوئ  زنجتر  

 اسارت از گردن عبدالبهاء برداشته و بر گردن عبدالحمید ستمکار نهاده شد. 

بعد نظام خلافت عثمانیان که بیش از ششصد سال در نیمی از جهان با ستم  چند سال  

ده شد. عیان ئی   پایان حکمت کرده بود، واژگون گشت و به انبار تاری    خ ستر

پنجاه  همان ت باب و جسد ملامحمدعلی زنوزی  پیش گذشت، جسد حض  از  گونه که 

به مرکز جهائ  بهائی   ت عبدالبهاءحض  سال پس از اختفا در نقاط مختلف طهران، شانجام به امر  

ی کوه کرمل در مقام اعلی م. در حیفا در دامنه1909در عکا منتقل گشت و نه سال بعد، در سال  

که تنها یک چراغ روشن بود و  هنگام انجام یافت. درحالی استقرار یافت. مراسم این تدفیر  شب 

ت باب و سیمای  نورش   ت عبدالبهاء بر مرقد حض  ت عبدالبهاء صندوق چوئی  تابیمی  حض 
د. حض 

های خویش در صندوق مرمر مخصوص نهاده و در آرامگاه ابدی حاوی آن دو جسد را با دست 

ت عبدالبهاءاستقرار بخشید.  تش را درآورده و عمامه یا فینه را عبا و کفش   حض  کناری    های حض 

تش بر ش و صورتش می که موهای نقره نهاده، درحالی  تش فام پریشان حض  درخشید، پیشائ  حض 

ان نتر  به شدت گریستند. چشمان عبدالبهاء در  را بر آن صندوق نهاد و به تلخ  گریست. حاض 

ت عبدالبهاءآن شب تاریخ  هرگز نیاسود. در آن روزها   ختی استقرار جسد آن دو مظلوم را    حض 

  1به عالم بهائی ابلاغ فرمود. 

ت باب است و با باغ ها و تأسیسات مقام اعلی امروز زیارتگه هزاران هزار از عشاق حض 

 ترین نقاط عالم است. اطرافش یگ از زیباترین و مجلل

 

1  :  . 276، ص God Passes By. شوفر ربائ 
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ت عبدالبهاء چه در ایام تبعید تحت نظر در عکا و چه در اوقات پس از رهائ  از    حض 

تش با   تبعید و محبوسیت و کسب آزادی، غرق در اشتغالت مختلفه بود. با آن که فرصت حض 

گشت. به کودکان  ها مکتوب از قلمش صادر میی این اقدامات بسیار اندک بود، هر روز دههمه

های  و همسان  شهید خویش را از دست داده بودند، نامه   معصوم و بانوان مظلومی که پدران

نمود. به مظلومائ   فرمود و وجودشان را آکنده از شور و عشق روحائ  میبخش ارسال میتسلیت 

پرافتخار میکه ده  نوید فردای  داد. فرصنر ها سال تحت شکنجه ستمگران و متعصبان بودند، 

 ی اختصار بیاوریم. نوشتارِ برپایه  نیست که هزار یک از این آثار را در این

تش را خطاب به اعضای خاندان مؤمن و مظلوم آل اف  برای نمونه بخسیر از لوح حض 
ّ
ند

ها سال به علت ایمان به آئیر  بهائی مورد زجر و آزار ستمگران بودند،  در شهر مذهنی قم که ده 

 نماییم: نقل می 

 نباشد، ئی 
اف، اگر راض 

ّ
نصاف است. زیرا آن خانواده هر بلائ  ااین عبد از خاندان ند

نر دیدند و هر مصیبنر تحمل  در سبیل خدا کشیدند و هر جام تلخ  نو 
ّ
شیدند، هر ذل

تتر جفا نمودند. س سال در شکنجه  بودند، هر روز سینه را هدف  ی اهل ضلال 

ی دیدند و در جمیع موارد ثابت و مستقیم بودند. یقیر    نمودند. هر شامی زخم شمشتر

را  است اف 
ّ
ند الطاف، خاندان  مرکز  از  و  آنان راض  و خوشنود و مسورم  از  من   ،

منتهی خواهم. آن دودمان مانند شمع در انجمن عالم روشن گردد و  وعنایت ئی عون 

 1جمیع آن مصائب و بلایا یک یک ورد زبان هر انجمن شود. 

 

: تاری    خ امر بهائی در شهر قم. ج. . نضت  1 ش.(، ص  1384بدیع )  162، عض جدید، آلمان  1الله محمد حسین 

165  . 
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احت نداشت. در بحبوحه  ت آئ  استر ته و گاه هر روز،  ی این مشاغل هر هفی همهآن حض 

 در حیفا، در شهر می
ً
شتافت گشت. به عیادت بیماران و دیدار مسکینان میچه در عکا و چه بعدا

ان کمک می  نمود. و بیش از حد مقدور به فقتر

ت عبدالبهاءبحث در آثار   خود مستلزم تحریر یک کتاب عظیم است. این آثار در عیر    حض 

 و عمیق و آکنده از صنایع ادئی است. 
 در محتوی بسیار غن 

ی
ت    1سادگ هزاران لوح از الواح آن حض 

ی است.  حاوی دقیق  ، علمی و هت  ، فلسق  ت عبدالبهاءترین مسائل عرفائ  با صدور این آثار    حض 

بها یاران  با  ایران در زمائ  که آن کشور مقدس گرفتار مشکلات اخلافر و و مکاتبات از جمله  ئی 

ی گردید.   هت  و  علمی   ، اخلافر شکوفائ   منشأ  آورد که  وجود  به  تحولی  بود،  فراوان  اجتماعی 

فر بدیعی رخ نمود. در دل فرهنگ راکد رایج زمان، فرهنگ پویای جدیدی پدید  جامعه   متر
ً
ی کاملا

، حنر ساده ترین دهکده در گمنام  2اشت. گشت که در هیچ جای عالم نظتر ند ترین های ایران زمیر 

، از وحدت کل مردم زمیر  سخن به میان می آوردند و لزوم  کشاورزان و  دهقانان از بهائیان راستیر 

د هر مستعد پاک نهاد خوشبیر  می  تحقق   نمودند. صلح اعظم جهائ  را گوشر 

نمودند  در امحاء یکدیگر تلاش مبیر  می   در آن زمان ملل مغرب زمیر  غرّه از صنعت و ماشیر  

 به دور از تمدن غرئی شمرده، به تحقتر آنان اشتغال داشتند. در چنیر  اوقات، بر 
قیان را نتر  و شر

ت عبدالبهاءاثر تعلیمات  بیانات  ت در آن سوی دریاها، در  و تلاش ئر  حض  گتر عاشقان آن حض 

 

ت عبدالبهاء در خوشه  1 ،  . ر.ک. شاپور راسخ: صنایع لفطی  و بدیعی در آثار پارس حض  هائ  از خرمن ادئی و هت 

. همچنیر  از همیر  نویسنده: صور خیال در نتر پارس  130-100ش.(، صص1369بدیع )  147، آلمان  4جلد  

در خوشه  عبدالبهاء.  ت  ج. حض   ، هت  و  ادب  خرمن  از  آلمان  ، عضجدی4هائ   ) 160د،  ش.(،  1382بدیع 

 . 280-249صص. 

 . 9العدل اعظم: قرن انوار، ص . بیت 2
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ت بهاءالله که جوهرش وحدت  ی اروپا و آمریکا، مردم مغرب زمیر  بر  دو قاره اهمیت پیام الهی حض 

خداوند، وحدت دین و وحدت نوع انسان بود، آگاه شدند. اندک اندک این تفاهم پدید گشت که  

ت مسیح و دیگر ادیان جهان نتر  حاوی حقیقت  اند و ظهور مربیان آسمائ  منحض به ظهور حض 

ائ  نبوده است.  ت موس و انبیای عتی  حض 

ت عبدال ، قومی  بهاء با شیوا و گویاترین بیان و تبیان لزوم ترک تعصبات جاهلانه حض  ی دین 

د غربیان فرمود. به آنان آموخت که تکنولوژی و تبلور ظاهری اقتصادی عامل   و آرمائ  را گوشر 

عرفان و اخلاق شانجام موجب اضطراب، پریشائ  تأمیر  رفاه و سعادت اجتماعی نیست و تمدن ئی 

ت عبدالبهاءپس از سفر    ،های ابتدائ  است. این آگاهیو نابسامائ    به مغرب زمیر  بدل به    حض 

اف کرده ادراک ژرف  گشت که پژوهشگران منصف ئی   اند. غرض بدان اعتر

ت عبدالبهاءدر اوقات سفر   های واهی نژادپرسنر در غرب به آن سوی دریاها، اندیشه   حض 

 در ستتر  ملاحظه  نید، بیداد میوخون کشاکه شانجام اروپا و جهان را به خاک 
ً
نمود. دول اروپا دائما

برای مذاکره و مصالحه تنها رؤیائ    ،رؤسای جهان و یا نمایندگان مللی گردآمدن  شدند و اندیشه می

 نمود. می

ی نیست که در  معلوم است که در چنیر  جوی، سفر یک مرد آسیائ  به اروپا و آمریکا ختی

گشای اندیشمندان و پژوهشگران  های چنیر  نفسی راه د و یا اندیشه جراید آن سوی دریاها درج شو 

 نشان می 
ً
ق تاریخ  دقیقا

ّ
ت عبدالبهاء دهد که سفر  شود، ولیکن مدارک موث به دیار غرب   حض 

منشأ تحول شگرف در اندیشه و شناخت هزاران تن از مردم آن سامان گردیده است. ادراک این 

ت عبدالبهاءی ساله  ی عمیق وقایع سفر دو دقایق با مطالعه  به مغرب زمیر  میس است.   حض 
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ت عبدالبهاءبهائیان مغرب زمیر  بارها از   . آن تقاضا نمودند که به آن دیار سفر فرماید   حض 

ت حدود یک سال پس از سقوط سلطان عبد تش در ا حض  لحمید عثمائ  و اعلام آزادی حض 

سامان مقیم و سیار گشت.    در آن  1911م. عازم دیار مض شد و تا اوت سال    1910سپتامتی سال  

ح وقایع آن ایام خود کتاب مفصلی می الزهر مض و    دانشگاه   و استادان  شد. برج  از شاگردانشر

، زعیم نتر  گ  الدوله، شیخ محمد بخیط مفنر  روهی از برجستگان آن دیار چون عبدالمحمد ایرائ 

یه مض، جرجی زیدان، نویسنده برجسته  ی معروف »الهلال« و خدیو مض، ی مضی و ناشر نسر

یات مهم   تش دیدار و تجلیل نمودند. نسر ، از حض  یعن  حکمران کل دیار مض عباس حلمی ثائ 

تش بدان کشور پرداختند و بیانات  الهرام، وادی  ،المقتطممض و از جمله   ح سفر حض  النیل به شر

ت را منتسر نمودند.   آن حض 

عبدالبهاء ت  اوت    حض  در   1911در  تش  سفر حض  ح  فرمود. شر اروپا  عزیمت  مض  از 

ها و کلیساها مفصل است. در پاریس بود انگلستان و در فرانسه و استقبال از بیاناتش در انجمن 

ت عبدالبهاءکه علامه محمد قزوین  به حضور   ت را    حض  ح استفاضه از آن حض  رسید. او شر

 ی یادگار انتشار یافته است. نوشته که در مجله 

ت عبدالبهاء با    1912وپنجم مارس  از پاریس به مض مراجعت نمود و در روز بیست   حض 

ت عبدالبهاءحکشنر سدریک از طریق ناپل عازم نیویورک شد. همراهان بهائی   خواستار شدند    ض 

تش قبول نفرمود که این خود  ت از انگلستان با کشنر تیتانیک عازم آمریکا شود و حض  که آن حض 
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ت عبدالبهاء داستان جالنی است و مرحمت   شدن  ی غرق یافته از حادثه به مسافران نجات   حض 

ت آمده است. کشنر تیتانیک در سفرنامه   1ی آن حض 

ت عبدامسافرت   در آمریکای شمالی در کشور ایالت متحده و نتر  کشور کانادا   لبهاء حض 

ال در ها ایالت و  بیش از هشت ماه به طول انجامید و در ده  شهر آمریکا و در کانادا در شهر مونتر

ائ  ایراد انجمن  ، علمی و در مساجد و کلیساها و کنایس صدها سخت  ی، ادئی
های اجتماعی، هت 

ن را از جمله به تلاش برای تحقق وحدت عالم انسائ  و صلح عمومی و ترک نمود و مردم آن ساما 

ائ  تعصبات جاهلانه  ح سفر و میر  بعض  از سخت  ، قومی و آرمائ  دعوت فرمود. شر های  ی دین 

ت در کتب متعدده درج گردیده است.   2آن حض 

 Alexander Grahamبل  بسیاری از برجستگان آمریکای شمالی و از جمله الکساندر گراهام

Bell    مندان، استادان تش ارادت یافته و استفاضه نمودند. اندیشمندان و هت  ع تلفن، به حض  مختر

های آمریکای شمالی، کشیشان مسیخ و علمای سایر ادیان، برج  از مشاهتر  ی دانشگاهبرجسته 

تش رسیدند و از مقام و بیانش تجلیل دولت عان و مکتشفان به حضور حض  مردان آن سامان و مختر

ت عبدالبهاءفراوان کردند. توجه دقیق   ان در آن سامان به مردم آفریقائ    حض  تبار، مسکینان و فقتر

 خود حکایت مفصل است. 

ح سفر   ت عبدالبهاءچون شر  به مغرب زمیر  همچنیر  نام برجستگائ  که به حضور آن   حض 

 

: بدایع  1  . 202،247، 33، صص1الآثار، ج. . زرقائ 

ت عبدالبهاء به مغرب زمیر  کتب متعدده از جمله به فارس و انگلیسی انتشار   2 ح سفر حض  . در خصوص شر

ت تحت عنوان »بدایع سفرنامهترین آنها در دو جلد  یافته است که  مهم  زا  الآثار« نوشتهی آن حض  ی متر

ائ   بارها در مجموعهمحمود زرقائ  است. سخت  آن سامان  نتر  در  ت  انگلیسی  های آن حض  فارس و  های 

 انتشار یافته و به برج  از زبان های دیگر نتر  ترجمه شده است.  
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ت رسیده و تجلیل و استفاضه کرده  ائ  حض  ت در مقالت دیگری اند و نتر  مفاد سخت  های آن حض 

 کند. ی این زندگینامه از ورود بدان مباحث خودداری میدر این مجموعه آمده است، نویسنده 

ت پس از اتمام سفر آمریکای شمالی،    به اروپا مراجعت فرمود و مدئر در آن حض 
ً
مجددا

ت بهاءالله اشتغال دا ت،  ش کشورهای انگستان، فرانسه، آلمان و مجارستان به انتشار تعالیم حض 

م. که به کشور مض ورود نمود و پس از چند ماه توقف در آن  191۳تا در روز هفدهم ژوئن سال  

م. به حیفا 191۳روز پنجم دسامتی سال    دیار و پس از سه سال دوری از مرکز جهائ  بهائی در 

 مراجعت فرمود. 

ت عبدالبهاءدر ایام وصایت   یت  ستتر  وحشتناک عالم   حض  سوز، جنگ جهائ  نخست، بسر

این جنگ جهان  نابودی کشانید. در  پرتگاه  به  از مردم جهان،  را  به شصت میلیون  نزدیک  سوز 

 در میان شعله 
ً
د که بیش از هشت میلیون تن از آنان به ستتر  درگتر شدنآتش های دوزج   مستقیما

گشتند که از آن مردم ده میلیون تن تا پایان  ح  هلاکت رسیدند و قریب بیست میلیون تن مجرو 

ناقص  و  علیل  بیماری حیات  بروز  و   
ی

و گرسنگ تهیدسنر  بردند.  به ش  از العضو  های وحشتناک 

های بروز این جنگ  و مغرور تا دمدمه برانداز بود. انسان غافل  عواقب و نتایج این جنگ خانمان 

 کاذئی بود و هرگز  گمان نمیگرفتار خوش 
ها پیش ی عظمی شود. از سالنمود که دچار این بلیهبین 

بود.   تحذیر گردیده  بهائی  مقدس  آثار  در  بارها  یت  بسر نخست،  جهائ   جنگ  بروز  ت  از  حض 

   در ایام مسافرت به غرب، بارها در مجامع عمومی  عبدالبهاء
ی

و خصوض غربیان را از وقوع  جنگ

دو سال پیش از آغاز جنگ جهائ  نخست   1912جهائ  اخبار و انذار فرموده بود. از جمله در سال  

تش با شدبتر روزنامه کاناددر مصاحبه   فرموده بود:  Montreal Daily Starئ  ا ی حض 
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ی

بزرگ به جنگ  بالخره  تدارکات حرئی  این  یقیر  است که  انبار اسحله شده و  اروپا 

شود و این زرّادخانه منفجر منتهی گردد، زیرا همیر  تسلیحات سبب بروز جنگ می

 خواهد شد. 

ت عبدالبهاءچه  آن  یت چهار سال آزگار به گونه  حض  ای گرفتار  فرمود، تحقق یافت و بسر

 آورد. به یاد نمی  گشت که هرگز در تاری    خ

ت عبدالبهاء م. )دو سال پس از پایان جنگ جهائ  نخست( 1920در لوج که در سال    حض 

تش صادر گشته است، ضمن توضیح وقایع هولناک آن جنگ می   فرماید: از قلم حض 

پدر  پس گشتند و پسان ئی اقالیم آباد ویران شد و شهرها زیروزبر گشت... پدران ئی 

ماتم نورسیدگان خون گریستند... فریاد و فغان است که از یتیمان   شدند. مادرها بر 

اعلی می اوج  به  مادران  از  است که  و حنیر   ناله  است.  وقایع بلند  این  رسد. جمیع 

  منشأش تعصب جنسی است و تعصب وطن  و تعصب دین  و تعصب سیاس... و 

، بنی  1ان انسان برباد است. منشأ این تعصبات تقالید قدیمه است... تا این تقالید بافر

دیگر   مشهود گشت،  اروپا  در کشورهای  مرگبارش  آثار   
ً
اصولا نخست که  جهائ   جنگ 

یت مردم عکا و حیفا از  کا ها را نتر  گرفتار فلاکت، پریشائ  و تهیدسنر نمود. در این میانه  شزمیر   تر

، آن دو نقطه را تخلیه نمترس حمله  وده و ش به کوه  ی قوای نظامی در جنگ با حکومت عثمائ 

ی تهیه و تدارک لباس و غذا برای افراد سپاه و بیابان نهاده بودند. افسان ارتش عثمائ  به بهانه

 

ت عبدالبهاء، ج.  1  . 66، ص3. مکاتیب حض 
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رفت نمودند. می می نمودند و هرکه هرچه داشت، غارت  خود، بر احدی از مردم آن سامان رحم نمی 

 کلی نابود نماید.  که قحطی مردم فلسطیر  را به

ی ابوستان فرستاد، تا هم بهائیان عکا و حیفا را به قریه  ت عبدالبهاءحض  در چنیر  احوالی  

ّ حملات نظامی جنگ  آوران غرئی در امان باشند و هم از ستم افسان ارتش عثمائ  تا حدودی از شر

ت یک تنه در حیفا در برابر بلایا مقاومت نمود. محصولت مزرعه  ی بزرگ رهائ  یابند. آن حض 

ت و با زحمت بسیار سالغلات را    و انبار  ش بخشیده بودند،   ا هکه بهائیان با درایت آن حض  گستر

ت عبدالبهاءدست فرمود. کمک های ارزشمند ضف مردم درمانده و تهی  به مردم فلسطیر    حض 

ی شزمیر  فلسطیر  است.  ی جاودانه دوستانه مسلمیر  از وقایع انسان هاز جمل  از هر نژاد و آئیر  و 

ت عبدالبهاءزمان فلسطیر  که مدیون مرحمت  نوادگان مردم آن   اند، هنوز در حکایات گشته   حض 

ت عبدالبهاءخویش یاد سخاوت و شفقت   نمایند.  عباس افندی می  حض 

ت عبدالبهاءپس از پایان جنگ جهائ  نخست،  مردم جهان را به اقدام فوری و جدی   حض 

 توص
ً
یت  برای رفع اختلافات سیاس، قومی، دین  و نژادی قویا یه فرمود و هشدار داد که اگر بسر

 خونیر  
ی

ت در لوج فرمود: »در مستقبل بر ش عقل نیاید، جنگ تر وقوع خواهد یافت. آن حض 

، در این شبهه نیست.« 
ً
 واقع گردد. قطعیا

ً
حرئی شدیدتر یقینا

1 

در لوح دیگری پس از بیان علل اصلی ستتر  در میان مردمان و نتر  بیر  کشورهای جهان به  

یت در ترک آن تعصبات،  ژه وجود تعصبات جاهلانهوی ، قومی، نژادی و سیاس و قصور بسر ی دین 

 فرماید: به عیر  عبارت می

 

  . 447ص  . مأخذ فوق، 1
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روزبه نیابد.  شفا  مزمنه  امراض  این  آرام روز سخت ...  بالکان  بدتر گردد.  و  شود  تر 

ند. به هر وسیله تشبّث نمایند ک  د، از اول بدتر شود. دول مقهور آرام نگتر ه آتش نگتر

 1جنگ دوباره شعله زند. 

ت عبدالبهاءچه  آن  ق یافت و بسر غافل که از جنگ جهائ  نخست درس    ،فرمود  حض 
ّ
تحق

ت نگرفته ب ی خونیر  ، دو عتی  تر گرفتار گشت. در ستتر 

ت عبدالبهاء م.  1917-1916های  ترین ایام جنگ جهائ  نخست، طی سال در تاریک  حض 

الهی، بهائیان آمریکای شمالی را به قیام فداکارانه  با صدور چهارده مکتوب معروف به الواح نقشه 

ت عبدالبهاءندای    2بر انتشار آئیر  جهائ  بهائی تشویق فرمود.  درنگ اجابت گشت و از  ئی   حض 

سامان به انتشار آئیر  جدید یزدان، قیام عاشقانه نمودند و هنوز نتر  بهائیان همان زمان بهائیان آن 

وان آئیر  بهائی امروزه در بیش از دویست در خاور و باختر جهان در این میدان جانفشان  وس اند. پتر

و کوشان  جهان جوشان  و شزمیر   ئی کشور  دایرة اند.  نیست که  ش    المعارف سبب  بریتانیکا گستر

 جغرافیائ  آئیر  بهائی را در جهان، پس از مسیحیت دوهزار ساله، در ردیف نخست قرار داده است. 

ت عبدالبهاء که در    جوهر وفا بوده است و همواره زنان و مردان خالص اهل صفا را   حض 

ش آئیر  بهائی و خدمت به عالم انسائ  جانفشائ  نموده 
و تشویق قرار   مورد کمال تقدیر  ،اندگستر

ی هسنر در آثارشان یاد کرده  اند، با همهداده و آنائ  را که عمر خویش را بر ش این خدمات نهاده 

 است. 

 

 . 68. مأخذ فوق، ص  1

ت عبدالبهاء، ج. . برای قرائت نقشه30العدل اعظم: قرن انوار. ص  . بیت 2 - 2، صص3ی الهی ر.ک. مکاتیب حض 

63. 
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»تذکرة  معروف  نمونه کتاب  در الوفا«  ت  حض  آن  است.  عبدالبهاء  وفای  مراتب  از  ای 

سال  ی سالبحبوبه  در  ویژه  به  نخست  جهائ   و 1915های جنگ  مقالت کتنی  در  شفاهی   م. 

ده   
ی

زندگ ح  به شر تش  ت  حض  آن حض  حیات  ایام  در  جاودانه که  مردان  و  بانوان  آن  از  تن  ها 

م. 1924ی این مقالت در کتائی در سال  اند، پرداخته است. مجموعه درگذشته و یا شهید گشته 

 الوفا« به چاپ رسیده است. تحت عنوان »تذکرة 

از جنگ جهائ  نخست، در آخریندر سال ت عبدالبهاء های حیات  سال   های پس   حض 

ت در حیفا و   آن حض 
ی

در آن سامان   رامسیر نسنی همراه بود، زیرا حکومت عثمائ  را آعکا با    زندگ

تش نزدیک    دیگر دخالنر نبود. برج  از مردم عکا و  حیفا که از ترس حکام جبار عثمائ  به حض 

با   شدند،نمی  همه  حال  نداشتند.  واهمه  نتر   لحاظ  این  از  ش    دیگر  محض  به  افتخار  و  شادی 

اند، بازی خویش را رها کرده، م بوده ر بسیار شگ   کهتر  شتافتند. کودکان آنان حنر به هنگام بازی نمی

می  تش  سوی حض  میبه  ادب  و  درود  عرض  قرار  شتافتند،  ت  آن حض  مرحمت  مورد  نمودند، 

تشان بودند. شیفته   گونه مردم عکا و حیفا گشتند. این می  گرفتند و به بازی خویش باز می ی حض 

ته تا پیشوایان مذهنی یهودی، فاز شان حکومت گرفته تا قنسولن دول دیگر، از مردم عادی گر 

به گونه  هریک  مسلم،  و  حضور  مسیخ  به  را  خویش  ارادت  عبدالبهاءای  ت  معروض    حض 

و کلان از مردم   همگان از خرد   ،داشتند. وقنر که در حیفا روح پاکش به عالم ملکوت پرواز نمود می

کت نمودند.  آن سامان نالن و گریان شدند و قریب ده  ت شر  هزار تن در تشییع و تدفیر  حض 

این مقالت آوردیم، کشور فلسطیر  هرگز چنیر  تشییع عظیمی به همان گونه که در آغاز 

« که حدود شصت سال در زندان و تبعید به ش چشم ندیده بود. عبدالبهاء »قافله 
ی

سالر بندگ

برده بود در پایان زندگائ  چون یوسف کنعائ  در نهایت عزت ربائ  به ملکوت جاودائ  پرواز فرمود. 
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ت باب در شهر حیفا در  تش نزدیک مرقد حض  ی کوه کرمل زیارتگه هزاران هزار دامنه   مرقد حض 

 از عاشقان اهل صفا و وفا است. 

تش زیارت تراب  گرچه عبدالبهاء جوهر فنا و محویّت و فدا بود، ولیکن ارادتا  کیشان حض 

غم  نتر  کاشف  را  میمرقدش  جهان  اندوهگیر   مردم  عباس   چنانچه  . شمارند های  خان شادروان 

 طاهری شود: 

 

  

 گر حیات جاودان خواهی به ش هر عش ق رو کن 

بر  عب       دالبه       اء  ترب       ت  نث       ار  اش               گ   گوهر 

 

 را  شستشو  کن   ات آنجاست، خود  ی آب حی چشمه  

 ور قبول خاطر افتد، هرچه خواهی آرزو کن 
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ت عبدالبهاء  ر منصوص، حضر  آثار مبی ّ

 وحید رأفن  
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ر  ت عبدالبهاء آثار مبی ّ  منصوص، حضر

 وحيد رأفن  

ت عبدالبهاءآن وجود اقدس ] اش اصول و [ در آثار و الواح و خطابات منيعه حض 

ي    ح و احكام و قواعدش را تبيیر  و اركان و دعائمش را تشيد   ابهی  تعاليم امر اعز  را تسر

 نظم ابدع اكرمش را تحكيم فرمود.  یو مؤسسات اوليه 

 
ر
ت شوف  ( 658، كتاب قرن بديع، ص ربائ   )حض 

آثار   خروشان  عبدالبهاءدرياي  ت  بهاءالله 1921-1844)   حض  ت  حض  از  پس  م.( كه 

يعت را    بهائی   یجامعه   یم.( رهتی 1817-1892)  الله به  به عنوان مركز عهد و مبیرّ  منصوص شر

 مقدور و   عهده گرفتند، از عمق و وسعنر 
ً
برخوردار است كه تعيیر  ابعاد و حدود آن  هنوز كاملا

به ساحل وجود    یاوجود آورده و جواهر ثمينهعظيم به   وسيع، امواجی   یميس نيست. اين دريا

همت قرار   یمكتوم در آن را آيندگان وجهه  یِ عنو م  یو قوا  یصور   یهاارزش   افكنده كه ارزيائی 

لت آن را باز خواهند شناخت.    خواهند داد و قدر و مت  

آنها ش به   یاين آثار كه از كتب، رسائل، رقائم و مكاتيب عديده تشكيل شده و مجموعه 

 به زبانچندين هزار فقره می 
ً
ا از قلم آن    عثمائ    به زبان ترگ  یو معدود  و عرئی   فارس  یهازند، اكتر

ت عز صدور يافته است.   حض 

ت عبدالبهاء كه به اعتقاد اهل بهاء به الهام ربائ   الله  از قلم مبیرّ  منصوص آيات   آثار حض 

ت بهاءالله،   یسماو  است كه به وج  یامشيت الهيه  یتمام نما  یجريان يافته، آينه  از قلم حض 

  نازل گرديده اس
ت    در آثار قلمی  الهی  ت. به بيان ديگر، به اعتقاد بهائيان وجشارع امر بهائی حض 
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ت عبدالبهاءچه  يافته و آن  بهاءالله تجلی و در مقام مبیرّ    اند، به الهام ربائ  مرقوم فرموده   حض 

ت بهاءالله محسوب می  ح و تبيیر  و تأويل آثار نازله از قلم حض   گردد.  منصوص در شر

ت عبدالبهوظيقه و نقش   ت بهاءالله، در آثار   اءحض  از    یبه عنوان مبیرّ  و شارح آثار حض 

ت نظتر كتاب اقدس و كتاب عهد ت   یآن حض  تعيیر  و تنصيص گشته و بنابر توصيه و تأكيد حض 

يحات  ت، معطوف به تبيينات و تسر بهاءالله در اين آثار، توجه اهل بهاء بعد از درگذاشت آن حض 

ت عبدالبهاء ت عبدالبهاءين ترتيب آثار  گرديده است. به ا  حض  و لينفك از   اساس  جزئی   حض 

لت آن نسبت به آثار    دهد و اگر می را تشكيل    امر بهائی   یآثار مقدسه  چه كيفيت، لحن، شأن و مت  

يعن   اين ظهور،  به كلی  شارع  بهاءالله  ت  از نظر اجرائی   حض  اما  متمايز است،  آثار  متفاوت و   ،

ت عبدالبهاء ط اهل بهاء   حض  ت بهاءالله مورد اطاعت و تمكیر  بلاشر با همان اعتبار آثار حض 

ت بهاءالله را قرار می  د و آراء، افكار، اهداف و  مقاصد حض   سازد. می  در خود منعكس و متجلی گتر

 ملاحظه خواهد شد، بعض  
ً
ت عبدالبهاء از آثار    چنانچه ذيلا ت    یدر دوره   حض  حيات حض 

  به 
ت، از قلم  ی امر و اشاره بهاءالله و حنر ت عبدالبهاء آن حض  تحرير درآمده، اما   ی به رشته  حض 

ت مربوط به دوره   آثار قلمی   ی عمده   م. است.  1921تا    1892  ی ها قيادت ايشان در سال   ی آن حض 

ت و تنوع مطالب و مسائلی  ح جامع كتر ت عبدالبهاء كه در آثار    شر  ی مذكور شده، كار   حض 

مطروحه در حيات   یاز قضايا   ی ا تر قضيه توان گفت كه كم در به اجمال می بس دشوار است. همیر  ق 

ت  انعكاس نيافته باشد. بسيار   انسائ    یجامعه   و جمعی  ی فرد  از   ی توان يافت كه در آثار آن حض 

ت عبدالبهاء آثار  ح و بسط قضايا   حض  ح   و بهائی   مربوط به امر بائی   تاريخ    ی در شر و تفستر   است، شر

ي    ح قضايا   ی آيات عديده از كتب مقدسه  و تشكيلات    ی مربوط به نظم ادار   یقبل، توضيح و تسر

، اخلاق، اعمال و صفات حسنه، توضيح، نقد ، مسائل وابسته به عهدوميثاق الهی امر بهائی   اجرائی 
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و   ا سؤال حقوفر صده   یكه درباره   ی ا و حكمت متعاليه، اجوبه   فلسق    –  و تفستر مطالب عرفائ  

عی  ت مذكور شده، رسائل و رقائم گوناگوئ    شر حكومت، سياست و    ی كه درباره   در آثار آن حض 

اجتماعی  داش   مسائل  اشعار ه ت مرقوم  و  امثال  حكايات،  قصص،  آنها   یاند،  ح  شر و  نقل  به  كه 

ت را ارائه نمايد. ا ی ا تواند شمه اند، فقط می پرداخته  ت  ز قلم از رئوس مندرجات آثار آن حض  حض 

تواند مجلدات  نامه نتر  عز صدور يافته كه خود می لحن مناجات و زيارت   صدها اثر در   عبدالبهاء 

د و بالخره در ارائه  ت عبدالبهاء بايد به آن دسته از    ی عديده را دربرگتر رئوس مندرجات آثار حض 

ي    ح و توصيف احكام، اصو   رقائم و مكاتيب و خطابائر   ل و معتقدات امر بهائی اشاره نمود  كه به تسر

، صلح و عمومی   ی وتربيت اجبار نظتر مقام و حقوق زنان، تعليم   اختصاص  يافته و در آنها قضايائ  

 مطرح گرديده است.    ، اصل وحدت اديان  الهيه و وحدت نوع انسائ  المللی بیر  

ت عبدالبهاءگرچه كتب و رسائل   مشخص مرقوم نشده، اما   یبه نام فرد و يا افراد  حض 

 خطاب به    یآثار 
ً
ا ت كه به عنوان »مكاتيب عبدالبهاء« شناخته و تسميه گشته، اكتر از آن حض 

ب  هائی   بهائی   و اجتماعی  یافراد، جوامع و مؤسسات ادار  نتر    است. بسياري از افراد و تشكيلات غتر

ت قرار گرفته بوده   ی كه مخاطبیر  بسيار   اند. جالب توجه استاند كه مخاطب مكاتيب آن حض 

ت عبدالبهاء را ده وق و غرب عالم تشكيل می   ها نفر از زنان بهائی از مكاتيب حض  دهند. در شر

ت خطاب به نفوس  صدها مكتوب ديگر آن نظتر زردشتيان، يهوديان   مذهنی   یهااز اقليت   حض 

ت عبدالبهاءاست كه در عض  و مسيحيائ    اند.  گرويده   به آيیر  بهائی  حض 

ت عبدالبهاء در غرب كه خود مجلدات عديده از آثار شفاهیمخاط  آن    بیر  خطابات حض 

ت را به خود ختصاص داده است، اساتيد و دانشجويان دانشگاه  ها، كارگران، اصحاب كنائس  حض 
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  ی از همه  یديگر   یو اشخاص عاد  و ارباب صنايع و بازرگائ    و اجتماعی  و كليساها، رجال سياس

وان اديان گوناگون در جوامع اروپائ  ها، طبنژادها، رنگ  اند.  بوده  و امريكائ   قات و پتر

ت عبدالبهاء وكيف آثار  كم   ی حال كه درباره  ج   كليائر   حض  به اختصار   عمده مطرح گرديد، شر

ت را به ترتيب تاري    خ صدور آنها مدنظر قرار می  چند اثر اصلی  یدرباره  دهد و به اجمال به آن حض 

 1حاصل آيد.   اجمالی   گذرا نسبت به اهم مندرجات آنها اطلاعی   پردازد، تا در نگاهی آن آثار می   معرف  

 

  كه د رباره .  1
ت عبدالبهاء به عمل آمده است، در هنگام مطالعهاهم مطالعائر هر اثر    یي هريك از  آثارحض 

مطالعه خواهد گرديد.  درباره   یعرضه  جامعی  كه  و  عبدالبهاء صورت گرفته،    یمختض  ت  حض  آثار  كل 

 امیر  بنائ    یمطالعه
 در کتاب عالم بهائی   ’The Writings of ‘Abdu’l-Bahaاست كه تحت عنوان    جناب دكتر

(The Baha’i Word)   .ت به طبع رسیده و ترجمه  784-780، ص  15ج ی فارس آن نتر  تحت عنوان »آثار حض 

،  41-۳2شاهنشاهی، ص    25۳۶اردیبهشت    – ، فروردین  4۳ی  ، شماره ۳2ء« در آهنگ بدیع، سال  عبدالبها 

ت عبدالبهاء به دوازده دسته تقسیم شده است:   انتشار یافته است. در این مقاله آثار حض 

 الواح شخض  -اول

 دیگر از آثاری  ی لوح فورل و بعض  الواح حاوی مباحث خاص خطاب به اشخاص، نظتر لوح فورل ]درباره   -دوم

ج در میر  مقاله خواهد آمد[ که در این تقسیم  بندی مذکور شده، شر

، نظتر الواح نقشه -سوم
. الواح مربوط به جوامع بهائی  ی ملکوئر

، نظتر لوح خطاب به سازمان مرکزی کنگره های مختلفه الواح صادره به اعزاز کنگره و گروه   - چهارم
ی  ی جهائ 

 صلح لهه در هلند.  

 الواح مبارکه وصایا.  -جمپن

 ها. ادعیه و مناجات -ششم

 شود.  هائ  که هنگام تشکیل محفل روحائ  تلاوت میهای خاص، نظتر مناجات ادعیه و مناجات -هفتم

 عرئی است. نامهزیارت  -هشتم
ً
 ها که کلا

 به  -نهم
ً
 صورت مثنوی. اشعار، مخصوصا

 ی سیاسیه. ی شخض سیاح و رساله مقالهی مدنیه و کتب و رسائل، نظتر رساله  -دهم

ائ    -یازدهم  الوفاء. ها نظتر مفاوضات و تذکرة سخت 

ت عبدالبهاء.  - دوازدهم  خطابات حض 

ت عبدالبهاء« در خوشه و نتر  نگاه کنید به مقاله  هائ  از  ی دکتر نادر سعیدی که تحت عنوان »نگاهی به آثار حض 

، عض جدید،    به طبع رسیده است.   177-155، ص  14م. ج. 200۳دارمشتات خرمن ادب و هت 
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ر  -1  تفست  کنت کتر

ت عبدالبهاءای که از  شده از اولیر  آثار مشهور و شناخته  ح و تفستر    حض  در دست است، شر

فرموده  مرقوم  اعرف...«  ان  فاحببت   
ً
 مخفیا

ً
ا بر حدیث اسلامی »کنت کت   اند. جلیلی است که 

ت ولی  اما   1اندامرالله در »کتاب قرن بدیع« به صدور این تفستر در ایام بغداد اشاره فرموده حض 

ت عبدالبهاءی مطبوع این تفستر از یگ از الواح  ر پایان نسخهد چنیر  نقل شده است که:   حض 

 2»این رساله  در سنه صباوت )در ادرنه( مرقوم شده است...« 

در هر حال تفستر مزبور، چه در ایام بغداد و چه در ایام ادرنه عزّ صدور یافته باشد، حکایت  

قلم   از  اثر  صدور  عبدالبهاء از  ت  می   حض  شباب  ایام  سال  در  در  ت  حض  آن  چه    1360کند، 

اوایل دوره م. متولد شده 1844ق./ هـ  بغداد و  اقامت و در  ایام آخر  و  یعن  سال اند  ادرنه،  های  ی 

ت بوده است. م. مصادف با سنیر  هجده تا بیست 1866- 1863ق./ هـ   1283- 1280  آن حض 
ی
 سالگ

ت عبدالبهاء  تفستر کنت کت   بنا به خواهش علی شوکت پاشا از قلم به زبان فارس    حض 

به طبع رسیده است. بر مبنای مندرجات حدیث    3مرقوم شده و میر  کامل آن در مکاتیب عبدالبهاء 

ح و تفستر  ت عبدالبهاءی که  کنت کت   شر ح مفاهیم بر این حدیث مرقوم فرموده   حض  اند، در شر

 

ت ولی  1 افندی: . حض  بدیع«، مؤسسهامرالله، شوفر  ، دانداس  »کتاب قرن  بهائی ی م. ترجمه 1992ی معارف 

ت، ص  
ّ
ت ولی امرالله چنیر  می476نضالله مود فرمایند: »همچنیر  آن غصن برومند بهاء  . در این اثر حض 

ی بغداد نظر به خواهش و طلب سالک سبیل هدی، علی شوکت پاشا و  شباب در مدینهبود که در عنفوان 

ی بر یگ از احادیث مشهور اسلامی مرقوم فرمود و آن تفستر ی مطلقهامر و اراده  ی جمال اقدس ابهی، تفستر

ان گردبه نحوی بلیغ و فصیح و مشحون از حقایق بدیعه ید و به  ی منیعه بود که پاشای مذکور واله و حتر

 ساحت انورش ش تعظیم و تکریم فرو آورد.« 

ت عبدالبهاء: کردستان العلمیة، قاهره  2  . 55، ص 2هـ.ق.، ج. 1330. مکاتیب حض 

 . 55- 2. مأخذ فوق، ص  3
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، حبّ، معرفت و خلقت است. این تفستر که به  لغات و اصطلاحات اصلی این حدیث، یعن  کت  

ی فاخر به رشته  یات قرآنیه و احادیث اسلامیه  آی تحریر درآمده، مزین به نقل و استشهاد به  نتر

 1ه به آثار صنادید اهل عرفان است. و اشارات و تضیحات عدید

 رساله مدنیه  -2

دیگر   مشهور  و  مفصل  عبدالبهاءاثر  ت  لسباب رساله   حض  الغیبیه  اشار  به  موسوم  ی 

ی تحریر درآمده است.  م. به رشته 1875.ق. هـ1292ی   المدنیه است که به زبان فارس در سنه 

ت عبدالبهاء  فرمایند: گ از الواح مبارکه چنیر  می خود در اشاره به اهمیت این اثر در ی  حض 

ت جمال ابهی در جمیع الواح امر به تحصیل علوم نافعه و توسیع تجارت و   ... حض 

فرماید، زیرا مدنیت از  ترفر صناعت و ازدیاد زراعت و تقلید به معموریت کشور می

یعت  دو،  الله است... ولی مدنیت دینیّه، نه مدنیت طبیعیه، در بیر  این  اس اساس شر

 هزاران فرسخ فاصله و بُعد است و در رساله 
ً
 ی مدنیه که در بمبائی طبع شده، مفصلا

 

« می ی مقالئر درباره . برای ملاحظه 1  توان به آثار ذیل مراجعه نمود: ی تفستر »کنت کت  

:  –الف  مخفمعیر  افنائ 
ً
ا «، آهنگ بدیع، سال »کنت کت  

ً
هـ.ش.، ص  1352شهریور -، مرداد6-5ی ، شماره 28یا

5-16 . 

مؤسسه  –ب   یادگار،  در کتاب   ،»
ً
مخفیا  

ً
ا »کنت کت   خاوری:  اق  اشر دانداس  عبدالحمید   ، بهائی معارف  ی 

 . 81- 67م.، تهیه و تنظیم منصور روحانیان، ص 1994

   – ج  
ً
ا ...« در خوشه دکتر نادر سعیدی: »نگاهی به تفستر حدیث کنت کت  

ً
، ج.  مخفیا ،  8هائ  از خرمن ادب و هت 

 . 104-94م.، ص 1997عض جدید، دارمشتات 

: »ملاحظائر درباره   – د   « سفینهمعیر  افنائ  ، عض جدید، دارمشتات 4ی عرفان، ج. ی لوح و حدیث کنت کت  

 . 169-158م.، ص 2001
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ی    ح و توضیح  .  1شده، البته آن رساله را بسیار مطالعه نمایید...  تسر

م.  1882.ق./ هـ  1299ی مدنیه در بمبنی به سال  اند، رسالهطور که تضی    ح فرموده همان

صفحه   141م. در قاهره در  1911.ق./ هـ  1329صفحه به طبع رسیده و سپس به سال    101در  

نویسنده تجدید طبع شده است. رساله  نام  به  بدون تضی    ح  اول خود  در طبع  مدنیه  آن ی  ی 

م. در طهران و آلمان تجدید  1984بدیع/ 141م. و  1949بدیع/   106ال  انتشار یافت و سپس در س

ی عض جدید در آلمان  ی مؤسسه م. به وسیله 2005بدیع/   162طبع شد و طبع پنجم آن به سال  

ترجمه  یافت.  رسالهانتشار  انگلیسی  سنه ی  در  مدنیه  عنوان 1910یی  تحت  لندن  در  م. 

Mysterious Forces of Civilization    ی یوحنا داود منتسر شد و سپس صفحه به وسیله   242در

به همت خانم مرضیه     The Secret of Divine Civilizationم. با عنوان  1957هـ.ق/   1۳77در سال  

 ترجمه و در ویلمت )ایلینوی( انتشار یافت.  Marzieh Gailگیل 

مسئله  رساله  این  در  اصلی  رویمطلب  لزوم  و  )مدرنیته(  تجدد  بهی  ایران  ایجاد   آوری 

ات بنیادی در نظام فکری، اجتماعی و سیاس خویش است.   ت عبدالبهاءتغیتر به شکوه و   حض 

ایران در گذشته  بارور  ایام اشاره میفرهنگ  را اسف ی  ایران  نوزدهم  بار و  فرمایند و اوضاع قرن 

نظر مانده می عقب  در  ،    بینند.  اجتماعی، فساد دستگاه حکومنر ت عدم وجود عدالت  آن حض 

، توجه عامه ن ی از عوامل عمده فوذ علمای مذهنی ی ی خلق به اوهام و خرافات و تفکرات قسر

ش دانش  ، فن  و تباهی محسوب گشته و گستر وفرهنگ عمومی، حرکت به سوی تحولت صنعنر

ی عقب  شمار آمده که راه را برای حصول تجدد در ایران و نجات از ورطهعلمی از جمله عواملی به 

 

 . 87-86، ص  5م.، ج. 2003 ی مطبوعات امری، لنگنهاین. منتخبائر از مکاتیب، مؤسسه 1
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 باز 
ی

ت عبدالبهاءحال نماید. درعیر  می  افتادگ به لزوم تجدید نظر در قوانیر  مدئ  برای حفظ   حض 

ورت برکندن ریشه  های  بیشتر حقوق و منافع فردی و تساوی افراد جامعه در مقابل قانون و ض 

 فرمایند. طلنی حکام اشاره میفساد در بنیادهای حکومنر و ممانعت از خودشی و قدرت 

ت عبدالبهاء  در اثر   ی ایران با ممالک دیگر و توسعه   ی اهمیت ارتباطات خارجی دربارهحض 

ی تجارت با آنان، توجه به معادن و منابع طبیعی و حسن استفاده از آنها و بالأخره نسبت به  دایره 

ورت عرضه  ی رفاه و آسایش بیشتر برای  لزوم تجدید نظر در ارکان ارتسیر و مؤسسات نظامی و ض 

 فرمایند. قوای انتظامی تأکید می

بسیاری افکار  توجه    برخلاف  قاجار،  تجددطلبان عض  عبدالبهاءاز  ت  رساله  حض  ی در 

پذیرش   برای  ایران   
ی

آمادگ ابراز  لزوم  و  ممالک خارجی  از  مالی  لزوم گرفیر  کمک  بر  مبتن   مدنیه 

اقتصادی،   اوضاع  بهبود  در  همکاری  و  برای مشورت  ایران  در   
ی

فرنگ متخصصیر   و  کارشناسان 

ه است.   اجتماعی، نظامی و غتر

ت عبدالبهاءحتأکید    نسبت  بر قضیه   ض 
ی

ی تجدد مبتن  بر تمرکز در ا مور ظاهری و شیفتگ

ورت حفظ به زرق  ت در ض  وبرق مظاهر تمدن مالی نیست، بلکه تجدد حقیقر مورد نظر آن حض 

ی با تجدد در  های اخلافر و حقایق معنوی در جامعه ارزش
ّ
ی انسائ  است، تا مظاهر تمدن ماد

 ردد و همعنان به پیش رود.  مدنیّت الهی همراه گ

رساله داشت که  توجه  به باید  زمائ   در  مدنیه  و رشتهی  آراء  و  افکار  درآمد که  تحریر  ی 

تمایلات تجددطلبان در ایران کلاف  شدرگم بود، به این معن  که هریک از مصلحیر  اجتماعی و 

کیر  موقت دردها دارای اثر  دیدند و دوائ  را که جز تسسیاس، نجات ایران را در عاملی محدود می
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ی  نمودند. مطالعه ی اساس و درمائ  بنیادی باشد، تجویز نمی م با دوراندیسیر و اندیشه ژرف و توأ 

وتحلیل درآمده، نشان از قدرت ی  تجزیهی مدنیه و تعمق در مباحنر که در آن به رشتهرساله

امن تجدد حقیقر در هریک از جوامع ای دارد که ضتفکر، دوراندیسیر و عمق آراء و نظریات سازنده 

 خواه انسائ  است. ترفر 

ت عبدالبهاءی  ی مدنیه رساله ی تجدد در هرچند در ابعاد زمائ  خود ناظر به قضیه   حض 

له ی کیفیت بهائی در زمینه   ی نظریات امر ایران است، اما در واقع مندرجات این رساله را باید به مت  

 1ی جوامع انسائ  محسوب داشت. های اصلاج در همهی عمل برنامه تجدد و نحوه 

 

 ی مدینه به عمل آمده است، به مأخذ ذیل مراجعه فرمایید: ی رسالهئر که درباره .برای ملاحظائر مطالعه1

، در مأخذ مذکور در ذیل یادداشت   –الف   امیر  بنائ 
 های مندرج در فوق. دکتر

رساله  –ب   »از  راسخ:  رسالهشاپور  تا  مدنیه  سفینهی  سیاسیه«،  جی  عرفان،  دارمشتات  6ی  جدید،  ، عض 

 . 56-40م.، ص 2003

، دانداس ی تجدد درخاورمیانه«، مؤسسهی مدنیه و مسئله نادر سعیدی: »رساله –ج   م. 1993ی معارف بهائی

: »رساله   – د   ، ج    هائ  از خرمن ادب ی مدنیه«، خوشه مینا یزدائ  م.، ص  2003، عض جدید، دارمشتات  14و هت 

178-197. 

: »رساله  -هـ ،  عض آن«، خوشه ی مدنیه ور سالت سیاس و اجتماعِی هممینا یزدائ  های از خرمن ادب و هت 

 . 167-127م.، ص 2008، عضجدید، دارمشتات 16ج. 

 فریدون وهمن نتر  که تحت عنوان»تأثتر دیانت بائی مقاله  –و 
 و بهائی بر نهضت روشنفکری ایران« به  جناب دکتر

، ح. ی تحریر درآمده و در خوشهرشته - 177م،ص  1995، آکادمی لندگ، لندگ  6هائ  از خرمن ادب و هت 

ج درباره   192-189به طبع رسیده، در صفحات   206  ی مدنیه دربردارد.  ی رساله خود شر

ی مدنیه: طرج برای اصلاح و آبادائ   عنوان »رساله  ی آقای بهروز ثابت که تحتو نتر  نگاه کنید به مقاله  -ز

  به طبع رسیده.  82- 65، ص  97ی  و شماره   57- 46، ص  96ی  ، شماره 24ی عندلیب، سال  ایران« در مجله 
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 ی شخصی سیاح مقاله  -3

ت عبدالباین رساله  ی تحریر درآمده  م. به رشته 1889هـ.ق./ 1306هاء در حدود سال  ی حض 

ت عبدالبهاء است.    فرمایند: خود در وصف این رساله در لوج از الواح مبارکه چنیر  می   حض 

شود و ی سیاح ترجمه شده، در شیکاغو طبع  می ... اما در خصوص تاری    خ امر، رساله

 . 1مختض است و مفید... گردد. آن را انتشار دهید، زیرا ارسال می

گردد،  ی شخض سیاح که عنوان رسمی آن محسوب میی شخض سیاح و یا مقاله رساله

تاری    خ دورهدرباره به رشته ی  ا  و گتر روان  فارس  زبان  به  اعلی است که  ت رب  تحریر  ی حض  ی 

اب  ی خطی جنم. از روی نسخه1891هـ.ق./  1308ی  درآمده، بدون ذکر نام مؤلفِ آن در سنه

باشد، در بمبنی م. مورخ می1890دسامتی    9هـ.ق./    1308الثائ  ربیع  26مشکیر  قلم که به تاری    خ  

ی به طبع رسیده و بعدها نتر  به کرّات تجدید طبع شده است. اصل فارس این کتاب و ترجمه

وی  م. از ر 1891هـ.ق.    1308ی  در سنه  و اضافات لزمه، ادوارد براون  انگلیسی آن را با توضیحات

ژانویه    10هـ.ق./    1307ی  الول سنهجمادی  18المقربیر  که به تاری    خ  ی خطی جناب زین نسخه 

 به سال  م. مورخ است، در دو جلد  1890
ً
هـ.ق.   1314در انگلستان منتسر ساخت. این رساله بعدا

 م. نتر  انتشار یافت. 1962بدیع/ 119م. و  1896

مقاله  اساس  بر مطلب  تاری    خ دورهارهی شخض سیاح که دربعلاوه  بابیه میی  باشد،  ی 

ت عبدالبهاء ت رب اعلی و ظهور جمال  حض  اند و موضوع  قدم نتر  پرداختهبه تحقق بشارات حض 

 

  از مكاتيب، ج. 1
ج  مبسوط درباره . براي مطالعه87، ص  5. منتخبائر

ي ي شخض  سياح به مقالهي مقالهي شر

فاروق   دارمشتات  6ي عرفان، ح. نيا در سفينه ايزدي آقاي  مراجعه    182-152م.، ص  2003، عض جديد، 

  فرماييد. 
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شاه شهادت جناب بدیع خراسائ  به کیفیت نزول لوح سلطان ایران و ارسال آن را به ناضالدین 

ح و بسط داده و میر  لوح سلطان را در   ح احوال  رساله نقل فرموده نتر  در این رساله شر اند. شر

، دیگر مندرجات مقاله  ی شخض سیاح را تشکیل جناب طاهره و بیان بعض  از تعالیم امر بهائی

به وسیله ی مقالهدهد. جدیدترین نسخه می بهائی در  ی لجنهی شخض سیاح  آثار  ی ملی نسر 

 ست.  صفحه انتشار یافته ا 112م. در  2001بدیع /   158آلمان به سال 

 الله الرّحمن الرّحیمتفست  بسم  -4

ت عبدالبهاءی  یگ از آثار مهمه قدم، تفستر جلیلی است که ی حیات جمال در دوره  حض 

ت در سنه حیم مرقوم فرموده حمن الرّ الله  الرّ بر بسم  ی اند. تاری    خ صدور این اثر از قلم آن حض 

ت عبدالبهاءحیم من الرّ حالله الرّ ی تفستر بسم م. است. درباره 1891هـ.ق. / 1308 خود در  حض 

 فرمایند که: یگ از الواح مبارکه چنیر  می 

بسم  تفستر  الرّ ...  الرّ الله  معائ  که  حمن  از  بعض   نمایید.  ملاحظه  دقت  به  را  حیم 

 در آن مندمج و در ایام مبارک به تحسیر  قلم اعلی فائز، 
ً
مقصود شماست، تلویحا

 1هورشید. فلیأت بمثله من هو علی علم و 

 3و نتر  در کتاب من مکاتیب عبدالبهاء  2حیم در مکاتیب عبدالبهاحمن الرّ الله الرّ تفس بسم 

ح و تفصیل مفصل به طبع رسیده و در آن معائ  »باء« و »اسم« و کلمه ی جلاله »الله« مورد شر

 

  از مكاتيب، ج. 1
  . 81، ص 6. منتخبائر

 . 62-33، ص 1م. ج. 1910. مكاتيب عبدالبهاء، كردستان العلمية، قاهره  2

ت عبدالبهاء: من مكاتيب عبدالبهاء، دارانسر الهايئة، ريودوژانتر  3  . 47-32، ص 1982و . حض 
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ی    ح     قرار گرفته است. در این تفستر جلیل مراتب و مقامات »رحمن« و »رحیم« نتر  توضیح و تسر

 شده و از آنها با اصطلاحات »فیض اقدس« و »فیض مقدس« تعبتر شده است.  

 لوح خراسان  -5

ت عبدالبهاء لوح مبارگ که از قلم   خراسان مرقوم شده و به این جهت به لوح    خطاب به   حض 

ت در دوره  ت بهاءالله است. این  خراسان اشتهار یافته، یگ دیگر از آثار آن حض  اثر منیع  ی حیات حض 

ّ معطرة و ایا نسمةالله مرّی مطیّبة...« آغاز می عبارت »ایا نفحات   که با  گردد و تمام آن در  الله هنی

به طبع رسیده، یگ از آثار بسیار فصیح و بلیغ صادره    2و کتاب من مکاتیب عبدالبهاء   1عبدالبهاء مکاتیب  

ت عبدالبهاء از قلم   این اثر معلوم نیست، اما از قرائن چنیر     به زبان عرئی است. سال دقیق صدور   حض 

ت بوده است.  1890هـ.ق./    1307پیداست که سال    . شاهد صدور این اثر از قلم آن حض 

ت عبدالبهاءی صدور لوح خراسان از قلم  ی سابقه درباره ت خود در یگ از   حض  آن حض 

 فرمایند که: الواح مبارکه چنیر  می

 

ج  مبسوط درباره براي ملاحظه 
ت عبدالبهاء در  الله به مقالهي تفستر بسمي شر ي »مروري بر لوح مبارك حض 

سفينه در  رشيدي  فتحيه  خانم  قلم  به  الرّحيم« كه  الرّحمن  بسم الله  ج. تفستر  جديد،  عرفان، عض  ،  6ي 

 اييد. به طبع رسيد، مراجعه فرم 108-96م.، ص 2003دارمشتات 

 . 145-141، ص  1. مكاتيب عبدالبهاء، ج.  1

 . 90-88، ص 1.من مكاتيب عبدالبهاء، ج.  2
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که از لسان   ند لأحبائه الفداء به عبدالبهاء امر فرمودقدم روج  پیش از صعود جمال

شد که   مرقوم  خطاب  آن  بود که  این  بنگارم.  خراسان  به  خطائی  و   
تحینر مبارک 

 1الله مرّی معطرة..." عنوانش این است: "ایا نفحات 

ت عبدالبهاء  در لوح خراسان آن شزمیر  را »وادی الرحمان« و »نادی العرفان« نامیده،    حض 

اق از اح  بای آن سامان و رسوخ اقدام و ثبوت قلوب آنان تمجید فرموده و ابدع تحیات و تهائ  و اشر

اند. در لوح خراسان احبای الهی ی خود را به ابلغ الفاظ و معائ  به آنان ابلاغ نموده ی روحانیه قلبیه 

ی ا به فرموده اند، چه بن به صتی واصطبار و تحمل مشاکل در سبیل امر الهی تحریض و تشویق گشته 

ها به کنار خواهد رفت، حقایق مربوط به تعالیم، احکام و مقاصد امر الهی معلوم خواهد مبارک پرده 

 شد، شبهات موجود مرتفع خواهد گشت انوار آیات الهیه خواهد درخشید. 

لوح خراسان حاکی از اعلان ضی    ح  خسان معاندین و زبوئ  و فلاکت اهل بغض و عدوان 

این در  پر   است.  عاقبت  به  اشاره  عبدالبهاء  ت  و    لوح حض  ثمود  و  لوط  نوح، هود،  قوم  وبال 

بار جمیع آنان را  ی زوراء نموده و شنوشت فلاکت ی فیحاء و اکاشه ی بطحاء و قیاضه جبابره 

ئر برای »اولی  معارضیر  امر الهی   اند، تا در این قضیه بیندیشند که چگونهالنهی« دانسته درس عتی

تند، چگونه  فتاری    خ محو و نابود شدند و آنان که در جوار رحمت الهی ملجاء و پناه گر   یدر صحنه 

 به عزّت و شبلندی ابدی فائز گشتند.  

 

ت عبدالبهاء در لوج دیگر که در مکاتیب عبدالبهاء مؤسسه  87، ص5. منتخبائر از مکاتیب، ج.  1 ی و نتر  حض 

فرمایند: »...خدمت یاران به تبلیغ  می به طبع رسیده، چنیر     115، ص  5بدیع، ج.   132ملی مطبوعات، طهران  

الله. لله الحمد احبای ارض خاء به آن مؤید وموفق، ولی  امرالله است و عبودیت آستان مقدس و نسر نفحات

این است که در یوم به واسطه  مبارک، آن ارض سبقت  مقصد  از صعود  ی  بر جمیع اقالیم داشت، حنر قبل 

این اختصاص به آن ارض داشت. لهذا باید به سبب این خصوص شمع خلوص  عبدالبهاء تبلیغ پیام الهی گردید و  

 برافروزند و بنیان مرصوص تأسیس نمایند...«. 
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 ی سیاسیهرساله  -6

ت بهاءالله که در سنه   م. واقع شد، اولیر  اثر مفصل 1892هـ.ق./ 1309پس از صعود حض 

ت عبدالبهاء عز صدور یافت، رسا ی سیاسیه  ی مشهور به رسالهلهو مشهوری که از قلم حض 

ی این رساله انتشار یافت. درباره   م. در بمبنی طبع گردید و 1894هـ.ق./   1311به سال    است که

ت عبدالبهاء در یگ از الواح مبارکه چ  فرمايند: یر  می نحض 

سياسيه مرقوم گرديد و به   یشما رساله  یچند سال پيش، بعد از صعود، به واسطه

ارسال شد و در هندوستان   شما   یبه واسطه   یالأيداز اولی  جهت سلطان و بعض  

قبل اكتی فرستادم. جميع  مطبوع به طهران نزد جناب علی یطبع گرديد و يك نسخه 

مدهشه اليوم در آن مذكور و كل را به دليل و برهان قاطعِ لمع،   یوقايع موحشه 

  
ً
 و نقلا

ً
وجه دين را به هيچ  یدللت نمودم كه بايد اطاعت حكومت نمايند و رؤساعقلا

مداخله نمودند،   اديان در امور سياس  ینه و هروقت علما  در امور سياس  مدخلی

ت كلی  .  1حاصل شد...  مض 

 فرمايند: ديگر چنیر  می و نتر  در لوج

علما در امور سياسيه سبب حصول بلايا خواهد    ی ...هزار مرتبه نگاشته شد كه مداخله 

سياسيه مرقوم شد و به خط مشكیر     ی شاه مرحوم، رساله در زمان مظفرالدين   گشت، حنر 

يف بر مضامیر    قلم در هندوستان طبع گشت و در  جميع ايران منتسر شد و وضيع و شر

 

 83، ص 5. منتخبائر از مکاتیب، ج.  1
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ات    علما در امور سياسيه   ی آن اين است كه مداخله   ی آن مطلع شدند. خلاصه  منتج مض 

 . 1گردد. در هر عهد و عض كه مداخله نمودند، ايران را ويران كردند... كليه می 

ح تحرير، انتشار و رئوس مندرجات رساله  یو نتر  درباره  ت عبدالبهاءسياسيه    یشر  در   حض 

 فرمايند: ديگر چنیر  می لوج

به خط جناب م  ی... رساله  تأليف شد و  شكیر  قلم سياسيه كه چهارده سال قبل 

مرقوم گرديد و در هندوستان طبع شد و انتشار داده گشت، آن رساله البته در طهران 

ات حاصله و هست و يك نسخه ارسال می شود. به عموم ناس بنماييد كه جميع مض 

حقوق  رساله  آن  در  مرقوم گرديده.  عبارت  اوضح  به  رساله  آن  در  فتنه  و  فساد 

بیر    و تعلقات بیر  راعیملت    یدولت و حقوق مرعيه   یمقدسه  و رعيت و روابط 

 .  2سائس و مسوس و لوازم مابیر  رئيس و مرئوس مرقوم گرديده است... 

میچنان  استنباط  فوق  الواح  در  مندرج  اشارات  از  رساله كه  ت  سياسيه    یشود،  حض 

و   عبدالبهاء كه هريك نقش   انسائ    یفعال در جامعه   یبر محور حكومت و ديانت به عنوان دو نتر

 یباشند، به رشته وانفعال متقابل می حال با يكديگر در فعلخاص خود را دارند و درعیر    یو وظيفه 

 تحرير درآمده است. 

ت عبدالبهاءاز نظر     یه ، حكومت عادلحفظ نظام اجتماعی  یبرا  در جوامع انسائ    حض 

  ی ها حال حكومت هرقدر عادل و مقتدر باشد، نياز به معيارها و ارزشمقتدره لزم است.درعیر  

 

 . 85-84. مأخذ فوق، ص  1

 . 86. مأخذ فوق، ص  2



73 

 

د. در اينجا برا  ، يعن  دارد كه بايد از منشأ اخلاق الهی  اخلافر  حكومت و دين  یدين، شچشمه گتر

 مشخص تعيیر  می
ً
  ی مهشود. ديانت وظيفه دارد كه اخلاق، روحانيت و هدو وظيفه و نقش كاملا

بايد به حفظ نظام و عدالت اجتماعی  یمناقب بسر  پردازد. در چنیر     را تروي    ج كند و حكومت 

ايطی تطهتر جامعه و تروي    ج مناقب روحانيه است، نه مداخله    اصلی  یرا وظيفه   پيشوايان دين    شر

 در امور سياسيه. 

ت عبدالبهاء  یسياسيه   یرساله كه از لحن و طرح مطالبش پيداست، هرچند چنان   حض 

  سازد،آخر قرن نوزدهم از خود ظاهر می  یها ايران را در سال  از اوضاع و احوال سياس  یتصوير 

 ی خود عصاره   حدود و مشخصات زمائ    یاما حقيقت آن است كه مندرجات اين رساله در ورا

 دهد.  ت و حكومت به دست مینقش و وظايف سياست، دول یرا در زمينه تفكرات بهائی 

  112خط جناب مشكیر  قلم كه در    ی نسخه   ی سياسيه از رو   ی طور كه اشاره شد، رساله همان 

 به   صفحه تحرير شده، در بمبنی 
ی

انتشار يافت و سپس در تاري    خ غرّه محرم سنه    صورت طبع سنگ

نتر   1394بديع   91تجديد طبع شد و در سال  صفحه در بمبنی  36م. در  1896هـ.ق./ جون   1314

ت عبدالبهاء مدنيه    ی ه براي بار ديگر انتشار يافت و شانجام همراه با رساله ح صف   54در   در يك    حض 

 1ع شد. ب م. تجديد ط 2005سال  لمان به  آ مؤسسه عض جديد در    ی مجلد به وسيله 

 

 رجوع فرمایید: سیاسیه شده است، به مآخذ ذیل  یب رسالهی مطالعائر که درباره . برای ملاحظه 1

، شماره پژوهنده: »نگاهی به رساله  – الف   ، ص  2002، اکتتی  275ئی  ی سیاسیه و زمان صدور آن«، پیام بهائی

33-27 . 

رساله   -ب »از  راسخ:  رسالهشاپور  تا  مدنیه  سفینهی  سیاسیه«،  ج. ی  عرفان،  دارمشتات 6ی  جدید،  ، عض 

 . 79-56م.، ص 2003
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 الواح هزار بين   -7

به  سال  نقض  اهل  اض  اعتر و  اعراض  و  قیام  با  بهاءالله  ت  از صعود حض  اولیه پس  های 

زا محمدعلی غصن اکتی مواجه گشت. این نفوذ در مقام رد و تخطئه  ی متر موقعیت   ،مقام یرهتی

ت عبدالبها  نفوس را برای نسر شبهات و    ،دیده مرقوم داشتند عرسائل    ،برآمدند   ءو نقش حض 

ایجاد اختلاف به اطراف و اکناف دنیای بهائی فرستادند و با جلب انظار اهل ارتیاب مجدانه برای  

ت عبدالبها  مقام حض  نفو   ءاضمحلال  این  نمودند.  و    سقیام  ادعا ر در رسائل  قائم خود چنیر  

ت عبدالبها  از راه جمال  ءکردند که حض  نمودهراهی جدا  اتخاذ    استقلال   دعوی  خود   ،اند   قدم 

  اند. ه دانست  خود   آثار   در   محدود   را   آیات  تبییر    حقوق  و   گشتند   جدید   آرای  و   افکار   ناشر   ،اند کرده 

ش  یدامنه  ت  که  نوشتند   و   گفتند   نقض  اهل  که  کشید   بدانجا   اتهامات  این  گستر   عبدالبهاء   حض 

ع  در   ،اند ه پرداخت  قدمجمال  آثار   تحریف  به اند و اختلاف و انشقاق شده  به  ض  ت راحض    آن  شر

 .اندو آنان را از خود طرد نموده  اند ه خود محروم ساخت یاعضای عائله خود را از حقوق حقه 

و نتر  پاسخ به طرح ترهات    ء مقابل دعاوی اهل نقص و برای روشن شدن اذهان اهل بها   در 

ئی  اتهامات  ت  و  حض  ارتیاب  اهل  اساس  و  سال  عبدالبهاءاصل  اولیه  در  صعود های  از  پس 

ت    ،نقش  حکه کل شار   اند ه ای مرقوم داشتدیده ع آثار    ،قدمجمال   عبدالبهاء هدف و موقعیت حض 

 

: »رساله -ج ، عض جدید، ج. یه«، خوشهی سیاسمینا یزدائ  م.،  2003، دارمشتات 14هائ  از خرمن ادب و هت 

 . 216-198ص 

، شماره ایرج خادمی: »رساله  -د ، جون  355ی  و شماره 37- 31، ص  2009، می  354ی  ی سیاسیه«، پیام بهائی

 . 21-14، ص 2009
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 .1الله است و وظایف ایشان به عنوان مبیر  آیات  قدمدر قبال امر جمال

الواح مشهور به  ،دو اثر که از اهمیت و اشتهار مخصوص برخوردار شده ،در میان این آثار 

مفصل    حالواح هزار بینر است که نظر به حجم آنها به این عنوان موسوم گردیده است. این دو لو 

ت   یگ    ،هصدور یافت عزّ  م.  1898 -1897 هـ.ق./  1۳15 - 1۳14های که در سال  عبدالبهاءحض 

زا ابوالفضل گلپایگائ  است. میر  کامل این دو ئی خطاب به جلیل خو    حلو    و دیگری خطاب به متر

منتخبائر از مکاتیب  »کتاب    ۳59  -۳۳0و    259  -  2۳2در صفحات    189  -  188های  در ذیل شماره 

ت   .به طبع رسیده است ،4 . ج ،«عبدالبهاءحض 

ت     اللهآیات تبییر  و نقش خود به عنوان مبیر  در این الواح به دفاع از مقام    عبدالبهاءحض 

 ضیحاعمال و تصمیمات خود را    ، افکار   ، دی آراء عهپرداخته و بنابر حکم کتاب اقدس و کتاب  
ً
ا

 .2اند توجیه فرموده 

 مفاوضات  -8

 با آمدورفت زائرین  بهائی مرکز جهائ   م.  190۶ - 1905 هـ.ق./  1۳24 - 1۳2۳های سال 

این خانم بزرگوار در ایام اقامت    . مواجه گردید   ( دریفوس)  از جمله خانم لورا کلیفورد بارئ   غرئی 

ت  ،رض اقدساخود در  و تفصیل  حنمود و شر  عبدالبهاءمکالمائر مفصل بر ش متر  ناهار با حض 

جتی و  نظتر  ئ  همچنیر  در زمینه قضایا او  قدم را خواستار شد.  آیائر از کتاب مقدس و آثار جمال

 

به طبع رسیده   1 پنجم  ت عبدالبهاء«، جلد  از مکاتیب حض  الواح در کتاب »منتخبائر  این  از  تعداد بسیاری   .

 است. 

، عض جدید،  13هی عرفان، ج. ی الواح هزاربینر منتسر شده است، به سفیر  ی مقالئر که درباره. برای ملاحظه  2

 م.، مراجعه کنید. 2010دارمشتات، 
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ت عبدالبها ؤ س  ،کیفیت خلقت عالم وجود   ،وجود شر در عالم  ،اختیار   ء الت عدیده خود را با حض 

ت درباره این قضایا که به فارس به وسیله منسیر ثبت   در میان گذاشت و ثمره افاضات آن حض 

ت عبدالبها به   ،گردید می تایید حض  و  به نظر   ء صورت کتائی منسجم و معتتی درآمد که میر  آن 

 م. 1908هـ.ق./   1۳2۶انگلیسی آن در سال  یفرانسوی و نتر  ترجمه   یاصل فارس و ترجمه  ،رسیده

 .انتشار یافت ( انگلستان) و لندن  ( فرانسه) و پاریس  ( هلند) در لیدن 

ت عبدالبها  رساله  » و    1« مکالمات ش سفره » از آن به عنوان    ء کتاب مفاوضات که در آثار حض 

ح و بسط اهم قضایای کلامی و    بهائی ترین آثار  یگ از مهم   ، یاد شده   2ء« مفاوضات عبدالبها  در شر

ایع الهیه محسوب می   ی اثبات حقانیت مظاهر مقدسه و وحدت اصلیه   ی فلسق  درباره   .گردد شر

  سط و ب  حدر این کتاب همچنیر  عقاید مسیحیان و بسیاری از آیات کتاب مقدس مورد شر 

ارتقا کمالت مظا  ،و تعبتر قرار گرفته الهیه و مسائل مربوط به نسر و  روح انسائ  و منشأ    یهر 

 

 . 81، ص 5خبائر از مکاتیب، ج. ت. من 1

ی کتاب مستطاب مفاوضات به عمل آمده است،  ی مطالعائر که درباره . برای ملاحظه82. مأخذ فوق، ص   2

 توان به منابع ذیل مراجعه نمود : می

  121- 116م.، ص  1965، جون  3، شماره ی  20هنگ بدیع، سال  منوچهر شعاعی: »کتاب مفاوضات«، آ  - الف

 . 157-151م.، ص 1965، جولی 4ی و شماره 

: »کتاب مفاوضات چگونه به   –ب   وس علائی م.،  1996، بهار  58ی  ، شماره 15وجود  آمد؟«، عندلیب، سال  ستر

 . 40-30ص 

ن  تألیف   کتائی تحت عنوان »قاموس مختض مفاوضات« 
نتر  صفحه در    286اندکه در  موده خانم ملوک خادم 

الیا به سال   ی مطبوعائر سنچری پرس به طبع رسیده است. و نتر  نگاه کنید  ی مؤسسهم. به وسیله  2001استر

ی تحریر درآمده  خان افروخته به رشتهی »میس بارئ  و کتاب مفاوضات« که به قلم جناب دکتر یونس به مقاله

 بیضائ  و در کتاب جناب نعمت
«، ج.  موسوم به »تذکره الله ذکائی ملی    ، مؤسسه1ی شعرای قرن اول بهائی

 به طبع رسیده است.  40-33بدیع، ص  121مطبوعات، طهران 
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وحدت    ،وجود نظتر قدیم و حادث  یخلقت و تغیتر انواع تفستر و تبییر  گشته و قضایای عمده 

ی    ح و تو  ،وجود   .شده است ضیحانواع ادراک و رحمت و عذاب و عقوبت تسر

ت ولی امرالله در آثار   مندان به مسائل دین  همه علاقه   و   ءخود بارها اهل بها   یدیده عحض 

جمله در   را به مطالعه و تعمق در مندرجات کتاب مفاوضات تشویق و تحریض فرموده اند. از 

ت ولی    م.   19۳۳دسامتی    14مورخ    عوقی ت الله خطاب به جناب شاه بهرام امر که از طرف حض 

 :صدور یافته چنیر  آمده استعزّ خدابخش موبدزاده 

   البته... 
ً
ضیر  و طالبیر  حقایق امریه کتاب ایقان و مفاوضات را به کمال   مؤکدا

معتر

آن که مثبت حقانیت مظاهر ظهور و وحدت   یهدقت بخوانند و در مطالب مهم

جمیع مشکلات حل گردد و مقاصد و    ،تفرس نماید   ،آن حیات نورانیه است  یاصلیه 

 . ...واضح و آشکار شود ءمبادی اهل بها 

 خطابات مبارکه

حیاط  سال  م.   191۳-  1911  هـ.ق./   1۳۳1-1۳29های  سال  در  پراهمینر  بسیار  های 

ت عبدالبها  ت  آن   عثمائ    حکومتسجن    از ه پس از رهائ   چ   ،محسوب می گردد   ءحض    امکان   حض 

ا سفر نمایند و در این اسفار در مجامع مختلف علمی، آمریک  و   اروپا   ممالک  به  که  یافتند   را   آن

 و 
ی

، فرهنگ ائ  پردازندمذهنی  .اجتماعی به ایراد سخت 

ت عبدالبها در رمضان   مض رهسپار شدند    ه صوبب  م.   1910سپتامتی    هـ.ق./   1۳28حض 

در  ،به لندن و سپس به پاریس سفر نموده  م.  1911آگوست  11 هـ.ق./  1۳29شعبان  1۶و در 

سف  م.   1911دسامتی    هـ.ق./   1۳29حجه  ذی فرمودند.  معاودت  اسکندریه مض  ت به  ر حض 
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 ، که به نیویورک وارد شدند   م.   1912آپریل    11  هـ.ق./   1۳۳0الول  ربیع   22به امریکا از    ءعبدالبها 

مختلف  ایالت  در  ماه  به مدت هشت  و  یافت  یه آغاز شد  ادامه  و کانادا  در    . آمریکا   24سپس 

  1۳۳1  الولربیع   1۳به انگلستان مراجعت نموده، در    م.   1912دسامتی    5  هـ.ق./   1۳۳0حجه  ذی

 عازم پاریس شدند و در    م.   191۳ژانویه    21  هـ.ق./ 
ً
مارچ    ۳0  هـ.ق./   1۳۳1ربیع الول    21مجددا

راهی    م. 191۳  اپریل هـ.ق./   1۳۳1الول  سپس در جمادی   . از اشتوتگارت آلمان دیدن نمودند   م. 191۳

از    م. 191۳جون  1۳  هـ.ق./   1۳۳1رجب   8وین و بعد اشتوتگارت و پاریس شدند و در    ، بوداپست 

خود در    به اسفار   م. 191۳دسامتی    5  هـ.ق./   1۳۳2محرم    ۶ت نمودند و در  دمارس به مض معاو 

 .1به ارض اقدس مراجعت فرمودند  ،غرب پایان داده

ت عبدالبها  را در  هاء  تا اصول و معتقدات اهل ب  ،در سفر غرب امکان آن را یافتند   ءحض 

سیاسیون   ،مذهبیون  ،برای اقشار و طبقات گوناگون جامعه از فرهنگیان  همجامع و محافل مختلف

 .و بیان نمایند حهای دیگر اجتماع شر گرفته تا طبقات و گروه 

عبدالبها  ت  موقعیت و سطح فرهنگ    ءحض  و  مقام  تناسب  بینش شنوندگان خود به  و 

الهیه و مبائ  اجتماعی امر   لزوم    ،صلح عمومی  ،نظتر وحدت عالم انسائ    بهائی اصول سیاست 

ورت تعلیم  ح دادند و در همه جا  تطابق بیر  علم و دین و ض  وتربیت عمومی و اجباری اطفال را شر

مذهنی   یقضیه  شعائر  و  ادیان  تکریم  لزو   ،لزوم  و  الهیه  ادیان  اساس  تعصبات وحدت  ترک  م 

یف و عالِ  د وضیع و شر  .م و عامی نمودندجاهلیه را گوشر 

 

ح. برای ملاحظه 1 ت عبدالبهاء به غرب به کتاب ذیل مراجعه فرمایید:  ی شر  مفصل اسفار حض 

Allan L. Ward: :239 Days-Abdu’l-Baha’s Journey in America “Wilmette, Baha’I Publishing Trust, 1979. 
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ت عبدالبها  روشن   یو آینده   ،و اثبات شد   حشر   هحقانیت مظاهر مقدس  ءدر سخنان حض 

ی و  ظ  مدنیت انسائ  در  ات جنگ و تعصب و تفکر قسر ح و بسط گردید و مض  ل تعالیم الهیه شر

ی    ح و  وی از اوهام و خرافات مذهنی تسر تا در    ،توضیح گردید و خلق عالم به آن دعوت شدند   پتر

قضایای حیات انسائ  به تأمل و تعمق پردازند و در پرتو مشورت و کار و همکاری دسته جمعی بر  

 .کند فائق آیندآن چه حیات جامعه انسائ  را تهدید می 

تر   اخلاق و صفات روحانیه و ن  ،قضایای مربوط به تعدیل معیشت و حل مشاکل اقتصادی

حدوث و قدم  ، یعن  قضایای خلقت ،وجود  یترین مسائل مربوط به فلسفه و بسط اساسح شر 

لت  و   مقام  و   طبیعت  و   ا خد  ،عالم ح   نتر    و   مقدسه  مظاهر   مت    کتب   آیات  أویلت  و   فهم   ینحوه   شر

بالخره    بهائی   و   بائی   امر   وقایع  به  مربوط  تاریخ    حوادث  بیان  و   مقدسه و  الهیه  ایع  سایر شر و 

از اهم مطالب و    ، از مذهب که جدائ  و ستتر  بیر  ادیان را سبب گشتهئ  هاوتحلیل جنبه تجزیه 

ت است  یمباحث مطروحه  ت عبدالبها طق بسیاری از ن  . دیگر در خطابات آن حض    ء های حض 

ت    ،حاوی مناجات به درگاه الهی است که در نهایت رشاقت بلاغت و فصاحت از لسان آن حض 

  .1مبارکه ثبت و نسر شده است  اباتجاری گشته و این ادعیه در ضمن خط

ت عبدالبها    ، نمودند مورینر که در این عالم در خود احساس میأدر اسفار غرب به م  ءحض 

 ض وامغضاحت و شهامت مشاکل و    ،ل و در غایت صداقتاستقلا  ،کید نمودند و با استغناء أ ت

 مذهنی 
ی

اجتماعی و فردی انسان را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در هر جا وسایل   ،زندگ

 ، نظتر عباس حلمی پاشا   ،فرهنگ و مذهب  ،سیاست  ،با نفوس ششناس در عالم علم  ،فراهم شد 

 

ی  در کتاب »مجموعه  441-440و    ۳۳۶-۳۳5در صفحات    های مندرجبه عنوان نمونه نگاه کنید به مناجات  .1

ت عبدالبهاء«، لجنه  م. 1984ی ملی نسر اثار، لنگنهاین،  خطابات حض 
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گلدزی  هر همنشیر  و هم کلام شدند و به تبادل نظر  ور،  گتا   ،گراهام بل  ،شیخ محمد عبده   روزولت،

 .پرداختند

ت عبدالبها   یثمره  ها، کنائس، کلیساها و  به غرب و خطابائر که در دانشگاه ء  اسفار حض 

ت   مجامع مختلف خصوض و رسمی دیگر ایراد نمودند، به صورت مجلدائر از خطابات آن حض 

ح مبادی اجتماعی و روحائ  امر بهائی است نظتر ای ئی انتشار یافته که حاوی گنجینه   .1در شر

عبدالبها   یدرباره ت  در مجامع    ءنتایج سفر حض  ت  القای خطابات آن حض  و  به غرب 

ت ولی امرالله در  ،همختلف  :فرمایندچنیر  می   «کتاب قرن بدیع»حض 

ت بهاءالله   ،اروپا و امریک  یاش به بلاد و عواصم مختلفه در اسفار جلیله ... پیام حض 

قبل  از را به سمع قریب و بعید برسانید و شهرت و عظمت آییر  الهی را به مقامی که 

 ....2ارتقا داد ،مثیل و نظتر نداشت

ح تو   ت ولی امرالله در شر ت عبدالبها أنتر  حض  ات و ثمرات اسفار حض   :فرمایندمیچنیر     ءثتر

و ترفر امرالله ایجاد    طجدیدی در بس  یت غرب دوره با توجه مرکز میثاق به صفحا

ید قدرت آن دهقان الهی ه  ب  . افتتاح گردید   بهائی و فصل مشعشعی در تاری    خ قرن اول  

لوب افشانده شد و به ماء لطیف عنایت ربائ  قبذور پاکی از تعالیم رحمائ  در مزارع  

ده که شخض چنیر  هور ماضیه مشاهده نشدآبیاری گردید. هرگز در اعصار سابقه و  

 

سنیر    1 در  و  صور گوناگون  به  عبدالبهاء  ت  حض  خطابات  مجلدات  از  .  یگ  است.  رسیده  طبع  به  عدیده 

ت موسوم به »مجموعهترین مجموعهمفصل ی خطابات عبدالبهاء« است که در  های خطابات آن حض 

 م. در آلمان انتشار یافت. 1984صفحه به سال  790

 . 658. کتاب قرن بدیع، ص  2
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از این   . مقدس و عظیم برای منظور و هدف  بدین پایه عزیز و کریم قیام نموده باشد 

فائضه  قوای  بدیع  نهضت  و  رفیع  محیطه جنبش  عوامل  ی  و  آمد  وجود  به  ای 

وپنج سنه از تاری    خ تحقق  س  ض  ای منبعث گردید که هنوز پس از منباضه   یمحرکه 

تصور اهمیت و درک عظمتش مقدور نه و احصاء آثار و نتایجش کماینبعی  و یلیق    ،آن

نیست  میسور  احدی  مطالعه  .برای  اثر  غرببات  خطا  ی در  محافل  در   ، مبارک 

اثبات حقانیت ملکه  پیمان که در  بیان و قدرت برهان مرکز  ای از ملکات از رفعت 

بودند  ایراد فرموده  اکرم  ت رسول  قلبش مفتون و مجذوب منقلب گردید    ،حض  و 

و   ایمان  و  احدیت شد  ت ایقاطلعت  به حقیقت رسالت حض  نسبت  را  ن خویش 

 ئی 
اثر برج  از    پرده و حجاب اعلام نمود و نتر  در پرتو این سفر بهجتسیدالمرسلیر 

 تاری    خ  آن   در   مبارک   خطابات  و   بیانات  در   که  این امر اعظم  یاصول و مبادی سامیه

ی    ح  و   تبییر     امریک  یمتحده   ایالت  جمهور   سایؤ ر   از   یگ  فکر   در   ،بود   گردیده  تسر

 صلح  یبرنامه   در   را   اصول  آن  و   کرد   رسوخ  و   نفوذ   اشمخیله   یوهق  در   و   نمود   حلول

یف  و   ترینجامع   و   ساخت  مدون  خود  کنون به منظور سعادت    را که تا طرج  ترینشر

ملل نمود و اساس جمعیت   یتقدیم جامعه   ،لم القا گردیدهحل عاو آسایش اقوام و ن

ت عبدالبها  محبت   یدر مجالس و مجامع اروپا و امریک آنچه لزمه   ء امم نهاد. حض 

الم انسائ  از نفاق و شقاق است بیان فرمود و تعالیم ع  ص لا خاست  یهفاق و مایو و  

ی  یاعظم را که علت ظهور وحدت اصلیه در جامعه  ابدعاین امر   است علی    هبسر

آن مولی ال سؤ ر  قبول دعوت  از  افسوس که جهان غافل  نمود، ولی  اعلام  شهاد 

آن ناصح امیر  رو به تافت و خود را در   یعلیم استنکاف ورزید و از مواعظ حکیمانه 

ه هنوز اثرات شوم و بلا و مصیبنر ک  ،چنگال دو حرب عظیم و دو بلای عقیم افکند 
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آن پس از مض  سنیر  متمادی از جریان امور عالم مرتفع نشده و   یعواقب مدهشه 

 .1شدت و وخامت آن کماهو حقه بر احدی واضح و مکشوف نگردیده است 

ت ولی ت عبدالبها امر   و نتر  در آثار دیگر حض  و اهمیت   ءالله در اشاره به خطابات حض 

ت در  ح و بسط حقایق مربوط به امر الهی بیانات عدیده موجود    لحن و اسلوب سخن آن حض  شر

ت ولی  . است   :فرمایند الله میامر   از جمله حض 

ه و  ساسیات از لسان اطهر میثاق شنیده شد که اگر چنانچه مبادی اات و مرّ به کرّ 

ت بهاءالله که در بلاد غرب    یتعالیم اصلیه   ،اعلان و بیان شد   الشهاد علی رؤسحض 

به همان اسلوب بدیع و    ،د و توجه و خلوص به طالب مستعد وقار و تجرّ   در نهایت

ب عالم است  چندی   ،القا گردد   ،لحن جدید و ترتیب کامل که موافق و مطابق مسر

 2د. نگذرد که مستمع منقلب گردد و نور ایمان در قلبش پرتو افکن 

 دیگر چنیر  می 
ت ولی امرالله در بیائ   :فرمایند و نتر  حض 

باید جوانان را   . جمله فرایض اعضای محافل روحانیه و تروی    ج امر تبلیغ استو از  

اسلوب به    . بیافزایند   انآن  یعلم تبلیغ بیاموزند و بر معلومات امریه و علمیه و ادبیه

 

گ رأفت تحت عنوان »سفرهای ی جناب دکتر هوشن. و نتر  نگاه کنید به مقاله595-594. کتاب قرن بدیع، ص   1

در خوشه آنها«  به غرب ونتایج  عبدالبهاء  ت  ، ج. حض  هت  و  ادب  از خرمن  دارمشتات 14هائ   ، عض جدید، 

 . 154-136م.، ص 2002

ت در آن اسفار در مقاله ت عبدالبهاء به غرب و خطابات آن حض  ص »غبار« تحت - ای به قلم عاسفار حض 

،  عنوان »نگاهی کوتاه به خطابات   ت عبدالبها« نتر  مورد مطالعه قرار گرفته است. نگاه کنید به پیام بهائی حض 

نوامتی 109- 109شماره ی   م.  نتر   37-29م.، ص  1988دسامتی  -،   
بهائی پیام  از  این شماره  در  دیگری  مطالب   .

ت عبدالبهاء به غرب پیدا نموده است.   اختصاص به اسفار حض 

ت ولی  2  . 129هـ.ش.،ص 1327ی ملی نسر آثار امری، طهران ت مبارکه، لجنه امرالله: منتخبات توقیعا. حض 
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ت عبدالبها و لحن خطابه ایط مبلغیر    ءهای حض  در بلاد غرب آشنا نمایند و به شر

 .1سازند متذکر   ،که در کتب و صحف مثبوت است

ت عبدالبها  که   ءدر این مقام توضیح این مطلب مفید است که غتر از خطابات رسمی حض 

ایراد فرموده  به  در مجامع مختلف  آنها  از  ت در جمع   ،رسیده  طبعاند و میر  بسیاری  آن حض 

 صورت پراکنده به ها بهاند که میر  آن به بیانات شفاهی دیگری پرداخته   ب  هائی و غتر   بهائی دوستان  

ت به ثبت رسیده  یوسیله  ت و اعتبار خطابات قاثولی این بیانات از و  ،یاران و اطرافیان آن حض 

ت برخوردار نمی ت در مجالس  . باشد رسمی آن حض  این قبیل بیانات که در طول حیات آن حض 

خان افروخته، دکتر حبیب در خاطرات نفوس نظتر دکتر یونس   ،و مناسبات گوناگون ادا گشته

وئ  و بسیاری دیگر به ثبت رسیده است ءدکتر ضیا مؤید، 
 .بغدادی، بدیع بسر

بدای  نتر  ع کتاب  وسیله  الآثار  به  رشته  یکه  به  جلد  دو  در  زرقائ   محمود  تحریر   یجناب 

ت عبدالبها   ،درآمده ح اسفار حض  ت در   ءدر شر به غرب و ثبت حوادث و وقایع و بیانات آن حض 

 2هنگام آن سفرها است. 

 الوفا ة تذکر  -10

عبدالبها  ت  حض  ساله   ءمراجعت  سه  سفر  جنگ   یاز  وع  شر با  اقدس  ارض  به  غرب 

های جنگ که ارتباط با ارض اقدس مقطوع و آمدورفت زائرین  در سال  . المللی اول مقارن گردید بیر  

 

 . 143.مأخذ فوق، ص   1

م.  1982بدیع/   139م. در دو جلد در بمبنی به طبع رسید و در سال  1921-1914های  الآثار در سالکتاب بدایع  2

 ی ملی نسر آثار امری تجدید طبع شده است.  ی لجنهدر آلمان به وسیله 
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مم ت عبدالبها   ،کن گردید و مسافرین غتر ح احوال و مناقب عده   ،فراغنر یافتند   ،حض  ای  تا به شر

 از

دازنداهل ایمان که از جمله خدام امر الهی بوده  .اند بتر

   ی مجموعه 
ی

ح احوال که حاوی زندگ نفر از یاران و اصحاب    هفتاد روحائ  بیش از    ی نامه این شر

  1۳۳۳نه س   در   ء« با ح ال آء  قدم   ة الوفا ف  ترجمة حیا تذکرة » تحت عنوان    ، و خادمان امر الهی می گردد 

ت عبدالبها  م. 1915  هـ.ق./  ها بعد  ولی طبع و انتشار آن سال  ، تدوین و تنظیم گردید   ، در زمان حض 

  ۳1۶ائ  در حیفا مقدور شد و در  به همت آقا محمدحسیر  کهرب   م. 1924  هـ.ق./   1۳42یعن  به سال  

ت    ی عباسیه به حلیه   ی صفحه در مطبعه  طبع آراسته گردید. این اثر از آثار پرلطف و عنایت حض 

  ی و سپس مجموعه که ابتدا به صورت بیانات شفاهی در جمع احبای حیفا ایراد گردید  است    ، عبدالبها 

ت یی أ آوری و تنظیم شد و پس از تصحیح و ت این بیانات جمع   .انتشار یافت   ، د آن حض 

 Memorialsبه انگلیسی ترجمه و تحت عنوان    م. 1971  هـ.ق./   1۳91کتاب در سال    این

of the Faithful  در ویلمت منتسر گردید بهائی انتشارات  یسسه مؤ صفحه به وسیله  209در. 

ح  سالوفا عبارت از وصف حال نفو تذکرة  بلکه در    ، نویسی نیستحالبه معن  متعارف شر

ت عبدالبها  به امر   سکمالت و کیفیت حیات ایمائ  و خدمات نفو   ،صفاتبر    ،این کتاب حض 

ح جانبازی و فداکاری خدام امر الهی پرداخته  .اندالهی تکیه نموده و به شر

  یلجنه   یصفحه در آلمان به وسیله   2۳2در    م.   2002  ع/ بدی   159سال    فا بهالو کتاب تذکرة 

 .ملی آثار امری تجدید طبع شده است
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 الواح نقشه تبلیغر  -11

ت عبدالبها   واح شاهد صدور ال   م.   - 191۶  هـ.ق./   1۳55  - 1۳44های  سال  در    . بود   ء تبلیعی  حض 

ت عبدالبها    اتساع   و   نسر   ی نقشه   که   الواح   این   صدور   به در بهخی و گاهی در حیفا    اهی گ   ء آن سنیر  حض 

   دوره   دو   در   و   پرداختند   ، است   کانادا   و   امریکا   ممالک   در   بهائی   امر 
ً
لوح منیع را که به    چهارده   مجموعا

له   .گردد، مرقوم داشتند بهائی در عالم محسوب می   ی منشور توسعه و تحکیم جامعه   ی مت  

علم  از  نشائ  ضی    ح  الواح  این  عبدالبها   ، مندرجات  ت  ت حض  بصتر و  و    ء بینش  ی    ح  تسر در 

 .منظم امر الهی در عالم و به بالمآل استقرار مدنیت الهی در خود دارد   ی تفصیل کیفیت نسر و توسعه 

فت امر  یدر این الواح جزئیات نقشه  با ذکر نام بلاد و اقالیمی که فتح و استقرار   بهائی پیسر

ت بوده  استقرار    ،بهائیان در آنها منظور نظر آن حض 
ی

مطرح گشته و دقایق مربوط به چگونگ

ی زبان محلیبا توجه به ل  ،انآن ایط آثار مبارکه به زبان   یترجمه   ،زوم یادگتر های جدید و سایر شر

ح و بسط یافته است هلزم  .شر

ت ولی ح عواملی که موجب صدور الواح تبلیعی    «قرن بدیعکتاب    »الله در  امر   حض  در شر

تاست   :فرمایند گردید چنیر  می  ءعبدالبها  حض 

ه از طرف جمال ستمکار و ناقضان امر حدوث جنگ عالمگتر و تهدیدات شدید ک ...

منصه  به  پروردگار  ت  افتخار    یحض  به  تبلیغیه  الواح  صدور  موجب  رسید  ظهور 

 1... دوستان رحمن در ایالت متحده امریک...گردید 

 

 . 815-814دیع، ص . کتاب قرن ب 1
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در   امرالله  ولی  ت  نتر  حض  بدی»و  قرن  نقشه   یدرباره  ع«کتاب  ت   یالواح  تبلیعی  حض 

ت چنیر  می ءعبدالبها   :فرمایند که آن حض 

میان حا ملکوئر و فرمان یزدائ  خطاب به آنها    ینقشه   ش در پایان حیات مقدس  ...

مورینر عظیم عنایت أصادر فرمود و آنان را م  [امریکا  بهائی   یجامعه ] حصن حصیر   

ِ   ،کرد 
ممالک و بلدان پردازند و رایت امر جمال اقدس ابهی را در    تا به فتح روحائ 

  1د... اکناف عالم برافرازنجمیع اقطار و 

 :فرمایند چنیر  می  «کتاب قرن بدیع»و نتر  در موضع دیگری از 

وع   بهائی   ی آنچه جامعه  ... ت جلیله برانگیخت و به ا امریک را به چنیر  اقدامات و مسر

و   اقدم و اعظم آن نصایح قلم اعلی  ، ارات و فتوحات باهره موفق ساخت ص چنیر  انت 

سیس مشارق اذکار أ نسبت به ت سن   ا   و دستور اعز   و بشارات جمال اقدس ابهی وعود  

ت   حض  مبارک  تعلیمات  دیگر  است،  منان  طلعت  آن  نام  به  بلدان  و  ممالک  در 

ک اطهر به افتخار ل ک   در اواخر ایام حیات مبارک از   ع منی   ع وقی ت   طی چهارده که    ء عبدالبها 

فر و جنوب ممالک متحده و اقلیم  یارا  ن امریک مقیم ایالت مغرب و مرکز و شمال شر

 2... نزول یافت و رسالت عظیمی به آن باسلان میدان عرفان عنایت شده   عزّ کانادا  

در   نتر   بدیع »و  قرن  ولی  «کتاب  ت  دربارهامر   حض  نقشه   یالله  ت    یالواح  تبلیعی  حض 

 :اند که چنیر  مرقوم فرموده  ءعبدالبها 

 

 . 659-658و نتر  نگاه کنید به صفحات  788-787. مأخ فوق، ص  1

 . 790-789. مأخذ فوق، ص  2
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 و سنیر  آخر حیات مرکز میثاق یرلیغ بلیغ تبلیغ در تاریک ...
ترین لحظات جنگ جهائ 

به جامعه  نفوذ   ،بهائیان غرب  یخطاب  آن  و  یافت  الهی صدور  بدیع  نظم  بانیان 

آن   یمورینر که ثمرات جلیله أم  . مجلله به مأموریت و رسالت عظیمی منصوب شدند 

ه  سسات اداری ؤ را به افتخارات ابدی مفتخر ساخته و م  بهائی قرن اول    یعقود اختر

 .1عظیم بخشوده است   یامرالله را بسط و توسعه 

ت  یالواح نقشه  ت ولی امرالله محل توجه مخصوص  در دوره  عبدالبهاء  تبلیعی  حض  ی حض 

ت قرار گرفت و مقدمات و تمهیدات لزمه برای وصول به اهداف آن به مرحله  اجرا   یآن حض 

ت ولی امرالله انعکاس یافت هوعه در آن الواح در نقشه ددرآمد و قوا و منویات مو  ای تبلیعی  حض 

های تبلیعی  در الهام برای طرح نقشه  أ ان محل رجوع و منشنتر  کماک  هد اعلیعی مو بعد در دوره 

 .قرار گرفت بهائی شاش عالم 

ت ولی امرالله در اشاره به نقشه  فرمان عظیم سالر »سس و مبتن  بر  ؤ های تبلیعی  که م حض 

 :فرمایندچنیر  می «کتاب قرن بدیع »خواهد بود، در  «جند هدی

طبق فرمان عظیم سالر جند  ه کهتابعتم یوسیعههای دیگر تهیه و تنظیم نقشه  ...

اش و  اقطار  جمیع  ظل کلمه طهدی  در  و  منور  ایمان  نور  به  را  بحار  جزایر  و   یار 

 2. اش وارد سازد محیط 

ت ولی    فرمایند که چنیر  می   ع« کتاب قرن بدی »   ز  الله در موضعی دیگر ا امر و نتر  حض 

 

 . 808-807. مأخذ فوق، ص  1

 . 817. مأخذ فوق، ص  2
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ت   بهائی  یارات جامعهصفتوحات و انت  :نصیب بهائیان گردید عبدالبهاءکه پس از صعود حض 

 یاولی فرمان ملکوئر سالر جند هدی را که برای تبلیغ و اعلای کلمه   یمرحله  ...

 1ید... صدور یافته بود، به تاج موفقیت متوج گردان  الهیه در شاش جهان عزّ 

 الواح صلح لاهه  -12

ت   الواح حض  از  نامه مورخ    عبدالبهاءیگ  به  به انجمن صلح لهه در پاسخ    11خطاب 

این    2. به رشته تحریر درآمده است   «جمعیت لهای برای اجرای صلح عمومی»  م.   191۶فوریه  

ت  لوح   در اشتمال بر اصول عقاید اهل بهاء در    عبدالبهاءیگ از آثار برجسته و پراهمیت حض 

کید هیکل اطهر آن است أ اصل مورد ت  ،وحدر این ل   .قضایای مربوط به صلح محسوب می گردد

تری در ارتباط آن با قضایای سیاس  صلح و استقرار آن در عالم باید در سطح وسیع  یکه قضیه 

د و آن ی مطمح نظر قرار گتر ات بنیادی در فرهنگ بسر   امم« جمعیت »چه در  و اقتصادی و تغیتر

تر از آن است که بتواند به تحقق صلح محدودتر و سطخ  ،شود صلح گفته و اندیشه می  یدرباره

ت بهاءالله نظتر صلح عمومی،   یدر این لوح منیع، اصول اساسیه   . عمومی منتهی شود  تعالیم حض 

، حرّ  ه، وحدت نساء و رجال، مواسات بیر  بسر ، جنسی و سیاس و غتر یت ترک تعصبات دین 

ت   .قرار گرفته است بهاء عبدالانسائ  و تعمیم معارف مورد توضیح حض 

 

ت عبدالبهاء« در آهنگ بدیع،  و نتر  نگاه کنید به مقاله  810. مأخذ فوق، ص   1   121ی »فرامیر  تبلیعی  حض 

، اثر جناب دکتر محمود مجذوب. در  223-204، ص  6-3ی  ش، شماره 1342شهریور  - م. خرداد1963بدیع/ 

، شماره مجله ای تحت عنوان  نتر  مقاله34و    13-16م. ص1989آوریل    – ، مارس  113-112ی  ی پیام بهائی

ت عبدالبهاء« به قلم آقای روح  فرامیر  تبلیعی  حض 
 الله حمرائی انتشار یافته است. »مجملی در معرف 

 مندرج است. 121-100، ص 3. لوح اول صادره به اعزاز انجمن صلح لهه در مکاتیب عبدالبهاء، ج.  2
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ت  ب صلح بدون توجه به سایر عوامل   ینقص تمرکز بر قضیه   یدرباره  عبدالبهاءیان حض 

 :ثره در آن چنیر  است که ؤ م

زیرا تا عقول   ،واحده چنان که بایدوشاید نفوذ در حقیقت انسانیه ننماید   یمسئله  ...

نکند  اتحاد حاصل  ی  نیابد   ،بسر تحقق  امر عظیمی  امری حال صل  . هیچ  ح عمومی 

است عظیم، ولی وحدت وجدان لزم است که اساس این امر عظیم گردد، تا اساس 

 1ردد... متیر  شود و بنیان رزین گ

تاری    خ   در  ت  نامه   م.   1920جون    12جمعیت صلح لهه  مکتوب حض  به  پاسخ  در  ای 

  « مجلس لهای ی دویم  جواب نامه »به حضور مبارک ارسال داشت که منجر به صدور    عبدالبهاء

ت   ت    2گردید.   م. 1920ی  تموز سنه  17به تاری    خ    عبدالبهاءاز قلم حض  در این لوح مبارک حض 

 :دارند کهبه ضاحت اعلان می عبدالبهاء

ات جنگ در نزد کل   ... امروز صلح عمومی در بیر  بسر و فوایدش مسلم است و مض 

نمی  دانسیر  کفایت  به  قضیه  این  در  ولی  محتوم،  و  تنفیذیه   یقوه   . ود شمعلوم 

ه    یخواهد تا در جمیع عالم جاری گردد. شما در فکر این باشید که یک قوه می مجتی

 در میان آید تا این مقصد جلیل از حتر  تصور به حتر  تحقق آید 
و این معلوم   ،وجدائ 

ی احساسات عادیه تنفیذ این امر عظیم ممکن نه، بلکه احساسات است، به واسطه 

الرض می دانند واهد، تا از قوه به فعل آید. جمیع من علی خهم می   ی وجدانیهشدیده 

 

 . 102، ص  3. مکاتیب عبدالبهاء، ج.  1

ی ملی مطبوعات، طهران  ، مؤسسه4لس صلح لهای در مکاتیب عبدالبهاء، ح. . لوح دوم صادره خطاب به مج  2

 به طبع رسیده است.  202-199بدیع، ص   121
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که حسن اخلاق ممدوح و مقبول و سوء اخلاق مذموم و مردود و عدل و انصاف 

این جمیع خلق مگر   . مقبول و مألوف و ظلم و اعتساف مردود و مذموم با وجود 

دانیه لزم و  ی وجنفوس قلیله، کل از اخلاق حمیده و عدل محروم. پس یک قوه

اعتقاد چنیر  که   را  ما  اخلاق گردند،  بر حسن  مجبور  تا  لزم،  روحانیه  احساسات 

 1... القدس استییدات روح أالله و تة ی تنفیذیه در این امر عظیم نفوذ کلمقوه 

ت ولی امرالله در  ح صادره به اعزاز جمعیت    حدر اشاره به اهمیت لو   «کتاب قرن بدیع»ض 

 :د نفرمایصلح لهه چنیر  می

 ئی 
شمار است، در همان ایام از  ... توقیع مقدس دیگری نتر  که دارای اهمیت تاریخ 

ی مجلس صلح لهای ی اجرائیه ی عظمت مرکز پیمان به اعزاز اعضای کمیتهیراعه 

مخصوص از طرف آنان صادر و آن لوح امنع ابدع توسط نمایندگائ     یدر جواب نامه

 2هیکل مبارک به مقصد فرستاده شد. 

 لوح فورل -۱3

ت  ترین و مفصل مهم  ت در   عبدالبهاءترین اثر حض  در سنیر  آخر حیات عنضی آن حض 

و دانشمند   پزشک Dr. Auguste Forel لوح مبارک صادره به اعزاز دکتر آگوست فورل  عالم ناسوت،

ت  در پاسخ به عریضه   م. 1921سپتامتی    21مقام سوئیسی است که به تاری    خ  عالی  ی او از قلم حض 

 

 .  201-200، ص  4. مکاتیب عبدالبهاء، ج.  1

ح ارسال لوح لهه به مقاله. برای ملاحظه 627. کتاب قرن بدیع، ص   2 ی ی جناب احمد یزدائ  در سالنامهی شر

 مراجعه فرمایید. 153-159بدیع، ص 122-121ی ملی مطبوعات، طهران بهائی ایران، مؤسسهجوانان 
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 .صدور یافته است عزّ  عبدالبهاء

ترین متفکرین و علمای سوئیسی و از اعاظم مصلحیر  اجتماعی در اروپا بود  فورل یگ از بزرگ 

 جمع و تلفیق  به امر بهائی ایمان آورد و عریضه   م. 1921  هـ.ق./   1۳۳9که به سال  
ی

ای مبن  بر چگونگ

عقاید مذهنی و موقعیت علمی و فلسق  خود نوشت و در جواب او لوح فورل صادر شد. در این لوح  

لت انسان و روح   ، حدوث و قدم عالم  ، کلامی مربوط به دلیل وجود خدا   ی قضایای عمده  مقام و مت  

 و نتر  از اساس 
 .قرار گرفته است   سط و ب   ح شر   ترین اصول اعتقادی اهل بهاء مورد انسائ 

ت ولی   :فرمایندچنیر  می «کتاب قرن بدیع»الله در اشاره به لوح فورل در امر حض 

ه  ... مقام دکتر آگوست فورل در اثر زیارت توقیع شناس مشهور و عالیعالم و حسر

ت  مب قلم معجز شیم حض  از  الواح   عبدالبهاءارگ که  از  نازل و یگ  افتخار وی  به 

ف ایمان فائز گردید ی بدیعه قیمه   1... ی صادره از کلک میثاق محسوب به شر

 الواح وصایا -۱۴

ت   ت معرف    ی هر چند در انتهای صورت آثار مهمه  عبدالبهاءالواح وصایای حض   آن حض 

ت    ،گردد می باید از آثار دهه اول قرن بیستم    عبدالبهاءاما از نظر تاری    خ صدور آن از قلم حض 

 .محسوب شود

   1۳2۶  - 1۳21های  الواح وصایا فاقد تاری    خ است اما از قرائن چنیر  پیداست که در حدود سال 

 

وح در کتاب ملکوت وجود، عض  627. کتاب قرن بدیع، ص   1 . لوح مبارک فورل با توضیحات مفصل و مسر

 م. به طبع رسیده است.  1998جدید، دارمشتات، 
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ت    م.   1908و    190۳  هـ.ق./  ت    عبدالبهاءدر سه قسمت جداگانه به خط حض  و خطاب به حض 

 .ی تحریر درآمده استرالله یعن  جانشیر  ایشان به رشته ولی ام

ت که در تاری    خ    ءمفاد الواح وصایا البته بر اهل بها  ربیع الول   27تا بعد از صعود آن حض 

  1۳40الول  جمادی  4اما چون در    ،مکتوم بود   ،اتفاق افتاد   م.   1921نوامتی    28  هـ.ق./   1۳40

  گشت، مبارکه و احبای ساکن ارض اقدس قرائت    یعائله در جمع    م. 1922سوم ژانویه    هـ.ق./ 

ت شوفر افندی ربائ    غصن ممتاز و ولی امرالله و مرجع جمیع اغصان و افنان » معلوم شد که حض 

ت شوفر افندی    1...« اللهات یآو ایادی امرالله و احباءالله است و مبیر    و نتر  تثبیت شد که حض 

ت  مرکز امر جمال اقدس ابهی بع ی بهائیان عالم دعوت شده  هستند و از همه  عبدالبهاءد از حض 

است که توجه به ایشان نمایند و »...کمال اطاعت و تمکیر  و انقیاد و توجه و خضوع و خشوع را  

 .2«...به ولی امرالله داشته باشد

ت   ت شوفر ربائ  به جانشین  حض   یسسه ؤ م  ، در الواح وصایا   عبدالبهاءغتر از تعییر  حض 

ون و کیفیات و اصول و ارکان نظم بدیع الهی نتر  تعییر  و ترسیم و تدوین  ؤ العدل اعظم و شبیت 

ح و بسط یافته است در الواح وصایا به محمدعلی   . گردیده و وظایف هیئت ایادی امرالله نتر  شر

ت   ت بهاءالله به مخالفت با حض  قیام نموده بود، با   بهاءعبدالغصن اکتی که پس از صعود حض 

 :این عبارت اشاره شده است که

زا محمدعلی سبب این انحراف لتحض به نص قاطع الهی   ... ای احباءالله مرکز نقض متر

 3... منفصل شد و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون   ه ی مبارک و از شجره   گشت ساقط  

 

اق  1  . 466بدیع، ص 121لی مطبوعات، طهران ی مخاوری: ایام تسعه، مؤسسه. عبدالحمید اشر

 . 467. مأخذ فوق: ص  2

 . 464. مأخذ فوق: ص  3
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ت   است تا پس از درگذشت ایشان بهائیان   عبدالبهاءالواح وصایا شامل وصایا و نصایح حض 

به تحصیل کمالت روحانیه   ،کنند   تاشر عبا خلق به روح و ریحان م  ،به تبلیغ امر الهی قیام نمایند 

ند   ،پردازند  هتر  تصویر نسخه خطی    . از حکومت خود تبعیت نمایند و از اهل نقض و ارتیاب بتر

فر ارسال گردید و   م.   1922  هـ.ق./   1۳40سنه    یالواح وصایا در همان ایام اولیه به جوامع شر

ت ولی امرالله خود به ترجمه انگلیسی آن برای جهان غرب همت گماشتند  .حض 

ق مورد قبول و اطاعت کامل قرار گرفت، اما در غرب کسائ    الواح وصایا در بیر  احبای شر

ت ولی    . جاهلانه نسبت به صحت و وثاقت آن شک نمودند    Ruth Whiteنظتر روت وایت حض 

 :فرمایند کهامرالله در توقیع قرن احبای ایران در این باره چنیر  می 

مرکز عهد   یزئ  در امریک خودشانه و جسورانه فریاد برآورد که وصایای مقدسه  ...

یه ئی  اعتبار ساقط و به کمال جدیت و عناد   یاصل و مجعول است و از درجهرب التی

 1... مدعای خویش برخاستدر امریک و انگلستان در اثبات 

محسوب می گردد، چه اصول   بهائی الواح وصایا از جمله یگ از منشورات اساس در معارف  

سسات نظم بدیع جهائ  الهی در آن تنصیص  ؤ و قواعد مربوط به تاسیس معهد اعلی و سایر م

ت ولی الله وجهه  ار گرفته  همت اهل بهاء قر   یگشته و تحقق مفاهیم و مضامیر  آن در دوره حض 

ح عظمت الواح وصایا در  ت در شر  :فرمایند کهچنیر  می  «کتاب قرن بدیع»است. آن حض 

ت   یاش الواح مقدسه محرکه   یقوه   ( م.   1944تا    1921) عهد رابع از   ...  وصایای حض 

 

ت ولی 1 باره نگاه  و نتر  در این  211م.، ص  1992ی ملی نسر آثار، لنگنهان  امرالله: توقیعات مبارکه، لجنه. حض 

ت ولی  664کنید به »کتاب قرن بدیع«، ص   ی اهمیت  الله دربارهامر و نتر  نگاه کنید به توضیحات مفصل حض 

ی »نظم جهائ   که در رساله1929فوریه    27آرای الهی«، مورخ  و وثاقت الواح وصایا در توقیع »نظم جهان

« مؤسسه ، دانداس بهائی  به طبع رسیده است.   9-7م.، ص 1995ی معارف بهائی
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قوه عبدالبهاء  بیر   معنوی  ان 
اقتر از  است که  الهی  بدیع  نظم  منشور  ی فاعله  ی، 

یعت دافعه  ی میثاق به وجود آمده. عهد مذکور که عهد اختر قرن  لطیفهالله و  ی شر

محسوب بهائی  ت   ،اول  حض  اداری  نظم  استقرار  و  تکوین  عض  طلوع  با  آغازش 

به نفسه مبسر نظم جهان   یمرکزی و نمونه   یآرای الهی و هستهبهاءالله که خود 

 1ت... باشد مقارن و مصادف اس حقیقر آن می

ت ولی امرالله درباره   ع«کتاب قرن بدی »و نتر  در موضع دیگری از   عظمت و خلاقیت    یحض 

ت   :فرمایندچنیر  می  عبدالبهاءو قوای مودوعه در الواح وصایای حض 

سیس و خط مسیر و  أ... منشوری که این نظم افخم را ایجاد و اصول و دعائم آن را ت

اث مرکز عهد جمال اب  ،حرکت آن را ترسیم نمود  هی و اعلی و  همانا الواح وصایا، متر

ت   فیاض حض  تجلی روح  ف  اعصار    یاست که چون حلقه   عبدالبهاءاشر اتصال، 

ی دور بهائی را به یکدیگر مرتبط و وحدت و جامعیت آییر  الهی را به نحوی ثلاثه 

ت بهاءالله منبعث از ارادهاتقن و اوف  حفظ می ی قاطعه و  نماید. عهد و میثاق حض 

نافذه  مظهر کلیه   یمشیت  نفسه آن  به  بوده که  الهیه  به علی  ةالمهیمنی  الکائنات 

ت   توان را نتر  می  عبدالبهاءتأسیس چنیر  میثاق وثیق اقدام فرمود. الواح وصایای حض 

له  ان معنوی بیر  قوه   یبه مت  
یعت ی دافعهولیدی دانست که از اقتر الله که از  ی شر

ه در حقیقت مبیر  آیات و مثل اعلای ی میثاق کع قدیر مندفع گشته و لطیفه ر شا

ی خلاقه امر الهی مستور و مکنون بوده، ظاهر گشته است. در این دوره اعظم قوه

 

 . 31. کتاب قرن بدیع، ص  1
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در اثر تماسش با روح و    ،سس و محرک این نهضت رحمائ  شچشمه گرفتهؤ که از م

ی مقدس را به وجود فکر طلعت پیمان، مبیر  منصوص و مرجع مخصوص، وثیقه 

سنه بر نسل    وسهبیستو آثار و نتایج و اثمارش هنوز پس از مض   ون  ؤ آورده که ش 

ی عظیم و منشور کریم هر چند  کماینبعی  و یلیق مکشوف نگردیده. این وثیقه   ، حاض  

حقیقر آن روح نباض  است که    أ اصلی و منش   أ ی مرکز میثاق صادر، ولی مبد از یراعه 

اعش از آن قوه   1... ی ازلیه ممکن نه ی محیطه از موجد این کور بدیع صدور یافته و انتر 

 مكاتيب عبدالبهاء 

به رشته آن  مقام  اين  تا  معرف    یچه  و  ح مختض  درآمد، شر مهم   تحرير  آثار اجمالی    ترين 

ت عبدالبهاء ج  یچه در ادامه بود. آن   حض   ی اختصار دربارهبه   اين مبحث بايد به آن پرداخت، شر

ديگر  بلند  و  اثر كوتاه  قلم    یصدها  از  عبدالبهاءاست كه  ت  مكاتيب   حض  به  و  نموده  تراوش 

 عبدالبهاء اشتهار يافته است. 

سال در  مكاتيب  اين  از  مجلد  به 1921-1910هـ.ق./  1340-133  یهاسه  قاهره  در  م. 

تا هشتم آن در سال   یحليه  - 1964بديع/  134-120  یهاطبع آراسته شد و مجلدات چهارم 

 یسلسله  بهائی  م. نتر  در مركز جهائ  2005-1979 ی هام. در طهران انتشار يافت. در سال 1976

 

ح مطالب  ، برای ملاحظه661. کتاب قرن بدیع، ص 1 ی الواح وصایا به کتاب جناب دکتر محمود  درباره ی شر

لجنه محمود«،  به »شوش  موسوم  لنگنهاین  مجذوب  آثار،  نسر  ملی  مراجعه 228-221م. ص  1994ی 

مقاله به  نگاه کنید  نتر   و  روحفرمایید.  جناب  ت  ی  حض  وصایای  »کتاب  عنوان  تحت  مهرابخائ  که  الله 

، شماره عبدالبها« در مجله به طبع رسیده است. الواح وصایا  25-19م. ص  1986، نوامتی  84ی  ی پیام بهائی

وس علائی تحت عنوان »مطالعهدر مقاله  ستر
ت عبدالبهاء در ارتباط با  ی آقای دکتر ی الواح وصایای حض 

این مقاله در رساله قرار گرفته است.  نتر  مورد مطالعه  اداری«  بهائی )مجموعهی مطالعهنظم  ی ی معارف 

، دانداس مؤسسهمقالت(،   به طبع رسیده است.  116-73، ص 7ی ، شماره 1994ی معارف بهائی



96 

 

به »منتخبائر  مكاتيب    موسوم  عبدالبهاء از  ت  دربرمی حض  را  از ، كه شش مجلد  بيش  در  د،  گتر

 انتشار يافته است. صفحه  1700

ت عبدالبهاءنسر مكاتيب    یدر زمينه  بايد از كتاب موسوم به »من مكاتيب عبدالبهاء«    حض 

ت در ضمن    161نتر  ياد نمود كه در آن   م. 1982صفحه به سال    296مكتوب از مكاتيب آن حض 

 1انتشار يافته است. 

 امكان آن وجود ندارد كه  اين مقاله مذكور شد، در اين مقام اب یطور كه در مقدمه همان
ً
دا

 خطاب به   زند و به چندين هزار مكتوب می   محتويات و مندرجات اين مكاتيب كه ش   یبه همه 

ب  هائی   افراد و مجامع بهائی  ق و غرب عالم عزّ صدور يافته، اشاره نمود. كاف    و غتر است به   در شر

اين به ذكر  واقع كم   اختصار  به  پردازد كه  فلسق  مسائل عرفائ  از    یاتر مسئله مطلب  دين  ،   ، ،

 
ی

تش قرار نگرفته باشد.  و اجتماعی فرهنگ ح و تفصيل حض   است كه در اين آثار مورد شر

ح آيات، احاديث و اشعار شعرا  یبسيار  ت در شر عرب و عجم است.    یاز مكاتيب آن حض 

تاريخ   بهائی   وقايع  امر  به  احوال سياسمربوط  و  اجتماعی  ، قضايا    عض  و  و تحولت 
ی

فرهنگ

ت عبدالبهاء  در خاورميانه، مشكلات و معضلات خصوض  حض 
ً
از بهائيان،    یبسيار   مخصوصا

ت عبدالبهاء  یاجوبه  عی  حض  كه    بهائيان و بالخره صدها مكتوئی   و كلامی  ، قضائ  به سؤالت شر

وعات بهائيان در شاش    مؤسسات نظم اداري بهائی  یدرباره  اند، از عالم مرقوم فرموده و مسر

 

ت عبدالبهاء به مقاله. برای ملاحظه 1 ح مربوط به مکاتیب حض  های  ی آقای دکتر بنائ  که در یاددااشتی شر

نگاه کنید به مقاله نتر   ت  قبلی به آن اشاره شد، مراجعه فرمایید. و  عبدالبهاء« در  ی »آثار و مکاتیب حض 

، اثر جناب دکتر محمد افنان، جناب صادق  264-248، ص 11-6ی هـ.ش.، شماره  1350آهنگ بدیع، سال 

«، عض جدید، دارمشتات،  عرفانیان نتر  کتاب »نافه ی مندرجات مجلدات اول تا  م. را درباره 2008ی تبییر 

ت عبدالبهاء به رشته  اند.  ی تحریر درآورده چهارم مکاتیب حض 
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ت جمله مهم   دهد. ا تشكيل می ر ترين مواضيع مطروحه در آثار آن حض 

ت عبدالبهاءكه محتواي صدها مكتوب    یعنض عظيم ديگر  به خود اختصاص   حض  را 

ح مبائ   ايمان اخلاق و رفتار و منش انسائ    داده، شر  شيم و صفات و كمالت اهل 
ً
، مخصوصا

ت تجلی     یامباركه   یصفات حسنه است. شيم و  
كه در دل و جان و دست و زبان شخص آن حض 

تش را مثل اعلا  قرار داده است.  امر بهائی  یها تعاليم و آرمان یكامل نموده و حض 

ت عبدالبهاء  یآثار عمده   یچه تا اين مقام دربارهآن  كه    یمطرح گرديده و چند سطر   حض 

ت  یبه اجمال درباره  اين مقاله بر آن    یكه مبنا  یمرقوم شد، در حد اختصار   مكاتيب آن حض 

برا  گرامی  یاست، خواننده  ت كاف    اجمالی  آشنائ    یرا  آثار آن حض  آن  با  اما  بود،  در  تواند  چه 

ت عبدالبهاء  یو آراء و نظريات بنياد  افكار اساس  یزمينه  توان ابراز نمود، آن است كه می   حض 

ت در جميع آثار خود   ی وجود را طور   ی اند، تا قضايانموده   انسائ    یعام از جامعه  وئر عد  آن حض 

 
ی

و    یبيفزايد، از كشمكش و ستتر  در روابط فرد  انسائ    بفهمند و تعبتر كنند كه بر آرامش زندگ

اين افكار و طرق تحقق   یانسان بكاهد و مصائب و مشاكل حيات را تقليل دهد. در ارائه  اجتماعی

ت عبدالبهاءآن، دعوت    یملموس و شهود و كمال فرد است و هم   یساز دهم ناظر به خو   حض 

  یمشاركت با ديگران برا و  یبر دلسوز  مبتن  
ی

 . دسته جمعی بهبود زندگ

 هر كسی  وجود را   یقضايا  وجود آوردن اين فكر است كهوصول به اين مقاصد مستلزم به

  فهم شخض  یآيد. لزمهدر صدد حل آن برمی  كند و به نوعیتعبتر می  فهمد، به نوعیمی به نوعی

ورئر   ض 
ً
نتر  در وجود  نيست كه    يك فرد، اجبار ديگران به وصول به همان فهم نيست و اصولا

 طور بفهمند و وقايع و حوادث آن را يكسان تعبتر نمايند. آن را يك یجهان و قضايا  یهمه، همه
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ت عبدالبهاء خطاب به اهل ب  حسی   و   از امور تجرئی   هاء انعكاسبسياري از مكاتيب حض 

ت و خواننده را در  ح و  جا خاتمه نمی خود پرورانده است، اما قضيه به همیر    آن حض  يابد و شر

يابد و دارد، سوق می   یدر حيات معنو   تر كه نقسیر عميق   به سطخ  حسی   یاشاره به يك قضيه 

از مكاتيب آن    یت در بسيار سازد. تظاهر اين حال تجليات حكمت متعاليه را در خود ظاهر می 

ت نشان از عمق معرفت حسی ت عبدالبهاء یو شهود  ی، معنو حض   دارد.  حض 

آثار    میقسمت مه ت عبدالبهاءاز  ح كتب مقدسه احاديث اسلاميه و    حض  اگرچه در شر

ت و به يقیر  ثار بافر آثار عض ايشان است، اما در مقايسه با كل  آاشعار و افكار و   مانده از آن حض 

ت عبدالبهاءتوان گفت كه قسم اعظم آثار  می ح جهان و تعبتر   ابعاد زمائ    یدر ورا  حض  خود در شر

در اين نظام وجود بيابد، قدرش را بشناسد،   خود را   ی و تفستر تجليات وجود است، تا انسان جا

اعظم  مراتب معرفت به خدمت به عالم وجود كه امرالهی در طی در معرفتش بكوشد و شانجام

 آن است، فائز و نائل گردد.   تجلی

ت عبدالبهاء اين كه اين مفاهيم در دل خواننده بنشيند و نفوذ و تأثتر پذيرد،    یبرا   حض 

 
ی

و عبوديت خود را رهیر  مخاطب خويش    خود را يار و ياور، دوست و غمخوار، بل در مقام فرزانگ

   سازند می
ی

شوند كه امكان انتقال اين حقايق به  دهند و به او نزديك می به خرج می  و آنقدر افتادگ

قبول تغيتر بياموزد.   یبرا  یزادآپذير شود و خواننده را  قلب و بن جان مخاطب به سهولت امكان 

ت عبدالبهاء وسيع از صنعت سجع و جناس در انواع گوناگون آن    ید با استفاده و در آثار خ   حض 

و نتر  با  و عرئی  فارس كامل از امكانات فنون بلاغت و فصاحت در دو لغت غن    یگتر نتر  با بهره و 

هوشمندانه  موجود   یكاربرد  الفاظ  و  تعابتر  ايند  احسن  زبان  ر     دو 
ی

تنگ بيان    فصيح،  مستر 

به اوجی الضمتر را مرتفع ساختهماف   توانائ    اند و  يافته   قلمی  از  ين،  دست  به بهتر بتوانند  تا  اند، 
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ين    ی الضمتر در رو حدوحض خو را در بيان ماف  ئی   رساترين راه  ممكن توانائ    ترين و شيواترين، شتر

 دلكش منشآت خود به حركت درآورند.  یخويش را در فضا یكاغذ نشان دهند و خواننده 

مكاتيب    یخواننده  عبدالبهاءهشيارِ  ت  درمی   حض  آن به سهولت  آثار  مندرجات  يابد كه 

ايط و رنگ و هوا ت چنگ در تاروپود شر تا از همیر  تاروپود    ،موجود افكنده است  یدنيا  ی حض 

دنيائ    دنيائ   بسازد،  و   ديگر  تحرك  و  شده  نهاده  تاروپود  همیر   در  بالقوه  بنيادش   یاراده   كه 

ت بايد اين بنياد را از قوه به فعل درآورد.    یخواننده  ت عبدالبهاء به اين تريتب  آثار آن حض   حض 

ايط آن به فردا و امكانات آن نظر می  یبا كمك خواننده  كنند. خود و با دعوت از او از امروز و شر

 ی تمام قوا  فردا بايد بشود، رو نمايد. گوئ  چه  دهند، تا به آن به آن چه امروز هست، رضا نمی 

ت عبدالبهاء  و عاطق    ، زبائ  ذهن     و مكائ    كه در عیر  تقيّد به ابعاد زمائ  وقف آن شده است    حض 

 شهود آيد.   یكه در كمون آن است، زيباتر و پربارتر به منصه   جهان امروز، جهان فردائ  

ت عبدالبهاء  بين  در انسان در آثار و جهان  تشخيص دو عامل عمده و اساس تأثتر    حض 

است كه در فطرت انسان به وديعه    یاست و دوم اختيار   العاده نهاده است. اول خرد انسائ  فوق 

ت در معرفت وجود بدان دست يافته   قضايائ    یگذاشته شده است. همه  اند و در كه آن حض 

ح و بسط آن پرداخته  بر كاربرد خرد است. اس اساس اخلاق و منش   اند، مبتن  آثار خود به شر

است كه به او داده شده است، تا پيش رود يا درجازدن را بپذيرد، بخواهد   ینتر  در اختيار   سائ  ان

و هوس خويش استر باشد. اراده نمايد  ی  تا خود را از قيود آزاد كند، يا ترجيح دهد كه در بند هو 

افت بخواند و يا در زبوئ   يف باشد و ديگران را به شر    یحيات ماد  كه شر
ی

در هواي    كند و   خود زندگ

 نفس خود دست و پا زند.  

ت عبدالبهاءديگر از آثار  یابه جنبه  تش نويسنده  حض   پراثر در  یانتر  نظر كنيم. حض 
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ح و بسط آن می می  مذهنی  است. اختلافات شگرف بیر  اديان را   یقضايا نشيند، اما بيند و به شر

كند تكيه می  عوامل و اسبائی   داند، زيرا بهآنها را مستلزم خصومت و خشونت بیر  اهل ادبان نمی 

   گذارد كه همزيسنر و بر آنها صحه می 
ی

را با يكديگر فراهم    ابناء انسائ    یهمه   بيافريند و امكان زندگ

است كه اختلافات را   جهات و عواملی  یوجو سازد. قضيه انكار اختلاف نيست، قضيه جست 

 پذير نمايد.  تر سازد و تقريب بيشتر قلوب را امكان ها جديد را كم تقليل دهد، زايش تشنج 

عام   عبدالبهاءدعوت  ت  در   حض  ت  حض  آن  افكار  و  آثار  سكنات،  حركات،  در  كه 

پذير   هفتادوهفت سال تجلی و ، بهبودطلنی ی يافته، دعوت به تغيتر است. ی  و هوشيار   ی، پيسر

وحكمت براي تضف در وجود  است، نه بودن در وجود . آثار و اعمال  علم   یبه كارگتر دعوت  

ت عبدالبهاء بار تحقق مشهود نيست جمال   حض  ت  از حض  تش   ی قدم است كه در حق حض 

 الله ان ينور العالم بعلمك و حكمتك...« ... نسئل یچنیر  مسئلت فرموده بود: »يا بض 
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ت عبدالبهاءروابط انسانر و جهان  بینر حضر

 نژادصالح مولوی
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ت ع نر یبروابط انسانر وجهان  دالبهاء ب حضر

 نژاد یمولو صالح 

 فلك  یيك دهان خواهم به پهنا

 تا ب گوييم وص ف آن رش ك م لك 

 1886، دفتر پنجم، بيت یمولو  یمثنو 

 حضور در حافظه  یبرا

ت عبدالبهاء   حضر

 در طهران 1844 می 23تولد: نيمه شب  −

ت بهاءالله و عائله در سن   −  سال 8/ 9تبعيد به بغداد همراه حض 
ی
 1853: گ

  19تبعيد در بغداد تا سن  یدوره −
ی
 سالگ

  24تبعيد به اسلامبول و بعد به ادرنه در  −
ی
 1868: سالگ

ت بهاءالله و عائله و جمعی −  1868از بهائيان:  تبعيد به عكا همراه با حض 

 1908پايان دوران تبعيد:  −

 1911و اروپا: اگوست   1910مسافرت به مض:  −

ت بهاءالله و  −  1868از بهائيان:  ه و جمعیعائل تبعيد به عكا همراه با حض 

 1908پايان دوران تبعيد:  −
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 1911و اروپا: اگوست  1910مسافرت به مض:  −

 1911مراجعت به مض: دسامتی همان سال  −

 1912مسافرت به امريكا و اروپا: بهار  −

 سال(  3)مجموع مدت مسافرت   1913مراجعت به ارض اقدس: دسامتی  −

 1921نوامتی  28وفات در حيفا:  −

ه در حيات و طاكه بخواهند به م  كسائ  
ّ
دازند، اگر   لعه و مداق ت عبدالبهاء بتر صفات حض 

   ،خود   در مستر مطالعات
ی

ذهن خود حضور    یت را در آيينهض  ح  نآ  پيوسته تصوير وقايع زندگ

 دايم ندهد، به مقصد مطلوب نخواهند رسيد. 

هت  و ادبيات،    –عوالم ديگر    چه در   و   عرفان  عالم علم و   شگذشت بزرگان چه در   یمطالعه

   –سياست و ...    اكتشافات، مديريت و   صنعت و 
ی

  كه از خردسالی   شود میآنان آغاز    از مقدمات زندگ

دن به  يرس یبرا كرده، با مداومت در مطالعه و تحقيق، خود را   را طی تا سن رشد مراحل مقدمائر 

   ئر مقاما
ً
د. در مورد چنیر  افراد، اين دو بيت شعر اند، مستعد و آماده ساخته نانايل آمده  كه نهايتا

 آن بر من معلوم نيست( صادق است:  ی)كه شاينده 

 نشد ی  كس از پيش خود چتر  هيچ 

حلوائ   كار   هيچ  استادِ   نشد 
 

تتر    خنجر  آهن   نشد  یهيچ 

شكرريز  شاگرد  كه   نشد  یتا 
 

 
ی

ت عبدالبهاء اما زندگ  سی است، بر اين قاعده: نه به مدرسه رفتند، نه نزد ك استثنائ    حض 

اكتساب   و سياس  و مدئ    عیتحصيل كردند، نه آيیر  نگارش آموختند، نه در محض  مديران اجتما

  دب فارس اكه در صفحات بعد ملاحظه خواهيد كرد، در زبان و  حال چنان معارف نمودند. بااين 
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به كمال داشتند، به اشار و رموز كتب    یابزرگان ادب بودند، در تاري    خ ملل احاطه  یغبطه   عرئی   و 

جهان آگاه   اديان مسلط بودند و در فلسفه شآمد همگان. به مسائل و معضلات  یهمه  یمقدسه 

   ايشان  یعائله   و با آن كه خود و 
ً
   یدر مضيقه   غالبا

ّ
  در ايثار و   گذراندند،میروزگار    و مالی  یماد

انديشان بودند، چه در شزمیر    یفقرا و يتيمان و بيماران شمشق همه   یدستگتر  نيكوكاران  ختر

 .  ه در خارج آن خطهچو  فلسطیر  

ی حیات خود را در اسارت و تبعید بوده، امری  عمده آیا اینها همه برای کسی که قسمت  

شمشق انسانیت و   و  ی الهی برای الگو خلق جدید است که به ا راده  ای از عادی است و یا نشانه

یت پدید آمده است؟ فتأملوا!  ل اعلای بسر
َ
 مَث

به  شد،  خواهد  سعی  این گفتار  و  در  دازد  بتر فوق  در  مذکور  نکات  ایضاح  به  توان،  قدر 

ت عبدالبهاء بگشاید و درین کوشش،  نهروز  هائ  بر شناسائ  محدود از صفات و خلقیات حض 

پیوسته به خاطر خواهد بود که سخن از کسی است که در کودگ به تبعید و حبس شدید گرفتار 

آمد و فقط در سن کهولت به آزادی دست یافت که با توجه به متوسط سن در یک قرن پیش  

 شصت 
ی
است که فرد باید از تلاش و کوشش دست بدارد و در آرامش به ش بَرد.    زمائ    وپنج سالگ

ت عبدالبهاء تا پایان حیات لحظه  ای آرام نگرفت و پنج سال بعد از رهائ  از زندان، سفری  اما حض 

 ی اروپا و آمریکا در پیش گرفت. قاره ی مض و سه ساله را به خطه 

ت عبدالبهاء را اشاعه نگاران هدف از سفرهاگرچه مورخان و وقایع  ی دیانت بهائی  ی حض 

تصویر کرده  و  تقریر  بهاءالله  ت  تعالیم حض  یگانه و  اما هدفِ  و  اند،  تروی    ج صبح  این سفرها  ی 

ق و غرب بود که این هدف، البته ی عاطفه اشاعه  ی برادری و همزیسنر بیر  مردم جهان در شر

ت بهاءالله در این عض و زمان است.    جوهر تعلیم حض 
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ت عبدالبهاء ردسالی از زادگاه خود رانده شد، در زمستائ  سخت مستر طهران    حض 
ُ
که در خ

ت پر بهاءالله و خانواده   تا بغداد را به همراه حض  ی وسیله رف، ئی ب ی خود از مناطق کوهستائ  

 پاها که اثر   پوشش کاف  طی کرده و در راه صدمات  مناسب و 
ی

بسیار دیده بود. از جمله شمازدگ

 باید خاطره   در تمام عمر   آن
ً
ی تلخ از ایران و ایرائ  داشته باشد و ظلم رجال دوام داشت و طبیعتا

ده باشد و این بدیهی  –سیاس و دین     –  نایرا  ترین احساس برای هر انسان عادی است.  را از یاد نتی

ت عبدالبهاء اما    در ایران و در طی حیات  از همه   حض 
ً
ی این وقایع تلخ و ظلم و ستمی که بعدا

ت بر دوستداران و مؤمنان آئیر  بهائی وارد آمد، هیچ  اندیشه آن حض  به ایران و  ی ترفر  گاه عشق 

ایط مناسب بود و احتمال    و هر جائ  که شر
ایرانیان از ذهن و نظر ایشان دور نشد. در هر فرصنر

 ورزی ایران و ایرانیان دری    غ ننمودند. رفت، از نصیحت و راهنمائ  برای ترفر و به وائ  می پیدائ  گوش شن 

یاد    1ی مدنیه« ها را دربردارد، باید از »رسالهترین سندهائ  که این نصایح و راهنمائ  از جامع 

ل این  و علل و عوام  19ی دوم قرن  ی ایران در نیمهنمود که در آن به معضلات و مشکلات جامعه 

 اقتصادی، سیاس و معنوی ایرانیان شده، پرداخته مشکلات که سبب عقب 
ی

اند و برای حل  ماندگ

 اند. آنها مشفقانه و آگاهانه راهنمائ  فرموده 

چه  دهد که آنی انصاف و نگرسر فارغ از تعصب، نشان میدیده   ی این رساله، با مطالعه

ت فرموده  سازِ بسیاری ، بلکه چارهئل ایران در آن زمان بود گشای مساتنها گره اند، نه که آن حض 

 ی ایران نتر  تواند شد. از دردهای کنوئ  جامعه

 

ت عبدالبهاء در سال  . رساله 1   1882م. نوشتند. در سال    1875ی مدنیه را حض 
ً
سال قبل از تأسیس   24، تقریبا

وطیت، در بمبنی چاپ شد و به ایران رفت.   مسر
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ی قطرائر  ظر نیست، اما به نشانهنی مدنیه در  در این نوشته قصد بررس مندرجات رساله 

 شود: از بحر، به چند مطلب آن، به اختصار، اشارله می

ارج - اندیشه که  لزوم  و  خرَد  به  همه نهادن  در  فت  پیسر و  ترفر  است  اساس  امور  ی 

 محصول خرَدگرائ  است )ص14)ص
 (. 18( و تمدن جدید مغرب زمیر 

(. باید  65کند.)ص اما »خرد طبیعی« برای تأمیر  سعادت و هدایت جامعه کفایت نمی  -

(، زیرا تمدن نیاز به هر 51تعلیم و تربیت بر اساس دیانت و معنویت استوار گردد. )ص

 (. 55دارد. )ص -انت و خرَددی –دو عامل 

دیانت مغایرت ندارد    اقتباس صنایع مفید و تکنولوژی مغرب زمیر  به منظور رفاه جامعه با  -

 (. 30)ص   های ارتباطی و تأسیس و استفاده از راه آهن (، من جمله احداث راه 19)ص 

تأسیس گردد و در آنها حقایق دین  و   - در شهرها و روستاها   – جا  مدارس باید در همه  -

 تعلیم داده شود و در صورت لزوم تعلیمات اجباری شود 
ی

 (. 73)ص   علوم مفید برای زندگ

و  - تعلیم اخلاق  ارجمند است و  آگاه و متقر بسیار  بر عهده   مقام علمای  ی  معنویات 

 (. 31)ص ایشان است

 (. 14اگر به خدمت همنوع پردازد )صارج و مقام انسان عظیم است،  -

ی جامعه باید بر اساس »مشورت« استوار گردد و نمایندگان مجالس شور باید  امور ادار  -

 (. 26و 22مؤمن، پاک و امیر  بوده، به رأی مردم انتخاب شوند )ص

وک گردد)ص -  (. 21عادت رشوه باید متر
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 (. 33شود )صهای مستقل ایجاد برای اجرای عدالت در جامعه، باید دادگاه  -

 (. 26فقر شدید برای بسیاری و ثروت هنگفت برای معدودی، باید تعدیل گردد )ص -

ت عبدالبهاء های وسعت نظر و دوراندیسیر  از شگفنر  ها، نه فقط  این که در این راهنمائ    حض 

ایجاد  برای    کنند، بلکه آنها را پیشوایان دین  و سیاس ایران را برای ترفر و سعادت ایران ترغیب می 

خواهی تمام اهل عالم و ایجاد صلح و   (. 53و 47دهند )ص  صفا اندرز می   ارتباط با سایر ممالک و ختر

ت عبدالبهاءاشتیاق   به آبادی، شبلندی و عظمت ایران و آزادی و رفاه ایرانیان منحض   حض 

ن شزمیر  و محدود به نصیحت و ارشاد بزرگان و مدیران ایران نبود، هرجا با هریک از فرزندان آ

،  رو میمقدس، در هر جایگاه و مقامی که بود، روبه  شدند و فرصتِ مناسب فراهم بود، به راهنمائ 

فرد  پرداختند. چرا که آبادی و عظمت ایران را در گرو همت و بیداری فرد  نصیحت و هدایت او می

 راهنمائ  ایرانیان می 
پیش فرمودند، امروز سال    130هائ  در  دانستند. اکنون نتر  چنیر  است. یعن 

 هم منوط به همت و بیداری فرد فرد ایرانیان است.  

ت عبدالبهاءدر طی سفرهای اروپا و آمریکا که   گون، چه دین  و چه  در مجامع گونه   حض 

ائ  می ائ  علمی، به ایراد خطابه و سخت   در مسائل پرداختند، گزارش و گاه میر  این سخت 
ً
ها که عمدة

، لزوم محبت ب  ، اثبات وجود خدا و وحدت ادیان بود،اخلافر در مطبوعات انعکاس    یر  افراد بسر

  می  ناخواه به گوش ايرانيان مقيم ممالك غرئی يافت و خواه می
ً
ا به ملاقات آن   -نه همه -رسيد و اكتر

ت كه تا آن زمان به غتر از شايعات دروغیر  در   ت بهاءالله نشنيده و م حض  ورد ايشان و آئیر  حض 

شتافتند. در شدند و به هرگونه كه ممكن بود، به حضورشان میمند میبودند، علاقه يا نخوانده  

ملاقات  فرصت اين  همان  در  اما  بود،  محدود  زمان  لحاظ  به  البته  كه  به  ها  اندک،  های 
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کنندگان ایرائ  اندرزهای حکیمانه برای ایجاد اتحاد و بذل همت برای بازسازی عظمت از  ملاقات 

 دادند. می ی ایرانرفته دست 

 در فرانسه و انگلستان، از هر صنف و گروه بودند  
ً
نمایندگان سیاس   –این افراد، مخصوصا

 ایران در اروپا، دانشمندان، بازرگانان، دانشجویان، حنر شاهزادگان تبعیدی قاجار  
ی

اما    – و فرهنگ

ت عبدالبهاءتوجه   ی ایران آینده ی دانشجویان بود، چرا که اینها امید  بیش از همه متوجه   حض 

ش یافته بود، اما ایران از  بودند و بالقوه با آشنا  شدن به صنایع و علوم جدید که در غرب گستر

های آزادی که در این ممالک رایج بودو در ایران تازه آنها محروم بود، و نتر  با آشناشدن با اندیشه 

چه را که آموخته وطن خود، آن توانستند بعد از اتمام تحصیلات و مراجعت به  زد، میجوانه می 

چه را که از آزادی و اثرات آن در رفاه و سعادت مردم فهمیده بودند، به هموطنان بودند و آن 

ایران از های نورُسته انتقال دهند که شاید جوانه بالیدن یابد و جوانان  ی حرّیت، امکان رشد و 

 ند. تاریگ و جهل و خرافات به روشنائ  خرد و حقیقت قدم گذار 

ت عبدالبهاءی همیر  اعتقاد،  بر پایه  در لندن، در مجلسی در   1912دسامتی    18در    حض 

ی سخن می
ّ
گفتند که در بیر  جمعیت موضوع اهمیت مسائل معنوی و روحائ  و ناپایداری امور ماد

ائ  تقاضای ملاقات خصوض نمود، قبول  حاض  ادوارد براون نتر  حضور داشت در خاتمه  ی سخت 

ت عبدالبهاءین ملاقات، براون نظر  شد. در ا را در مورد کشورهای عثمائ  و ایران پرسید. در   حض 

 ند: جواب او فرمود 

وطه و امور سایره حاصل  باید کوشید، تا اختلاف ملت تبدیل شود و استعداد مسر

گردد، وال هر روز مشکلائر روی دهد و یأس و پریشائ  بیشتر شود. ملاحظه نمایید، 
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ّ شود. فقط ترفر و  که حنر علوم  
اکتسائی بدون تحسیر  و تعدیل اخلاق سبب ض ُ

ی کفایت نکند. 
ّ
 1تمدن ماد

ت عبدالبهاءی اخلاق در نظر  مسئله  تر از مسائل اهمینر خاص داشت، برتر و مهم   حض 

 .  علمی و فن 

ای از رجال ایرائ  حضور داشتند، در خصوص  ی دیگری در لندن که در آن عده در جلسه 

گفتند. از جمله فرمودند: »حال باید در ترفر زراعی و ی ایران در آن زمان سخن میته اوضاع آشف

 را منوط به تغیتر افکار و کسب فضایل انسائ  2صناعی و تجاری ایران بکوشیم...« 
، اما این ترفر

 فرمودند، زیرا معتقد بودند که: 

 3هست. چون به تحسیر  )بهبودی( اخلاق پردازیم، هر قسمی ترفر در آن 

ی فنون مفید و سازنده نباید   بدیهی است، این سخنان ناف  و مباین با لزوم کسب علم و فراگتر

در   تعبتر شود.  و   
عده   1913ژانویه    31تلقر پاریس،  به حضور  در  ایرائ   از محصلیر   ت  ای  حض 

 د: رسیدند. موضوع سخنان مفصل ایشان زراعت، صناعت و تجارت بود. از جمله فرمودن   عبدالبهاء 

ایران کارخانه  و  برای  زراعت  اسباب  اعظم  زیرا  آهن( لزم است،  )ذوب  ادی 
ّ
ی حد

 4سازی است. ی آهنصناعت کارخانه 

 

: بدایع  1  . 30-26، ص 2الآثار، ج. . زرقائ 

 . 104-5، ص 2. مأخذ فوق، ح.  2

 . همان مأخذ فوق.  3

 . 115. مأخذ فوق، ص  4
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با   ایران  رجال  از  یگ  عبدالبهاءدر همان شهر،  ت  او   حض  به  داشت،  ملاقات خصوض 

گردند    ند، به ایران باز اتوصیه کرده، اظهار امیدورای فرمودند که ایرانیائ  که در اروپا تحصیل کرده 

 تذکر دادند که تحصیل به تنهائ  کاف  نیست، انسان باید »دانا و آ و »سبب  
ً
بادی شوند«، ضمنا

علوم و فنون به جای خود مهم است، اما ، منظور ایشان این بود که کسب  آگاه و مؤید باشد«

، روشن  ، خرد و فراست نتر  لزم است. و یاری و  برای استفاده از این علوم و فنون، هوش ذائر بین 

تأیید خداوند هم در کار است، تا به مدد الهی و با روح ایمان و نیت ختر و خدمت به خلق، این 

 شخض و کسب جاه و مقام.  علوم و فنون به کار رَوَد، نه برای منافع حدود 

ت عبدالبهاء گرچه عمر خود را به تصمیم و پافشاری دولت ایران در تبعید و زندان   حض 

دولت عثمائ  گذرانده بودند، اما از وضع اداری و اجتماعی و سیاس ایران به خوئی آگاه بودند، 

شاه آغاز شده  طنت فتحعلیحنر سوابق مربوط به اعزام جوانان را از ایران به اروپا که از زمان سل

دانستند که تحصیلات آنها منشأ تغیتر و تحول مهمی در ایران نشده بود، زیرا برای آنها  بود، می

 آنها به کارهائ  مأمور  وسایل فراهم نبود، تا آن
چه را که تحصیل کرده بودند، به کار برند و بیشتر

رابطه  با شدند که  در    ای  نداشت.  مقیم   1913فوریه    19تحصیلاتشان  ایرائ   دانشجویان  که 

، به حضور   ت عبدالبهاءفرانسه، از جمله چند نفر از جوانان بهائی رسیدند، چون روز تعطیل   حض 

ت تمام روز را در آنجا ماندند. ضمن بیانات خود به ایشان فرمودند:   بود، به دعوت آن حض 

دند، بلکه انشاءالله های اولیه( که کاری از پیش نتی محصلیر  مشهور سابقیر  )در سال

د به حال ایران باشد، تا چون ی شما خدمنر به ایران نمایید. علومی تحصیل کنید که مف

ی انتشار امرالله گردید، تعدیل اخلاق نمایید، سبب حیات شوید، وسیله مراجعت می

یه کنید و  تت   تقدیس و  تروی    ج  نمایید و  و   عموم  ترفر  و   در مراتب  تأیید الهی  نجاح 
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ای ]ایران[ مائ  یابید، بلکه به تأییدات الهیه تلاف  مافات شود و عزت قدیمه توفیق آس

 1جلوه نماید. 

جالب است یادآور شود که اولیر  گروه ایرائ  که برای اکتساب علوم و فنون جدید به غرب  

ت باب( به ایران باز گشت. این عده را عباس  1819اعزام شده بود، در سال   م. )سال تولد حض 

زا،  2السلطنه فتحعلی شاه به انگلستان فرستاده بود. نایب  متر

سد که   ت عبدالبهاءهرکس ممکن است کنجکاو شود و بتر که درخردسالی به همراه   حض 

تبعید شد و پدر بزرگوار و خانواده  ایران  از  در حبس دولت اسلامی عثمائ    عمر خود را   ی خود 

یه در زمائ  که بیش از شصت سال در ایران در مخالفت با آئیر  بهائی کتاب و رساله  –گذراند  
ّ
ی رد

پذیر مردم  ذهن ساده و نقش   دادند و شار میت مدرک ان  سند و های ئی مت هنوشتند و مغرضانه تمی

یف ایران را   مردم ئی می  شر
 تشویق و آلودند و همیر 

ً
ران هزا  کردند تا   تحریک  ختی از حقیقت را مکررا

ی ( این شهدا را با شهدای اولیه1892-1833بهائی را به خاک و خون  کشیدند که ارنست رنان ) 

ت عبدالبهاء  3مسیحیت همانند دانسته است  دیگر نه قصد بازگشت به وطن خود، ایران،    حض 

پس چرا و به چه منظوری تا این حد به عظمت    –چنیر  بازگشنر فراهم بود    را داشتند و نه امکان

  ی بسیار در هر فرصنر دانشجویان ایرائ  را به علاقه   سعادت ایرانیان دلبسته بودند و با   یران و ا

 کردند که به ایران بازگردند و تشویق می  کردند وایشان را کسب علوم و معارف جدید نصیحت می 

 ار برند؟ک  ایمان به سعادت مردم آن، با روح در راه آبادی ایران و  ی خود را فنون اندوخته  دانش و 
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می محتمل  سؤال  این  جواب  حکومت  آیا  عبدالبهاء  ت  حض  باشد که:  این  جز  تواند 

برده بودند، روش شناختند، به خوی استبدادی پادشاهان این خاندان ئر ی قاجاریه را میساله150

های  ولیت دانستند و آگاه بودند که چگونه حکومت  ی مملکت می ای و ایلیائر آنها را در ادارهقبیله 

پرداختند، های سنگیر  میدادند و یا به کسائ  که رشوه ی خود میایران را به اعضای فامیل و قبیله 

این والیان جبار میفروختند و جان و مال مردم ئی می تا از طریق گرفیر   پناه را در اختیار  نهادند، 

ند مالیات   ایمان. أیید عالمان ئی گاه با کمک و ت  –های ظالمانه، خون و رمق مردم را بگتر

مقال قصد آن    کتاب نوشته شده و در این  در کیفیت حکومت ایل قاجار بر ایران صدها 

گزیری نیست. اول این که در  از یادآوری و نکته   حنر به اجمال به آن اشاره شود. اما   نیست که

له   کاردان، بخش شمالی مملکت که به  مستبد و   دوران فرمانروائ  این سلاطیر   »ش« برای   یمت  

به بود،  دست  ایران  از  با  و  رفت  خطه باد  آن  آباد  شهرهای  و رفیر   امراض  شیوع  و  وسیع  ی 

این کهقحطی  دیگر  یافت.  تقلیل  نصف  به  ایران  جمعیت  متوالی،  طبقه   های  تسلط  از  با  ای 

مخالف، مردم   - حنر برق و ترن  –دنیاپرستان که در لباس روحانیان بودند، و با هر تحول جدید  

 و خرافات غوطه ر جهل و عقب د
ی

فت بر آنان مسدود شد. ماندگ  ور شده، راه هرگونه ترفر و پیسر

طولئ  فتح  داد،  باد  به  را  ایران  »ش«  قاجار، که  پادشاه  دومیر   شاه،  دورهعلی  ی  ترین 

خردترین در امور ترین حرمسا، پرشمارترین پس و دختر و بازمانده را داشت و کم سلطنت، وسیع 

ان فهم و اندداری بود. نمونه ت مملک   ی او را مرحوم مجتنی مینوی نقل کرده است: شه یای از متر 

ایران تأسیس نمود  وبعدها   )که اولیر  روزنامه رادر  ازی  ابوالحسن شتر زا  متر

حنر وزیر امور خارجه شد( یک بار به فتحعلی شاه    و   در انگلستان   سفتر ایران 

ی پست در مملکت دایر کند که کاغذهای مردم را  پیشنهاد کرده بود که اداره 
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خزانه  برای  عایدائر هم   
ً
و ضمنا برسانند  یکدیگر  و  به  دولت حاصل شود  ی 

شاه به جهت این که خیال کرده بود که او را ریشخند کرده است، دستور داده  

( انگلستان، به داد    بود، او  را به قتل برسانند و اگر شِ گورآوزلی، ایلخر )سفتر

 1او نرسیده بود، شش به باد رفته بود. 

نبودند  ناتوان  و  چنان حقتر   
ً
ذاتا و  بالقوه  ایران  مردم  است که  مظالم    بدیهی  و  فساد  که 

بپذیرند و جور آن دو سلسله  از روی طبع  را  ایدی قاجار  را تحمل کنند.  این ل مان  زادگان قاجار 

دل و مقتدر این سلسله، از فتحعلی شاه  گذار سخت حقیقت را بعد از دوران آغا محمدخان، بنیان 

را که به    آنائ    – ای از علما متنفذ دین  را  بعد دریافتند. از همیر  روی در کار ملک و مردم، طبقه  به

ی نتیجه   ر دم کردند. بنابراین، بر اثر و دهمق  با خود همراه و   –دند تا به آخرت  و بند بدنیا بیشتر پای 

در زندان جهل استر بوده، چون برگ خشک در مستر باد به هر    عبا« بود که مردم  اتحاد »تاج و 

 در کردند و گاه به  اعمالی دست می سو حرکت می 
ً
زدند که از شؤون انسانیت دور بود، مخصوصا

ین بر بائی داشتند، گاه  های دین  روا میمظالمی که بر اقلیت 
ها  بر ارامنه، بیشتر از یهودیان و بیشتر

 و بهائیان. 

  اند به علل عقب ی ایران بوده و خواسته ی قاجار ناظر بر جامعه کسائ  که در دوره 
ی

ماندگ

د آن  در  ئر و مردم  به  ره  دریافته برند،  عقب   اند کهدرسنر  طینت  این  و  ذائر  استعداد  به   
ی

افتادگ

نبوده است. برعکس، ایرانیان از هوش کاف  و ششت سلیم برخوردار بوده، اما ایرانیان مربوط  

ی عامه بوده که به آسائ  تحریک  عامل اصلی ئی   -برج  از ایشانالبته    –دین     دولنر و   زمامداران ختی
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اند و یا در منجلاب گشوده دست می  و غارت اموال ایشان  منوعانهشده، به کشیر  و سوزاندن  می

خی و  دست رشوه  میانت  مینوی گفته وپا  مرحوم  مثال  برای  دربار زدند.  در  دیگری  سفتر  ی 

 شاه را نقل کرده است: فتحعلی 

فتحعلی دربار  در  انگلیس  ایلخر  بریجز که  جونز  هارد  می ش  بود،  "اگر  شاه  گوید: 

حیث  مِن  بزرگ ایرانیان  معایب  هم  آن  معایب،  بعض   داشیر   به  متهم  المجموع 

را    ن طوری که من ایرانیاصال حمیده ی بسیاری نتر  دارند... آن هستند، در عوض خ

ئر  طینتشان  نه 
ُ
به ک و  میبرده شناخته  قسمت ام،  بگویم که  با کمال ضاحت  توانم 

که خصال سر از عیوب حکومت و دولتشان است و حال آن ااعظم عیوب ایشان ن

و کیفیت عقلائ  پسندیده  روائ   آن حالت  مولود  دارند،  در هر   ایای که  است که 

  1سازد. مملکنر باشد، فطرت انسائ  را محبوب و مطلوب دیگران می 

ت عبدالبهاء خصوص نازیدند و مراسم ایران، بهبودن خود میایرائ  بودند و به ایرائ    حض 

 شهتر در هت  و مشهور به درایت و امانت عید باستائ  و دین  نوروز را  گرامی می
داشتند. از خاندائ 

ئر که عطیه   ایت بودند و با و کف ی الهی بود )نه از تحصیل در مدارس( از تاری    خ  ذکاوت و بصتر

ایران و سوابق پرشکوه آن به خوئی آگاه بودند. از همیر  روی معتقد بودند که اگر ایرانیان در ذلت  

ی میو ئی   در قرن نوزدهم  –زیستند ختی
ً
از بدِ حادثه بود، نه از فقدان درایت و نقصائ    -مخصوصا

کردند،  عمل می   ایمائ  خود   دین  ایران به وظایف انسائ  و   و اگر پیشوایان حکومنر و در طینت.  

فت و ترفر مستعد بودند.   ایرانیان برای هر پیسر
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 از آن سخن رفت، برای  م. در پایان رساله1875بر این اساس، در سال  
ً
ی مدنیه که قبلا

گر چنیر  مرقوم فرمودند، و این بیان ی مردم ایران از طرف دیراهنمائ  زمامداران از طرف  و همه

 آمد مخاطبان: از ش صدق و مبتن  بر اعتقاد بود، نه به تعارف و برای خوش 

ای خوشا حال نفسی که ختر ذائر )شخض( خود را فراموش نمود، چون خاصان درگاه  

و   الهیه  عنایت  به  تا  افکنده  )عموم(  منفعت جمهور  میدان  در  را  حکق، گوی همت 

  ا وج عزت قدیمه رساند و   ملت عظیمه را به   دانیه مؤید بر آن گردد که این تأییدات صم 

چون بهار روحائ  اشجار نفوس  ده را به حیات طیبه تازه و زنده نماید و  ر این اقلیم پژم 

 1ی اوراق و ازهار و اثمار سعادت  مقدسه شستی  و خرم نماید. انسائ  را به حلیه 

، ار  چه  وپا و آمریکا، از اسلام اطلاع چندائ  نداشتند. آن در قرن نوزدهم مردم مغرب زمیر 

یعت  ها و ردیه شنیده و در اذهان خود اندوخته بودند، تهمت  هائ  بود که زعمای کلیسا در مورد شر

ت رسول اکرم، گفته یا نوشته و انتشار داده بودند. این دردِ ئی 
درمان، یعن  اسلام و مؤسس آن، حض 

و علمای دین   مرض  است مسی که از علما و زعمای هر دین، به زعما   نویسی انکار حقیقت و ردیه 

 علنر جز حفظ مقام و  جایگاه ایشان نزد عامه نداشته است، هنوز هم ندارد.   کند و بعد شایت می 

ت مسیح را به صلیب محکوم کردند، زیرا به درسنر دریافته بودند که  علمای یهود حض 

ت بساط قدرت   لزل نمومنده، به تدری    ج چونظهور آن حض  رابر بی زایل در  سایه   ایشان را متر 

 خورشیدِ ظهور جدید، نابود خواهد کرد.  

 

ت عبدالبههاء: رساله  .  1  . 76ی مدنیه، ص حض 



117 

 

ی آئیر   مسیخ نتر  در مورد ظهور اسلام به همیر  راه رفتند و هرچه توانستند، چهره   کشیشان 

با    ، ته ف شده را پیش گر طی اسلام را نزد عامه دگرگون جلوه دادند. علمای مسلمان هم همیر  راهِ خطا و  

حاصل پیشوایان ادیان گذشته را  ی ئی امکانات بیشتر چون سهولت نسر و ارتباطات، تجربه   وسایل و 

جهان بپوشاند.    و   کوشند »آفتاب« را با گل و خاک از انظار اهل ایران کنند و می همچنان تکرار می 

ونیم و اکنون نتر  از طریق  که در طی یک قرن ی شان دین و دولت ایران  توزانه رغم این اعمال کینه علی 

 به ئی اند و می خطابه و رساله و کتب ردیه کوشیده 
ً
ت بهاءالله را عمدة وان حض  خدائ  و  کوشند که پتر

ت عبدالبهاء دشمن اسلام و...متهم کنند،   ( یگ از  1913- 1911در مسافرت به اروپا و آمریکا )   حض 

ائ  اساس   در کلیساهای  ه ترین مسائلی که در سخت 
ً
ای مکرر و مؤثر خود در مجامع عمومی، مخصوصا

ت رسول اکرم  مسیخ و کنیسه  های یهودی به آن پرداختند، اثبات حقانیت اسلام و قداست حض 

، اهل خرد و انصاف را کفایت می بود. اشاره به نمونه   کند. هائ 

، فرهیخته که مقیم فرانسه بود، کلی   1904در سال   ، و مؤمن به  بانوئ  آمریکائ  فورد بارئ 

، در عکا برای بار سوم به دیدار   ت عبدالبهاءآئیر  بهائی که هنوز از زندان عثمائ  رها نشده    حض 

یافت، تا در بودند، نائل آمد و حدود یک سال توقف داشت. در مواقع ضف ناهار، فرصنر می

ت عبدالبهاءمسائل روحائ  و فلسق  از  جم پاسخ   یسؤالئر کند و با واسطه  حض  ها را بشنود متر

 1و یادداشت کند. 

ان الهی بود  که چگونه و با چه معیاری می توان  از جمله سؤالت او دلیل حقانیت پیامتی

که مدعی است، از جانب خداوند متعال مبعوث شده و مأمور به هدایت مردم      ادعای کسی را 
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بازشناخت.   عبدالبهاءاست،  ت  م   حض  لزوم  در  ممتع  ج   شر
ً
پرورش جامعه مقدمة برای  ی رئی 

ی و جسمائ  دارد، انسائ  بیان فرمودند، چرا که انسان »تحفه معجوئ  است« که هم جنبه 
ّ
ی ماد

 . ی معنوی و روحائ  انسان، خداوند منان برای پروردن و تربیت جنبه   1هم بُعدی معنوی و روحائ 

 اجتماعی رسولی، رسولئ  برای این امر  به مقتضای رشد طبیعِی اندیشه 
ی

ی بسر و تحولت زندگ

نهد. زیرا هم  ی عدل الهی است که خلق را به خود وانمی کند و این، نشانه و لزمه مهم مبعوث می 

ی دارد، برای ترفر و   که انسان برایچنان 
ّ
روح   اعتلای جان و   حفظ و رشد جسم نیاز به مواد ماد

اندیشه و خرد خود  با  انند. بسر  پیامتی این مربیان الهی   محتاج مرئی است، مرئی الهی. 
خود نتر 

ی را می
ّ
ان الهی به این تمدن رنگ عشق و زیبائ  و معنویت آسمائ  و الهی  تمدن ماد سازد، پیامتی

 دهند.  می

ت عبدالبهاءعد از این  مقدمه،  ب ان راستیر  می به بحث در مشخصه   حض  پردازند.  های پیامتی

آن استدلل  و  بهاءالله  ت  تاحض  ابراهیم  ت  برگزیدگان خداوند    از حض  این  اثبات  برای  ت  حض 

 که مأموریت ایشان واحد است، لذا حقیقت ایشان نتر  واحد.    ست، چرا ایکسان 

ت محمد و حقانیت   ت عبدالبهاءحض  گفتن  است که توضیحات   برای اثبات رسالت حض 

ت مسیح بسیار مفصل   از این نظر  اسلام نسبت به بیانات ایشان در اثبات حض 
ً
تر است، محتملا

اساس که اولیای  که مخاطب ایشان بانوئ  است با سوابق مسیحیت و ذهنش آلوده به اتهامات ئی 

 اند. کلیسا در مورد اسلام پراکنده 

 ای که کشیشان مسیخ در بیر  مردم اروپا و آمریکا پراکنده ترین شایعه د اسلام مهم در مور 
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بودند، این بود که دین اسلام حقیقنر نداشته، از راه جنگ و خشونت و توسل به زور، کار خود 

ات و کلمائر به کار می  بردند که قلم از بازگوئ   را پیش برده است و برای این جنگ و خشونت تعبتر

م دارد. آبای کلیسا حوادث آغاز تاری    خ اسلام را آن   ند بار به چی مسیحیت که  ران اولیهو با د  شر

اطوران رم قتل عام شدند، مقایسه می  ت   کردند و فرمان امتر فت اسلام را تنها به پیکارهای حض  پیسر

تاری    خ ختی داشتند  ی مردم هم که نه از  بودن آن. عامه ی الهیدادند، نه به جنبه رسول ارتباط می 

 می 
ً
ای به درک حقیقت نداشتند پذیرفتند و علاقه نه از فرهنگ قوم عرب، سخنان کشیشان را تعبّدا

و تجاوزات خلفای مسلمان که در ادوار بعدی فقط به قصد کشورگشائ  انجام شد و تا قلب اروپا  

کرد و درین راه، کلیسا و  در ایجاد حس انزجار از مسلمانان آسان می   نفوذ کردند، کار کشیشان را 

 ها همراه و همرأی بودند. دولت

 به اشاره گذشت، فقط کشیشان نبودند و نیستند که چنیر  کردند و می چنان 
ً
کنند. هر  که قبلا

ند، نسبت به سایر ادیان همیر   کار می  کنند طبقه و صنق  که به نام دین مهار مردم را در دست گتر

ت عبدالبهاء و هنوز هم    که چند نفر از بزرگان ایران و اروپائ  هم در پ   حض 
ی

اریس در مجمع بزرگ

تر به آن توجه شده بود، اشاره فرمودند،  که کم ی دقیقر  حضور داشتند، برای دفاع از اسلام به نکته 

ت   یعن  به فرهنگ قوم عرب و رسوم وعادات این قوم در صدر اسلام. فرمود ند: مردمی که حض 

وت پرداختند، »خونخوار بودند، همیشه حربِ دائم در میان داشتند و رسول در میان آنان به دع 

ت عبدالبهاء این سخن  1کردند.« به قتل نفوس و نهبِ اموال و اسارت عیال و اطفال افتخار می   حض 

.« متگ و مبتن  بر قرآن کریم است که می 
ً
 و نفاقا

ً
 کفرا

ُّ
 2فرماید: »العرابُ اشد

 

: بدایع  1  . 203-4، ص 2الآثار، ج. . زرقائ 

 . 97ی توبه، قسمنر از آیه . قرآن کریم، سوره  2



120 

 

احاطه ت با  حتر ی که  ی  عبدالبهاءحانگتر  ت  وضع   ض  و  جزییات  حنر  داشتند،  تاری    خ  به 

 ی آغاز اسلام را برای مخاطبان، چنان روشن بیان کردند که مجال انکار برای کسی نبود: دوره

ده سال در مکه بودند و همیشه مبتلای زجر و زحمت. معاندان، ایشان   ت رسول ستر  حض 

بعض  اصحاب    نمودند، بعض  فرار کردند و می قتل و غارت    کردند، اصحاب را را اذیت می 

ت را بکشند، له   استر شدند. خواستند  ا هجرت فرمودند، ولی باز مخالفیر   ذ خود حض 

ت آمدند، تا جمیع رجال را   ، لشکر کشیدند    بکشند، نساء را استر کنند، آن بود   بر شِ حض 

هرچه  اسلام که  حرب  اساس  بود  این  فرمودند.  دفاع  به  امر  ت  آن حض  مدافعه    که 

ت محاربه می دادند، باز برمی کردند، آنها را شکست می می   1نمودند. گشتند، با حض 

ت عبدالبهاء ائ  داشتند. گاه صبح در   حض  در طی مسافرت به آمریکا و اروپا صدها سخت 

، عض در مجمعی دین    . در هرجا    – جائ  اجتماعی و شب در دانشگاهی یا انجمن  علمی و یا فلسق 

وجوی حقیقت اختصاص  موضوع سخن را به رهاکردن تعصبات دین  و جست   بود،ب می که مناس

با بیائ  ساده اما مستدل وحدت جوهر ادیان الهی را ثابت می   به داده، 
ً
کردند. در کلیساها غالبا

ت محمد می  ت مسیح اثبات رسالت الهی حض  پرداختند و در معابد یهودیان نه فقط حقانیت حض 

 بردند. بودن دین اسلام پیش میکردند، رشته استدلل را تا الهینتخاب می را موضوع بحث ا

جوهر بیاناتشان در این مجامع این بود که اگر هر فرد، به هر دین  که مؤمن است، حقایق 

ان دنیادوست دین   ها و زواید ساخته اساس آئیر  خود را باز یابد، اما به افسانه شده توسط رهتی

تربیت معنوی انسان ی ادیان یگ است: صول اساس همهارسد که  حقیقت می  توجه نکند، به این
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 و پندارهائ  که بیر  اهل ادیان تفرقه، اختلاف طو محبت و الفت با همه، چرا که انحصار 
لنی دین 

می  علفو کینه  هرزه  روحائ  پراکنند،  را  آنها  بذر  است که  آبیاری  هائ   پیوسته  افشانده،  نمایان 

  بمانند، برای چند صباح عمر ئی کند، تا دمی
ِ خود بافر

 حاصل. ر جایگاه این جهائ 

ت عبدالبهاءدر نیویورک   ین مردم آن کشور به دین و مسائل   حض  متوجه شدند که بیشتر

 ئی 
 اعتنا بودند، فرمودند: اعتنا یا کم دین 

اری نفوس از عالم دیانت همیر  تقالید و اوهامِ رؤسای   مذاهب است یگ از اسباب بتر 

که اشخاص عالم و دانا چون آن تقالید و رسومات را مخالف علم و عقل دیدند، دین 

الهی را ترک نمودند، دیگر ملتفت نشدند که اینها اوهام رؤسای ادیان است، هیچ 

 1دخلی به آئیر  الهی ندارد. 

ت عبدالبهاء چرا   ؟ جواب به این موضوع، یعن  اثبات وحدتِ جوهر ادیان توجه داشتند   حض 

ت در شاش حیات و در   را در هدف اساس آن    وجو هدف مسافرت ایشان به غرب جست   حض 

دیانت   ی صلح و اتحاد در بیر  ملل مختلف بود، هدف  کهساخیر  زمینه باید کرد. این هدف فراهم 

ت بهاءالله بر آن بنیاد شده است. لهذا پالودن دین از خرافات  و  تعصبات و زوایدِ ساخته   حض 

این حقیقت کهشد  برج  دستورات دین  فقط برای   ه توسط زمامداران دنیاپرستِ دین و درک 

این حقیقت ره  به  را  اندیشمندی  انسان  ! هر 
ً
نهایتا ایط خاص وضع شده،   معیر  و در شر

زمائ 

ان الهی مأموریت »واحد« داشته و خواهند داشت، چرا   نماید کهمی  دین »واحد« است، پیامتی

 است و نوع انسان »واحد«. که خدا »واحد« 
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ق و چه در غرب  –تفاهم و آشنر بیر  مردم    برای ایجاد روح صلح و  ت    -چه در شر حض 

فقط به بیان دلیل وحدت ادیان، وحدت نوع بسر و توجه به اخلاق و معنویات اکتفا    عبدالبهاء

دین  تا    جا و نزد همه کس از مقامات سیاس و بلکه در همه  -اینها همه مقدمات بود  -کردندنمی 

 و جهائ  مردم عادی، اندیشه 
ی

کردند. برای هر انسان ی انسائ  را القاء میبودن جامعه ی همبستگ

 و ی جهائ  که مسئله آور است که قریب هشتاد سال پیش از آن اعجاب منصق  
ی

شدن امور زندگ

ات   ت به این تحول عظیم که یگ از تأثتر ی در بیر  متفکران جهان مطرح شود، آن حض  تمدن بسر

ت بهاءالله و نتر  یگ از پایه های نظم نوین  است که در تحت تعالیم مظهر الهی  آفافر ظهور حض 

ده شود، توجهی به کمال داشتند. این دور باید در پهنهدر   ی جهان گستر

که اکنون در جهان جاری چنان   شدن، آنی جهائ  شود که پدیده حاض  ملاحظه می درحال 

له  مت   به  پلشنر است،  با  آن  است که جسم  نوزادی  پاکی  و  است  آغشته  زمان  هائ   آن  کردن 

و می تصم  طلبد  مقاصدِ  و  افکار  در  .  یم تحولی  جهائ  امور  ندگان  عبدالبهاءگتر ت  وقنر که    حض 

فت  ی غرب را ملاحظه میپیسر
ّ
فت و آسایش غربیان شده، های صنعنر و ماد کردند که سبب پیسر

 می 
ً
 فرمودند که: اما آنها را از امور معنوی و اخلافر دور کرده، مکررا

بود و  ق  یه در شر
ّ
ماد ب  وقنر مدنیت  از آن محروم، حال  ق در ممالک غرب  اید شر

و  نماید  استفاده  غرب  از  یه 
ّ
ماد تعالیم   مدنیت  ]از  ق  از شر الهیه  مدنیّت  در  غرب 

ت بهاءالله[ استفاده کند.   1حض 

ت عبدالبهاءبین   نگری و جهان آینده    زده می گاه مخاطبان ایشان را شگفت   حض 
ً
 کرد و احتمالا
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ت را با ناباوری تلقر می  بعد از    1913ز جمله در دوازدهم ژانویه کردند. ا برج  تحقق نظرات آن حض 

ی   ای در موضوع مدنیت روحائ  و ایراد خطابه  ان که جمع کثتر ی، به حاض 
ّ
  از فرهیختگان   مدنیت ماد

فر بودند، رخصت داده شد که اگر سؤالی دارند، می سند. از جمله سؤالئر که غرئی و شر توانند بتر

 ها بود: مطرح شد این 

شود که در یک نفر در موضوع تنبیه بدئ  اطفال در خانه و مدرسه سؤال نمود. یادآوری می 

بیشتر    داشتند، هم در غرب و به تأثتر تنبیه بدئ  در تربیت باور    -ی اول قرن بیستمدهه  –آن زمان  

 در فرانسه دستورالعملی برای انوع تنبیهات در مدارس تهیه و به معلمان ابلاغ می
ً
ق. مثلا شد. در شر

ت عبدالبهاء ب برای حیوان هم جایز نه!«  حض   1جواب دادند: »ض 

تعدی به مردم )به حقوق مردم( بشود، آیا   شخص دیگری پرسید: »اگر در مملکنر ظلم و 

 تواند برای دفع ظلم و تعدی مداخله کند؟« کت دیگر می ممل

 ) ی ارض یک وطن  جمعیت بسر یک عائله و کره   جواب فرمودند: »در این امر )آییر  بهائی

 داشته باشند.«   است. باید تعاون و تعاضد 

مسئله کننده پرسش  دیگری  »آیا  ی  مطرح کرد که:  را  دیگر  به کشور  یک کشور  تجاوز  ی 

 مداخله دارند؟« کشورهای دیگر حق 

ت بهاءالله به شانِ ممالک چنیر  اظهار داشتند که:   ت عبدالبهاء در پرتو الواح حض   حض 

ّ غتر از جنگ است. البته بسر حق انتقام ندارد، اما هیئت   حقوق بسر و دفع شر
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جامعه )دول جهان( باید محافظه و مدافعه نماید... دگر کسی به شما تعدی کند، 

توانید عفو مایید... اما اگر تعدی به عموم نماید، شما حق عموم را نمی باید او را عفو ن

د و محافظه نماید.   1نمایید. لهذا هیئت اجتماعیه )دول عالم( به مدافعه برختر 

ت عبدالبهاءبین   حکایت جهان  که در اوایل قرن    چه را آور است. آن حکاینر اعجاب   حض 

 ابتدائ  گرچه به   –بیستم فرمودند، در اواخر آن قرن  
های یوگسلاوی سابق و در شزمیر    -صورئر

 در تجاوز عراق به کویت شاهدش بودیم. 

ائ     19روز   پاریس، موضوع سخت  ت عبدالبهاءژانویه در  ترقیات   حض  فت صنایع و  پیسر

ر پایان خطابه فرمودند: »حال خوب است، ونقل در ممالک غرئی بود. دمسافرت و حمل  وسایل

 2اسباب مسافرت به کرات دیگر فراهم کنند.« 

ی بالکان شد، در ممالک شبه جزیره ها مبادله می در همان ایام که روزی این سوأل و  جواب 

 که از تعصبات دین  و قومی شچشمه داشت. درعیر  آتش جنگ شعله 
ی

حال نمایندگان  ور بود، جنگ

ت عبدالبهاءدر لندن جمع شده بودند تا راهی به صلح بیابند.    ،ممالکِ درگتر   به این    حض 
ً
مکررا

حال با نظری جنگ خانمانسوز اشاره داشتند، برای موفقیت مذاکرات صلح دعا کردند، درعیر  

بیر  و ملاحظه   اعلام کردند، که آتش جنگ بیر  تتر 
ً
ور خواهد الملل شعله ی وضع کلی اروپا، ضیحا

 (. 1918-1914الملل ول بیر  شد. )جنگ ا
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در مورد جنگ بالکان فرمودند که تازه وقنر این نزاع پایان یابد، اجزای این ممالک به جان  

ی آخر قرن بیستم، چنیر  شدن یوگسلاوی در دههیکدیگر خواهند افتاد و دیدیم که بعد از متلاسر 

 شد که وضع آن منطقه هنوز هم سامان نیافته است. 

ت عبدالبهاءی تروی    ج صلح یک لحظه از زبان و فکر  اندیشه  شد. اگر برای  دور نمی  حض 

ی مردم را به محبتِ  کردند، اگر عامه یهودیان و مسیحیان حقانیت اسلام را اثبات و تروی    ج می

وان همهبرادرانه تشویق می کردند و ی ادیان را به جست وجوی حقیقت دعوت میکردند، اگر پتر

کردند، اگر خود بیش از شصت به گذار از خرافات که مغایر عقل و خرد است، ترغیب میآنها را  

ی و مخالفتِ معاندان را با صتی جمیل تحمل کردند،  
ّ
 در رنج و فقر ماد

ی
سال تبعید و زندان و زندگ

تر کنند و به آنان بفهماند که جوهر  ها را به انسانیت نزدیک همه فقط به یک هدف بود: که انسان 

طریق آماده شوند، تا در   ی الهی در قلب انسان هاست و از ایندین محبت است و آن ودیعه 

 کنند و آماده 
ی

 در سلم و سلام زندگ
ی

 جهائ  شوند.  تمدئ  الهی و  ی پذیرش صلح و زندگ

ت بهاءالله از طهران به بغداد )  (  1853تاری    خ گواه است که چند سالی بعد از تبعید حض 

ت عبدالبهاءکه در آن تاری    خ    تا پایان حیات    15/ 16تدری    ج از سن  ساله بودند، به   8/ 9  حض 
ی
سالگ

، عالم و عامی در ارتبا ( با افرادی ئی 1921زمیر  خود )   و غرئی
فر ط شمار از هر طبقه و هر عقیده، شر

و  ،بودند و شخصیت ایشان، چه از نظر ذکاء و دانش و چه از لحاظ حسن سلوک و روابط انسائ  

ت و اعجاب همگان بود.   ، هم به خاطر توجه خاص به حال مستمندان و درماندگان   موجد حتر

بودند   صنف  و  طبقه  هر  از  اشخاص  والیان    – این  دانشمندان،  شاعر،  و  نویسنده 

ق گران شزمیر  فلسطیر  حکومت  ، سیاستمداران، شر و... شناسان، روزنامه ، علمای دین   - نگاران 
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ت عبدالبهاءاینها همه به نوعی و از جهنر از شخصیت انسائ  و معنوی و روحائ    تحت تأثتر    حض 

، سخن گفته یا نوشته قرار می  اند. گرفتند و از این تأثتر

در مجامع   و  اسکاتلند سفر کردند  به  روز  عبدالبهاء سه  ت  ادینبورگ حض  مختلف شهر 

ائ   سخت  این  و گزارش  داشتند  ائ   روزنامهسخت  در  مدیر  ها  پُل،  آقای گراهام  یافت.  انعکاس  ها 

 ی تیاسوفیه نوشت: مجله 

 1اند. ی قرن آینده و حالبه نظر من ]عبدالبهاء[ مرکز قوای روحانیه و عقلانیه و الهیه

ت عبدالبهاء  1913ی  در ماه ژانویه   و غرئی   حض 
فر در پاریس بودند و بسیاری نامداران شر

ائ   یافتند. یک نفر از ایرانیائ  که چند بار در این جلسات های ایشان حضور میدر مجالس سخت 

کت کرده بود، از ایرائ  دیگری نامه  ائ  ای ملامت شر ت های  آمتر  دریافت کرد که چرا در سخت  حض 

ض نوشت:  یابد. در جواب اینحضور می  عبدالبهاء  هموطن معتر

پانزده   از  ایشان آیا  ؟  اض  اعتر چه  آمده؟...  ون  بتر همنر  بلند  چنیر    
ایرائ  میلیون 

قیان است.   2]عبدالبهاء[ فخر ایران و سبب افتخار شر

گرچه نام این ایرائ  بنا بر مصلحت در تاری    خ نیامده است، اما کسان دیگری از مشاهتر ایران  

ت عبددر پاریس به دیدار    رفته، سؤالئر نمودند که در تاری    خ انعکاس یافته است. از  البهاءحض 

 3زاده بودند. ی ایشانه علامه محمد قزوین  و سید حسن تقر جمله 
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ی زاده، »پژوهشنامه« سال اول شماره علامه قزوین  و سید حسن تقر های  های تاریخ  ملاقات. ر.ک. یادداشت 3

(. )از انتشارات مجله 162- 152، صص  1375اول،   ی پیام بهائی
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ت عبدالبهاء  1913در آوریل   از   حض  پاریس به مجارستان سفر کردند. در بوداپست،  از 

ی وامتیِ آنیوس  پرفسور  بود   Annius Vamberyجمله  دانشگاه  و استاد  عرئی  زبان  در  اپست 

ق  ت عبدالبهاء( چند بار به حضور  191۳-18۳2شناس ) شر رسید و با تعالیم آئیر  جدید    حض 

های  هائ  از عمر خود را در شزمیر  قدر، سالن گشت. این پرفسور عالی ی آآشنا شد و شیفته 

فر گذرانده بود   قیان و اسم مستعار  –شر ی اهل ادیان و رؤسای ایشان تا بتواند با همه   -با لباس شر

وان دین دیگر یافته بود و رؤسا و علمای  وان هر دین  را مخالف پتر ارتباط برقرار سازد. همه جا پتر

 آنها را دشمن زعمای ادیان دیگر. 

ی با تجربه  ، یهودی، هائ  که از ارتباط با اهل ادیان، به قو پرفسور وامتی ل خود او، زردشنر

ی مسیخ و اسلام کسب کرده بود، وقنر در بوداپست با اصول معتقدات بهائی آشنا شد، که همه 

ادیان منشأ الهی دارند و هر دین  در آغاز برای ایجاد وحدت و محبت بیر  بسر ظاهر شده، در 

دن بسر را به پیش رانده، ای معتقد و متحد توفیق یافته، تم ی خود به ایجاد جامعه عض و دوره

، قوانیر  فرعی و ثانوی آن دین را نامتناسب و نارسا برای 
اما مرور طبیعی زمان و تکامل خرد انسائ 

فته نیازهای جامعه  به اراده ای پیسر
ً
ورتا ی دیگر برانگیخته شده و تر ساخته، ض  ی خداوند پیامتی

این ستر قوانین  هم  و  با زمان و عض جدید آورده  ابدی است و معلول    آهنگ  تکاملی دائمی و 

پذیر نتواند بود. لهذا ابدیت خداوند و نوع انسان، چرا که ستر بسر به سوی کمال است و توقف 

، وحدت   ، وحدت بسر تعالیمی که اساسش یکتاپرسنر با  بهائی در این عض  معتقد شد که آئیر  

وی محرکه و  ی ادیان و ایجاد جامعه اساس همه  که نتر
اش »وحدت بر کننده هماهنگای جهائ 

 اساس محبت« است، مورد نیاز مردم جهان است. 
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ت عبدالبهاءاو بعد از عزیمت   ای به ایشان نوشت که  از اروپا وتوقف در مض، نامه   حض 

. آغاز و انجام این نامه چنیر  Egyptian Gazetteی رسمی مض چاپ شد  همان زمان در روزنامه 

  است )ترجمه از نگارنده است(: 

این عریضه را به حضور مقدس عبدالبهاء عباس که کانون علم، شهتر آفاق و محبوب 

یف، جانم به فدایت ی دوستداران نوع بسر است، تقدیم می همه کنم. این حبیب شر

ت حد که به هدایت اهل عالم قیام کرده  ای... برای تحقق اصول و اهداف آن حض 

ام قائلم و اگر خداوند   متعال عمر طولئ  به من عطا کند، در اعلای عشق و احتر

 1لت دارم. ئی احوال به خدمتت خواهم پرداخت. این را از صمیم قلب مسهمه

ت عبدالبهاء قدرت تحمل   نما، چنان ها و ریب و ریای دشمنانِ دوست ، تحمل مخالفت حض 

ت، از ضمتر آنها آگاه  حدومرز بود که گاه اینان تصور میئی  نیستند. کسائ  هم  کردند که آن حض 

توانستند،  خواستند یا نمی را نمی   -ئی آئیر  بها  –ند که برحسبِ اعتقادات دین  خود، ظهور جدید  دبو 

 پایابپذیرند، یا  
ً
 علمی و   بند دین نبودند، اما به لحاظ انصاف علمی به مقام والی انسائ  و ساسا

ت عبدالبهاءروحائ   اف داشتند  حض  ت را میبین  و و جهان  اعتر خواهی عام آن حض   ستودند، ختر

 

  The Bab’I & the Baha’I Religions 1844-1944 ی انگلیسی میر  نامه ر.ک. دکتر مؤمن موژان:  برای ترجمه  -. الف  1

 . ۳۳0، ص 1981چاپ جرج رونالد، آکسفورد 

ت عبدالبهاء ر.ک. مونا علی   -ب فر در مورد حض  ی شخصیت  زاده: نظر ادبای عرب درباره برای نظرات دانشمند شر

ت عبدالبهاء، خوشه  ، سوئیس  هائ  از خرمت ادب و حض   . 217، ص 200۳هت 

ت عبدالبهاء  مأ ینژاد: وقاصالح مولوی  -ج  . 21خذ ب، ص ع مهم حیات حض 

ثبت کرده، نوشته است که این نامه در   2۳8الآثار، ص  صلی نامه را در جلد  دوم بدایع محمود زرقائ  که میر  ا  –د  

ت عبدالبهاء در    1914ی »البیان«، مارس  ی اول سال دوم مجلهشماره  نتر  طبع و توزی    ع گشته )که البته حض 

 این تاری    خ در مض  نبودند(. 
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ق  چه در   در جوامع اسلامی.  -غرب و  چه در شر

ت عبدالبهاءی ریب و ریا با  کسائ  که پس پرده ی  در زمره    حض 
ً
در ارتباط طولئ  بود و مکررا

ت رفته بود، ادوارد بروان )  ام بسیار به دیدار آن حض  ( استاد دانشگاه  192۶-18۶2با خضوع و احتر

قکمتی  شناس انگلیسی است که شاید بیشتر از هر خاورشناس دیگر در ایران نام و آوازه دارد  ی    ج، شر

. او به ایران سفر کرد و در مورد ایران کتاب نوشت. یک سال در میان  آوازه  –  نتر 
ی مثبت و منق 

وطیت[ ایران و بسیار مقالت دی  گر و نتر  ایرانیان، تاری    خ ادبیات ایران در چهار جلد، انقلاب ]مسر

 1چند میر  قدیمی فارس را انتشار داد. 

 نمود، اما نه با ئی 
/ بهائی بسیار نوشت و ترجمه کرد و منتسر  بائی

نظری و  براون نسبت به آئیر 

ی کارهائ  که در موضوع تاری    خ نهضت  طرف است. با همه طرف  که از صفات هر محقق منصف و ئی ئی 

 بائی نوشت یا ترجمه کرد، خود ب 
های  در یگ از ملاقات   که یده نداشت، چنان ق ه هیچ آئین  ع روحائ 

ائ    191۳و پاریس در سال    لندن   د در و متعدد خ  ت عبدالبهاء در موضوع و شنیدن سخت  های  های حض 

وان ادیان، به آن  ورت صلح و سازش بیر  پتر ت گفته بود    دین، وحدت ادیان، ض  شاید به گمان    – حض 

با    2دیانت منظور نظر مردم نیست.   وجه که در اروپا به هیچ   – ی اروپا  خود برای آشنائ  ایشان با جامعه 

، براون حقیقت ماف     چنیر  مطلنی
او انتظار داشت،    الضمتر خویش را آشکار نمود. معلوم نیست که گفیر

ت عبدالبهاء  ورب   حض  ودن صلح و محبت در بیر  افراد بسر  در مجامع دانشگاهی و کلیسائی به جای ض 

ام به حقوق زنان،   رعایت حال فقرا و   دین  و   تعصبات   و ترک خرافات و  ائ   در چه موضوع   احتر هائ  سخت 

ت عبدالبهاء کنند، تا منظور نظر مردم باشد؟ براون   به ملاقات    1890شناخت، در سا ل را خوب می   حض 

 

، ج.  1  .Biographical Notes, p.494، و نتر  مأخذ فوق )الف( بخش 5. فرهنگ معیر 

2  :  . 176، ص 2الآثار، ج. بدایع . زرقائ 
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ت بهاءالله به  ت مبهوت گشت    و جلال آن   قاتش چنان از عظمت عکا رفته بود. در اولیر  ملا   حض  حض 

که    1892ل آفتاب دید. در سال  ب ای در مقا ذره   اختیار از اوج نخوت علمی خود فرو افتاد و خود را ئی   که 

احساس خود را از این دیدار به قلم آورد    1ی شخض سیاح« را منتسر نمود، ی »مقاله دوم ترجمه   جلد 

ت است.   Pen-Portrait  که زیباترین »تصویرِ کلامی«   از شمایل آن حض 

ت عبدالبهاءی شخض سیاح )جهانگردی ناشناس( به قلم  مقاله  بود، اما نام ایشان   حض 

نسخه  براون  نبود.  آن  از  بر  را  از کتاب  عبدالبهاءای  ت  از   حض  بعد  بلافاصله  نمود.  دریافت 

ی    ج چاپ کرد.  مراجعت از عکا، بدون این که نام نویسنده  ی آن را بداند، آن را ترجمه و در کمتی

 ها و ضمائم بسیار بر آن کتاب. (. سال بعد جلد دومی فراهم کرد شامل یادداشت 1891) 

ت در مورد    های بسیار، نظر خود را در همیر  کتاب ادوارد براون در ضمن یادداشت  حض 

ت عبدالبهاءنتر  اظهار نموده است. آشنائ  او با    عبدالبهاء عمیق بود. از طرف  طی پنج روز    حض 

ت در ارتباط بود، بعدها نتر  بیر  او و    با آن حض 
ً
ت عبدالبهاءاقامت خود در عکا، دائما مکاتبه    حض 

ت عبدالبهاء  و نتر  در سفرهای  2جریان داشت   به حضور آن    حض 
ً
ت رسید، به همراه مکررا حض 

ائ  ت همسش ملاقا  ت های  های متعدد در لیورپول، پاریس و لندن داشت و در مجالس سخت  حض 

 شد، حضور میها انجام میکه در کلیساها و دانشگاه   عبدالبهاء
ی

ح زندگ یافت. از طرف دیگر به شر

ت عبدالبهاء ت در خردسالی به  وقوف کامل داشت، می   حض  همراه پدر بزرگوار دانست که آن حض 

ی بوده، هیچگاه وارد مدرسه   ای و عائله از ایران تبعید شده، مدت شصت سال در حبس و استر

 

 .A Traveller’s Narrative. با عنوان  1

 .  Edward Browne & Baha’I Faith. بالیوزی:  2
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 نشده، از کسی به جز از پدر خود تعلیم نگرفته بود. 

این واقعیت  به  ت عبدالبهاء ها، در مورد  با علم  ای خواندئ  و نوشته است، نوشته   حض 

 در تاری    خ و عتی 
. ماندئ   – اندیشائ  که به غرض  ت گرفیر  برای بدخواهان، متعصبان و سیاهماندئ 

ت گفته زبان و قلم را از آن  -به حقیقت به مرض، مرض جهل و تعصب چه که در مورد آن حض 

مسار کرده و نوشته   اند. اند، شر

ت نوشته است )ترجمه از نگارنده است(:   این قسمنر است از آن چه که براون در مورد آن حض 

تر در تفهیم تر در بحث، شایسته تر از او در سخن، آماده ... به گمان من کسی فصیح 

 پیدا توانست شد.  مطلب، آشناتر به کتب مقدسه 
ً
ی یهود، مسیخ و اسلام... ندرتا

درعیر   و  رفتاری شکوهمند  با  از  این مشخصه، همراه  مرا  با ملاطفت،  حال همراه 

ئر که او در جرگه وان پدرش  حتر ون آورد. ی پتر و خارج از آن جرگه برخوردار است، بتر

 1کند. در بزرگواری و اقتدار این مرد، هرکس او را دیده باشد، تردید نمی 

آن ی    ج،  دانشگاه کمتی استاد  و  خاورشناس  دانشمند  براون،  ت ادوارد  مورد حض  در  را  چه 

فرسائ  و  به خاطر قلم   شود،بهاءالله و عبدالبهاء نوشته و در سطور بال به اختصار ملاحظه می 

ه زبان ی او تنها آوری ننوشته است، از شِ ایمان و اعتقاد به معنویت نتر  ننوشته است، بلکه انگتر 

که برای   18۶5صداقت علمی او بوده است. دلیل این قضاوت نگارنده این است که او از سال  

ی کتاب »دین و فلسفه در عههای تجددخواهی بابیان، از مطالاولیر  بار از نهضت بائی و اندیشه 

نوشته  مرکزی«  ) آسیای  دوگوبینو  خود 1882-181۶ی کنت  عمر  پایان  تا  پیدا کرد،  آشنائ    )

 

1   .A Traveller’s Narrative    ،4، ص  1972درآنجا از عبدالبهاء )به انگلیسی( تألیف بالیوزی، ج. رونالد آکسفورد . 
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نوشت و نتر  با    –بائی و بهائی    –هائ  که در موضوع آئیر  جدید  ها و کتاب ( با تمام رساله192۶) 

 همه
ً
ت بهاءالله مؤمن شده بودند، هیچگاه آگاهی از این که تقریبا ت باب به حض  وان حض  ی پتر

« را به کار نگرفت و همه جا و همیشه کلمهدر آثار خود کلمه  « را به کار میی »بهائی  برد! ی »بائی

« چه بود؟ آ خور یا ساده و فریب در پس این »غفلتِ آگاهانه« چه چتر  پنهان بود؟ این »چتر 

اند. برج  بر اساس کرد؟ در این خصوص بسیار گفته و نوشته بود یا هدف  و مأمورینر را دنبال می

احساسات و شایعات و بعض  به موجب اسناد. کسی که به مدت شصت سال در مورد دیانت  

منتسر   آورد و   دست کتاب نوشت یا ترجمه کرد و یا اسنادی کمیاب به   – به اصطلاح خود او    –بائی  

ق و   ی طولئ  از طرف  ناظر و نمود و نتر  در طی این دوره  ش آئیر  بهائی در شر
غرب    شاهد گستر

ه   از  دید که حال می بود و درعیر   ای دیانت بهائی را  بابیان به جز اندک بافر نمانده است، برچه انگتر 

 ی بابیان که مانده به ته   رفت و گ  برابری نوع انسان هدف آن بود، ندیده می  لح و برادری و صکه  

ت باب را شکسته با نام »ازلی« شناخته می ق  میثا شی، حنر دسنر هم در سیاست    ند و د شحض 

 راند؟ ، دل خوش کرده، باز هم از باب و بائی سخن میداشتند 

اول این که او در هرحال به تاری    خ  در مقاصد و نیت و هدف واقعی او دو مطلب گفتن  است: 

آثار اوست در دیرینه و فرهنگ   این،   واقعی داشت. گواه 
ی

پربار آن دلبستگ ادبیات  و  ایران  سال 

ط عقل است، نه انصاف که برج  بدبینان می پندارند که  تاری    خ و ادبیات ایران. دوم این که نه شر

قیان تسلط یابند. انکار نتو  ق شناس روی آوردند، تا بهتر بتوانند بر شر ان  غربیان از این جهت به شر
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ق کرده  ش معارف شر اند. کرد که بسیاری از خاورشناسان خدمائر ارجمند به شناساندن و گستر

 که نوشته است: 1های کسائ  چون ادوارد سعید لهذا نوشته 

ق  شناس عبارت از نوعی سبکِ غرئی در رابطه با ایجاد سلطه، تجدید ساختار، شر

ق است،   2داشیر  آمریّت و اقتدار بر شر

ناصواب یا آلوده به تعصب است. چگونه رواست سهم خاورشناسائ  را که عمر خود را به  

 در عرفان و شعر ایران   –تحقیق در فرهنگ ایران و جهان اسلام  
ً
ضف کردند، ناچتر     -مخصوصا

ق را توهم نمود؟شمرد، تحقتر کرد و در پسِ کارهای ایشان سایه  ی تسلط غرب بر شر

احتم  ، حقتر این  نظر  میبه  بسیار  ه ال  انگتر  به  براون  ادوارد  وطنرود که  خاص ی   ِ
پرسنر

  نحوی از تحولت اجتماعی ایران در آن زمان به سود کشور مند بوده است، به علاقه   انگلیسیان

استنباطی شخض )این  استفاده کند  انگلیسیان،  لزل  متر  اطوری  امتر به   خود،  نیاز  البته  و  است 

علاقه  هر  برای  بیشتر  آنجا منتحقیق  ار  استنباط  این  دارد(.  می   دی  ملاحظه  شچشمه  د که  گتر

ت باب و می ت بهاءالله که  کنیم که بعد از حض   به    اعلان دعوت حض 
ً
ت باب مکررا در آثار حض 

ق و    آن  نوید داده شده بود و  ش روزافزون آن در شر  بابیان به آئیر  جدید و گستر
نتر  پیوسیر  اکتر

ت به  غرب، ادوراد براون دریافت که وان حض   ءالله به کلی از مسائل امور سیاس برکنارند و ا پتر

ار، برخلاف شماری از ازل  ان. لهذا براون از این تحولت خوشنود نبود. از همیر  جهت هیچگاه  یبتر 

« بهآدر   میان نیاورد.  ثار خود نامی از »بهائی

 

 الصل. ی مسیخ فلسطین  . نویسنده 1

ق  2 . همچنیر   16، ص  1337شناس، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، نسر دفتر فرهنگ ایران، . ادوارد سعید: شر

 . 385و  383ر.ک. صص. 
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 ( ت بهاءالله داشت  تأثتر    1890اما دیداری را که از حض  ت در عکا( و  ی را که از حتر انگتر 

د. او   نهاده بود، هرگز از یاد نتی
ت بر فکر و روح او بافر هیمنه و اقتدار و »مظلومیت« آن حض 

 خود نوشته است )ترجمه از نگارنده(: 

ای که به آن چشم دوخته بودم، ناتوانم، گرچه هرگز آن را از یاد  از توصیف چهره

خواند، قدرت و اقتدار  روح انسان را میهای نافذ گوئ  اعماق  نخواهم برد. آن چشم 

سید، در حضور چه کسی  در آن جبیر  وسیع متجلی بود... نیازی نیست که از من بتر

ایستاده بودم. ش تعظیم نزد کسی فرود آورده بودم که مورد عشق و ستایسیر است 

اطوران به عبث آرزوی آن دارند...   1که شاهان و امتر

ت بهاءالله شنید:  در این دیدار براون از جمله  این کلمات را از حض 

... ما جز اصلاح عالم و سعادت امم مقصدی نداریم... ایا اگر تمام اقوام و ملل در 

 
ی

یگانگ ظل یک دیانت درآیند و جمیع مردمان مانند برادر شوند، روابط محبت و 

حو و  میان ابناء بسر استحکام یابد و اختلاف مذهنی از میان برود و تباین نژادی م

ری دارد؟   2زایل شود، چه عیب و ض 

براون بعد از این ماجرا و شنیدن این بیانات به درسنر دریافت که بهائیان جز به برقراری  

اندیشند و هرگز در راه سیاست قدم نخواهند نهاد،  صلح و برادری و استقرار وحدت در عالم نمی 

ت عبدالبهاء هائ  که در لندن و پاریس با  لذا او باز هم نوشت و سخن از بابیان گفت. در ملاقات   حض 

 

1  .A Traveller’s Narrative  ۶2در آنجا از بالیوزی »بهاءالله« )به انگلیسی( جرج رونالد"، آکسفورد، ص . 

 . 476. بالیوزی: بهاءالله و شمس حقیقت، ترجمه دکتر مینو درخشان، ص  2
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ت عبدالبهاء که نیت قلنی او  داشت، بسیار کوشید که نوعی همدلی با بهائیان نشان دهد، اما حض 

 دانستند، به او توجهی نشان ندادند، فقط با ملاطفت و بزرگواری با او رفتار کردند.  را می 

ت عبدالبهاء  دند که با از بزرگان و مشاهتر جهان اسلام نتر  بسیار بو  ملاقات داشتند و   حض 

را دوام می  ارتباط خود  با مکاتبه   ، از آشنائ  بعد   
ه  برج 

ُ
از شیخ محمد عبد باید  از جمله  دادند. 

وت 1849-1905)  ( روشنفکر اسلامی و از مدیران دانشگاه الزهر و مفنر مض یاد کرد که در بتر

ت عبدالبهاءبا  م.( 1875)   بود.  ملاقات داشته حض 

ت عبدالبهاء همچنیر  زمائ  که     1911تا اوت    1910در مض اقامت داشتند )سپتامتی   حض 
ً
( مکررا

ان جراید به آئیر  بهائی جلب شد و  رفت و ازاین به ملاقات ایشان می  رو توجه دانشمندان دیگر و ناشر

ت عبدالبهاء مقالئر منتسر کردند که موجب آگاهی مردم از تعالیم بهائی و شخصیت والی    1شد.   حض 

دانشم از  باید  ) همچنیر   ارسلان  امتر شکیب  اجتماعی،  و  (  1946-1869ند شهتر اسلامی 

اب )امتر نویسندگان( مشهور بود . او در عکا با  
ّ
الکت عضو انجمن علمی دمشق، یاد نمود که به امتر

ت عبدالبهاء ی اسلامی در اواخر ملاقات کرده بود. مؤلف کتائی بود در تاری    خ و موقف جامعه   حض 

قرن    19قرن   اوایل  در ضمیمه»ح  20و  السلامی«.  العالم  وفات  اض   از  بعد  این کتاب،  از  ای 

ت را »آینر از آیات بزرگ خدا« نامید و نوشت:  ت عبدالبهاء، آن حض   حض 

ات و خدمت به عالم انسائ  داشت... منطق  ات و متی    عبدالبهاء حرص عجینی به ختر

 2ساخت. هش می محکم و وسعت علم و وفور حکمت و دانش وی انسان را متحتر و مند 

 

، قرن انوار، ترجمه 1 و نتر  مونا علی    2002ی هوشمند فتح اعظم، مؤسسه عض جدید، آلمان  . مرکز جهائ  بهائی

ادبای   ت عبدالبهاء، در خوشه عرب درباره زاده، نظر  ، سوئیس  ی شخصیت حض  از خرمن ادب و هت  هائ  

ت عبدالبهاء، ص و صالح مولوی 217، ص 2003  . 21نژاد، وقایع مهم حیات حض 

ت عبدالبهاء، چاپ   2 ، حیات حض  ارسلان از مرحوم  ی نوشته. )ترجمه377، آلمان ص  3. محمدعلی فیض  ی امتر

 سیدعباس علوی است.(
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ت  اجتماعی شزمیر  فلسطیر  را در سخنائ  که ایشان در رثای  -صفای دل عالمان دین   حض 

هزار نفر( ملاحظه توان کرد. این افراد  20با حضور حدود  1921نوامتی    22بیان داشتند )   عبدالبهاء

و کینه قلب  تعصب  غبار  اثر سال که  بر  و  بود  نکرده  را سیاه  آشنائ  و هایشان  با   ها  مصاحبت 

ت عبدالبهاء ی  هدف  به حقیقتِ حال و   حض  یف ایشان آشنا بودند، هریک تأثتر های انسائ  و شر

ت و   که  را   ت یافته  مؤانست دیرمدتِ خود   از معاشر بود، در نهایت صدق و اخلاص    با آن حض 

طلبد خداوند یکتا می  از   ان می پردازد و ش از بیانات ایج  مقال به نقل بر   ن ای  خاتمه  اظهار نمود که در 

تا    ،طلب پاک کند وزانِ جهان تز غبار جهل و تعصب و القائات کینه ارا  ها  ی قلب انسان که آینه 

 ه حقایق آگاه شوند: بدر پرتو نور خرد  ی انصاف و دیده  خود با 

 یوسف الخطیب، خطیب مشهور مسلمان گفت: 

... برای ... برای که اشک می ریزید؟... گریه کنید برای فقدان مظهر فضل و ادب! 

 شما اشک ریخت. کسی که مدت هشتاد سال برای 

 پرفسور محمدمراد، مفنر و قاض  مسلمان حیفا: 

... امروز مصیبت عالم انسائ  با هیچ مصیبنر قابل قیاس نیست، چرا که جای خالی 

، هرگز توسط هیچ کس پُر   اندیسیر برای عالم انسائ  عبدالبهاء در احسان و ختر

 ت الهی. نخواهد شد. به حقیقت او در اعمال و رفتار آینر بود، از آیا

 
ی

، شاعر مسیخ، در اشاره به زندگ ت عبدالبهاءوادی بستائ   گفت:   حض 

 خواستند. چنان که مردم می خواست، نه آن تو چنان زیسنر که خداوند می

ت عبدالبهاءبوزالگو، یگ از نواندیشان یهود، ضمن گفتار خود در مورد    سلیمان  گفت:   حض 
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بود که   ایثار  اعلای  ل 
َ
مَث  

ی
زندگ در  مقدم   سعادت...  خود  آسایش  بر  را  دیگران 

،خردمندانهداشت... فلسفه می عبدالبهاء، و    علمی بود.   و   ی عبدالبهاء بدیع، منطقر

تأسیس   –های خود حمل نمودند  الله، ثقل عظیم و پُرشکوهی را بر شانه ءقبل از او بها 

. عبدالبهاء وفات نمود، بعد از آن که چهل سال را در اسارت و  بس ح  صلح جهائ 

ی نمود. قترک  هم در بغداد... همراه پدرش در تبعید بود، زیرا  ایران بها در عکا ستر
ً
لا

ی این  از خود رانده بود. آیا در همه   این فرزندان خود را   -ی تمدن باستائ  گاهواره   –

  های ترین اندیشه ی عالی اراض  مقدسه به شچشمه وقایع حکمنر نهفته نیست، تا این  

 ابد؟روحائ  تخصیص ی

نکته  به  در گفتار مفصل خود  دانشمند علوم اسلامی،   ، تر
َ
ک
ُ
اسد ش اشاره کرد که شیخ  ای 

بیست  قرن  در  موضوع غم هنوز هم  و  دارد  ایران مصداق  مقدس  در شزمیر   دوران  ویکم  انگتر  

مساری برای اندیشمندان ایران. شیخ شکتر از جمله گفت:   ماست و موجد شر

گرفتند، اما هائ  به عقاید عبدالبهاء ایراد می بعض  از ایرانیان با نوشیر  و توزی    ع رساله

، او بدون توجه به این انتقادها و مخالفت   از این نفرت و دشمن 
ی

ها  و بدون آزردگ

تعالیم خود می ب بیان  پرداخت. این سنت الهی است که هروقت دعوت جدیدی ه 

 1پردازند. کنند و گروهی به رد آن میپذیرند و ستایش میآید، گروهی آن را میپدید می

ت عبدالبهاءختی وفات   به شعت در خارج  از شزمیر  فلسطیر  منتسر شد و در جراید    حض 

 لبنان، سوریه، مض و اسلامبول و غرب انعکاس یافت. 

 

مجله 1 ر.ک.  بیشتر  اطلاع  برای  دوره  .   ، باختر نجم  ائ    19-15ی  ، شماره 12ی  دارد  که میر  سخت  بر  در  را  ها 

نتر  مولوی )انگلیسی( و گراور روزنامه ( و   را )عرئی
افول کوکب میثاق مجله های فلسطیر  ،  نژاد،  بهائی پیام  ی 

 . 2008، نوامتی 348ی شماره 
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، دو ماه 1922ی ژانویه  ی ادوارد براون که در شمارهی قسمنر از مقالهاین مقال را با ترجمه 

ت در   برم.  انتشار داد، به پایان می  Journal of the Royal Asiatic Societyبعد از وفات آن حض 

 )ترجمه از نگارنده است(؟ 

جانشین  پدرش که در س سال قبل اتفاق افتاد، به  با وفات عباس افندی، که بعد از  

بف   شد، می  عبدالبهاء شناخته  ق    از دست داد و  فرزندان خود را ترین  ایران یگ از شر مسر

 استثنائ  را. 
 بیش از هر اندیشمند و   زمیر  شخصینر

ً
معلم دیگری در این    و او محتملا

ق، بلکه در   عض و  گذار بود... بر اساس شواهدِ ناظران  ر غ   زمان، نه فقط در شر ب تأثتر

یالت متحده  یج تعالیم اخلافر بهائی در ا ا ترین نت طرف و باصلاحیت، یگ از برجسته ئی 

    ایجاد برادری واقعی بیر  سیاه و ، در ایالت نیویورک   آمریکا، 
ّ
"رنگ"  سفید و برداشیر  سد

 1اند. در آن جامعه بود که همان ناظران آن را کاری اعجازآمتر  توصیف کرده 

  

 

: بدایع 1  »رنگ« سیاه و سفید در آمریکا به چند  ، اشاره 30-29ف ص 2ج. الآثار، . زرقائ 
ّ
ی براون به برداشیر  سد

 موضوع مربوط است، از جمله: 

ا مَتیو، بهائی سفیدپوست با آقای لوئی گرگوری، سیاه   - الف ه لوئتر  پوست امریکائنر در وانشگیر  که  ازدواج دوشتر 

ت عبدالبهاء انجام شد )بدایع الآثار، ج.   (. 174، ص 1به تشویق حض 

ت عبدالبهاء با حضور سفتر ایران برپا    1912نوامتی    23  -ب در نیویورک بهائیان آن شهر جشن  به افتخار حض 

ا مدیر هتل از پذیرفیر  مهمان  پوستان هم  دعوت شده بودند. امای از سیاه داتشه بودند. در این جشن عده

پوست وارد این هتل شود، دیگر هیچ کس به این هتل نخواهد  پوست ممانعت کرد و گفت: اگر یک سیاه سیاه

پوست برای ضف شام دعوت  ی بهائی همان سیاه آمد و شهرت او برباد خواهد رفت. شب بعد در خانواده 

  (. 387سفید بهائی انجام گرفت. )همان مأخد، ص   شدند و خدمات مهمانداری و پذیرائ  توسطی بانوان
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ت عبدالبهاء تحلیلی از سبک   وسیاق آثار حضر

 از هوشمند فتح اعظم 
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ت عبدالبهاء تحلیلی از سبک   وسیاق آثار حضر

 از هوشمند فتح اعظم 

عهده  از  آنچگونه  درخور  برآییم که  آفتاب  بلند    ی وصف  در  او  و  زمینیم  در  ما  باشد؟ 

ما کنج خاکیم دایره   آسمانم.  مرکز  او  دربارهی  و  و  افلاک.  ت عبدالبهاء  نتر   آ ی حض  پربارش  ثار 

اوار بزرگواریش و سبساییم، نار   و   چه بگوییمآن  لت آثار گهربارش را »کس   است، چه که ش  حق مت  

ست سیمرغ  و جا آورد«. ما هریک چون مرغگ نحیفیم، در دام این جهان استر و انتواند که به 

. پس ما دلباختگان ی  روی دلجویش هرجه در وصف او گوییم و  پرکشیده در فلکِ اثتر شنویم چتر 

ح درد اشتیافر که حنر با آهی ضعیف اندگ تخفیف یابد.   نیست، مگر شر

اش نتوان گفتیم که عظمتش به حدی است که تعریف جامع و مانعی درباره  آفتابسخن از  

ی  ماهر از قوهنماید. منجمی ای وصفش مینابر دانش و استعداد خویش از زاویهبیافت و هرکسی 

شان نگه می   گوید که این کرات عظمی را خن می ساش  جاذبه  دارد و  در هوا معلق داشت، در مستر

یکدائ  دانشمند حرارتش را تخمیر  میدر مدارشان می سنجد، از  زند، شعت نورش را میگرداند. فتر 

ی مفصلی را حساب یده زند. عالِم ریاض  معادلت پیچی ماوراء بنفش و مادون قرمزش دم میاشعه 

ی  درباره  ی اینها ماید. همه نسیارات ثابت می   حد و حدود و روابطش را با ستر ثوابت و   کند و می

 چنان راه  آفتاب درست
ً
هائ  و مغتنم و سودمند است، اما برای معرف  آن مهر رخشان معمولا

نشانش دهیم که این است،    و   انش بریمو یم و به ایتر دست جوینده را بگ  پوییم و کاف  است کهمی ن

 ی زمیر  از برکت فیوضات اوست. همان آفتاب عالمتاب  که قرار و حیات ما در کره 
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ت عبدالبهاء دربارهآبلی، حقایق نهفته در    ی علوم و فنون و سیاست مدن ثار بیشمار حض 

ای، روزئ  تازه  زاویه و اخلاق و عرفان و الهیات و امثالش بسیار است که  اهلِ دانش و بینش هریک از  

  گشایند و به تعمق خود، گوهر حقایق پنهان را از آن  دریای بیکران از آن گلگشت دلگشا بر روی ما می 

در طبقه برمی  و  آن  آورند  ئی آبندی  برمیثار  را  آنها  ادئی  دقایق  و   
لفطی  شمارند،  شمار، خصایص 

ی ما منت نهاده و هد کرده بر همه چنانکه هم اکنون دانشمندان گرانقدری این خدمت وال را تع

 اند. گشای دیگران در این گونه مباحث شده راه

آن است که در مورد فصاحب و بلاغت و خصایص ادئی آثار چه به بنده محول شده،  آن 

ی بنگارم، اما به راسنر چنیر  تکلیق  را برتر از طاقت خویش یافتم و ندانستم،  گهربار مرکز میثاق چتر 

کرائ  بدوانم  دشت خرم ئی ا که در کوره راهی  باریک محصور است، چگونه در پهنسمند اندیشه ر 

ی روزگار منقوش فرموده است. پس بر آن و به منظری برسانم که قلم سحار عبدالبهاء بر صفحه 

شدم که آفتاب را دلیل آفتاب آورم و به جای آن که جواهر کلامش را با محک معمول نقادان 

آنه بیازمایم،  دیده سخن  پیش  به  چنانکه هست  را  ئی ا  بگمارم که خود  مشتاقش  هر ی ضافان 

 چه دیگر بگوییم، نارواست. ای دلرباست و آن واسطه

ت، بلکه دهشت است، زیرا  ت عبدالبهاء دشوار و باعث حتر به راسنر بحث در آثار حض 

یث کمیت و کیفیت و و از ح  ( شمار چون دریاست )چگونه دریا کان را کرانه پیدا نیستآن آثار ئی 

ان می وع کند و چه بگوید. از تنوع و بدعیت چنان وسیع است که انسان حتر ماند که از کجا شر

ش دم زند، از تعالیم والیش، از لطایف عرفانیش ذکر نماید، در عمق  فصاحت و بلاغتِ ئی  نظتر

تش و از موسیقر ور شود، از کلام شورانگتر  و غمگسارش، از آهنگ موزون عبار اش غوطه فلسفه 

 کلماتش سخن گوید، یا چه؟
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ت عبدالبهاء از ایام نوجوائ  نزدیک به شصت سال در کار بوده است، تا   قلم توانای حض 

حقایق مکنونه در این امر اعظم را مکشوف سازد، اصول اعتقادات اهل بهاء را بیان نماید، وحدت 

پرشورانگتر  جامعه  مکاتیب  با  فرماید،  محافظت  را  بهائی  را ی  ایمان  اهل  و  آفرین  بر   ش حماسه 

د  استوارشان سازد،   در مقابله با شداید و محن بلایای ئی شمار پایدار و   ،حرکت و خدمت برانگتر 

ی فاضله را معیر   حدود و ثغور مدینه   ،اخلاق و کمالت انسائ  را در قلوب نفوس تمکن بخشد 

ی و ر 
ّ
اجِ مبادی ماد علم وحدت   ،بنیاد نهد، آتش عشق برافروزد   حائ  و نماید، مدنینر بدیع را با امتر 

 برافرازد. این همه فرائد و فواید در مجموعه 
ی

  نامه و   هزار لوح و   س  ای مرکب از قریب بهو یگانگ

و  قلم مبارگ است که  کتاب  میدان   رساله و خطابه گرد آمده است که حاصل  شب و روز در 

همتایش از روی اضطرار  ی ئی که نویسنده محبت به جمیع خلق در جولن بوده است، به حدی  

تا سحر نوشته می از شب  به درد ام. گاه شکایت میفرماید که  ت تحریر انگشتانم  از کتر کند که: 

 نویسم. در لوج آمده است که: آمده، یا: ایستاده پای چراغ، این مکتوب را می

اکمه از جمیع آفاق، در  ای بنده  ت اوراق متر جواب، یک قلم سهل  ی جمال قدم! از کتر

ها تا به سحر در  است، صد قلم کفایت ننماید... ملاحظه کن که این قلم بعض  شب 

 جولن است، با وجود این بسته بسته اوراق بدون جواب مانده... 

 و در جائ  دیگر: 

ی عبدالبهاء از بامداد تا به حال در ... روز تمام شد و آفتاب دم غروب است و خامه 

خورد که اگر اسبِ تازی بودم و یا سمندِ دهد و قسم می یگر جواب میرکوع و سجود. د

، حال از پا افتاده بودم و ش از سجود برنمی  گویم: ای خامه! این داشتم. من میترکمن 

زا مهدی یزدی است و خاطرش نزد عبدالبهاء بسیار عزیز است، از خدا  جناب آقا متر
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این ورق را   س، فتور میار، ش بسپار،  بیان اشتیاق کن، رسم  بتر باغ ارم کن،  رشگ 

 1خواهی بکن... وقت هرچه می محبت آشکار نما، قدری تحریر کن، اندگ تقریر نما، آن 

ی بهائی ترین جامعه ( بزرگ1921-1892ی میثاق ) دوستان عزیز به خاطر آورید که در دوره 

اط مفقود بود، مسافرت در تمام جهان، در ایران بوده است، در کشوری که در آن وسایل ارتب

های بهائی که گاه در ممالک دیگر مانند مض و هندوستان و گاه ترکمنستان چاپ  محدود بود، کتاب 

ی جوشان عنایت عبدالبهاء، آن نهالن نوخاسته در چمنستان  شد، معدود بود و اگر چشمه می

اب نمی  گوشه که    نشد. زیرا به هر   گشتند. اما چنیر  کرد، چه بسا پژمرده و افسده می هدایت را ستر

ت عبدالبهاء خطاب به یگ از بهائیان در ایران بروید، ملاحظه می  کنید که لوج، حنر به خط حض 

 تحت ظلم و   و قدیم در آن دیار رسیده است. به این نح 
ً
و آن عاشقان روی دلجویش که غالبا

ت دوست به یگ از ایشان می عدوان مردمان ستمگر بودند،   رسید، وجد و حالی چون پیامی از حض 

تازه میمی جائ   و  مییافتند  پرواز  اعلی  عرش  به  و  تلاوت  بارها  را  آن  و  دلگرفتند  های   کردند. 

می  درمان  قوه دردمندشان  بر  و  در یافت  شوقشان  و  افزوده  مشکلات  مقابل  در  تحملشان  ی 

ای از ایران تر گوشه توان گفت که کم شد. به جرأت می ندان می عبودیت و خدمت و جانفشائ  دو چ

ت عبدالبهاء به فرد یا افراد آن نقطه نرسیده و  هست که جمع بهائی داشته باشد و لوج از حض 

ه چون آب حیات هیکل نیمه  ی ناامیدی به صبح  جان آن مظلومان را زنده نکرده و »در شبان تتر

لبان ر نساخته باشد. آن مکاتیب دلربا ریزش باران بود که بر تشنه نهایتش« امیدواامید الطاف ئی 

 وقنر کسی های نوختر  گلزار معرفت را مشکبتر  میرسید و نسیم بهاری بود که گل می
ً
ساخت. مثلا

 

، ج.  مائده . 1  . 34، ص  5آسمائ 
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 لوح دلربائ  دریافت میی دهکده به نام عبدالحسیر  در گوشه
کرد، خود  ای نزدیک اصفهان چنیر 

 شد: یافت و چه روج در او دمیده می میقیاس فرمایید، چه شوری  

، بیا تا هر دو همدست شویم و همراز و به  ، ای همنام این عبد حقتر ای عبدالحسیر 

مقتضای این نام کامی پرشهد نماییم و به عبودیت و خدمت پردازیم و حکم یک نفس 

 . .اگر من فتور یابم، تو اقدام کن  چون دو    یابیم. اگر من قصور نمایم، تو اکمال نمائ 

، نماید حکم یک هیکل قوی پیدا نماید،  هیکل ضعیف را بر امری واحد قائم نمائ 

 1بلکه به عون و عنایت در عبودیت کاری بکنیم... 

زنده می  را  مقهور  و  نیست که یک روستائ  مهجور  این کلمات دلویز  این تنها  بلکه  کند، 

ت بهاءالله محبت جبلی و فروتن     است که با عبدالبهاء غصن اعظم مرکز میثاق نتر آفاق حض 

ش خود را با آنئی     نظتر
ً
یک  مقام و   روستائ  که در این جهان ظاهرا شمارد سهیم می  و   مکائ  ندارد، شر

ت عبدالبهاء  قلم سحرانگتر  و مشک   ،سازد. به همیر  شیوهمی  و آتش ایمانش را فروزان بتر  حض 

ی اهل بهاء جز عشق  آن هم در زمائ  که قاطبه   فرمود،های نوختر  بهائی ایران را آبیاری میجامعه 

ی چندان از امر  را نگشته آجهان   ز اشتند. در زمائ  که نظم بدیع الهی هنو دالهی ن  جمال جانان ختی

و    و  مبارک  آالواح  معدودی    –ثار  و   –مگر  بود  نشده  منتسر  و  و   چاپ  طریق کتابت  از    جز 

ستر و سفر معمول و    ،تلفن نبود، پست نبود   زمائ  کهرسید. در  نویسی به دست یاران نمی دست 

ت. بهائیان مشتاق اشد  لوح یا الواج به همراه  گذ شت و سان نبود. در چنان زمائ  گاه رهگذری میآ

 پرداختند و زیارت الواح می  جستند و بهرزق روحائ  می  شدند و چون کبوتران حرم گرد او جمع می

 

 . 23، ص 5. مکاتیب، ج.  1
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اب می ی قلم عبدالبهی زاینده از چشمه  اء ستر
ً
ی عظمت و جذابیت امر الهی در درباره شدند. مثلا

 کردند که: لوج این عبارت را تلاوت می

عذار است. شمست لاش جمال گاش خلار است. سافر اش ششار است. باده جام

پرست شوید. قدح به دست شوید. پرشور و وله شوید. این خمر طهور شوید، می 

 1این حسر و نشور است... است. این جام بلور است. 

ت عبدالبهاء رقم یافته در تشویق و ستایش دوستان است.  بسیاری از آن چه از قلم حض 

ِ ایشان است و همیر  تشویق و دلداری بود  در تحسیر  محاسن قلیل و چشم  پوسر از نقایص کثتر

مساری ایشان. حنر در جاکه سبب تنبه و امیدورای یاران می  و شر
ی

ئ  که مقبلان  گشت، نه دلتنگ

ابنوررسیده، بعض  از عادات نکوهیده  خواری در کوله بار خود داشتند و  ی قدیم را از قبیل شر

ت پیوستند، چون مورد خطاب قرار میدر سفر روحائ  خویش به جمع اهل بهاء می گرفتند، حض 

متوجه  را  آنان  نحوی  به  ملامت،  و  اندرز  و  و شماتت  انذار  به جای  خود ی خطاعبدالبهاء  ی 

 در لوج می فرماید: گساری میشدند و ترک میفرمودند که به جان پذیرا میمی
ً
 کردند. مثلا

ی دمی است و  ی خلار و می خوشگوار را نشئه ی محبت الله، باده ای شمست باده 

باده ر د لکن  شبنمی،  پرخروشش  جام یای  و  برقرار  و  بافر  حبورش  و  الهی شور  ی 

هوسر به هوش ای نفسی از آن صهبای الهی نوشد، از ئی رهاش ششار. اگر قطپرفتوح 

از خمار غفلت و سکر جهل و ضلالت خلاص گردد. پس باید این کوثر بافر را    آید و 

 الذین سکروا من خمر محبة الله. ع ع نه ماه تلخ فائ  و البهاء علی ،طبید 

 

ت عبدالبهاء، شماره  مجموعه.   1 ی آثار امری، طهران ی ملی محفظه، لجنه 245- 244، ص  59ی مکاتیب حض 

 بدیع.   133
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ی پهناور آثار  تواند از دامنهگذشته از تشویق و دلداری و نوازش و غمگساری، کسی نمی 

ت عبدالبهاء ، اخلافر  ضف نظر کند که در عرصه   حض  ، تاریخ  ، عرفائ  ، دین  های علمی، فلسق 

در خود   –چه از حیث مضمون و چه از لحاظ سبکِ ترسیل و انشاء  – و اجتماعی چنان تنوعی را 

ان میآورد  جمع  ای منفرد، در مواضیع متعدد و به  نویسنده کند که چگونه  ه است که انسان را حتر

 های ادئی گوناگون این همه آثار بیافریند. سبک و شیوه 

المثل در لوح معروف تفستر حدیث  وقنر سخن از عرفان باشد، لحن  مخصوص دارد که ف  

...« مشهود است که با شیوه 
ً
 مخفیا

ً
ا ی شخض سیاح متفاوت  نگارش مقالهی  قدس »کنت کت  

ی سیاسیه سیاق کلامش با لوح لهه فرق دارد و یا مسائل فلسق   ی مدنیه و رساله است. یا رساله 

به شیوه  را  آیات کتب مقدسه  تفستر  و  به لحن   بیان میرا  با ذکر ای دیگر  فرماید که تفصیلش 

ون است. شواهد از حوصله   ی این مجال بتر

 به آن اشارت میای که مینکته 
ً
چه در این مختض آمده،  رفت، آن است که آن بایست قبلا

ت که خود آیت فصاحت و موجب   الواح عرئی آن حض 
ّ
ت عبدالبهاء است، و الا آثار فارس حض 

ت ادبای عرب است، مقوله  ی دیگری است که موضوع سخن ما نیست. اما باید ذکر کرد که حتر

طور عموم در ادبیات بهائی درج آیات قرآئ  و ت عبدالبهاء و بهدر بسیاری از الواح فارس حض  

 به زبان عرئی معمول است و این دو زبان در آثار بهائی مانند شهد شکر به هم 
امثله و عبارائر

 آمیخته است. 

، یعن  از آن زمان که شاعران و نویسندگان به زبان دری نوشیر   در اعصار و قرون پیشیر 

م عرئی در ادبیات اثر ادئی است که از این شیوه خالی باشد و آمیخیر  امثال و حِ تر  آغاز کردند، کم 
َ
ک

فارس عیب شمرده شود و عیب از آنجا برخاسته که برج  از نویسندگان در این راه افراط کرده و 
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 بزرگان ادیب فارس از این سبک نگارش استیحاسر ی خود ساخته فروسر را شمایه فضل
ّ
اند، و الا

 اند. ه نداشت

 به یگ از فصیح ترین نمونه 
ً
ی گلستان سعدی، نظر فرمایید ی شعر فاری، یعن  دیباچه مثلا

 گردد: که چنیر  آغاز می

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر  

سی که فرو می 
َ
سی دو نعمت آید، مفرح ذات. پس در هر  رود، ممد حیات است و چون برمی نف

َ
ف
َ
ن

 موجود است و بر هر نعمنر شکری واجب. 

برآید  که  زبان  و  دست   از 

 

به درآیدکز عهده    ی شکرش 

 

 و قلیل من عبادی الشکور... 
ً
 اعملوا آل داود شکرا

پریشان بندگان گنهکار  از  جلیگ  درگاه حق  به  اجابت  امید  به  انابت  دست  وعلا روزگار، 

نظر  او  در  تعالی  ایزد  زاری   بردارد.  و  ع  به تض  بارش  دیگر  اعراض کند.  باز  بخواند.  بازش  نکند. 

ی، فقد ابخواند. حق سبحانه و تع لی فرماید: یا ملائکنر قد استحست من عبدی و لیس له غتر

م دارد.   غفرت له. دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده شر

خداوندگار لطف  و  بیر    کرم 
 

مسار بنده کرده گنه     ست و او شر

 

ف که ما عبدناک حق عبادتک و واصفان حلیه عاکفان کعبه  ی   ی جلالش به تقصتر معتر

 جمالش به تحتر منسوب که ماعرفناک حق معرفتک... 

 شود: دیوان حافظ با این غزل دلنشیر  دلربا آغاز می
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 و ن    اوله    ا 
ً
 ال ی    ا ایه    ا الس                  افر ادر ک    أس                  ا

 

 ها اول ولی افتاد مش کل که عش ق آس ان  نمود    
 

 

 فرماید: یا در غزل دیگر می 

 

ین سخن ما بسیار است. آیا تمام آن  شعر ملمع در سایر دیوان و این نوع   های شعرای شتر

ی برای آموخیر   وک یا مردود شمرد، زیرا عبارات عرئی در آن درج است، یا تدبتر شاهکارها را باید متر

ان سواد خود را بال برد؟  و ممارست در آنها اندیشید و متر 

رنگ دیگر گرفته و ملاحظات سیاس و ملی و  امروز ما در روزگاری هستیم که زبان فارس  

چه را  که در  زدائ  از قاموس زبان فارس سبب شده که آنتعصبات ایران دوسنر و حرص بر عرب

قرن  به حساب می طی  ما  فرهنگ  و  زبان  از  دیگر  ها جزئی  از طرف  در کنند.  به  میدان  از  آمد، 

 ایرانیان از قافلهعقب 
ی

اکتساب علم و صنع و فنون جدید، تأکید  ی تمدن و شتابشان در  ماندگ

ها نهاده شد و زبان ادبیات فارس و تاری    خ ایران از اولویت آموزش و پرورش در ایران بر آن رشته 

ون رفت و نتر  رشته  های کوتاه و طت   و زبان  نویسی و داستان های ادئی جدیدی از قبیل رمان بتر

های بلندی نتر  برداشته فت و در این رشته قدممحاوره، حنر سیاق سخن عامیانه در نوشته پا گر 

ین  هم به وجود آمد که باید از آن مسور و ممنون بود.    شد و آثار مطبوع و شتر

ی  زور شد و در نتیجه گنجینه در مقابل چنیر  تحولی تحصیل ادبیات و کتب ادئی فارس کم

قلک معاضان  و  ماند  معطل  فراموسر  در شداب  فارس  ادب  تعبیه  گرانبهای  خود  برای  هائ  

ای دیگر برای خود از ی جدید، سکه سکه در آن بریزند و اندک اندک گنجینه دیدند. تا از نقدینه 

ب      اکی م      دمعی  و   قص                     ة ش               وفر 
ُ
 کتب      ت

واق ع        ه ح        ادث        هع ج        ب  غ ری        ب  و   ای ای 

پ     اک     ت   کرا رس                    د ک     ه کن     د عی     ب دامن 
 

ب       ه ج       ان آم       دم ز غ       م       ن       اکی ب       ی       ا ک       ه ئی    ت       و 

 و ق      ات      لی ش                  اکی 
ً
 ان      ا اض                  ط      رب      ت ق      ت      ی      لا

 ک     ه همچو قطره ک     ه بر برگ گ     ل چک     د پ     اکی 
 



151 

 

  های نوین با نو جمع آورند و گنج روان پیشن را بر باد نسیان دهند. حال آن که جمع افکار و روش

مند چنانکه با ظهور ن  ،دستاوردهای قرون گذشته تضادی با هم ندارند  ویسندگان معروف و هت 

گردد. این است که به نظر این بنده جدید در زبان ا نگلیسی، ارزش ادئی آثار شکسپتر فراموش نمی 

 جوانان بهائی ایرائ  که بر خواندن آثار مقدس خویش متعهد گشته جامعه 
ً
، مخصوصا اند، ی بهائی

ی پس از اندگ ممارست جاذبه  عامل  مهمی در حفظ اصالت زبان فارس به شمار خواهند آمد و 

 کلمات فارس دلبند خواهد ساخت که در آموختنش از پای نشینند. 

ت بهاءالله زبان فارس را زبان نورا خوانده و از جمله فرموده است:   حض 

ی زبان نوشته بودید. تازی و پارس هر دو نیکوست، چه که آن چه از زبان  ... درباره 

آید و امروز چون آفتاب  تار گوینده است و این از هر دو برمی بردن به گف خواسته اند، ئر 

اوار.   دانش از آسمان ایران آشکار و هویدا است، هرچه این زبان را ستایش نمایید، ش 

آثار   عبدالبهاء اکتر  ت  افراد  به  حض  به  مکاتینی است که  بهائی -صورت  و غتر  
صادر   -بهائی

ب مخاطبان و ذوق و استعداد و درجات علمی  گشته و از این روی بدیهی است که تفاوت مسر 

شده که تنوعی بسیار در طرز خطاب به وجود آید و »مکاتیب عبدالبهاء« عبارات و آنان سبب می 

 به تاجری بازاری چنیر  می 
ً
 فرماید: سیاق کلامش متناسب با حال و استعداد مخاطبانش باشد. مثلا

اقلیم امکان با متاعی مقبول در ساحت رحمن ی الهی! بازرگان ربائ  شو و از  ای بنده 

ی پایان شود و هر خسان، رب  ح روضهبه کشور لمکان حرکت نما، تا هر زیان، سود ئی 

رضوان گردد، زیرا عالم امکان، به پایان سودش زیان است و ربحش خسان. اما در 

مت به  و  احسان گردی  و  فضل  مظهر   ، درآئ   
رحمائ  بازار  به  چون  الهی  اع جهان 
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یاقوت و مرجان خسوان ئر  و  به دست آری  لئلاء  لئالی  از جوهریان گردی.  و  بری 

مبذول داری. تجارت این است و بازرگائ  آن. پس تا توائ  رب  ح عظیم جو و این کت   

 و غنائ  طافح.  
 جلیل طلب، تا ثروئر باهظه بین 

کوچه و بازار اشعار عرفائ    ی بلاد بوده و در گردی که قبل از ایمانش آواره یا به درویش جهان 

 درویسیر فرماید که با شیوه عطا می  خوانده، این لوح دلربا را می
ی

 اش چقدر تناسب دارد: ی زندگ

ی گشته ی کوه و صحرا و گم های چند در لباس مستمند، شگشتهای مونس یار! سال 

، تا  ی ثبات گشنر ی بادهی حیات و پُرنشئه ی چشمهدشت و دریا بودی و لب تشنه 

ئر  تسنیم   
عیر  بادهبه  از  و  و هست بردی  نیست  از  و  الست شمست گردیدی  ی 

. حال یک قدج از صهبای محبة  پرست صلا  دست گتر و بر رندان می الله به گذشنر

ی گشته شوسامانید؟ تا چند گم زن و بگو: تا چند شگشته و شگردانید؟ تا چند ئی 

گام حصول است این، بل اصل اصول دشت و بیابانید؟ وقت وصول است این، هن

است این. آسوده شو، آسوده شو. وقت پریشائ  گذشت، ایام نادائ  گذشت، دشت 

و بیابائ  گذشت. آسوده شو، آسوده شو. شمس حقیقت زد علم بر کوه و دشت در  

امم. آسوده شو، آسوده شو. حال  ماه ملل، متر  م، 
َ
قِد صبحدم، مقصودِ کل، شاهِ 

گاه احدیت را ملجأ و پناه کنیم و بیدار و پُرانتباه گردیم. در جهان وقت آن است که در 

 شوری افکنیم و حسر و نشوری ظاهر سازیم... 

 دارد: ساز مرقوم مییا به معماری خانه 

 اش در ی حق! اگر توائ  طرح بدیع در این جهان افکن و بنیائ  وسیع بند که پایه ای بنده 
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ارض ادئ  و غرفاتش متصل به ملکوت ابهی گردد... این بنیان، ایوانش از کیوان بگذرد و  

 اش از مجرّه درگذرد و آن اساس، ثبوت و رسوخ و استقامت در امرالله است.  کنگره 

زا عبدالله فراهائ  معروف که احیاکننده یا به موسیقر   چون متر
ی موسیقر اصیل ایرائ  دائ 

ها و آلت  فرمایند که در آن به تلمیح و تضی    ح نام دستگاه ائ  را خطاب میاست، چنیر  لوح زیب

 با مهارت و زیبائ  خاض ذکر شده و لبد دل آن استاد را ربوده است: 
 موسیقر

ای باربد الهی! هرچند سلف در فن موسیقر مهارئر نمودند و الحائ  بدیعه شودند، 

انه به الحان بیات نواختند و در انجمن شهتر آفاق گشتند و شوَر عشاق، ابیات عاشق

عالم نوائ  بلند نمودند و در صحرای فراق به آهنگ حجاز ولوله در عراق انداختند، 

ی دیگر و آهنگ آسمائ  را جذب و ولهی دیگر. در این عض ولی نغمه  ی الهی را تأثتر

وجد و    ر حدایق قدس باید آواز شهنازی بلند کنند که مرغان چمن را بهدطیور انس  

ق و   غانه بنوازند کهچچنگ و    شود آرند و ه  پرواز درآرند. چنان عود و رودی ب شر

به شور و شادمائ  دهند و حبور و کامرائ  بخشند. حال تو آهنگ آن چنگ   غرب را 

 بخسیر 
ی

را بلند کن و شود آن عود بزن که باربد را جان به کالبد دهی و رودگ را آسودگ

... تاب کن  و فاریاب را ئی    و ابن سینا را به سینای الهی دللت نمائ 

های موسیقر ایران: عشاق، نوا، حجاز، عراق  هائ  از دستگاه در این سطور معدود نام گوشه 

: چنگ، عود، چغانه و شود رود و نام استادان موسیقر در تاری    خ چون باربد،  و نتر  آلت موسیقر

ت عبدالبهاءی  طه خورد. احارودگ، فارائی و دیگران به چشم می  به ادبیات ایران و لطایف و   حض 

العاده است و صنایع بدیعی از قبیل استعاره، تشبیه و ایهام و تلمیح و درج شعر ظرایف آن خارق 

ه در الواح ایشان فراوان است که بر آن نکته گواهی می  دهد.  و مراعات نظتر و تمثیل و غتر
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ی و داستان   ی حماس ایران در الواح ایشان نمایان است. برای نمونه: ها اطلاع بر قهرمانان اساطتر

ی منتهی به ای رستم دستان! همنام تو با شمشتر  ، جهانگتر گشت، ولی آن جهانگتر

ی در چاه عمیق شد... زیرا برادر نامهربان به نهایت بغض و عدوان برخاست.    استر

 یا: 

ایرانیان در ماتم سیاوش سیاه  تا عاقبت  پوش شدند و جوش...  وخروش برآوردند، 

 بنیاد افراسیاب برانداختند... 

 یا: 

 بیر  تاریک شد...   پایان، از تتر پران چشم جهانگویند، اسفندیار روییر  تن بود، ولی

حماسه  مشهور  قهرمانان  ذکر  به  اکتفا  فقط  میثاق  مرکز  خویش  الواح  ایرائ  در  ی 

ه دوم از قبیل طوس، گودرز، گیو، فرامرز، فرود و  جدر   کنند، بلکه از قهرمانان نمی 

ذکر   نقل میمیدیگران  را  شاهنامه  اشعار  عیر   و گاه  یک  چنان کنند.  فرمایند  به  که 

 فرمایند: پارس بهائی به نام کیومرث می

 گوید، ای مهربان! کیومرث فردوس می

 نخس  تیر  خدیوی که کش  ور گش  ود 
 

 ش پ      ادش                  اه      ان، ک      ی      وم      رث ب      ود  
 

 
است که   آن  عبدالبهاءعجب  ت  انواع  چنان   حض  به  را  بدیعی  صنایع  اشاره کردیم،  که 

برند، با این تفاوت که از تکلف و تصنع خالی است و لهذا گوناگون در اکتر آثار خویش به کار می 

 شورانگتر  است: 



155 

 

بتر  و سمند شبدیز فایده  ین شکر  یز و شتر لتی ای نبخشید.  ای خسو! پرویز را جام 

 .. عاقبت در دست ستمکار خونریز افتاد. 

موسیقر   در  و  نیست  زاید  و  تصنعی  یک  هیچ  رفته،  به کار  مقفائ  که  عبارت کلمات  این 

 کلماتش دلویز است. 

 در راه عشق جمال 
ً
یا به این لوح مبارک بنگرید که در تسلیت به فرزند کسی است که ظاهرا

 ابهی کشته شده و به مقام شهادت رسیده است، خطاب گشته: 

الله! پدر بزرگوارت رج  داشت چون شمع افروخته  محبت ی  جره شای شاخ پُربار آن  

و قلنی داشت به آتش عشق سوخته و چشمی داشت از غتر حق دوخته و حلاوئر 

داشت از شکرستان الهی اندوخته و نطقر داشت از دبستان معنوی آموخته. پس، 

افروخته و سوخته و اندوخته و آموخته به میدان فدا در سبیل جمال ابهی شتافت 

م در ملکوت ابهی افراخت. تو که یادگار آن بزرگوار باید 
َ
و جان باخت و بتاخت، تا عَل

، تا آیت رحمت شوی و نهایت عنایت  ت او حرکت نمائ  ی و به روش و ستر ِ او  گتر ئر

. والبهاء علیک ع ع   بین 

به  خوانیم،  وقنر این عبارات جانفزا، کلمات افروخته و سوخته و اندوخته و آموخته را می

ین اند، اما هیچآهنگ و دارای یک قافیه دهیم که اگر همخوئی تشخیص می  های  کارییک مانند شتر

آهنگ، همه روحیه و خصایل آن جانباخته را منشیانه زاید و ناشیانه نیست، بلکه آن کلمائر هم 

عبارائر کوتاه،   در   از اطناب و تفصیل خودداری شده  و   ،استعانت از آن کلمات  تصویر می کند و با 

 خصایص او مذکور گردیده است.   خصایل و 
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ت عبدالبهاءنویسی از امتیازات مکاتیب و الواح  ساده  است که مفاهیم بسیار مشکل را    حض 

 راجع به فدا و فنا که امری  عبارائر بسیار ساده به ذهن خواننده و شنونده منتقل می  با 
ً
فرماید. مثلا

 ترین وجهی چنیر  فرموده: مشکل است، ملاحظه کنید، به ساده بسیار مهم و بیانش بسیار 

الهی باشند. یعن  جمیع شئون خویش را   ای اسماعیل جلیل! جمیع یاران باید ذبیح 

فدا و قربان جمال یزدان نمایند و آن ترک اراده و رضا و خواهش خود و عبودیت  

ش مقدس از عبودیت الفدا است، چه که ذات اقدسبندگان جمال ابهی روج لحبائه  

یت است و غن  از رقیّت مادون است. پس باید به عبودیت بندگانش پرداخت  بسر

 که عیر  عبودیت است. 

ت عبدالبهاءهائ  که از قلم  اشارت به ادبیات کلاسیک فارس و تشبیهات و استعارات    حض 

ی  گوار چه احاطه سازد که آن بزر نمادهای رایج در شعر توانگر فارس جاری گشته، نمایان می  و 

 م ادب ایران داشته است. به این لوح خطاب به شخض به نا  وسیعی و تعلق خاطری به شعر و 

 جمشید توجه فرمایید: 

دمید و خورشید درخشید. بهار رسید. ابر فررودین گریست. شو    ای جمشید! سپیده 

راز پنهان ببالید. مرغ بامداد بنالید. گل بشکفت و سوسن آزاد با زبانِ خوش، گوهر  

 سفت... 

گفیر  سوسن آزاد که با ی مرغ سحر و سخنبالیدن شو و ناله  ی ابر و دمیدن سپیده، گریه 

ت عبدالبهاء چه عناینر به شعر و ادب   ده زبان خموش آید، همه مؤید این مطلب است که حض 

شعار فارس را در  اند در بسیاری از الواح نتر  ابیائر از افارس و شاهکار شاعران بزرگ ایران داشته 
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ی است از صنایع بدیعی و  میر  لوح می ت عبدالبهاءآوردند. درج شعر خود هت   نتر    حض 
در این هت 

 به حد اعلی رسیده اند. 

ت بهاءالله به دریافت  به شخض به نام حسیر   علی که به مناسبت تشابه اسمش با حض 

ین و فصیح و بلیغ مفتخر گردیده  این لوح  فرماید: میبسیار شتر

ت مقصود! جانم فدای نامت باد، دنیا به کامت باد! نام تو می  رفت و  ای سمی حض 

 عاشقان بشنیدند. هر دو به رقص آمدند، سمع و قائل والبهاء علیک.ع ع 

ی ای است از مقوله این لوح پرحلاوت و شیوا، ایجاز را به حد اعجار رسانده است و نمونه

ت عبدالبهاء ممتنع که در آثار قلم سهل و   بسیار آمده.  حض 

هر  لطیفه  از  به کاربردش  است که  مشهود  آن جوهر وجود  مبارکِ  آثار  در  نتر   دیگری  ی 

 ادیبان آن را فصیح نمی ای برنمی نویسنده 
ً
 تکرار حرف رابط »است« که معمولا

ً
دانند. در  آید. مثلا

 فرماید: اند، میلوج خطاب به گروهی از زرتشتیائ  که به امر بهائی ایمان یافته 

آسمان  مهر  پرتو  و  است  روشن  یزدان  چراغ  برین!  چرخ  دیرین خسو  بندگان  ای 

مژده روشن   و  بلند است  بانگ شوش است که  و گلشن.  و  بخش گلزار  پرجوش  ی 

جان  است که  است که  خروش  مهربان  یار  بخشش  مستمند.  و  ارجمند  هر  بخش 

ر است. دریای دانش و هوش است نمودار است و ریزش ابر بهاران است که گوهربا

ی آسمان اش تا دامنه که  گوهرفشان است و آتشِ جهانِ دل و جان است که زبانه 

، ستایش پاک یزدان را که از کشور ایران   است. پس ای یاران یزدائ  و دوستان جائ 

 آفتائی آشکار نمود و از خاک پاک پارسیان چنیر  دار پرباری نمودار فرمود. دست 
چنیر 
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از به درگاه خداوند ئی انباز دراز کنید که: ای پروردگار، آمرزگار، نیکوکار، ستایش و  نی

این افسدگان  اوار است که این کشور خاموش را پر آتش نمودی و  نیایش تو را ش 

بیهوش را به جوش و خروش آوردی. ناامیدان را نوید امید دادی و مستمندان را به 

 را پرنوایان نمودی و بیچارگان را شوسامان بخشید...  نوایانگنج روان راه نمودی. ئی 

آهنگ چقدر  فرمایید که تکرار فعل رابط »است« در این عبارت موزون و خوش ملاحظه می 

ش در دل افزاید. شاید جای آن دارد که در این مقام مذکور داریم که در این لوح مبارک  ها میبر تأثتر

زبان فارس شده باشد، وجود ندارد. شاش فارس شه است.   ای که از عرئی وارد که ذکر شد، کلمه 

با فصاحنر و مهارئر برگزیده شده است که هرگز به گوش ما اما همه ی آن کلمات فارس ناب 

فصاحتش به حدی   آید و ی عرئی است، سنگیر  نمی با کلمائر از ریشه  همان آمیت ایرانیان که زبان 

وی از  ، د که تمام کلمات در آن لوحاست که شاید شنونده حنر متوجه نشو  فارس ناب است. پتر

در این سبک نگارش تفی     که برج  از ایرانیانی شیوا از هرکسی ساخته نیست چنان این شیوه 

 اند.  کرده و کامیاب  نگشته 

ت عبدالبهاءدیگر از لطایف نتر   کاربردن شیوه ی افعال مقدر است. حذف فعل و به  حض 

 در مناجائر می 
ً
 فرماید: مثلا

بیچاره  تو...  روی  مشتاقان  و  توایم  آورگان کوی  مهربانا،  خداوند  یزدانا،  ایم، پاک 

 فرما. ...از قصور درگذر و خطایای ئی افتاده 
پایان بپوش. هرچه هستیم، ایم... رحمنر

، کار ئی ئ  و ما گنه از توییم... تو خداوند مهربا  ش و سامان . پس ای ابر رحمت رشحائر

. رحم   ، ای بحر موهبت موجی و ای آفتاب عنایت پرتوئ  ای گلشن عنایت نفحائر

 فرما، عنایت کن... 
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ملاحظه فرمایید که این قلم توانای عبدالبهاء است که با حذف افعال نه  تنها در فهم معائ   

 می   عبارات خللی وارد نساخته، بلکه
ً
فرمود: ای ابر رحمت  بر تأکید  کلام افزوده است. اگر مثلا

رشحائر ارزان کن، ای گلشن عنایت نفحائر بفرست، ای بحر موهبت موجی بزن، باز زیبا بود، اما  

 ه، نداشت.  دآن فصاحت و تأکید و ملاحنر را که حذف افعال به وجود آور 

ش را دو چندان میی تنها که در میر  مکتوب اضافه می گاه با یک کلمه کند. لوج  فرماید، تأثتر

آوریم. باید گفت که این عمه  مورد عنایت برادر مهرپرور خویش  را معروف به »لوح عمه« مثال می

ت بهاءالله بوده که متأسفانه به دشمنان می  ت بهاءالله بنا  حض  پیوندد و راه دشمن  می پوید. حض 

 خویش مکتوئی به
ی

فرستند و در نهایت مهربائ  حنر با الحاح و او می  بر رأفت و محبت همیشگ

طلبند که حجاب غلفت را از دیده بردارد و از راه وفا منحرف نگردد. در این لوح  التماس از او می

 فرماید. مفصل از جمله می 

از چهره مبارک ظاهر چون جمال مبارک ذکر آن عمه را می  آثار  عنایت  فرمودند، 

ون مفرما! اموش مکن و آن نغمه شد. آن الطاف را فر می ی الهی را از گوش هوش بتر

افزا را دیدی و  های جانالحمدلله آن موج بحر عنایت را مشاهده نمودی و آن تبسم 

 آن بیان را شنیدی، بگو، چگونه دل بریدی؟

ی »بگو« توجه فرمایید: »...بگو، چگونه دل بریدی؟« در این یک کلمه، یک به این کلمه 

ت و شکایت محبت نهان است و درعیر    چهان شوق و  حال در آن، خطاب و عتاب است، حتر

 ی واحد را نداشت. شد، تأثتر آن کلمه است که اگر این همه در سطور مفصل نوشته می 
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ت عبدالبهاء  بمکاتی  از تناسب انشای« ی مخاطبان سخن  پیشینه  حرفه و   » با دوق و حض 

 چند نمونه ار این مقال بیاوریم.  ،نیست راندیم. بد 

آخور معروف بوده است. لوج   کسی بوده است که به مناسبت شغلش به نام جناب متر

 که به او خطاب می شود، این است: 

ی الهی! سمند همت بران و عنان بگشا و در میدان عرفان بتاز، تا شهسوار  ای بنده 

ن شود. رخش و شبدیز این دشتِ چون بهشت گردی و مضمار موهبت عالم انسا

فرس ساعنر  در  ولی  بودند،  عزیز  مطایای  سمند همت نهرچند  ولکن  پیمودند،   
ی

گ

سی از عرصه عنایت الهی و  انسائ  به عون
َ
ف
َ
 فضای لمکان بتازد...  ی امکان بهدر ن

 فرماید:  اش خیاطی بوده است، می خطاب به کسی که پیشه 

وزون و برازنده است، خلعت میثاق است  ای که بر هیکل عالم وافق و م ای خیاط! جامه 

یف عهد محبوب آفاق، چه که خیاط الهی آن جامه را بریده و سلطان حقیقر   و تسر

ر  های عتیق مدرس که تا دوزائ  چند کمر همت بربسته که از قماش بخشیده. حال کهنه 

ای به جهت هیکل عالم دورزند و از این  ی آلوده پودش از اوهام ضف است، جامعه   و 

خلعت تقدیس رحمائ  عاری و بری نمایند. فبئس ماهم یفعلون. این قمیص از حریر  

وت...   ملکوت است و دستگاهش در جهان لهوت و صانعش سلطان جتی

ت عبدالبهاء دیگر از شاهکارهای قلم   صدها مناجات است که برای افراد یا برای تلاوت    حض 

های نامحدود الهی یا طلب عفو  ی شکرگزاری از نعمت اش درباره در اجتماعات صادر شده، مضامیر  

از آن مناجات  انسائ  است. بسیاری  ها در  و بخشایش و تسلیم و رضا و کسب فضایل و کمالت 



161 

 

اه، که گاه مرکب از یک یا دو سطر  ت ها کو ناجات های متعدد به چاپ رسیده. بعض  از آن م مجموعه 

ی روح افراد یا طلب تأیید برای اجتماعات  ی نفس و تصفیه است و گاه بلند است که همه برای تزکیه 

 :
ً
 است. مثلا

پروردگارا، مهربانا، این جمع  توجه به تو دارند. مناجات به سوی تو نمایند. در نهایت  

ع به ملکوت تو تبتل کنند و   م تض  طلب عفو و غفران نمایند. خدایا این جمع را محتر

را  نفوس  فرما  منور  را  قلوب  تابان کن.  انوار هدایت  نما.  مقدس  را  نفوس  این  کن. 

جمیع را در ملکوت خود داخل فرما و در دو جهان کامران نما. خدایا، ما   . مستبسر کن 

یم، از کت    ملکوت غن  نما علیلیم،   ذلیلیم، عزیز فرما؛ عاجزیم، قدرت عنایت فرما، فقتر

از شئون نفس و هوی مقدس دار.   فرما و   دللت شفا عنایت کن. خدایا، به رضای خود  

دمت  خ بر جمیع خلق مهربان فرما. موفق بر    خدایا، ما را بر خدمت خود ثابت نما و 

م و ی دار  تا به جمیع بندگانت خدمت نماییم. جمیع خلقت را دوست  ،عالم انسائ  کن 

 مهربان باشیم. خدایا، توئ  رحیم، توئ  غفور و توئ  بزرگوار.   به جمیع بسر 

از  یا چون کودکان در خانه و در کلاس  را  این مناجات  امثال  و مجامع،  های درس اخلاق 

 نمایند: شان را تلطیف میخوانند، چگونه روح معصوم حفظ می 

عنایت تروتازه فرما و به نسیم ای پاک یزدان، این نهالن جویبار هدایت را از باران ابر  

تا   نما،  عطا  تازه  جائ   حقیقت  شمس  حرارت  به  و  بخش  ازی  اهتر  احدیت  ریاض 

روزبه  و  نمایند  و نشوونما  شکفته گردند  و  ترفر کنند  ای   روز  شوند.  برگ  و  پربار 

پروردگار، جمله را هوشیار کن و قوت و اقتدار بخش و مظاهر تأیید و توفیق فرما که 

 خلق محشور شوند. توئ  مقتدر و توانا. در نهایت ب
 در بیر 

ی
 رازندگ
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با کسی که از بار گناه پشتش خمیده، چون دست بر دامان خداوند مهربانش با این مناجات  

 یابد: شود، چه آسایش خاطری می

کاریم و تو عفوّ غفار. هرچند کاریم و تو آمرزگار و ما تبه ای خداوند مهربان، ما گنه 

گرفته است، ولی به عفو و غفرانت معتمدیم و هرچند سیل عصیان در  موج گنه اوج  

نهایت طغیان است، ولی به بخشش و احسانت متوسلیم. ای خدای پرعطا، خطا  

دریای رحمت به جوش آور و جام مغفرت بنوشان. هرچند ظلمت ذنوب   بپوش،

. ای خداوند، این مستمند را در  ایوان   شدید است، ولی مه تابان مغفرتت بس منتر

ی درخت امید بلند جای ده و ارجمند فرما و در فلک غفران اختر تابان کن و در سایه

 مسکن و مأوی بخش. توئ  غفور و توانا. 

ت عبدالبهاء نمونه باری، اگر بخواهیم از هر مقوله  ای بیاوریم مثنوی هفتاد ای از آثار حض 

 من کاغذ شود. 

ت عبدالبهاء که  در پایان سخن، از ذکر یک نکته ناگریزم   آن خورشید تابان معرفت، با   حض 

علمی  فلسق  و   ماعی و ت ئون اج ر ش ی وسیع و جامعی که د شمارش و با آن احاطه ی افاضات ئی همه 

ای داخل نشده و  معلمان متخصض را ندیده  خود هرگز در مدرسه   ، حائ  داشته و ر   و دین  و  ادئی  و 

 با پد که می است. چنان 
ی
ز چند  ج ر بزرگوار از ایران تبعید شد و روی وطن را ندید.  دانید، از ده سالگ

، پیوسته آواره و 
ی

س نداشت. فرصت  خانه کتاب   در بود. هرگز به دربه   سال آخر زندگ های بزرگ دستر

اش هائ  شدید بر حیات روزانه های گوناگون نداشت. محدودیت در عرصه   دانشمندان   مصاحبت با 

ی این همه فضایل نمود. پس شچشمه روزافزونش آزادی عملش را سلب می حکفرما بود. مشاغل  

 دانش و بینش را چگونه در وجود یکتای خویش جمع آورده است؟   از کجاست و این خرمن 
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ت   این پرسسیر است که این بنده خود جوائی به آن ندارم، مگر آن که به اشارئر که حض 

ود فرموده، توجه نمایم و به القاب و اوصاف مهیمن  جبهاءالله از قلم اعلی در وصف این وجود ذی

شود، یعن  رازی ی »شالله« خلاصه می که در حقش نازل فرموده، تمسک جویم که همه در کلمه

 سازد. نظتر و مثیل میش به مُهر که او را در عالم امکان و تاری    خ ادیان ئی 

ت عبدالبهاء ی غصن، قلم اعلی در سوره   الهی به شهادت  مرکز و محور عهد و میثاق   حض 

ی منتهی روییده و به اثمار حکمت و علم الهی »من لدن ی پربار و بری است که از سدرهشاخه 

عزیز علیم« بارور شده و آن هیکل بدیع را »صنع المتعالی المبارک العزیز المنیع« خوانده و ما 

آسایش یابیم. »طوئی لمن   اش بیارمیم و مشتاقان روی دلجویش را سفارش فرموده، تا در سایه

  الراقدین.« استظل ف  ظله و کان من 



164 

 

 شناس کتاب 

عبدالبهاء  -1 ت  مکاتیب،  حض  مجموعه  محفظه لجنه :  ملی  طهران  ی  امری،  آثار  ی 

 ع، ی بد   1۳۳

، ج.  -2 اق خاوری: مائده آسمائ   . 5عبدالحمید اشر

 شاپور راسخ:  -۳

پارس   − آثار  بدیعی در  ت عبدالبهاء صنایع لفطی  و  از خرمن  ، خوشه حض  هائ  

، شماره    . - 199، آلمان  1ادب و هت 

ت عبدالبهاء صور خیال در نتر پارس   − ،  ، خوشه حض  هائ  از خرمن ادب و هت 

 .  200۳، آلمان  14شماره  

علی  -4 درباره مونا  عرب  ادبای  نظر  آثارعرئی  زاد:  و  شخصیت  عبدالبها ی  ت  ، ء حض 

، شمار خوشه   . 14هائ  از خرمن ادب و هت 

جباری:  -5 عبدالبهاء اشعار    بهروز  ت  ، شماره  ، خوشه حض  و هت  ادب  از خرمن  ،  14هائ  

 . 200۳آلمان

  



165 

 

 

ت عبدالبهاء به جهان غرب  سفرهای حضر

 باهر فرقانر 
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ت عبدالبهاء به جهان غرب  سفرهای حضر

 باهر فرقانر 

 مقدمه 

ت بهاءالله بنیان  ، در زمان زندگائ  خود، فرزند ارشدشان عباس افندی  حض  گذار آئیر  بهائی

در  و  تعییر    
بهائی امر  مرکز  و  جانشیر   عنوان  به  یافت،  شهرت  عبدالبهاء  نام  به  بعدها  را که 

، آئینه بهائی را از خطر نامه وصیت  ی خود، کتاب عهدی، به عموم اعلان نمودند و با این تدبتر

 ی ادیان شده، حفظ کردند.  انشعاب که دامنگتر همه 

 در تمام سال
ی
های تبعید و زندان همراه پدر بزرگوار و سهیم و عباس افندی از سن نه سالگ

ت در تحمل سخنر  یک آن حض  ها  ها و بلاها بودند و پس از درگذشت پدر نتر  همچنان مدت شر

 در اسارت زندان عثمانیان بافر ماندند. 

ی   ت عبدالبهاءدر دوران رهتی ق، در زادگاه آن، در ایران با و امر بهائی که هن  حض    ز در شر

عالم غرب از تابش آفتاب   تدری    ج در جهان غرب منتسر شد و رو بود، به روبه   فشار و تضییقات

 حقیقت روشن گردید. 

ت عبدالبهاءنیت قلنی    پیام   سفری به غرب کننند و   که خود   همیشه این بود   حض 
ً
شخصا

 نمایند، ولی با اسارت در زندان عثمانیان و مصائب وارده از آن  لانخطه اع  ندر آ  پدر بزرگوار را 

 پذیر نبود.  ظالمان، اجرای این نیت مبارک امکان
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ت  ی زندانیان سیاس و دین  از جمله  همه   1908پس از انقلاب جوانان ترک، وقنر در سال   حض 

ت نقشه   از زندان عثمائ  آزاد شدند، آن   عبدالبهاء  ی سفر را برای اجرای این نیت طرح کردند و در  حض 

 پس از چهل سال تبعید و زندان این سفر تاریخ  را آغاز نمودند.    1910یک صد سال پیش در  

ی جهائ  بهائی در ی تاریخ  ی این واقعه ای که دبارهدر آغاز اطلاعیه   2010اوت  ۳0مرکز ختی

 اشاره نموده است: منتسر ساخته، به این سفرها چنیر  

ت بهاءالله و جانشیر  برگزیده یک  ی  صد سال پیش عباس افندی، عبدالبهاء پس ارشد حض 

 سفرهائ  را آغاز کرد که در طی سه سال، او را از اراض  مقدسه تا  
ی آئیر  بهائی او، برای رهتی

 1برد. های رود دانوب  دلتای نیل و از سواحل اقیانوس آرام در امریکای شمالی تا کرانه 

ی   ت عبدالبهاءاز نظر موازین بسر  برای این سفر طولئ  نداشتند.   حض 
ی

  در آن زمان آمادگ

، در پیام ویژه ترین مؤسسه العدل اعظم، عالی بیت  به مناسب    2010اوت    29ای که در  ی جهائ  بهائی

 گذشت یک صد سال از این سفرهای تاریخ  صادر نموده، به این حقیقت اشاره کرده است: 

 کرده بود، آموزش رسمی ندیده بود، چهل سال آ
ی

ت از کودگ در تبعید زندگ ن حض 

و   آداب  با  و  نبود  برخوردار  از سلامنر جسمی  بود،  زندان گذرانده  در  را  از عمرش 

 ئی های غرئی آشنائ  نداشت، با این همه در سن شصت زبان
ی
توجه به وشش سالگ

 2آسایش خویش، و بدون نگرائ  از مخاطرات برای خودشان، قیام نمود. 

 

، در مجله ی جامعه. اطلاعیه 1 ،ی جهائ  بهائی  . 11، ص  371ی شماره  ی پیام بهائی
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با اتکای به تأییدات الهی،   ی اینها به ظاهر مشکلائر بودند که وجود داشتند، ولی ایشانهمه

 قدم در این راه طولئ  نهادند.  

 ه این سفرها نگاه کلی ب 

ت عبدالبهاء ی افریقا، اروپا و امریکا و از نه کشور مض، انگلیس،  در این سفر از سه قاره  حض 

 امریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، اتریش، مجارستان و اسکاتلند دیدن کردند.  

ت عبدالبهاءشهرهائ  که   در این سفرها یگ پس از دیگری بازدید نمودند، نه چندان   حض 

شان در این مختض بگنجد، در سطور آینده هرجا که اقتضا نماید، به بعض  از  اسامی   است که

 آنها اشاره خواهد شد.  

طولئ    عبدالبهاءسفر  ت  اوت  حض  ماه  شد. 1289)شهریور    1910در  آغاز  حیفا  از   )

ت کشور مض بود که در حدود یک سال در آنجا اقامت نمودند.   نخستیر  مقصد آن حض 

ت عبدالبهاء(  1290)شهریور    1911در اوت   پس از    با کشنر به اروپا حرکت کردند و   حض 

سفر هشت ماهه به امریکای شمالی را آغاز نمودند   1912گذراندن زمستان در آنجا، در ماه مارس  

که بعد با سفر دوم به لندن و پاریس و سفرهای بعدی به اتریش و آلمان و مجارستان و اسکاتلند 

 جام از راه مض به حیفا بازگشتند.  ادامه یافت و شان

 سفر اول به مض 

ت عبدالبهاء در مض مدت یک ماه در پورت سعید اقامت گزیدند و پس از آن به قصد    حض 

 اروپا آن شهر را با کشنر ترک نمودند، ولی بعد معلوم شد که سلامنر ایشان برای چنیر  سفری

 ی اسکندریه اقامت گزیدند.  مساعد نبود. بنابراین در اسکندریه کشنر را ترک کردند و در رمله 
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ت عبدالبهاءی  حسن بالیوزی در کتائی که به زبان انگلیسی درباره  نوشته، به تفصیل    حض 

ت به مض مطالنی نگاشته. به درباره آید، با سفر آن  طوری که از این نوشته برمیی سفر آن حض 

ت به اسکندریه لحن روزنامه ح دوستانه ض   که تا آن زمان غتر
های آن شهر نسبت به امر بهائی

 باره تغیتر یافت وبه ستایش و تجلیل تبدیل شد.  بود، یک

ی عرئی زبان المؤید که پیش از آن در مقالت خود  از جمله شیخ علی یوسف شدبتر جریده 

ت عبدالبهاءلاقات  های سخنر بر امر بهائی کرده بود، به محمله  ای رفت و  به دنبال آن مقاله   حض 

فارس  روزنامه  نوشت.  ایشان  از  تجلیل  ایرائ   زبان چهره در  زا عبدالمحمد  متر ش  ناشر نتر  که  نما 

دوستانه با آئیر  بهائی داشت، ختی سفر  معروف به مؤدب   روش غتر
ً
ت  السطانه بود و قبلا حض 

ام منتسر    عبدالبهاء ت ملاقات    الدوله هم چندین بار با آنساخت. زعیم را با ستایش و احتر حض 

ام کوتاهی ننمود.   کرد و در ابراز احتر

اف، مدیران، اعضای مجالس  بالیوزی در دنباله  ی این نوشته به بسیاری از علمای دین، اشر

ت  نگاران از عرب و ترک و ایرائ  که در جریان سفر مض به حضور  شورا، نویسندگان، روزنامه  حض 

 1کند. رسیدند، اشاره می  عبدالبهاء

 سفر اول اروپا 

ت عبدالبهاء در   رسیکا به سمت اروپا حرکت کردند و در  با کشنر کو   1911اوت    11حض 

 سپتامتی به لندن رسیدند.  4تاری    خ 

، منسیر   ت عبدالبهاء محمود زرقائ   ی شاعری نتر  بهره داشت، قطعه که از قریحه   حض 

 

1  .H.M. Balyuzi: Abdul-Baha, p.137-139. 
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ت عبدالبهاءشعر مفصلی به مناسبت سفر   به اروپا شوده که به دنبال هر دو بیت از آن   حض 

 شود: شعر این بیت تکرار می

 یمان به اروپا رس            ید ش            اهد پ

 

 1ش            مس رخ ی     ار ز مغرب دمی     د  

 

ت عبدالبهاء ختی ورود   ها منتسر شد و بسیاری از رؤسای  به لندن بلافاصله در روزنامه   حض 

ائ  نمایند.  ت شتافتند و از ایشان دعوت کردند که در مجامع آنها سخت  کلیساها به دیدن آن حض 

ت ی آنان کشیش بزرگ کلیسای سینر تمپل، مستر کمپل بود وی در ملاقات خود از  از جمله  حض 

ایر   عبدالبهاء بیانائر  و  بروند  او  به کلیسای  نمایند.  درخواست کرد که  عبدالبهاءاد  ت  این   حض 

 به کلیسای او رفتند.  1911سپتامتی  10دعوت را قبول کردند و در 

« به تاری    خ  مجله  ح مفصلی که در این  1911نوامتی    4ی »نجم باختر باره نوشته، چنیر   در شر

 ختی داده است: 

. بعد از ادای مناجات و دعا مستر کمپل بیان ن  مود: جمعیت کثتر از مرد و زن حاض 

زیرا که مهمان عزیز ما عبدالبهاء که رئیس سه ملیون   ،تر حرف بزنم"من امشب کم 

هستند طایفه  بهائیه  هیچ  ی  حاض    و  نطق  برای  عمومی  مجامع  در  تا کنون  وقت 

ق و غرب و   ند کهااند، امشب محفل ما را زینت دادهنشده  وحدت   برای ارتباط شر

 2عالم انسائ  نطق بفرمایند. 

 

، نوامتی . 1
 . 2، ص1911نجم باختر

 . 4. مأخذ فوق، ص  2
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ائ  عمومی   ت عبدالبهاءدر حقیقت هم این نخستیر  سخت  در جهان عرب بود که در   حض 

 لندن در کلیسای سینر تمپل ایراد شد.  

نوشته  روزنامه کریستیان کامن به  بالیوزی،  حسن  شماره  ی  در  یک    1۳ولت  در  سپتامتی 

ح مفصل این مجلس را مقاله  ، شر بار مربوط به های بعد هم اخنگاشت و در شماره  ی شش ستوئ 

ت عبدالبهاءدار دی  1از لندن را منتسر ساخت.  حض 

انجیل جلیل، اشار   و  نجات است  توراة  الهی و وج صمدائ  است.  این کتاب مقدس 

 2ملکوت است و انوار لهوت. فیض الهی است و آثار هدایت ربّائ  است. عبدالبهاء عباس. 

ت عبدالبهاءدر مدت یک ماهی که   در لندن اقامت داشتند، از طرف کلیساها و مجامع    حض 

ائ  از ایشان دعوت به عمل می ت نتر  با قبول دعوت در مختلفه برای ایراد سخت  آمد و آن حض 

ت بهاءالله ایراد میهر موردی به مقتضای زمان و مکان، بیانائر درباره  نمودند که با ی تعالیم حض 

ام و ستایش  شد.  شوندگان استقبال می احتر

ت عبدالبهاء به فارس صحبت می   به انگلیسی ترجمه می حض 
ً
شد. آخرین  کرند که بعدا

ت عبدالبهاءی عمومی خطابه   ها بود. سپتامتی در انجمن تیاسوف   ۳0در لندن در  حض 

ت عبدالبهاء پس از یک ماه اقامت در لندن که همه به ملاقات علاقمندان و ایراد نطق و   حض 

 نویسد که: اکتتی به سوی پاریس توجه نمودند. لیدی بلامفیلد می   ۳مجامع مختلفه گذشت، در  خطابه در  

 
1  .Balyuzi: Abdul-Baha, p.144. 

، نوامتی  2
 . 5، ص 1911. نجم باختر
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ایشان در بامداد آن روز، پیش از حرکت، مشغول نوشیر  بودند و وقنر ایشان را به 

تر شدن حرکت ترن یادآوری کردیم، نگاهی به ما  کردند و  گفتند: "کارهای مهمنزدیک 

دوباره به نوشیر  ادامه دادند. در این لحظه به ناگهان مردی از ترن وجود دارد." و  

ت عبدالبهاءیک تاج گل سفید وارد شد، آن را به گردن    زنان با نفس  انداخت و    حض 

ت   1ی ما، ایشان را به عنوان شاه بهرامِ موعود تهنیت گفت. زدهدر برابر دیدگان حتر

ت عبدالبهاء نه هفته در پاریس که در   اقامت  ،  حقیقت نخستیر  مرکز بهائی در اروپا بود حض 

داشتند و در این مدت هر روز در محل اقامت خود و منازل بهائیان و مجامع عمومی از جمله 

ت بهاءالله صحبت می ی یگها هر روز دربارهانجمن تیاسوف   کلیساها و   نمودند. از تعالیم حض 

  های شدند و بعض  اوقات شخصیت حاض  می ها افراد از ملیت های مختلف  در این کنفرانس 

السلطان بود که در آن زمان به ی اینها شاهزاده ظلرفتند. از جملهمختلف به ملاقات ایشان می

کرد که خود را از مصائنی که هنگام برد و در ملاقاتش سعی میعنوان پناهنده در پاریس به ش می

ئه نماید.  زمامداریش در ایران برای بهائیان فراهم ساخته  بود، تتی

ت عبدالبهاء در    ی رسالت در کلیسای پاستور واگت  به ضاحت درباره  1911نوامتی    2۶حض 

وان کلیسای مسیخ سخن  گفتند. ایشان در یگ از  ت محمد، رسول اکرم، در برابر پتر الهی حض 

ائ   نباشند سخت  فکر خود  در  »تنها  پاریس خواستند که:  اهل  از   
ً
به  های خود مخصوصا بلکه   ،

 2بیگانگان هم مهربائ  نمایند.«

 

1  .Balyuzi: Abdul-Baha, p.154. 

2 . Balyuzi: Abdul-Baha, p.160. 
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د، به زودی ناراحنر  های جهان  و در موقع دیگر فرمودند که: »اگر کردار جای گفتار را بگتر

   1به راحنر تبدیل خواهد شد.« 

ق و غرب  در اول دسامتی نتر  در آخرین نطق، ضمن وداع درباره ی وحدت قلنی بیر  مردم شر

 صحبت کردند. 

 بازگشت به مض 

ت عبدالبهاء در دسامتی   ی اسکندریه اقامت نمودند  به مض بازگشتند و در رمله  1911حض 

با کشنر سدریک از طریق ناپل به امریکا حرکت    1912مارس    25و پس از گذشیر  زمستان، در  

ده   11نمودند و در   پیاده شدند و مدت هشت ماه در شزمیر  گستر نیویورک  بندر  ی آوریل در 

 امریکا از کرانه تا کرانه به سفر پرداختند. 

 سفر امریکا 

، چند نفر از روزنامه به نوشته  ، به محض ایستادن کشنر نویسان دور ایشان را   ی محمود زرقائ 

گرفتند و از مقصد ایشان  از سفر به امریکا پرسیدند که در جواب فرمودند که مقصدشان صلح عمومی  

ها  اند. به این سبب روزنامه ل برای ملاقات طالبان صلح به امریکا آمده و وحدت عالم انسائ  است و حا 

ت عبدالبهاء در مقالت خود، همه جا از   ق و ننی صلح یاد می   حض   کردند. به عنوان پیغمتی شر

ت عبدالبهاء این بیان    دهد که هدف اصلینگاران به روشن  نشان می در پاسخ به روزنامه   حض 
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، اشاعه   ی صلح عمومی و وحدت عالم انسائ  بود.  ایشان از این سفرها در کنار اعلان آئیر  بهائی

نگار یگ از روزنامه  ت عبدالبهاء ها، داستان ورود  ختی به نیویورک را به تفصیل نوشته و   حض 

ت به عنوان:  ق« یاد کرده است. به قرار نوشته از آن حض  ی او، نخستیر  سخنان  »حکیم شزمیر  شر

ت عبدالبهاء   ها بود.ایشان بیائ  به این مضمون فرمودند: ی روزنامه در حیر  ورود درباره   حض 

ها در روزنامه   ها موضوعی عجیب و امری عظیم است. صفحاتی روزنامهمسئله 

دهند... های مخلتف را نشان میی جهان هستند و اعمال و رفتار ملتحقیقت آینه 

وظیفه  روزنامه ولی  ین  ناشر تعصبی  از  را  خود  است که  این  و    ،ها  خودخواهی 

ه و نفس    1به زیور عدل و انصاف آراسته سازند.  ند و نمقدس  ک پرسنر پاکتر 

ائ    ت عبدالبهاءنخستیر  سخت   آوریل در یک کلیسای مسیخ بود.   14ر نیویورک در  د  حض 

ان الهی بوده، تنها با المللی که مقصد همه ایشان در این خطابه یادآور شدند که صلح بیر   ی پیامتی

امکان اجتماعی  و  سیاس  های  تدبتر و  ی 
ّ
ماد تأییدات وسایل  و  روحائ   وی  نتر به  و  نیست  پذیر 

، تمدن مادی و تمدن روح   القدس قابل حصول است و اضافه کردند که برای استقرار صلح جهائ 

ت عبدالبهاء روحائ  هر دو لزم است. کلیسا پر از جمعیت بود و در موقع خروجِ   ، همه در  حض 

ام بر یکدیگر پیسیر می   2جستند. ابراز تشکر و ادای احتر

ت عبدالبهاء در نیویورک در مجمعی که قری  کت داشتند،  حض  ب چهارصد نفر از فقرا شر

 حضور یافتند و ضمن بیانات خود گفتند: 

 ام تا دوستان خود را ببینم. من شما را از  من امشب بسیار خوشحالم چه که اینجا آمده 

 

1  .Star of the West, 28April 1912, p.3. 

2 .Balyuzi: Abdul-Baha, p.174.  
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ت مسیح هم فقتر بود و نخستیر  کسائ  که هم به او ایمان  خویشان خود می  شمارم... حض 

 کنم، مرا به عنوان خادم خود قبول کنید... از شماخواهش می آوردند، از فقرا بودند... من  

ت عبدالبهاءدر پایان این جلسه   ی  در جلوی در ورودی سالن ایستادند، دست همه  حض 

دند و هم که رسم ایشان در عکا بود، یک یا دو سکه در دست هریک  چنان آن چهارصد نفر را فسر

ان گذاشتند.   1از آن فقتر

ت عبدالبهاء در   ائ  نمودند. از جمله: حض  کت و سخت   واشنگیر  هم در مجامع مختلف شر

ق و غرب درباره ق و غرب و اتحاد امم، در کلیسای سیاهان و  در انجمن ارتباط شر ی ارتباط شر

اتحاد سیاه و سفید و در محفل خانم  الفت و  ترفر زنان  ها دربارهدانشگاه هوارد در  تعلیم و  ی 

ت به دعوت  صحبت کردند که در هر موردی   ین استقبال شد. آن حض  ام حاض  با ستایش و احتر

ع مشهور تلفن تشکیل شده بود  ل مستر گراهام بل، مختر  ، هیئت علمیه در مجمع آنها که در مت  

کت نمودند و با ایشان شان ملاقات نمودند.  و  شر  2خانم و دختر

ت عبدالبهاء در یگ از جلسات عمومی که در واشنگیر  تشکیل شد،   در برابر جمعیت  حض 

ین به سانحه   شدن کشنر تیتانیک اشاره کردند و گفتند: ی اسفناک غرق زیاد حاض 

ی وحشتناکی روی داد که روح و قلب هر انسائ  را غرق در چند روز گذشته واقعه 

حزن و اندوه نمود. در این حادثه بسیاری از همنوعان ما در دریا غرق شدند. من از  

 م. بعض  از نفوس که غرق شدند در کشنر سدریک تا ناپل بااین واقعه بسیار متأثر 

 

1Balyuzi: Abdul-Baha, p.177. 

، بدایع  2  . 50-۳9، ص  1الآثار، ج. . زرقائ 
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 بسیار محزون می ما همسفر بودند. وقنر من به آنها فکر می 
ً
 1شوم. کنم، واقعا

ت عبدالبهاءها به ملاقات  نویس در شیکاگو هم روزنامه  رفتند و از تعالیم بهائی سؤال    حض 

ی خود های روزانهدادند. زرقائ  یگ از این خطابات را ضمن یادداشت کردند و ایشان جواب میمی

ت عبدالبهاءآورده است که   ی شدت تعصبات نژادی در امریکا  در آن، بیانات مفصلی درباره  حض 

 2. ایراد و لزوم وحدت بیر  سیاهان و سفیدان را تأکید نمودند 

ف اعضای انجمن هندوستائ  خاطره  های آن شهر به حضور  و  ی دیگری از شیکاگو، تسر

نامهدعوت ایشان به هندوستان بود. زرقائ  ترجمه  یادداشت ی  های خود  ی تقدیمی آنها را در 

یک    آورده که خلاصه و مضمون آن این است:  نزول قدوم مبارک شما را به این اقلیم تهنیت و تتی

اهالی هندوستانیم، می گوییممی به وطن ما ...ما که  ت  از مسافرت آن حض  زیاد  منافع  دانیم که 

 3عاید خواهد شد. 

ائ    ت عبدالبهاء سخت  ی توجه است. ایشان در آن  در هتل پلازای شیکاگو شایسته   حض 

 ر مجمع با اشاره به اهمیت مشورت، از بازدید خود از مجلس سنای فرانسه یاد کردند و از آن اظها

 تأسف نمودند و گفتند: 

  سازی شده باشد، نه زمینه هدف مشورت پارلمائ  باید رسیدن به حقیقت مسائل طرح 

ی پارلمان فرانسه، مجادله برای ابراز مخالفت و اظهار نظریات شخض...در جلسه

 
1 . Balyuzi: Abdul-Baha, p.180. 

:بدایع  2  . ۶1، ص1الآثار، ج. . زرقائ 
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 بیر  دو 
و مباحثه و سخنان بیهوده فراوان بود و حنر در یک مورد به برخوردهای بدئ 

 1دار بود، نه مشورت. اعضا منتهی شد. در حقیقت این جریان یک نمایش خنده تن از  

ت باب  2۳بالیوزی در کتاب خود از  ماه مه آن سال که مصادف با سالگرد اظهار امر حض 

ت عبدالبهاء بود   و  راسم این روز  مبارها تأکید کرده بودند که    نکند. گرچه ایشایاد می  ،تولد حض 

 می 
ً
بهضفا دو   بایسنر  مراسم  آن روز  در  بهائیان محل،  داده شود، ولی  باب تخصیص  ت  حض 

ت عبدالبهاءای در کمری    ج ترتیب داده بودند.  جانبه  ت باب و درباره  حض  فدارکاری عظیم   ی حض 

ت صحبت کردند. بعد دوستان آنجا کیک تولدی که   بر ش متر     ،بر رویش بود   شمع  ۶8آن حض 

ت عبدالبهاءآوردند.   را که این کیک را با خلوص و محبت هدیه دوستائ     ،واستند خکه نمی   حض 

ی آنها را هریک از  ها را با دست خویش روشن نمودند و بقیه کردند، مأیوس کنند، یگ از شمعمی

ین روشن کردند. معلوم است که بهائیان حاض  از این که می توانستند، هریک سهم کوچگ  حاض 

ین  را   2باشند، تا چه اندازه غرق شور و شادمائ  بودند. داشته  از آن شتر

، در یگ از کلیساهای مسیخ ، پس از صحبت درباره    ی وحدت ادیان و لزوم در بروکلیر 

ت رسول اکرم پرداختند. آیات قرآئ   جست  وجوی شخض حقیقت، به بیان حقانیت رسالت حض 

ت مسیح در آن کتاب مقدس نازل شد     را  ه، برشمردند و نتیجه گرفتند که  که در عظمت مقام حض 

 3تعصب و تقلید و نادائ  و سوءتفاهم سبب جنگ و دشمن  بیر  مسیحیان و مسلمانان شده است. 

 

1 .Balyuzi: Abdul-Baha, p.187.  

2  .Balyuzi: Abdul-Baha, p.199. 

3    . Balyuzi: Abdul-Baha, p.217.  . 
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ت عبدالبهاء سفر   به شیکاگو با زمائ  مقارن شد که بهائیان امریکا زمین  برای بنای معبد   حض 

ت به آنجا رفتند و ضمن مراسم باشک  وهی سنگ بنای آن را به دست  بهائی خریده بودند. آن حض 

ق  نام مسر به  امروز  معبد که  این  قاره خود گذاشتند.  شناخته می الذکار  امریکای شمالی  و  ی  شود 

، مخلد و جاودان است. نخستیر  معبد بهائی در جهان غرب به شمار می رود، با این خاطره   ی تاریخ 

پیش از  ت عبدالبهاءآمدهای گفتن  سفر  یگ  به    حض  بود که  باشکوهی  امریکا مهمائ   در 

ت عبدالبهاءافتخار ایشان در کنسولگری ایران در نیوجرس داده شد. در این مهمائ    ی  درباره   حض 

ت بهاءالله خطاب به رؤسا و پادشاهان جهان در آن زمان از جمله سلطان ایران صحبت  الواح حض 

ت بهاءالله او را به اجرای عدالت دللت و به عواقب عدم توجه  کردن د و گفتند که چگونه حض 

چنیر   به آن، انذار فرمودند و او چون به این خطابات اعتنا نکرد، سلطنتش از بیر  رفت. ایشان هم 

اطوری او و به آزادی خویش از زندان عثبیر    به عاقبت ناخوشایند سلطان عثمائ  و از    امتر
مائ  رفیر

 1اشاره نمودند. 

سفتر دولت ترکیه در امریکا، ضیاء پاشا، نتر  ضیافت شام باشکوهی در واشنگیر  به افتخار 

ت عبدالبهاء بیانات    حض  از  داد. جناب سفتر پس  ت، خطابه ترتیب  تمجید  آن حض  ای که در 

ت عبدالبهاء به عنوان »فرید  مبارک به ترگ نوشته بود، به ایشان تقدیم کرد که در آن، به حض 

 2اند«، اشاره نموده بود. عض و زمان که برای انتشار جلال و کمال خود در میان ما، آمده 

ت عبدالبهاء ی تجلیل و تکریم از  ها به نشانه باید به یاد داشت که این مهمائ    به   حض 

 
1   Star of the West, 27. September 1912, p.8.  . 

2  .Balyuzi: Abdul-Baha, p.183. 
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آنها  ی  وسیله  مستبد  و  ظالم  دو سلطان  بود که  داده شده  ترتیب  نمایندگان رسمی دو کشوری 

ت بهاءالله و زندائ   ت عبدالبهاءشدن  مسئول تبعید حض  اند و و اذیت  و آزار بهائیان بوده   حض 

ت عبدالبهاءیسته توجه است که چگونه  نتر  شا در مهمائ  سفارت ایران به ضاحت تمام    حض 

ت بهاءالله به آ درباره  ن دو سلطان مقتدر سخن گفتند.  ی خطابات و انذارات پدر بزرگوارشان، حض 

ت عبدالبهاءاوت آغاز شد،    ۳0در سفر کانادا که در   ائ    حض  آل  سخت  های متعددی در مونتر

ل مستر   و مسس ماکسول و در مجامع مختلف دیگر نمودند. از جمله روز بعد از ورود، در  در مت  

کلیسای موحدین پس از استقبال شایسته که از طرف کشیش کلیسا به عمل آمد، نطق مفصلی  

ی وحدت اساس ادیان و لزوم ترک تعصبات و بعض  دیگر از تعالیم بهائی ایراد کردند که درباره

ی عدمِ انقطاعِ  ای دربارهومی شد. شب دیگر در کلیسای متودیست خطابه سبب شور و هیجان عم

ماکسول )ناگسسته  ل  مت   در  و  ایراد کردند  الهیه  فیوضات  از  بودن(  جمعی  حضور  در  هم  ها 

بودن مدنیت جسمائ  و  ها در خصوص لزوم توأمها و نویسندگان روزنامه پروفسورها و کشیش 

 مدنیت الهی صحبت نمودند.  

ت ع بدالبهاء در بازگشت به امریکا از سانفرانسیسکو دیدن نمودند. از جمله محافلی  حض 

ت عبدالبهاءها بود که در آن  که در این شهر تشکیل شد، مجمع مهمی در کلوب ژاپن   ی  درباره   حض 

ات تعصبات و اثبات نبوت انبیا صحبت کردند و  بعد از    ایشان از فارس به انگلیسی و   بیانات  مض 

 شد. ژاپوئ  ترجمه می  بهانگلیسی 

ائ   سخت  از  یگ  در  عبدالبهاء  ت  از حض  یگ  مدیر  جواب  در  امریکا  در  خود  پایائ   های 

بیانائر دربارهروزنامه  بود،  ت کرده  از آن حض  انسائ   به عالم  پیامی خطاب  ی ها که درخواست 

 تجدد ادیان نمودند و در خاتمه افزودند: 
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بیدار! ای احزاب و امم هشیار گردید! هشیار! بنیان نزاع و جدال  ...ای اهل عالم بیدار شوید!  

 است، بگذرید تا به حقیقت ئر برید... 
ی

 1را براندازید. از تقلید و تعصب که سبب درندگ

وسفر در   ت عبدالبهاء پس از ستر شهر از شهرهای امریکا و طی مسافنر بیش از   ۳8حض 

دسامتی با کشنر سلتیک امریکا را به قصد اروپا   5هزار میل و صحبت در مجامع مختلفه، در  پنج 

نیویورک درحالی تودیع در عرشه ترک کردند. در  به عنوان  بودند،  به کشنر درآمده  ی کشنر که 

 و محبت  
ی

بیانائر ایراد نمودند و دوستائ  را که به مشایعت آمده بودند، بار دیگر به وحدت و یگانگ

 اضافه نمودند:  و مهربائ  با جمیع بسر دعوت کردند و 

این روز آخر  و ملاقات آخری است... این آخرین وصیت من به شماست... با جمیع 

خلق یگانه باشید. جمیع را خویشان خود شمرید... شماها باید همت را بلند نمایید، 

 زائل  ر به دل وجان بکوشید، بلکه نورانیت صلح عمومی بد
ی

خشد، این ظلمت بیگانگ

 2دان شوند... گردد، جمیع بسر یک خان

 سفر دوم اروپا 

ت عبدالبهاء پس از ترک امریکا در   در لیورپول انگلستان از کشنر   1912دسمتی    1۳حض 

 نگاران قرار گرفتند. روزنامه  پیاده شدند و مورد استقبال جمعی از دوستان و 

ت عبدالبهاء   ل در لیورپور  کت  یاسق  ت به دعوت رئیس    حض  کردند. شب دیگر  ها در انجمن آنها شر

ک به آن کلیسا ر    گفتند.   ن یم بهائی سخ ل ی تعا تند و در هر دو درباره ف به دعوت کشیش کلیسای پیمتی

 

: بدایع  .1  . ۳51، ص1الآثار ج. زرقائ 

 . 414-412مأخذ فوق، ص. 2
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دند. در بدو ورود در لندن در مجمعی که  و ایشان پس از اقامت کوتاه در آن شهر به لندن عزیمت نم 

ت ترتیب داده شده بود  یک ورود آن حض   امریکا بیانائر ایراد کردند.    د در و ی سفر خ درباره ،  برای تتی

ت عبدالبهاء در سفر دوم خود به لندن از صبح تا شام مشغول ملاقات افراد بودند.  حض 

ل مبارک درباره یات و بقای روحانیات و در انجمدر مت  
ّ
حقوق بانوان در خصوص   نی فنای ماد

 هم در هتل وست منسوان صحبت کردند. جلسه ترفر  
ی

بزرگ که در آن نستر تشکیل شد  ی ی 

ائ  نمودند.  ی درباره   تعالیم بهائی سخت 

مشهور   نویسندگان  و  فلاسفه  از  چین  که  پروفسور  از  سفر  این  در  عبدالبهاء  ت  حض 

ها با امر بهائی  انگلستان و در بستر بیماری بود، دیدن کردند. این شخص در اثر خواندن روزنامه 

ت عبدالبهاءآشنا شده و ایمان آورده بود و پس از ورود  ائ  در  حض  به لندن، ایشان را برای سخت 

ت عبدالبهاءدانشگاه اکسفورد دعوت نمود.   با قبول دعوت در آن دانشگاه حضور یافتند و   حض 

لت علم و تعالیم آئیر  بهائی القا نمو ی مفصلی درباره خطابه  دند . ایشان در ایام اقامت  ی مقام و مت  

 در لندن سفری هم به اکسفورد، ادینبورگ و بریستول نمودند.  

ت عبدالبهاءمقصد بعدی   ت در پاریس چه در محل   حض  در اروپا، پاریس بود. آن حض 

عده  استقبال  مورد  عمومی،  مجامع  در  چه  و  خود  و اقامت  قرار گرفتند  مردم  از  ی  ی کثتر

 و دیگر های ایشان به صحبت 
ی

  طور کلی در حول مقام انبیای الهی، صلح عمومی، اتحاد و یگانگ

 زد. تعالیم بهائی دور می

قیان و ایرانیان  های محمود زرقائ  برمی   طوری که از یادداشتبه  آید، در پاریس بسیاری از شر

ت عبدالبهاء شدند و بیانات و دانشجویان ایرائ  ساکن آن شهر در محافل منعقده حاض  می   حض 
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درباره  بیشتر  این محافل  ایرانیان دور می در  و  ایران  وقایع  ی  در  مقام ضمن صحبت  در یک  زد. 

 گذشته و با اشاره به آئیر  بهائی اظهار کردند که: ا یران و عظمت   تاریخ  

اگر این امر در میان هریک از ملل و ممالک غرب ظاهر شده بود، آن ملت بر عالمیان 

 1نمودند. افتخار می

تحصیلات آنان  ی  ائ  دربارههشدر یک مورد در برابر دانشجویان ایرائ  مقیم پاریس سفار 

تجارت   صناعت و   د فلاحت و نمان   باشد،  حال ایران  مفید به  علومی کهتحصیل    به  دند و آنان را و نم

و  امیدوا  تشویق کردند  نمودند ر اظهار  و   ی  مافات شود  تلاف   الهیه،  تأییدات  به   عزت   که شاید 

 قدیمه جلوه نماید. 

ت عبدالبهاءدر نوروز آن سال که   در پاریس بودند، جشن مفصلی در حضور ایشان   حض 

وز نمودند و یادآور شدند که  بخسیر دربارهد که بیانات مست ترتیب داده شده بو  ی عید نوروز فتر

های قدیم در این روز، ایرانیان جشن عظیم داشتند. ایشان بعد از ظهر عید هم  چگونه در زمان

ائ  مؤثری درباره  کت کردند و  سخت  ی عید نوروز نمودند  که در جشن  نوروزی سفارت یاران شر

 ان عموم شد. سبب تشکر و امتن

انتیست  ت عبدالبهاء در پاریس در مجمع استر کت کردند و با استقبال شایسته حض  ی  ها هم شر

ت عبدالبهاء ها نتر  پس از معرف  رو شدند. در انجمن تیاسوف  رئیس انجمن و شنوندگان روبه  و   حض 

ت به سخن پرداختند که مسیو دریفوس ترجمه کرد.    امر بهائی از طرف رئیس انجمن، آن حض 

 

: بدایع  1  .  102، ص 2الآثار، ج. . زرقائ 
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ت عبدالبهاء در پاریس با مشاهده  یات، بسیار متأثر و نگران  حض 
ّ
ی گرفتاری اهل آن در ماد

هایشان هم در آنجا در مسائل روحائ   نمودند و بیشتر صحبت بودند و طلب تأیید برای آنها می

ر موردی در اثبات وجود خدا بیانائر کردند که بسیاری از شنوندگان اظهار تنبّه و اطمینان  بود د

ائ   ی ی قدسیه های ایشان در حول مطالنی چون احتیاج به قوه نمودند. در جلسات دیگر هم سخت 

 زد.  الهی و روابط رحمائ  و انجذبات روحائ  دور می

ت عبدالبهاء در شدند. نخستیر  شهری که در آلمان مورد بازدید مارس به آلمان وارد  ۳0حض 

ل مسکوئ  و شب  ها در مجامع عمومی، ایشان قرار گرفت، اشتوتگارت بود. در آنجا روزها در مت  

آلمائ   به  انگلیسی  از  بعد  انگلیسی و  به  از فارس  اول  ایشان  بیانات  و  بود  برپا  ائ   محافل سخت 

ت عبدالبهاءها بارها از ملاقات  انتیست ها و استر شد. در این شهر تیاسق  ترجمه می  بهره مند    حض 

 شدند. 

ت عبدالبهاء در بود اپست هم به دعوت انجمن تیاسق   ها به انجمن آنها رفتند و پس از  حض 

مدنیت    ی سطوع انوار ی مفصلی درباره معرف  شایسته که از طرف رئیس انجمن به عمل آمد، خطابه 

ق به غرب، ایراد نمودند. در مجمع دیگر هم درباره  ق و غرب سخن گفتند.  الهی از شر  ی ارتباط شر

آید، بیشتر اوقاتِ ایشان در آن شهر،  های سفر بوداپست برمی طوری که از بررس گزارشبه 

انتیست به ملاقات تیاسق   هم   ها و جواب و سؤالت آنها گذشت، ولی در مجامع دیگر ها و استر

ی تعالیم بهائی خطابائر ایراد کردند. از جمله در مجلس باشکوهی که در تالر پارلمان سابق درباره

ق شهر تشکیل شد، در حضور اعیان شهر درباره  ی وحدت عالم انسائ  و صلح عمومی و اتحاد شر

ائ  نمودند.   و غرب سخت 
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ت عبدالبهاء در اطریش، شهر وین مورد بازدید   ایشان در آن شهر به دیدن    قرار گرفت.   حض 

، این شخص گرچه  سفتر عثمائ  که ابراز علاقه به ملاقات ایشان نموده بود، رفتند. به نوشته  ی زرقائ 

ت در خصوص سفر امریکا اظهار تشکر کرد و از   مسلمان متعصنی بود از استماع بیانات آن حض 

ه   ه اضار، ایشان را برای ناهار نگه داشت.  ی عکا بسیار متأثر شد و ب شنیدن داستان شداید ایامِ اختر

ت عبدالبهاءدر وین هم   تیاسق    حض  با اعضای انجمن  ها ملاقات کردند و در یک  بارها 

ان الهی صحبت  ی برتری دیانت بر طبیعت و مقایسه مورد درباره ی مقام فلاسفه مادی و پیامتی

آمدند و ایشان در برابر   ت عبدالبهاءحض  ها به ملاقات  ی دیگری بعض  از ایرائ  نمودند. در جلسه 

 آنان به غفلت ایرانیان از شناسائ   امر بهائی اشاره کردند.  

ت عبدالبهاء پس از وین به اشتوتگارت بازگشتند و پس از اقامت کوتاه در آن شهر به  حض 

ت عبدالبهاءآید، اوقات  های زرقائ  برمی طوری که از یادداشت پاریس رفتند. به  ن سفرِ  در ای  حض 

قیان، به  ویژه ایرانیان مقیم آن شهر مضوف بود. در یک  آخر به پاریس، بیشتر به صحبت با شر

ت فرمودند:   مورد خود آن حض 

فر   1ها پرداخت. پاریس چندان استعدادی ندارد. لهذا در آنجا باید به شر

 بازگشت به مض 

ت عبدالبهاء در   آن ماه در   17کردند. در  پاریس را به قصد مض ترک    191۳ژوئن    1۳حض 

 شش ماه اقامت
ً
 در مض، به حیفا حرکت و   پرت سعید قدم در اقلیم مض نهادند و پس از تقریبا

ت در اقلیم مض و دو بدین ترتیب سفر سه ساله  دسمتی به حیفا وارد شدند و  10در   ی آن حض 
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 ان رسید. یپا به قاره ی اروپا و امریکا 

بت   عبدالبهاء در سفرهای غرب در مجامع مختلفه  رئوس مطالنی که حضر

 بیان کردند 

ت عبدالبهاء در این سفرها در انجمن  ها و معابد و کلیساها و حنر هنگام  ها، دانشگاهحض 

ائ   ، به مقتضای زمان و مکان سخت  ت در این مجالس،  سفر در کشنر های مفصل نمودند. آن حض 

ده  بخش پدر بزرگوار، با توجه به  علام پیام وحدت ای مطرح نمودند و ضمن امسائل بسیار گستر

ین، در مسائل گوناگون روحائ  و جهائ  بیانائر ایراد کردند.  ب و مرام حاض   مسر

بیان  مطالب  رئوس  انجمن ذکر  این  در  نمی شده  مختض  این  در  بهها  ولی  طورکلی گنجد، 

ائ  می  ت در تمام سخت  هان و وحدت عالم انسان ی صلح ج ها  مسئله توان گفت که تأکید آن حض 

ائ   ت عبدالبهاء های  بود. سخت   بندی را شاید بتوان در کنار این مطلب اساس، این چنیر  دسته   حض 

 نمود: 

 مواضیع روحائ  مانند اثبات وجود خداوند، مقام انبیای الهی .1

ادیان، صلح عمومی، برابری حقوق زنان و مردان و  .2 بهائی چون وحدت اساس  تعالیم 

 ب کودکان. وترتی تعلیم 

ت  .۳ اثبات حقانیت حض  ت رسول اکرم در کلیساهای مسیحیان و  یعت حض  اثبات شر

 مسیح  در کنائس یهودیان. 

، به ویژه در ملاقات  .4 ها از قبیل برتری  های تیاسوف  هائ  با اعضای انجمنمسائل فلسق 

ی و معنوی. انسان بر طبیعت و لزوم توأم
ّ
 بودن مدنیّت ماد
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ی ی آن و اشاعهو لزوم بذل همت در بازگرداندن عزت گذشته ی اوضاع ایران  درباره .5

 فرهنگ ایران.  

 ی جهان. بین  انقلابات آینده پیش  .۶

انتیست در اهمیت زبان بیر   .7  در مجامع استر
ً
 ها. المللی، مخصوصا

 در بیان اهمیت و نتایج سفر امریکا در مجامعی که در اروپا تشکیل شد.  .8

ائ  به  ت عبدالبهاء ی  هاطور کلی یک نگاه به سخت  دهد که در سفرهای غرب نشان می  حض 

ت در مجامع اروپا بیشتر دربارهتکیه  بودن مدنیت مادی و معنوی و در  ی لزوم توأمی آن حض 

 امریکا بیشتر در ترک تعصبات و اتحاد بیر  سیاه و سفید بوده است. 

ائ   ت عبدالبهاءهای  سخت  گرفت و توسط در اروپا و امریکا به زبان فارس انجام می  حض 

جمیر  برگزیده به زبان 
ح تفصیل تمام این بیانات به  و شد. خ های محلی ترجمه می متر شبختانه شر

و گردآوری   تهای فارس و انگلیسی یادداشزبان به زبانی از بهائیان ایرائ  و انگلیسی دی تعداسیله و 

 در این دو    و   شده
ً
دیگر ترجمه گردیده است    ی اهزبان طبع  و انتشار یافته و به تدری    ج به زبانبعدا

ائ   این سخت  ت عبدالبهاءی خطابات  ها هم در مجموعه متون فارس  در سه جلد منتسر    حض 

س محققیر  و علاو  شده
 دارد.  مندان قرار هقدر دستر

، منسیر   زرقائ  عبدالبهاءمحمود  ت  در همه  حض  ت  نتر  که  این سفرها همراه آن حض  ی 

های روزنگاری تهیه کرده که در دو جلد با عنوان »بدایع آلآثار« منتسر گردیده  بوده، یادداشت 

سال  در  اثر گرانبها  این  عنوان  است.  با  و  ترجمه  نتر   انگلیسی  زبان  به  جلد  یک  در  اختر  های 

Mahmud’s Diary  .انتشار یافته است 
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ت عبدالبهاء شخصیت    حضر

آید، شخصیت نافذ و قدرت بیان و دست می ای که از بررس این سفرها به ترین نکته جالب 

ت عبدالبهاءروش و رفتار   بوده که در طی این سفرها توجه خاص و عام را به خود جلب    حض 

 کرده است. می

ت عبدالبهاءگرچه   قیان  داشتند و به ظاهر آشنائ  با فرهنگ غ  حض 
ربیان نداشتند  لباس شر

ت بخش مردم از تمام    کردند، با و به زبان فارس صحبت می  وجود اینها، در همه جا با استقبال حتر

اجتماع، کشیش  عالیطبقات  دانشگاه های  نام  به  رؤسای  نویسندگان کنجکاو رتبه کلیساها،  ها، 

می روزنامه  مواجه  بازار  و  عادی کوچه  مردم  و  فیلسوفان  سیاستمداران،  شخصیت شها،  دند. 

شان همه را راض  و  داد، قدرت بیان شان، مردان و زنان و خرد و کلان را تحت تأثتر قرار میجذاب 

 نمود. شان همه را مسور میساخت و روش و سلوکقانع می 

ائر که سخنان   تأثتر بر  علاوه  حقیقت  عبدالبهاءدر  ت  افکار    حض  در  مجامع گوناگون  در 

ین می  ت نتر  خود جالب انظار همگانحاض  بود. نظر   گذاشت، شخصیت و روش و رفتار آن حض 

به گزارش ک  ارو ا ه ی روزنامه ا ه وتاهی  در  زمان  آن  نشان می   پا ی  امریکا،  و   دهد و  بیانات   که سفرها 

ده ش ای  تا    و   یافته   ا ان آنه ی در م   ی ا ان، چه شهرت گستر اندازه مورد تعظیم و شخصیت ایشان  چه 

ت به بر   د مجامع خو   تکریم قرار گرفته است. رؤسای کلیساها و مجامع مخلتف در دعوت آن حض 

یف   تند و ف گر یکدیگر سبقت می   دند. و نم ور و افتخار می اظهار ش   فرمائی ایشان در جمع خود از تسر

و عمومی    حکمت و شخصیت، روش و سلوک و نطق و بیان مبارک در این مجامع خصوض 

 نمود. ساخت و آنها را منقلب و منجذب می چنان بود که هر شخض را راض  و قانع می
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ائ  ر ی این موااز جمله ت با اقتدار بیان و قوت برهان در اثبات د، سخت  هائ  بود که آن حض 

حقانیت دیانت مسیح در معابد یهودیان و حقانیت اسلام  در کنائس مسیحیان ایراد نمودند. در 

ت عبدالبهاء یک مورد   خود به این حقیقت چنیر  اشاره کردند:  حض 

قیقت اسلام نمودیم، باوجود این ببینید، ما چگونه در کنائس یهود و نصاری اثبات ح 

ها گفتند که بهائیان دشمن دولت و ملت  اها زدند، چه چتر 
اند چنیر  و مسملیر  چه افتر

 1چنانند و حال آن که اگر ما مداخله در فساد داشتیم، چه بهانه و وقنر بهتر ازین بود؟

ت به کمال صمیمیبرتر از همه ت و خلوص ی این مراتب، محبت و عطوفنر بود که آن حض 

داشت و این اظهار عنایت محدود به زمان و مکان نیت نسب به همه از بیگانه و آشنا ابراز می

 بود ئی 
ط که همه مشمول آن میخاض نبود. محبنر  شدند. قیدوشر

ت عبدالبهاء با وجود مقام شامخ  که در نزد آشنا و بیگانه داشتند و با وجود رسالت  حض 

 که بر دوش گرفته ب
ی

تکلف بود که همه در برابر آن ودند، روش و سلوکشان نوعی ساده و ئی بزرگ

ت احساس راحنر می  نمودند از جمله شنی در نیویورک دوستان را به شام دعوت کردند و به حض 

، با دست خود برای آنها خوراک پختند. نوشته   ی زرقائ 

م ز بعض  همراهان برای خرید لوا  نویسدکه روزی در سفر امریکا با زرقائ  در جای دیگر می 

ی به باز   وقنر که مهمان مخصد اغلب اوقات چنیر  بو   ر رفتند... در این سفر اآشتر 
ً
  وض . مخصوصا

 پرداختند. ی خوراک میبه تهیه  ند، خود تداش
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ت عبدالبهاء در این سفرها ان و    –به همان روسر که در حض  داشت    -حض  از حال فقتر

ان و عیادت و دلجوئ  از بیماران هرگز غافل نبود و   با وجود وقت کم که داشت، از ملاقات فقتر

 نمود. بیماران خودداری نمی 

آمتر  و شادکردن اطرافیان که یگ از خصوصیات بارز و جزئ  از های زیبا و مزاحبیان لطیفه 

ت مشهود بود. در مواقع بسیاری شخصیت محبوب ایشان شمرده می  شد، در سفر هم از آن حض 

، شنوندگانِ خود را شاد و وپا وامریکا به مقتضای زمان و مکان با بیانات و لطیفه در ار  های دلنشیر 

 ساختند. مسور می

 از جمله در ایام اقامت در لندن، شنی در مهمائ  خانم لیدی بلامفیلد در ش متر  شام فرمودند: 

بلامفیلد که اضار دارد، نشینم، محض خانم لیدی  من گرسنه نیستم، اما ش متر  می

ق بر من تحکم و غلبه نتوانستند، اما انسان را مجبور می کند. دو پادشاه مستنبد شر

 1نمایند. های امریکا و اروپا، چون آزادند، بر من تحکم میخانم 

 که از قوانیر  مالیات شکایت داشت، از  
ت عبدالبهاء در نیویورک شخص جوائ   سؤال کرد:   حض 

پیامی می  چه  ایشان خنده من  م؟  بتی دوستان خود  به  از شما  بخسیر ی مست توانم 

کردند و گفتند: "به آنها بگویید به ملکوت الهی بیایند، در آنجا زمیر  فراوان است و  

 2ارد. مالیات بر زمیر  هم وجود ند
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درباره زیادی  مطالب  بهائی  پژوهشگران  و  نافذ  نویسندگان  شخصیت  تأثتر  ت  ی  حض 

گنجد. شاید اشاره به در این مقاله نمی   ی آنها اند که نقل همه در غرب گفته و نوشته   عبدالبهاء

وز    های دو تن از محققیر  معاض بهگفته   فتر
زاده، استاد کاظم عنوان نمونه کفایت نماید. دکتر

 گوید:  ه ییل امریکا، میای دانشگبازنشسته 

عبدالبهاءاین که   ت  می   حض  راحنر  در گفتمان به  حیطهتوانست  از  خارج  ی هائ  

 1انگتر  است. ی اهالی خاورمیانه نتر  مشارکت کند، شگفت تجربه 

 گوید: میی امریکا کنت ای باورز منسیر فعلی محفل روحائ  ملی بهائیان ایالت متحده 

ت عبدالبهاءاو ]  با آنها بیگانه بود، جا کمال راحنر در فرهنگ  [ در حض 
ً
هائ  که کاملا

هائ  که باید دربارهافتاد. فکر می می
که    –ی ایشان به یاد داشته باشیم  کنم، یگ از چتر 

" فراموش می  این   -شود. گاهی به عنوان بخسیر از خصوصیات یک شخص "روحائ 

 سیار شوخ و جذاب بود.  است که او فردی ب

 گوید: آقای باورز در جای دیگر می

تکانآن  ت عبدالبهاءدهنده است آن که  چه   در عیر  تحسیر  فراوان متفکران  حض 

نارسائ   ارزیائی  و، در 
آنان در تحقق آرمان پیسر هایشان بسیار روشن و ضی    ح های 

قت و رسیدن به ی درک خودشان از حقی بود. او مردم را برای فرارفیر  از محدوده 

 2خواند. تری از معرفت، اعم از روحائ  و اجتماعی به چالش میسطح  بال 

 

، در ی جامعه. اطلاعیه1 ، شماره مجله  ی جهائ  بهائی  . 12، ص  371ی ی پیام بهائی
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ت عبدالبهاء به شنوندگان خود نمودند و مقالت   تجلیلی که رؤسای کلیساها در معرف  حض 

های وقت در عظمت مقام ایشان و اهمیت تعالیم بهائی نگاشتند، از پیش به بسیاری که روزنامه 

شود. باشد که  آنها در این مقاله اشاره شد. در اینجا هم چند مورد از این شواهد نقل می بعض  از 

انشمه   حدیث دیگران هم گفته آید.  در  ای از شّ دلتی

ت عبدالبهاءیگ از نویسندگان که آثار و وقایع سفر   را در امریکا مورد بررس قرار داده،   حض 

 عبارئر به این مضمون نوشته است: 

ت عبدالبهاءدر ورای کلمائر که از زبان  قابل توصیق  جاری می حض  شد، حقیقت غتر

همه  داشت که  وجود  ت  حض  آن  شخصیت  شان در  محض  به  را که  ی کسائ  

ین داد. جبیر  گشاده، چشم رسیدند، تحت تأثتر عمیق قرار میمی های نافذ، لحن شتر

تر جلال و عظمت آمیخته با  و مؤثر، خضوع و خشوع، رأفت و مهربائ  و از همه بال 

نمود و از سوی دیگر به لطافت و مهربائ  که از یک سو ایشان را از دیگران ممتاز می

شمار دیگر ساخت، این صفات و کمالت و فضائل ئی نفوسِ افتاده و حقتر نزدیک می

قابل توصیف  نشدئ  و بس گرانبها  اند، در قلوب دوستانش خاطرات فراموش که غتر

 1ار گذاشته است. به یادگ

در یگ از جلسات نیویورک مستر فردیک لینچ که مؤلف کتاب »صلح بیر  ملل« و از اعضای  

 فعال انجمن صلح بود،گفت: 

 گویم این شخص عزیز را  که حضورشان سبب انجذاب قلوب اهالیمن خوشامد می 

 

1  .God Passes By, p.290. 
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محدود  امریک شده، چه ملهم به نفثات روح الهی هستند و روح ایشان بسیط و  غتر

 1و جاذبِ نفوس است. 

 در همان جلسه یک حاخام موسوم به سیلورمن گفت: 

این شخص جلیل با قلب سلیم و  روح لطیف قلوب اهالی امریک را جذب کرده و جمیع  

   2ها به شدت نافذ و مؤثر. را واله و شیدای خود فرموده و تعلیمات و محبت او در دل 

ی کریسشن  که در روزنامه   های خود در یگ از نوشته   ، پرفسور چین  که از پیش ذکرش گذشت 

ت چنیر  یاد می  191۳ژانویه  29کامن ولت در   کنند: درج شده، از آن حض 

، در میان ما سفری نموده و ما را بر خطایا و تقالیدی  ت عبدالبهاء رئیس امر بهائی حض 

فرموده  آگاه  غرق کرده،  را  ادیان  سایر  میکه  بهاءالله توان گفت،  اند...  ت  حض 

ی امر عظیمی را بلند نموده و تعالیمی مخصوص به جهت این قرن والدشان، خیمه 

 3اند. مبیر  تأسیس فرموده 

 

: بدایع 1   . 108، ص1الآثار، ج. . زرقائ 

 . 109مأخذ فوق، ص . 2

 . 53، ص2مأخذ فوق، ج. . 3
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ت عبدالبهاء   اهمیت سفرهای حضر

ت عبدالبهاء سفرهای   سابقه و نظتر است. هرگز در تاری    خ  به غرب در تاری    خ ادیان ئی   حض 

ق عزم غرب نماید و در مجامع عمومی اهل جهان  ادیان دیده نشده که رهتی یک دیانت جهائ    از شر

 غرب را از خاص و عام مورد خطاب عمومی قراردهد.  

د مقاصد مختلف گوشه بسیار بوده  های جهان را درنوردیده.  اند از بزرگان زمان که برای پیشتی

رفت، تاجرپیشه  ی ابریشم تا شزمیر  چینه پیش  اند، مارکوپولو که در طول جاده که نوشته طوری به 

قاره هم که کاشف  میبود. کریستف کلمب  شناخته  امریکا  دست ی  خاطر  به  به  شد،  یافیر  

 های جدید، به سفرهای طولئ  پرداخت.  شزمیر  

در زمان ما هم بسیارند زمامداران و سیاستمداران جهان که با تحمیل مبالغ گزاف  به بودجه 

د مصالح و برنامه وگوهای سیاس و  مالی کشورشان، برای گفت  های ملی خود به کشورهای پیشتی

کنند. گردانندگان مؤسسات تجاری به قصد بازاریائی و فروش کالهای خود دور و نزدیک سفر می

 شتابند.  از این سو به آن سو می 

سازند. صاحبان افکار فلسق  و اجتماعی برای انتشار افکار خود رنج سفر را بر خود هموار می

توان ذکر کرد که برای تبلیغ افکار فلسق  و اجتماعی خود به دور دنیا ندی را هم میهای هگروه 

 به خاطر ستر و  سیاحت و ها تعداد ئی کنند. به این گروه سفر می 
ً
شماری از مردم عادی را که ضفا

 توان افزود. کنند، میگذراندن تعطیلات سالیانه سفر می 

ت عبدالبهاء ولی در عالم روحانیت  و دیانت نظتر سفرهای  شود.  تر دیده شده و می کم   حض 

به  کشورهای مختلف می پاپ رهتی کاتولیک  کند. ولی اهمیت های جهان هر از چندی سفرهائ  
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ت عبدالبهاءسفرهای   الیم ع آن، فارغ از مقاصد فوق و تنها برای بسط ت   هدف   این است که   در   حض 

 و   و دت  تر ایجاد و ح از همه مهم   روحائ  و  ی اصول معنوی و اعه اش  الهی و 
ی

حسن تفاهم بیر    یگانگ

و  و   دول  ادیان  و  و   ملل  رئوس   اجناس  به  زودگذر  نگاه مختض حنر  یک  بود.  نژادهای گوناگون 

ائ   ت عبدالبهاء هائ  که  سخت   شاهد گویائ  بر این حقیقت است.    ، اند در این سفرها نموده   حض 

نهایت  های روزانه که زرقائ  نوشته، نشان مییادداشت   یمطالعه این سفرها در  دهد که 

فات و تجملات ظاهری انجام گرفته و مراتب استغنای    قناعت و 
ّ
ت عبدالبهاءدور از تکل در   حض 

اعانات  و  یاران  هدایای  قبول  از  مبارک  وجود  آن  است.  بوده  همگان  انظار  جالب  سفرها  این 

ت تقدیم میر جهت هزینه دوستان که به طیب خاط  کردند، امتناع های ایشان و راحنر آن حض 

وی خود را ضف می ورزیدند. توجه به راحت و آسایش شخض خود نداشتند و تمام وقت و نتر

الهی می تعالیم  نسر  و  و  اشاعه  بدیع  مناظر  با  بار  نخستیر   برای  سفرها  این  در  نمودند. گرچه 

روبهزیبائ   آنها رو میهای جهان غرب  به ستایش  زبان  مکان  و  زمان  مقتضای  به  و گرچه  شدند 

شان به اجرای گذراندند و تمام توجه شان را به ستر و سیاحت نمی گشودند، ولی هرگز وقت می

 هدف مقدس بود که به خاطر آن، این سفرها را آغاز کرده بودند.  

ت عبدالبهاءدهد که سفرهای  توجه به نکات فوق نشان می  غرب با سفرهای دیگران  به    حض 

های بارز داشته است. تنها مورد مشابه آن، شاید سفرهای سنت پل باشد که به شهادت تفاوت 

: »نقش قابل ملاحظه ی جامعه اطلاعیه   1ای در انتشار مسیحیت داشت.« ی جهائ  بهائی

 

، در مجله ی جامعهاطلاعیه.  1 ، شماره ی جهائ  بهائی  . 18، ص371ی ی پیام بهائی
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ت عبدالبهاء در غرب   نتایج و آثار سفرهای حضر

، ولی امر الهی و ره ت شوفر ربائ  ت  ی جهائ  بهائی پس از درگذشت  تی جامعه حض  حض 

ی نتایج سفرهای در اثر جاودائ  »گاد پاش  بای« که از خود به یادگار گذاشته، درباره   عبدالبهاء

ت عبدالبهاء  به غرب، مطالنی به این مضمون نگاشته است:  حض 

ت عبدالبهاءسفر   به غرب فصل درخشائ  در تاری    خ قرن اول بهائی گشوده و    حض 

اثر این سفرها  ورهد بر  ایجادکرده است...   آئیر  الهی 
ش و ترفر ی جدیدی در گستر

نافذه  تصور قوای  زیاد،  سالیان  از گذشت  پس  هنوز  اکنون،  آمد که  وجود  به  ای 

 1که باید و شاید مقدور نیست. اهمیت و درک عظمت آن چنان 

ت عبدالبهاءنتایج سفرهای   توان مورد بررس قرار داد: نتایج کلی که را از دو جهت می   حض 

ی عمومی غرب بر  جای گذاشته و اثرات مستقیم که در انتشار آئیر  بهائی در افکار و اذهان جامعه

ت ولی امرالله به نتایج این سفرها چنیر  اشاره کرده است:  در شزمیر    های غرئی داشته است. حض 

قابل تصور به دست  در این سفرها تخم استعدا ت عبدالبهاءدهای غتر در اراض    حض 

 2ختر عالم غرب افشانده شد... حاصل

 تحت تأثتر  
ً
 دیوید استار جردن دانشمند امریکائ  و رئیس دانشگاه که عمیقا

ت  دکتر حض 

 قرار گرفته بود،اطمینان داده است که:  عبدالبهاء

ق و غرب را متحد خواهد کرد، چو   شر
ً
های عمل  ن مستر معنا را با گامعبدالبهاء قطعا

 3پیماید. می

 

1  .Go Passes By, p.294.  

2  .God Passes By, p.294.  

، در مجله ی جهائ  ی جامعهاطلاعیه . 3 ، شماره بهائی  . 18، ص371ی ی پیام بهائی
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نتایج سفرهای   ت عبدالبهاءآثار و  و    حض  مبائ  روحائ   بهائی و تحکیم  آئیر   ش 
در گستر

های پس توان با پژوهش در تاری    خ امر در آن دوره و دورهمؤسسات اداری آن  در عالم غرب را می 

 ر تاری    خ ساکن انگلستان. ی موژان مؤمن، پژوهشگوجو نمود. به گفته از آن جست 

بلکه   بهائی شد.  تعالیم  عمومی  اعلان  ش  اسباب گستر فقط  نه  عبدالبهاء  سفرهای 

   1های تازه نتر  گردید. موجب تحکیم نفوذ این دین در فرهنگ

ائ   ت عبدالبهاء در یگ از سخت   امریکا چنیر  اظهار امیدواری نمودند:   های پایائ  خود در حض 

افشاندیم. امیدواریم پرتو آفتاب عنایت برویاند، باران رحمت ببارد،  ما آمدیم تخمی  

 2نسیم موهبت بوزد... 

ت عبدالبهاء در جهان غرب مورد ارزیائی قرار 
هنوز شاید زود باشد که نتایج سفرهای حض 

د، ولی شواهد موجود نشان می ت که در فضای  گتر دهندکه بیانات الهی و انفاس رحمائ  آن حض 

نتیجه نبوده و اثرات کلی  آورده، ئی ای غرب منتسر شده و قلوب شنوندگان را به هیجان  هشزمیر  

 آنها دیر یا زود در عالم غرب به ظاهر نتر  آشکار خواهد شد. 

  

 

 . مأخذ فوق.   1

 . 330خطابات مبارکه در سفر امریکا، ص  . 2
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 شناس کتاب 

ت عبدالبهاء به وسیله ی یادداشت الآثار، مجموعه بدایع  -  ی های روزادنه از سفرهای حض 

، جلد   . 1محمود زرقائ 

ت عبدالبهاء به وسیله الآثار، مجموعه بدایع  - ی  ی یادداشت های روزانه از سفرهای حض 

، جلد   . 2محمود زرقائ 

 خطابات مبارکه در سفر امریکا.  -

، از مجله ی جامعه اطلاعیه  - ، شمارهی جهائ  بهائی  . ۳71ی ی پیام بهائی

- Star of the West   به زبان 1924ل  تا مارس سا   1910ی بهائی که از مارس سال  ، مجله .

 بخش فارس به آن افزوده شده است.  1910شده، از ماه اوت انگلیسی در امریکا منتسر می 

، بخش فارس ازمجله  -  . Star of the West ی نجم باختر

- Shoghi Effendi: God Passes By. 

- Vignettes from the Life of Abdul-Baha . 

- H. M. Balyuzi: Abdul-Baha. 
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 دوم بخش  

ت عبدالبهاء جلوه   هانی از دانش و بینش حضر
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شناس )علم المعرفة( از دیدگاه                شناخت 

ت عبدالبهاء   حضر

 بهروز ثابت 
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ت عبدالبهاء شناخت   شناس )علم المعرفة( از دیدگاه حضر

 بهروز ثابت 

 مقدمه: 

در شناخت   مطالعه تحقیق  قالب و  بایسنر در  ت عبدالبهاء  دیدگاه حض  از  بهائی  شناس 

د. جمع بین  کلی آئیر  بهائی و در زمینه بینش و جهان  آوری،  ی تمامیت متون اصلی آن صورت گتر

حاض  با دقت در جریان است. این جریان  ی این آثار، درحالبندی، تنظیم  و ترتیب و ترجمهطبقه 

شناس بهائی دارای کیفینر ثابت  رشد در نظر گرفت. شناخت   صورئر ارگانیک و درحالیسنر بهرا با

و جامد نیست. در حال پویائ  و تحرک مداوم است. مثل جنین  است که در عالم متولد شده و 

رشد آن از یک طرف به معنای رشد کیفیت و قوای دروئ  آن است و از طرف دیگر به معنای  

امونش است. افزایش ارتب  اطات آن با محیط پتر

یفات مذهنی خلاصه نمی  شود. با بررس تاری    خ تمدن، دیانت تنها به آداب و رسوم و تسر

را ملاحظه می  نوین   ابتدای ظهور و مراحل نخستیر  خود شناخت و معرفت  ادیان در  شود که 

، رشد و نمو کرده و به احآورده
ی

یای تمدن، مدد رسانده  اند که در بستر ارتباطات متقابل فرهنگ

های  ها  و تمدن است. تفکر جدید از ادیان تراوش کرده و سپس با تفکرات علمی و فلسق  فرهنگ

 صورت یک نظام فکری جدید ترتیب و تنظیم یافته است.  دیگر در هم آمیخته تا شانجام به 

تاری    خ اسلام توجه می  به   وقنر 
ً
وتربیت  تعلیم   بینیم که تفکرات، مطالعات و کنیم، می مثلا

 تحول پیدا کرده  
ی

اسلامی در ابتدا حالت جنین  داشته و با گذشت زمان و بسط دادوستدِ فرهنگ

امونش تأثتر ی ابتدائ  خود خارج شده، و از علم و هت  و فلسفه به مرور از هسته است.   ی پتر
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 پذیرفته و آنها را متأثر نتر  ساخته است.  

    در مراحل اولیه تاریخش، اسلام فاقد تبیینات علمی وفلیسق  بود و آموزش و 
ً
ی ضفا فراگتر

ت عبدالبهاء خود  سیستم کتنی تأکید داشت. حنر به فرموده   و احادیث و   بر حفظ قرآن ی حض 

. این سیستم به مرور تغیتر کرد. مسلمیر  هم از درک مفاهیم علمی و فلسق  قرآن عاجز بودند 

های مدئ  و ی عباسیان که اسلام پایه حدود بیشتر از دویست سال بعد از هجرت پیامتی در دوره

 رو به  
ی

اطوری وسیعی تشکیل داده بود، تحولت کیق  و کمی فرهنگ اجتماعی خود را ریخته و امتر

 ی تحقیقات و مطالعات تغیتر کرد. نفوذ گذاشت و چهره 

فرهنگ یگ   با  جدید  دیانت   
ی

فرهنگ ارتباطات   ، تغیتر این  مهم  دلیل  شاخه از  و  های  ها 

های دیگر مثل  مختلف علوم زمان خود بود. آثار علمی در پزشگ، نجوم و ریاض  و فلسفه از زبان

 به عرئی ترجمه شدند و به غنای فکری تمدن اسلام مدد رساندند. ترجمه 
ی این یونائ  و ایرائ 

ی برای درک حقایق مکنون در کتاب مقدسشان بخشید. بسیاری از آثار، به   مسلمیر  دیدگاه بهتر

 بعدها در اروپا از عرئی به لتیر  ترجمه شدند و مورد استفاده قرار گرفتند.  
 آثار قدیم پونائ 

الدین طوس  آثار دانشمندائ  از قبیل خوارزمی در ریاض  و نجوم و جغرافیا و خواجه نصتر

ای به رشد و استحکام تمدن اسلامی و تمدن  سینا و رازی در پزشگ، خدمات برجسته ن در نجوم و اب

جهائ  نمودند. مدرسه از مسجد جدا گشت و به عنوان یک واحد مستقل علمی تأسیس و شناخته  

مطالعه  قرآن،  بر  علاوه   ، آموزسر سیستم  در  آثار شد.  و  فلسفه  و  طبیعی  علوم  و  ریاضیات  ی 

های اسلامی کم بدانجا رسید که اسلام و پایتخت ردید. این مرحله انتقالی کم شده الزامی گترجمه 

مرکز مطالعات علمی و فلسق  زمان خود شدند و تحولت علمی و نوآوری فکری در اروپا را نتر  از  

 خود متأثر ساختند.  
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ادیان کم مطالعه شکوفائ   و  ظهور  ستر  تحول  ی  در  را  مشابهی  تاریخ   جریان  وبیش 

کند که با بذر فکری گرایسیر قدس و آسمائ  آغاز شده و در بستر شناس دین عرضه میشناخت 

ش یافته و به مرور به  با فلسفه و کلام آمتر 
ی

یافته  های تمدئ  عینیت صورت انگارهارتباطات فرهنگ

 است. 

 نتر  خارج از این جریان قرار نمی
د و لذا شناخت دیانت بهائی در  شناس بهائی هم بایسنر  گتر

ی مقابل اتباطات متقابل  چهارچوب روابط دو جانبه دیانت و تمدن سنجیده شود. نمودار صفحه 

 کشد.  دیانت و محیطش را به تصویر می

بین  هر دیانت و  آئین  نمود یک جریان زنده است که با مقدراتِ تألیف و تحلیل جهان 

د و در اثر روابط متقابل تمدئ  با شود، با تمدن اوج مییابد، با تمدن زاییده می حول می ت تمدن،   گتر

د. از اینها  در هم میسایر آراء و اندیشه  ی متقابل و متحولی است که وجوه  رو در چنیر  رابطهآمتر 

 شناس بهائی بارور خواهد شد.  های فلسق  در شناخت فکری و جلوه 

 شناس های شناخت مقام فلسفه و جلوه 

ت عبدالبهاء   در آثار حضر

ت عبد ی خود به دکتر فورل سوئیسی به ستایش علم و فلسفه پرداخته  البهاء در نامه حض 

دانیم و فلاسفه  و مقام فلاسفه را بزرگ می شمارند: »ما علم و حکمت را اساس ترفر عالم انسائ  می

میوسیع  ستایش  را  می1نماییم.« النظر  ادامه  در  »فلاسفه و  و فرماید:  سقراط  نظتر  الهیون  ی 

 

، عض جدید،  برای مطالعه  . 1 ی این لوح ر.ک. دکتر علیمراد داودی: ملکوت وجود، به اهتمام دکتر وحید رأفنر

 . ۳۳، ص 1998آلمان  –دارمشتات 
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ام و مستحق نهایت ستایشند، زیرا خدمات فائقه به عالم افلاطون و ارسطو ف   الحقیقه شایان احتر

شود. در  ذکر و ستایش این سه فیلسوف در آثار بهائی به این نامه خلاصه نمی  1اند.« انسائ  نموده 

ت بهاءالله،  کتاب مفاوضات عبدالبهاء نتر    به این بزرگان فلسفه اشاره شده است. همچنیر  حض 

،در لوح خود موسوم به »لوح حکمت« که در مواضیع فلسق  نازل گشته، به آراء  شارع آئیر  بهائی

ام از ایشان یاد می  فرمایند.  این سه تن اشاره کرده، با احتر

و در این رابطه، ذهن دانیم سقراط معلم افلاطون و افلاطون استاد ارسطو بود  می

، ی افلاطون منتقل و سپس ارسطو در ادامه پویای سقراط به اندیشه  ی تفکر یونائ 

گرای خود را تکمیل گرای افلاطون، نظام فلسق  واقعیت با استفاضه از مکتب آرمان 

ها و تا به امروز تحولت کرد. در این جریان، اساس نظرائر ریخته شد که برای قرن 

ه را از خود متأثر ساخت. حنر در قرون بعد علمای مسیخ و مسلمان علم و فلسف

شان استفاده کردند تا زبان دین از افکار ایشان بهره بردند و از اصول و تکنیک فلسق  

و فلسفه را به یکدیگر نزدیک سازند و میانشان رابطه برقرار کنند. سقراط به خدا و  

روح ایمان داشت. افلاطون و ارسطو نتر  معنویت معتقد بود و به عالم بعد و بقای  

ی متفاوت فلسق  بودند، اما وجود خدا و عالمی مافوق و ماورای هرچند بائ  دو حوزه

ت عبدالبهاء شان قرار داشت. ازاین عالم ناسوئر و مادی در مرکز نظام فلسق   رو حض 

  کند. از این سه به عنوان فلاسفه الهی یاد می
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، مطابق شیوه ارسطو، اهمیت مشاهده و تجربیات حسی را تأکید   ت عبدالبهاء در جائ 
حض 

پردازد. در مقامی، مشابه ارسطو به افلاطون، به ستایش عقل میکند و در جائ  دیگر، همچون می

می جوهری  را  آن  و  اشاره کرده  وجود  عالم  در  واحد  متنوعه مبدأ  تمام صور  حیات داند که  ی 

اند. و نتر  در ی کائنات از آن منشأ اولیه صادر شده صورت بالقوه در آن نهفته بوده است و همهبه 

، عقل و ایدهمقامی، همچون اندیشه افلاط آل کمال انسائ  را ماورای مقتضیات طبیعی دانسته  وئ 

 دارد. و عقل را  کیفینر روحائ  و نه جسمائ  محسوب می

ت عبدالبهاء از جهت نظر میبه  ی به سمت یک مکتب رسد که شناخت فلسق  حض  گتر

ی منسجم ی جامع معطوف است که بتواند به نحو کند و به نوعی فلسفه فلسق  خاص پرهتر  می 

ق  را در خود داشته باشد و تضاد میان روح و جسم و فکر و ماده لسآلیسم و رئالیسم فابعاد ایده 

ت عبدالبهاء معتقد است که می های مختلف نگریست  توان حقیقت را از زاویهرا آشنر دهد. حض 

د جامعیت و وسعت نظر ایچه مورد تأیید و ستایش ایشان قرار می رو آنو ازاین ن فلاسفه است  گتر

 که پس از دو هزار سال همچنان صلابت فلسق  و جامعیت نظری خود را حفظ کرده است.  

ت عبدالبهاء فلسفه  دهد. این را چه در کتاب مفاوضات ی مادی را مورد انتقاد قرار میحض 

ت در لوح دکتر فو چه در خطابات و نتر  در الواح و تواقیع دیگر می  ورل توان ملاحظه کرد. آن حض 

 از:  ی مادی و یا طبیعی آن دستهکند که منظور از فلاسفه صورت مشخص اشاره میبه 

تنگ  ان مهم نظر محسوسطبیعیون  به حواس خمسه مقید و متر  پرست است که 

محسوس   ان حس است که هر محسوس را محتوم شمرند و غتر ادراک نزدشان متر 

   کلی مظنون نگرند. مراد جمیع ه را معدوم و یا مشبوه دانند، حنر وجود الوهیت را ب 

 1نظران طبیعیونند. فلسفه عموما نیست، مقصود تنگ
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ادامه  در  ت عبدالبهاء  متفننون  حض  فراتر گذاشته، »فلاسفه طبیعیون  را  قدم  ی مطلب 

ام و ارج مینتر  شایسته   1اند«، معتدل را  که خدمت کرده  داند. این بیان وسعت نظر ایشان  ی احتر

دور نظرانه و آلوده به تعصب به دهد، دیدگاهی که از قضاوت تنگو دیدگاه فراگتر بهائی را نشان می

دقیق  شناخت  برای  فلاسفه است.  از  عبدالبهاء  ت  حض  منظور  دید که  باید  دیدگاه  این  ی  تر 

 النظر چیست؟ وسیع 

بر یک طیف نظری استوار   -چه  منشعب از دین و چه برگرفته از فلسفه -. فکریهر نظام

سازد. این طیف از یک نقطه و مبدأ  ی اصول و مبائ  آن را مشخص میاست که حدود و دامنه 

وع و در جائ  دامنه
هائ  که منشأ  یابد. در مرکز این طیف، نظریهی مرزهای نظری آن خاتمه میشر

امون آن هستهآن نظام فکری هستند، قرار می  و مصدر عقاید در  ند و در پتر ی مرکزی، آراء و  گتر

کنند. آرائی که داخل این طیف و محدوده  قرار صورت دوایر متحدالمرکز رشد می نظرات جننی به 

ند، ساختار فکری یک عقیده را تشکیل می می  آرائی که در خارج آن هستند، با گتر
ً
دهند و طبیعتا

ای دارای حد و مرز نظری است، از مصادیق  کنند. این حکم که هر آئیر  و فلسفه یدا می آن تناقض پ

بودن شناسائ  علمی و فلسق  و تکتر آراء در شود و نشانه شناس محسوب میشناخت  ی متغتر

 جریان تاریخ  تلاش انسان برای کشف حقیقت است. 

ار بود و فرد را تشویق به ی سقراط بر الوهیت و بقای روح استو ی مرکزی فلسفه هسته 

دانست. افلاطون و ارسطو نتر  مبائ  فلسق  خود کرد موظف به کشف حقیقت میخودشناس می

یک و اعتقاد به وجود خالق آغاز کردند. افلاطون به دنبال کشف حقیقت و آرمان  های  را با متافتر 

 

 . مأخذ فوق.  1



207 

 

های یک نظام جامع  استا پایه ای بود که عدالت را در جامعه برقرار سازد. در این ر ی فاضله مدینه 

 در ئر   تربینر را پیشنهاد 
کرد که هم اخلاق و هم سیاست و حکومت را در نظر داشت. ارسطو نتر 

ش داد ی فلسفه کشف حقیقت طیف و دامنه  اش را با تأکید بر منطق و فکر علمی و تجرئی گستر

 فضایل اخلافر را تروی    ج کرد 
ی

 . و ایجاد نظامی متگ بر تعادل و هماهگ

تفاوت  از  نتر   و  کند 
مشتر وجوه  دارای  ارسطو  و  افلاطون  برخوردارند. عقاید  اساس  های 

تأکید می بر کل  بر جزء و افلاطون  را مقدم میارسطو  را کند. ارسطو حس  داند و افلاطون فکر 

دهد. ارسطو به حال معطوف است و به واقعیتِ موجود توجه دارد. افلاطون به آینده  اولویت می

ی  آل مطلوب رغبت دارد. از دو سو، هر دو در ئر کشف حقیقتند. طیف و دامنه به ایده   رد و نگمی

کشان خاتمه می فکریشان در مقاطعی پیوند می یابد و از هم فاصله خورد و در جائ  مرزهای مشتر

ند. افلاطون و ارسطو به جهت جامعیت فلسفهمی این تأثتر امروز هم  گتر گذار بودند.  تأثتر شان 

ار و غوخروش آورد. داستان  شود. افلاطون فکر فلسق  را برای دو هزار سال به جوش حساس می ا

تلاش زندانیان محبوس آن برای خروج و کشف نور تمثیلی بوده است از تلاش عمومی و جهائ   

 .  انسان برای کشف حقیقت و گسسیر  بندهای اسارت و نادائ 

اق را از خود متأثر ساخت. به همیر  ه فلسفه او دیدگاه مذهنی اگوستیر  و نتر  فلسف  ی اشر

کمال و جامعیت   ها فکر فلسق  را هدایت کرد و بینش فلاسفه مسیخ را  نوع ارسطو نتر  برای قرن 

همه، گذشت زمان و ی مسلمان به معلم اول شناخته شد. بااین بخشید و حنر در میان فلاسفه 

فت علم، طیف و دامنه لاطون و ارسطو را به مرور کاهش داده  ی افی فلسفه تحول فکر و پیسر

شناس ارسطوئ  معتقد نیست. کشفیات گالیله است. کسی دیگر به جهائ  مطابق طبقات کیهان 

  و مکانیک نیوتن سال 
ی

ها قبل، اساس آن فرضیات را به هم ریخت یا نظرات ارسطو در توجیه بردگ
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ور این است که هر نظام فکری و یا تخفیف مقام زن، اعتبار خود را از دست داده است. منظ

ی نفوذش را از دست دارای طیق  نظری است و این طیف در بستر زمان جاریست و به مرور دامنه 

د، تا با مقتضیات لیزال تحول همگام گردد.  می  دهد و لجرم بایسنر مورد تجدید نظر قرار گتر

این قاعده برکنار نیستند. آنها نتر  طیف و محدود از  نتر   ای دارند و در بستر زمان ه ادیان 

بوده  ادیان  تاری    خ دو منشأ فکری ملاک شناخت در  اند: یگ کتاب مقدس که جاریند. در طول 

اند، آیات الهی  توسط شارع و پیامتی نازل شده و دوم تفاستر و تبیینات علمای مذاهب که خواسته 

 را توضیح دهند و یا معائ  باطن  آنها را مشخص سازند. 

  
ً
اند، تفاستر متعددی  مذاهب مختلف مسیخ با  وجود آن که همه معتقد به خدا بوده مثلا

عقیدئر از خدا کرده  مرزهای   ، تفاستر واین  مذاهب اند  و  است. شعب  را مشخص ساخته  شان 

 در ظهور و قیام جسمائ  مسیح تعریف می پردامنه 
ً
کند و سپس آن تعریف ای، مفهوم خدا را ضفا

 آئیر  مسیح را مشخص سازند. بر اساس این درا اساس قرا ر می
هند تا بر گمان خود، مبائ  حقیقر

تفستر خدای مسیحیان با خدای سایر ادیان تفاوت ذائر دارد. فقط اسم خدا نیست که بر اساس  

ای دایر بر وجود خدا که با آن تفستر خاص موافقت  ها متفاوت است، بلکه هر عقیده تنوع زبان 

دللت   باشد،  می نداشته  دیگر  خدای  وجود  محدوده بر  و  طیف  خارج  لذادر  و  عقیدئر  کند  ی 

د و لجرم باطل است. مسیحیت قرار می  گتر

اند اند که خدای انجیل را همان خدای قادر متعالی دانسته حال شعب دیگری نتر  بوده در عیر  

د را بر این  که خود را بر سایر ملل و ادیان نتر  ظاهر ساخته است. این شعب چون مدار فکر خو 

ی عقیدتیشان به نحوی وسیع تر رشد کرده است. گروه اول با اند، طیف دامنه اساس قرار داده 

تنگ  ،حصار  درحالی نظرانه انحصارگرائ  تحمیل کرده،  خود  بر  را  افق ای  به  دوم  های  که گروه 
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راهم ساخته تری را برای مکالمه و تعامل با سایر عقاید فتری ناظر بوده و لذا فضای وسیع وسیع 

 است. 

ی عقیدئر  دهد که هم در فلسفه و هم در دین، هرگاه طیف فکری و محدده تاری    خ نشان می

 بیشتر فراهم گشته است. اما هرگاه حوزهتر و عمومیوسیع 
ی

ی  تر بوده، امکان تحول و ارتباط فرهنگ

اند. در ه فکری محدود گشته، دیانت و فلسفه به سمت دگماتیسم و یا جزمیت فکر کشیده شد 

زند، همیر  راستا اگر بگوییم که در جریان لیزال وج ، تعطیل پیش آمده و آئین  حرف آخر را می 

قالنی قرار می تمام مجموعه  را در  آراء و عقاید دین  سازد و دهیم که تحول دین را مسدود میی 

 کشاند. ی آن را به تعویق میجریان نباضه 

فکری   مبنای  بنیادگرا  آئین   را اگر  جهان  خدا  بگذارد که  باور  این  را  عقیدتیش  طیف  و 

 زمیر  از شش هزار  به 
احت پرداخت و عتر صورت ظاهر در شش روز آفرید و روز هفتم به استر

علم   حال امکان مکالمه و تفاهم را با سال بیشتر نیست و تحول و تکاملی صورت نگرفته، دراین 

های ذهن   ی مادی نتر  منکر تمام پدیده فه تجرئی جدید نخواهد داشت. از طرف دیگر اگر فلس 

 عقل و فکر و اراده را به فعل و انفعالت ضف شیمیائ  تقلیل دهد و فکر  
ی

هسنر شود و  پیچیدگ

 مادی را بر جریان تکامل تحمیل کند و یا  
ً
ی کاملا را نوعی ترشح شیمیائ  مثل صفرا بداند و یا تعبتر

های طبیعی  ن را در حیات انسائ  به محرکات و سائقه های اخلاق و فداکاری  و تعاو تمام جلوه

کند که شبیه همان جزمیت  رجعت دهد، آن فلسفه  نتر  طیف محدودی را برای خود ایجاد می 

عی مذهنی خواهد بود. یعن  جزمیت فکر و عواقب مخرب اخلافر و اجتماعی آن یک مسئله  ی شر

 و یا عرف  نیست.  

 قدر که حالت ها است. استبداد فکر به همانظام ارزشیک گرفتاری فکر و یک اختلال در ن
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های مادی نتر  بوده است. در طول تاری    خ، آراء و عقایدی که طیف  مذهنی داشته، دارای جنبه

وانشان را به بحران اخلافر کشانده اند، در صحنهمحدود فکری داشته  اند، چرا که  ی عمل نتر  پتر

 ده است. ی عملی محدودیت طیف فکری بو تعصب نشانه 

ت عبدالبهاء به فلاسفه اشاره ای است که از جزمیت النظر، منظور فلاسفه ی وسیع ی حض 

، نتایج و فکر پرهتر  کرده  اند. این جزمیت چه قالب مادی و طبیعی داشته باشد و چه قالب مذهنی

توار  عواقب اجتماعی آن یکیست. یعن  در مکالمه میان دین و علم و فلسفه باید طیف وسیعی را اس

 د انهائ  بوده ی تفکرات جزمی فراتر رود. دین، فلسفه و علم روشساخت که مرزهای آن از حوزه

حال نوعی فعالیت  اند. هر سه درعیر  که انسان را در مراحل شناخت و درک حقیقت راهنمائ  کرده 

اه و رسم دهند. آنچه ر بین  یک قوم و یا فرهنگ را تشکیل میاجتماعی هستند و در کنار هم جهان 

 را برای یک جامعه فراهم می
ی

، شناخت فلسق  و زندگ کند، ترکیب موزوئ  است از معنویت دین 

دادن طیف فکری دین، فلسفه و علم است. این ی علمی. آنچه دارای اهمیت است تعمیم تجربه 

د و یا فرفر میان علم و دین قایلبه آن معنا نیست که یگ وظیفه  نشد و   ی دیگری را به عهده گتر

ش افق یا دین را به علم و یا علم را به دین تحمیل کرد، بلکه منظور عمومیت  های هر  دادن و گستر

 سه است، تا بتوان شناخنر جامع و مرتبط و منظم ایجاد کرد. 

ت عبدالبهاء ترکیب موزوئ  است از رابطه ی متقابل تعادل فکر و نظر از نقطه نظر حض 

ی ذهن  و معنوی و اخلافر انسان. دین و فلسفه، هر دو، در تحقق متعادل ی طبیعی و جنبه جنبه 

ی مادی  ی معنوی و برج  بیشتر به جنبه اند. حال برج  فلاسفه بیشتر به جنبهاین رابطه کوشیده 

اند، اما تا زمائ  که هر دو گروه طیف فکریشان از جامعیت برخوردار و معطوف و به آن  بوده   ناظر 

 النظر محسوب داشت.  ی فلاسفه وسیع توان و بایسنر هر دو را در زمره تعادل مطلوب بوده، می 
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 موازین ادراک 

 ی دین با علم و عقل و سنتشناس و وجوه مختلف رابطهشناس و شناخت مسائل روش

ت عبدالبهاء از جمله خطابات، مکاتیب، رساله مدنیه، لوح دکتر فورل، رساله   در آثار حض 
ی

فرهنگ

 مخفیا و علی 
ً
ا الخصوص مفاوضات مورد بحث و بررس قرار در تفستر حدیث قدس کنت کت  

گرفته است. در این مباحث حقیقت روحائ  دین به عنوان یک واقعیت زنده و خلاق و متحول 

چنیر  مفهوم تواند علم و آگاهی انسان را با ملاک حقیقت تطابق دهد، همود که می شمطرح می

ی و موهومات جدا می  داند که در روابط ای میسازد و آن را پدیده شناخت دین  را از مفاهیم قسر

 ی انسائ  بیانجامد. کند و مقتضیات عملی آن بایسنر به دگرگوئ  جامعه متقابلش با تمدن رشد می 

 توان مطرح ساخت: ورود به این بحث سؤالئر از قبیل زیر را می برای

ایط و خصوصیائر یک اندیشه و آئیر  را با ملاک حقیقت منطبق می •  سازد؟چه شر

ائ  برای درک حقیقت لزم است؟  •  چه روش و متر 

ان عقل معیار کامل و مناسنی برای درک حقیقت است؟ •  آیا حقایق حسی و یا متر 

 دین  در کشف حقیقت چیست؟  نقش آگاهی و شناخت  •

به اصطلاح   آیا  • یا  و  الهام  ان  تضادی میان مشاهدات حسی و استدللت عقلی و متر 

افر موجود است؟   روش اشر

 القدس در شناخت انسان چیست؟نقش فیض روح  •

ان و یا ملاک  ت عبدالبهاء شناخت حقایق اشیاء و یا جریان آگاهی انسان را بر چهار متر  حض 

ان عبارتند از: می   و معیار استوار  این چهار متر  ان حس  داند.  ان عقل،  متر  ان نقل،  متر  ان و    متر   متر 

ت عبدالبهاء  چه در این بحث به چشم می ی اول آن . در وهله القدسروح  خورد، آن است که حض 
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ان حس و عقل و نقل، آنها را محتمل ط الخطا میبا بیان مختصات و کمبودهای سه متر  داند و شر

ان روح یقیر  را در   کند.  القدس بیان میمتر 

نتر  جایزالخطا  را  ان عقل  پنجگانه خطاکارند. متر  ناقص است، چرا که حواس  ان حس  متر 

ند ا داند، چرا که بنا بر شواهد تاریخ  فلاسفه و متفکرین در موضوع واحد اختلاف نظر داشته می

شده است. لذا اختلاف آراء  و یک مسئله به دلیل عقلی اثبات و پس از مدئر به دلیل عقلی نق  

ان نقل را مطرح می کند که اشاره و تبدیل فکر نشان می  ان عقل تام نیست. بالأخره متر  دهند که متر 

به نصوص کتب مقدسه و احادیث و روایات مذهنی است که بر اساس آن، علمای دین تعابتر و 

ی عرضه کرده  ت حقیقت دانسته   اند و آن تعابتر و تفاستر را ملاک صحت و سقمتفاستر اند. حض 

ان نقل را نتر  محتمل داند، چرا که نقل بر عقل متگ است و تعابتر آن بنا به  الخطا میعبدالبهاء متر 

ان نقل نتر  نمی تناسب عقل تعبیه می  ائ  شود. لذا متر  د. در نتیجه متر  تواند ملاک حقیقت قرار گتر

اش تحول ن به جلو رود و مطابق ناموس طبیعیتر لزم است تا ادراک انسان به مدد آفراتر و جامع 

 یابد.  

ت عبدالبهاء از ضعف و نقصان این روش ها نباید به این صورت تعبتر شود که انتقاد حض 

 روش حسی و یا عقل از اعتبار برخوردار نیست و یا دیانت بهائی مخالف روش علمی است.  
ً
مثلا

ا همان است که  آن  ایشان  هدف  دید،  خواهیم  جریان  طور که  و  مطالعه  و  تحقیق  روش  گر 

های افراطی فلسق   که در گرایش چنان   -ها تقلیل یابدوجوی حقیقت به یگ از این روشجست 

پذیر نخواهد بود. و نتر  هرچند این چهار روش شناخت کامل از واقعیت هسنر امکان   -ایمدیده 

شناس بیینات نظری و شناخت اند، اما چون آنها را در کلیت تجدا و مستقل تقسیم و تعریف شده 

قرار دهیم، روشن می  عبدالبهاء  ت  وریه حض  روابط ض  برقرار شود که  ان  متر  آن چهار  مابیر   ای 
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وگو و تطابق علم باشد تا اسباب گفت متحدالقوی می  ی یک روش جامع است و اتحاد آنها لزمه 

 و دین فراهم آید.  

ت عبدالبهاء در ب ، جانشیر  حض 
ت شوفر ربائ  ی مبائ  اصولی و عقیدئر  یائ  مهم درباره حض 

پس   1نماید که روش شناخت و تحقق در امر بهائی بر روش علمی استوار است. آئیر  بهائی تأکید می 

تواند  القدس میآید که ببینیم مفهوم و منظور از روش علمی چیست و چگونه ملاک روح لزم می

بودن خود را حفظ بخسیر از نظام فکری امر بهائی باشد، ضمن آن که روش تحقیق بهائی علمی 

ت شوفر ربائ  به علمی توان فرض کرد که اشاره نماید. می می   بودن روش تحقیق بهائی تلاسر ی حض 

یک و است، برای جداکردن مفهوم روح  اعی از متافتر  ات انتر  ی دیانت و تعبتر القدس از مفاهیم قسر

 جریان کلی شناخت که به مرور زمان در بستر تاری    خ و تحول جامعه تعمیم یافته است.   ترکیب آن با 

 
1 . The Revelation proclaimed by Baha’u’llah, His followers believe, is divine in origin, all-embracing in 

scope, broad in its outlook, scientific in its method, humanitarian in its principles and dynamic in the 

influence it exerts on the hearts and minds of men. The mission of the Founder of their Faith, they 

conceive it to be, to proclaim that religious truth is not absolute but relative, that Divine Revelation is 

continuous and progressive, that the Founders of all past religions, though differing in the non-

essential aspects of their teachings, “abide in the same Tabernacle, soar in the same heave, are seated 

upon the same throne, utter the same speech and proclaim the same Faith”. His Cause, they have 

already demonstrated, stands identified with, and revolves round, the principle of the organic unity of 

mankind as representing the consummation of the whole process of human evolution. This final stage 

in this stupendous evolution, they assert, is not only necessary but inevitable, that it is gradually 

approaching, and that nothing short of the celestial potency with which a divinely-ordained Message 

can claim to be endowed can succeed in establishing it.  

The Baha’I Faith recognizes the unity of God and of His Prophets, upholds the principle of an unfettered 

search after truth, condemns all forms of superstition and prejudice, teaches that the fundamental 

purpose of religion is to promote concord and harmony, that it must go hand-in-hand with science, 

and that it constitutes the sole and ultimate basis of a peaceful, an ordered and progressive society. It 

inculcates the principle of equal opportunity, rights and privileges for both sexes, advocated 

compulsory education, abolishes extremes of poverty and wealth, exalts work performed in the spirit 

of service to  the rank of worship, recommends the adoption of an auxiliary international language, 

and provides the necessary agencies for the establishment and safeguarding of a permanent and 

universal peace. (June 1933, from a letter written by Shoghi Effendi to the High Commissioner for 

Palestine). 
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ان شناخت   ای در میان آنان برقرار است که با ولی هدف اصلیه  -هرچند متمایز  –چهار متر 

 کلی که در واقعیت هسنر و شناخت جاری است، معطوف می 
ی

باشد. هریک از این موازین آن یگانگ

یک به  ای مشخص از مراحل هسنر است، اما هیچبه تنهائ  ملاک شناخت واقعیت در مرحله 

 معیار حس موثق تواتنهائ  نمی 
ً
ترین معیار برای ند، تمامیت واقعیت هسنر را منعکس سازد. مثلا

اما معیار حس قابل تعمیم به مقوله  مشاهده و تجربه  ات و مادیات است.  ی طبیعت و متحتر 

سازد، اما خود به  مجردات نیست. زمینه را برای جهش به مقولت عقلائ  و مجردات فراهم می 

ی مجردات به کشف و شهود پردازد. یعن  هر معیار صورت فعال ود ر حوزهه تنهائ  قادر نیست، ب

آورد  سازد و سپس زمینه را فراهم میای از واقعیت را منعکس میی خود جلوه شناخت در مرحله 

تر از واقعیت عیان و در  ی وسیع تا معیاری دیگر وارد میدان شود و این بار با جمع دو معیار لیه

 گردد. ها شناخت جدیدی ظاهر می پرتو اتحاد آن 

ای از مراحل تحقیق می توان گفت که موازین ادراک، هرچند متفاوند و این تفاوت در مرحله 

وری است، درغایت شناخت و در کلیت هسنر یگانه و واحدند. ارتباط این چهار   علمی لزم و ض 

بیند که در و پیوسته می  ای واحد  استوار است که هسنر را مجموعه ن  بیروش بر نوعی از جهان

 اش به سمت غاینر روحائ  متوجه و از معنا  و ارزسر معنوی برخوردار است. کلیت 

ان حس بر آن است   ان حس ناقص است، چرا که متر  ت عبدالبهاء متر  بر اساس دیدگاه حض 

از  توان  تا از مشاهدات جزئی و محدود به حقایق کلی دست یابد. اما حقایق کلی را هیچگاه نمی 

بندی جزییات استنباط کرد. لذا شناخت حسی نیازمند جامعیت استدللت عقلی است. از جمع 

ت عبدالبهاء اشاره می ی محدود ای از زمان و در حوزه کند که عقل نتر  اگر در برههجهت دیگر حض 

 استر شود، قابل اعتماد نخواهد بود. می 
ی

 گوید: فرهنگ
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ان عقل تام نیست، چه که اختلاف   فلاسفه اولی و عدم ثبات و تبدیل فکر دلیل  متر 

جمیع  باید  بود،  تام  عقل  ان  متر  اگر  چه  نیست،  تام  عقل  ان  متر  است که  این  بر 

   1الفکر و متحدالرأی باشند. متفق 

نماید که  ی افلاطون دایر بر مرکزیت شمس و حرکت زمیر  میسپس اشاره به تحول نظریه

س با مشاهدات و تجربیات گالیله به اثبات رسید. از این با فکر بطلمیوس به فراموسر افتاد و سپ

تام بحث می  حکم  اما  حقایق کند،  ادراک  است،  قادر  عقل  ان  متر  را  گرفت که  نتایج  این  توان 

ی برخوردار  نمی  ان حس توأم شود، از اعتبار و قاطعیت بیشتر ان عقل اگر با متر  تواند بدهد و نتر  متر 

ی ذهنیات چنان در حوزه  در مورد سکون و حرکت شمس هم که استدللت عقلیشود. چنان می

بند بافر  از  با مشاهدات گالیله و استفاده از رصد )یعن  مشاهده و تجربه علمی(  تا شانجام  اند 

 خیال و ذهن رها شد و فکر فلسق  و ریاض  شانجام به یقیر  علمی انجامید. 

ت عبدالبهاء در مقامی دیگر عقل را به عنوان ثم  ی روح تعریف ر و کمال و صفت متلازمه حض 

وط به تطورات کمالیه می درعیر    2کند. می    دانند. لذا جایزالخطابودن حال ظهور قوای عقل را مسر

ای متحول منظور داریم،  شود که آن را امر ثابنر بدانیم. ولی اگر آن را پدیده عقل از آنجا ناسر می

افت و اصالت بالقوه  شود، چون  تر میچنیر  شناخت عقلی کاملریم. هم دای آن را محفوظ می شر

اج در زمینه  ی حرکت و تحول لیزال جهان،  با معیار حس و مشاهده و تجربه توأم شود و این امتر 

ی حس و عقل، حالت ثابت نداشته و  ی وجود است، ارزیائی گردد. رابطهیعن  حرکنر که لزمه 

 تغیتر و تحول یافته است. چنان 
ً
فت    400که در  دائما سال گذشته با رشد مطالعات تجرئی و پیسر

 

 . 220. مفاوضات، ص  1

 . 159مأخذ فوق، ص  2



216 

 

العاده برخوردار گشته است. تحولت علمی و  ی عقل از توانائ  خارق ی علمی قوه ابزار مشاهده 

اج  انقلابات فکری جدید، به طرزی ئی  سابقه روش حسی و تجرئی را با روش عقلی و فلسق  امتر 

وسیع  عقلی  تعابتر  به  جدیدتر  مشاهدات  و  در تداده  با شعت  علم  تکامل  چرخ  و  انجامیده  ر 

اج  نیازمند عامل دیگری است  عرصه  ی وحدت نظریه و تجربه به حرکت درآمده است. اما این امتر 

ان روح ان نقل و متر   القدس جست.  که آن را بایسنر در مناسبات و روابط متر 

ان نقل بر اساس نصوص کتب مقدسه و معارف ادیان پیشیر  ا ست که سنت گفتیم  که متر 

ان روحو فرهنگ یک جامعه را تشکیل می  ائ  است که از حرکت  دهد و متر  القدس عبارت از متر 

قوه  و  فردی و ی وج مظهر ظهور شچشمه مینباضه  ، حیات،  آن فیض روحائ  تجلی  و  د  گتر

ان باید یک سؤال اساسسازد. برای بررس رابطهاجتماعی انسان را دچار تحول می  را ی این دو متر 

ت عبدالبهاء فیض روح داند، چرا القدس را منشأ تمام ادیان میمطرح کرد : با توجه به این که حض 

نماید؟  القدس و به عنوان روسر متفاوت و جایزالخطا معرف  میی روحنصوص سننر را جدا از قوه

 القدس محرک و موجد این نصوص نبوده است؟ی روحآیا قوه 

سننر  نصوص  ایشان  نظر  خلاقه قوه   از  داده ی  دست  از  را  خود  علما  ی  تفستر  با  و  اند 

ی یافته قالب  و بسر
ی

وی حیات ی روحاند. اما قوه های فرهنگ بخسیر است القدس اشاره به آن نتر

ی  که در مراحلی از تاری    خ از افق اعلی، عالم ادئ  را روشن ساخته و زمینه را برای تحقق مرحله 

القدس دو هزار سال قبل مسیحیت و  ی روحاخته است. قوه جدیدی از کمال انسائ  فراهم س

کن هزاروچهارصد سال پیش اسلام را تأسیس کرد. اما تا امروز این ادیان دستخوش تحولت بنیان 

اند و هزاران تعبتر و تفستر متفاوت از آنها اند و هریک به صدها فرقه تقسیم گشته تاریخ  شده 

ی های بالقوهاند، به مرور خلاقیت بستر تاری    خ جاری شده چنیر  چون در  صورت گرفته است. هم 
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های نفسائ  طلنی طلقر و جاهآنها تحلیل رفته و به جای تنویر افکار و تهذیب وجدان به ابزار قدرت

ان روحتبدیل گشته  متر  از  نقل  ان  متر    
دانسیر در جدا  عبدالبهاء  ت  لذا مقصود حض  القدس اند. 

ترکیب و تحلیل ادیان و تجدد و تحول ادوار الهیه است. به زبان دیگر    اشاره به جریان کلی و لیزال

د، شود و در بعد زمان و مکان قرار می بخش ادیان در تاری    خ جاری میی محرکه و حیات چون قوه  گتر

ان شود و احتیاج به تجدید حیات می قوانیر  کلیه ضعف و تحلیل بر آن شامل می یابد. تضاد متر 

ان روح ی تمدن. یگ تمدئ  که در گذشته پا لقدس سمبلی است از تضاد میان دو جلوهانقل و متر 

القدس در حال ظهور و شکوفائ  گرفته و دیگری تمدئ  که با رجوع بهار روحائ  و تجلیات روح

د. آنجا است. یعن  شناخت حقیقر در جریان نباض دور و تسلسل فرهنگ و تمدن، شکل می گتر

ها و آرزوهای معطوف به کمال تمدن به  ی تمدن با آرمان ده و افسده ها و معائ  پژمر که ارزش 

ی وج تراوش ها و انعکاسات علم و معرفت از چشمهترین جلوه شوند، خلاقچالش کشیده می 

 می
ی

 گردند.  کرده، موجب نوآوری اجتماعی و فرهنگ

روح  نقش  مورد  در  عبدالبهاء  ت  دین  بحث حض  معرفت  در شناخت حقیقت،  ،  القدس 

، با آراء برج  از متفکرین عض جدید دارای وجوه تشابه است که در  آگاهی علمی و وجدان اخلافر

 از زاویه
ً
د. مثلا توان گفت که تعریف  ای میآینده بایسنر توسط محققیر  مورد بررس دقیق قرار گتر

ان روح ان نقل و متر  ت عبدالبهاء از متر  ی برگسون، فیلسوف  حض  ی  برجسته القدس به تعریف هت 

فرانسوی، از مفهوم دیانت نزدیک است. برگسون واقعیت دیانت و اخلاق را به دو مقوله ایستا 

کند. دیانت ایستا نوعی مکانیسم دفاعی است برای مقابله با اضطراب فرد و از و پویا تقسیم می 

 جمع. دیانت ایستا با آ هم
ی

 جامعه در هم میداب و رسوم و اسطورهگسستگ
ی

د و های فرهنگ آمتر 

هائ  است که فرد را به آباء و ها را پدید می آورد که هدف آن دفاع از سنت نوعی از سیستم ارزش 
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دهد. دیانت ایستا تعلق به جوامع بدوی  زند و به او احساس ثبات و تداوم بقا میاجدادش پیوند می 

موجود نیست. به نظر   های ایستای دیانت در زمان حاض  دارد. اما این به آن معنا نیست که جلوه 

درحال  جنگ گروه برگسون  در  ملتحاض   یا  و  مدعی ها  است، میهائ  که  آنها  با  خدا  توان اند، 

 خدای واحدی را به کار میجلوه 
ً
ند،  ی ایستای دیانت را به نحو آشکار دید. هرچند آنها ظاهرا گتر

 اما این خدا در قالب مرزهای ملی و عقیدئر محصور مانده است. 

ی پویای دیانت، به تمام نوع انسان نظر دارد. از حصار محدودیت خارج است.  جلوه   اما 

ای جوشنده عالم را به تحرک جلوه پویای دین به جریان لیزال ظهورات الهی که همچون چشمه 

گردد و ی پویای دیانت است که سبب حرکت و تحول عالم می آورد، معطوف است. این جنبه می

قوه  اخلاق  حیبه  می ی  تجدد  و  فت  ات  پیسر است که  آن  بر  برگسون  عرفائ   دیدگاه  بخشد. 

تمدن  مادی  پیکر  و حنر  فراهم ساخته  مادی  در حد  را  انسان  نوع  مقدمات وحدت  تکنولوژی 

وی حیات   بخش روح است که آن را به جهش و تحول درآورد.  نیازمند نتر

ان نقل، اشاره به روش سننر ادیان است که در بستر فرهنگ نشیر  شده و و جامعه ته   متر 

ان روح  ی مظهر ظهور و معطوف به جریان ظهورات کمالیه و خلق جدید و القدس، مبتن  بر قوه متر 

ادیان می گردد. مذهب اگر از خلاقیت معنوی  حرکت دوریه می  پویائ  و حرکت  باشد که موجب 

ه یک ایدئولوژی اجتماعی ماند و تبدیل ب بهره می القدس ئی محروم شود، نبض و اندامش از طپش روح 

ائ  کامل ساقط می می  شود. واقعیت دین تنها در ظاهر و قوانیر  آن گردد و اعتبارش به عنوان متر 

 تمثیلی و مجازی نیست، بلکه در روح و قوه 
ً
ای است که در آن جاری است. این روح مفهومی ضفا

ات آن در عالم محسوسات قا  های بل مطالعه و با ملاک ندارد، خلاق علم و فلسفه است و تأثتر



219 

 

می  عقلی  و  می حسی  لذا  روح باشد.  ان  متر  بگوییم که  حسی توانیم  ملاک  و  دارای - القدس  عقلی 

وریه می   نشیب برخوردارند.   شوند و از فراز و باشند، هر دو در تاری    خ جاری می ارتباطات  ض 

روح  مفهوم  باب  در  عبدالبهاء  ت  حض  دیدگاه  اصل  محور  این  بر  دارد که  القدس  قرار 

القدس  القدس که حامل وج و پیام الهی است، حقیقنر است که تضفاتش لیزال است. روح روح 

ات خلاقه در جریان تاری    خ به    ارتقائ  تأثتر
القدس )پیام کند. این دیدگاه، روح اش را ظاهر میصورئر

القدس  قومی خاص. روح د در مکان و نه منحض به  و داند و نه محدوج( را نه محصور در زمان می

 دارد. را امری کلی و عمومی و ش منشأ معنویت عالم محسوب می

سازد: خصیصه اول به تمدن، ماهینر چنیر  معنوینر تمدن را از دو خصیصه برخوردار می

ی آن با رجعنر دیگر دچار کند و هر مرحله صورت متناوب تغیتر میبخشد که بهپویا و متحول می

ی ی بالتری ارتقاء میشود و به مرحله می تجدد و نوآوری   گرائ  و تصلب فکر یابد. در نتیجه، قسر

یابند، شناخت علمی را به جلو ی علمی و استدللت عقلی امکان مییابد و تجربهی رشد نمی اجازه

 برند. 

کند و از آن طریق، معیار شناخت و موازین ی دوم تمدن را دچار تهذیب دروئ  می خصیصه 

ی و خواهشتر تحت تأثتر وسوسه عقل کم  حس و 
ّ
ند. های نفسائ  قرار می های ماد  گتر

واقعیت روح چون سؤال شود: چگونه می ادراک  توان  انسائ   عینیت تجربه  در  را  القدس 

وطِ سه پدیده کرد؟ باید گفت: فیوضات روح   ی تاریخ  قابل مطالعه است:  القدس در حدود و شر

 ادیان، اول در مراحل انعقاد و رشد  •

 دوم در نقش ادیان در تجدید حیات تمدن،  •
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ات تهذینی و معنوی ادیان در شخصیت فرد و نظام ارزش • . سوم در تأثتر  های اخلافر

در آثار بهائی تأکید شده که هرچند سلسله مراتب وجود به سمت مدارج روحائ  معطوف 

پایه  اما  اولیهاست،  ناسوئر ی  و  مادی  دنیای  یا  و  عالم حس  را  آن  در  تشکیل می  ی  لذا  و  دهد 

ان حس از عقل مدد می هسنر  جوید،  شناس، عالم حس از موقعیت خاض برخوردار است. متر 

ی مشاهده، استنتاجات عقلی را با واقعیت مادی هسنر تطابق  کردن تجربه و قوه اما با ملموس 

ی  کشاند. قوه تر می کند، بلکه آن را به مداری بال القدس نق  حس و عقل نمی ی روح بخشد. قوه می

گشاید. حامی آنها است، نه القدس ابعاد جدیدی را به مشاهدات حسی و اکتشافات عقلی میروح 

ان روح   آنها. متر 
وئ  است که به آ القدس جایگزین روش حس و عقل نمی ناف  نها معنا و   شود، نتر

 بخشد. جهنر دیگر می 

 و ئی آنچه که اصالت عقل را از اعتبار می
ی

حرکت انگاشیر  آن است. اما اگر اندازد، ایستادگ

ی تکامل ذهن و در فراخنای تمامیت حرکت وجودی بررس کنیم، یعن  به  اصالت عقل را در پهنه 

عقل بُعدی متکامل بخشیم و قوانیر  تحول را بر آن جاری سازیم، اصالت عقل پابرجا و استوار 

پدیده می اگر  دلیل  به همان  )ارتباط روحماند.  از  ی ظهور  نتر   را  از طریق وج(  پیامتی  با  القدس 

 سازیم. ای منجمد مبدل می حرکت و تحول و تطورات کمالیه بری دانیم، ادیان را به پدیده 

ت عبدالبهاء ملاک شناخت قرار گرفته، بر سلسله  ان جامعی که در آثار حض  ی مراتب متر 

عقلی و  روح حسی  ان  متر  نقش  نظامی  چنان  در  است.  استوار  اخلافر  و  است که    آن  القدس 

مشاهدات علمی و عقل انسائ  را تهذیب کند و عقل جزئ  را با قوت ایمان به عقل کلی قدس که 

ان حس و ی روح کند، پیوند زند. قوه از وجود مظهر ظهور تجلی می القدس حالت تزکیه برای متر 

ی به خاطر آن نیست که دو واقعیت و دو کند. تعقل ایجاد می  فاوت منطق الهی و منطق بسر



221 

 

ی، اگر از تقوی و تهذیب برخوردار شود، مطابق   حقیقت در عالم موجود است، بلکه منطق بسر

های  شود. پس تفاوت در ضعف عقل نیست، بلکه عقل چون تحت نفوذ کشش الهی می   با منطق 

د، قوای طبیعی نفس انسائ  قرار می  رود. آن به تحلیل می گتر

ایطی اخلافر ایجاد می فیض روح  ل و تحرّی  القدس شر
ّ
کند که در آن، جریان مشاهده و تعق

ی میحقیقت و شناخت قواعد کلی حاکم بر اشیاء و روابط انسائ  از خواهش ّ  متی
شود  های نفسائ 

ی الوان  مداخله   گردد که در نتیجه، واقعیات هسنر را بدونو از خلوص و صداقنر برخوردار می

 منعکس می
ی

 سازد.  شخض و یا فرهنگ

القدس حاصل گردد، عقل فرصت ی روحطور خلاصه، چون تهذیب اخلاق از طریق قوه به 

افت و اصالتش را در تطوّرات کمالیه می ی  ی وجود ظاهر سازد. لذا تهذیب اخلاق لزمه یابد، تا شر

 اشد.  بشناس و جزء لیتجزای موازین ادراک میهسنر 

 عقل و روح 

ت عبدالبهاء   بر اساس دیدگاه حض 

ی قوای عقلیه از خصایص روح است، نظتر شعاع که از خصایص آفتاب است. اشعه

بافر و برقرار. ملاحظه فرمایید که عقل  آفتاب در تجدد است، ولکن نفس آفتاب 

 الت کلی زائل گردد، ولکن روح بر حانسائ  در تزاید و تناقص است و شاید عقل به 

ی روح واحده است. و عقل ظهورش منوط به سلامت جسم است... عقل به قوه 

ی آزاد است... عقل به تعطیل حواس ادراک و تصور و تضف دارد، ولی روح قوه 
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ماند و در حالت جنیر  و طفولیت عقل به کلی مفقود، لکن خمسه از ادراک باز می

 1روح در نهایت قوت. 

گذارد و عقل را از قوای روح محسوب  ن روح و عقل تفاوت می ی این بحث که میا در ادامه 

ت عبدالبهاء به تعریف مراتب و مقامات روح میمی مرئیه دارد، حض  ای  پردازد و آن را حقیقت غتر

ای از مراتب، ظهور و بروزی دارد، ولی حقیقتش  داند که محیط بر کائنات است و در هر رتبهمی

این حقیقت در  ادراک عقول.  به درجائر کم   فوق  نتر   نبات و عالم حیوان  تر عالم جماد و عالم 

 کند. ی کاشفه که محیط بر طبیعت است، جلوه می مشهود است، ولی در انسان به صورت قوه 

ت عبدالبهاء در لوح فورل و مفاوضات به سلسله مراتب و یا یک جریان ارتقائی در عالم  حض 

ای است که نوعیت  و دارای روح و یا قوای مخصوصه ی آن  شود. چنانکه هر رتبه وجود قائل می 

ی قوائ  که آن را از طبقات  کند. روح هر طبقه، عبارت است از مجموعه ماهیت آن را مشخص می 

 مشخصه ادئ  متمایز می 
ً
 – ی بالتر  ی نامیه یاد شده است. اما مرحله ی عالم نبات، قوه سازد. مثلا

ی ی حساسه برخوردار است. این قوه امیه است و هم از قوه ی ن هم دارای قوه   –یعن  عالم حیوان  

ی معنویه شود، به آن قوه تر می حساسه در عالم نبات موجود نیست. یعن  چون ترکیبات وجود کامل 

مرئیه   اش را به حتر  شهود درآورد. دهد، تا قوای مکنونه ی عالم، امکان می و حقیقت غتر

ی مخصوض  ی حساسه، دارای قوه ی نامیه و قوه قوه بر همیر  روال، عالم انسان اضافه بر  

دهد.  گردد و نوعیت و شخصیت انسائ  او را تشکیل می است که موجب امتیاز انسان  از حیوان می 

ت عبدالبهاء این حق  تعبتر و ی حض 
آورد  ی آن به شمار میعقل را از اعظم قوه  قت را به روح انسائ 

 

 . 34-33. ملکوت وجود، ص  1
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ت عبدالبهاء در لوح  و همیر  قوه است که انسان رامحیط بر طبیعت می سازد. در این راستا حض 

 نویسد: دکتر فورل می 

قوه  انسان  در  ولی  است...  طبیعت  استر  بر ی کاشفه حیوان  محیط  است که  ای 

طبیعت است که هیچ اراده   طبیعت است ... این آفتاب به این عظمت چنان استر 

ندارد و در قوانیر  طبیعت ش موئ  تجاوز نتواند و همچنیر  سایر کائنات از جماد و  

یک از نوامیس طبیعت تجاوز نتواند، بلکه کل استر طبیعتند، ولی نبات و حیوان هیچ 

انسان هرچند جسمش استر طبیعت، ولکن روح و عقلش آزاد و حاکم بر طبیعت.  

د که به حکم طبیعت، انسان ذی روح متحرک خاکی است، اما روح و  ملاحظه فرمایی

کند و بر صفحات دریا  شود و در هوا پرواز میشکند، مرغ می عقل انسان طبیعت را می

کند و  رود و اکتشافات بحریه می تازد و چون ماهی به قعر دریا می به کمال شعت می 

، این قوه چنیر  قوه ماین شکسنر عظیم از برای قوانیر  طبیعت است. و ه ی ی کهربائ 

نماید و این شکافد، انسان این قوه  را در زجاجه حبس می شکش عاض که کوه را می 

ی طبیعت که به حکم طبیعت چنیر  اشار مکنونه خرق قانون طبیعت است. و هم

ی طبیعت را کشف نماید و از حتر  غیب به باید مخق  بماند، انسان آن اشار مکنونه 

چنیر  خواص اشیاء از  آورد و این نتر  خرق قانون طبیعت است. و هم شهود می حتر   

چنیر  وقایع ماضیه که از عالم نماید. هماشار طبیعت است، انسان او را کشف می

چنیر  وقایع آتیه، انسان به  نماید. و هم طبیعت مفقود شده، ولکن انسان کشف می 

عالم طبیعت مفقود است. و مخابره و    نماید و حال آنکه هنوز در استدلل کشف می

مکاشفه به قانون طبیعت محصور در مسافات قریبه است و حال آن که  انسان به 
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ق به غرب مخابره میآن قوه  نماید، ی معنویه که کاشف حقایق اشیاء است، از شر

چنیر  به قانون طبیعت، سایه زائل است، این نتر  خرق قانون طبیعت است. و هم 

 کند و این خرق قانون طبیعت است. یه را انسان در آینه ثابت می ولی این سا

اعات و اکتشافات، کل از اشار   دقت نمایید که جمیع علوم و فنون و صنایع و اختر

ی کاشفه خرق طبیعت بود و به قانون طبیعت باید مستور ماند، ولی انسان به قوه 

به حتر  شهود آورده ... خلاصه،   قانون طبیعت کرده وا ین اشار مکنونه را از حتر  غیب

مرئی است، تیغ را از دست طبیعت می ی معنویه آن قوه  د و به ی انسان که غتر گتر

زند و سایر کائنات با وجود نهایت عظمت، از این کمالت محروم... فرق طبیعت می

این  جامع  چون  و  است  طبیعت  عالم  از  جزئی  انسان  نماید که  تخطر  نفسی  اگر 

ای از عالم طبیعت است، پس طبیعت واجد این این کمالت جلوه کمالت است،  

کمالت است، نه فاقد. در جواب گوییم که جزء تابع کل است، ممکن نیست که در 

 1جزء کمالئر تحقق یابد که کل از آن محروم باشد. 

مرئیه  ت عبدالبهاء قوای غتر و ای قائم به ذات و قدیم  ی روحائ  را قوهدر این گفتمان حض 

متحتر  و مافوق جهان مادی و طبیعی تصویر می  کند که عامل و مبدع حرکت و حیات در مراحل غتر

وی روحائ  در انسان به صورت عقل و مکاشفه   این نتر مختلف آفرینش در عالم امکان است. 

سازد  که اشار طبیعت را ظاهر سازد و در اکتشاف نفس خود به شود و او را قادر میظاهر می

دازد. درعیر    تعمق و  مرئی محدود به عقل نمی تفکر بتر شود.  حال، جوهر آن قوای معنوی و غتر

 

 . 35-34. مأخذ فوق، ص  1
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روح از طرف  حقیقت مجرده روحائ  است و از طرف  با عالم جسمائ  در ارتباط است. از یک  

توان گفت که دیدگاه طرف متعلق به عالم علیا است و از طرف دیگر در عالم ادئ  شناور است. می 

ت عبدالب  کند. هاء مفهوم روح را در قالب حرکت کمالی وجود بررس میحض 

 متضاد تأکید می 
ً
، این دیدگاه بر دو اصل ظاهرا کند: اصل اول آن است که حقیقت روحائ 

می آن  از  ممتاز  و  طبیعت  بر  محیط  را  نمیوجود  را  روح  یعن   جلوه شمارد،  ثانوی  توان  ی 

(Epiphenomenon)  ه از دخول و خروج است.   طبیعت دانست. روح از عالم ماده جداست و مت  

، مثل مغناطیس جاذب روح است. روح مثل اشعه آفتاب بر  اما ترکیب و انتظام جسمائ  انسائ 

ت عبدالبهاء میاش را ظاهر میتابد و قوای مکنونه ی وجود میآینه   گوید: سازد. حض 

ب گردد، مغناطیس این عناض کونیه چون به نظم طبیعی در کمال اتقان جمع و ترکی

 1روح شود و روح به جمیع کمالت در آن جلوه نماید. 

ی وجود نهفته  ی اولیهصورت بالقوه درماده داند که به و اما اصل دوم، روح را کیفینر می

بوده و سپس قیام ظهوری کرده، یعن  از درون ترکیبات کمالی قیام کرده و قوایش را در هیئت 

ی ظاهر ساخته است. حض  
ّ
 گوید: ت عبدالبهاء میماد

ی کمال نیست،  هرچند در طفولیت آثار عقل و روح از انسان ظاهر است، ولکن در رتبه 

چنیر   ناقص است. چون به بلوغ رسد، عقل و روح به نهایت کمال ظاهر و باهر گردد و هم 

در تکون انسان در رحم عالم در بدایت مانند نطفه بود، بعد به تدری    ج ترفر در مراتب  

ی بلوغ عقل و روح در نهایت کمال در  نموده تا به بلوغ رسیده. در رتبه  ا رد و نشو و نم ک 
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انسان ظاهر و آشکار گشته. در بدایت تکون نتر  عقل و روح موجود بود، ولی مکنون  

بود. بعد ظهور یافت. زیرا در عالم رحم نتر  در نطفه عقل و روح موجود است، ولی  

مانند دانه که شجره در آن موجود است، ولیکن مکتوم    شود. مکتوم است، بعد ظاهر می 

 1و مستور است. چون دانه نشو نماید، شحره به تمامه ظاهر شود. 

از نظر شناخت  به ترکیبات مادی در  این اصل  بیار است، چراکه  بهائی دارای اهمیت  شناس 

ت بهاءالله، شارع آ سلسله مراتب وجود، مرکزیت خاض می  ، نتر  می دهد. در بیائ  حض 
 فرماید: ئیر  بهائی

بر اساس این اصل    2»کل عوالم الهی طائف حول این عالم بوده و خواهد بود .« 

یم که هرچند روح جوهری مجرد و قابل تجزیه و تقلیل به ماده می توانیم نتیجه بگتر

وع سفر روح در مراتب وجود است.    نیست، اما محیط مادی مرکز و محل شر

ت عبدالبهاء رابطهبر اساس مطالنی که عرض شد، می  از دو    ی روح و جسم را گفت، حض 

 دهد: منظر مورد مطالعه قرا می 

(، روح وجسم را از هم جدا می  منظر اول
ی

مادی و قوه)منظر دوگانگ ی داند. روح، مجرد، غتر

از ترکیب عناض مادی حاصل شده است. روح چون مجرد  مرئی معنوی است. ولی جسم  غتر

مرگ. جسم مثل    ی ترکیب است، معطوف به تحلیل و است، بافر است، ولی جسم چون نتیجه 

تابد و جسم را به انوار مغناطیس جاذب روح است. روح مثل اشعه آفتاب از خارج بر جسم می

 روح و جسم معطوف است.  عقل دللت می
ی

 کند. این منظر به دوگانگ
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ات سننر مذهب و فلسفه از روح است. ادیان سننر می توان گفت، این منظر مشابه تعبتر

موجودی  کم  را  انسان  طبیعت  دانسته وبیش  است.  برخوردار  مجزا   
ً
طبیعت کاملا دو  از  اند که 

ی علیا است و طبیعت جسمائ  که از خاک خلق شده و روحائ  که متعلق به افلاک الهی و ذروه

اند و گردد. ادیان سننر این دیدگاه را به ستر عام تکامل نوع انسان نتر  بسط داده به خاک بازمی 

ه انسان از ابتدای خلقت به همیر  شکل و صورت و هیئت خلق شده اند ک فرض را بر آن گذاشته 

 ی روح و جسم، طبیعنر ثابت و لیزال است. و رابطه

 بر آن است که روح و جسم از یکدیگر متمایزند و رابطه
ی

ی علت ی آنها رابطهمنظر دوگانگ

د و در آن عمل  و معلول است. یعن  روح مثل فرماندهی جسم را به کار می کند، بدون آن که  می گتر

ای است که روح از خارج و از بال بدن ی روح و جسم رابطهبخسیر از آن باشد. در این حال رابطه 

 کند.  را هدایت می 

ه  – روح را    منظر دوماما   ترکیبات نتیجه   -ی هر طبقه از موجودات رایعن  قوای ممتر  ی 

حال تر است. دراین تر و وسیعیچیده تر است، تظاهرات روح پداند. هرچه ترکیب عالیوجودی می

 های روح گشته است.  جریان نشوونما از درون باعث ظهور و بروز جلوه 

ت عبدالبهاء هر دو دیدگاه و یا هر دو منظر را  نظر میبه  چه داخلی و چه خارجی   –رسد حض 

سازمان مادی    کند. ترکیبات و داند و هر دو تعبتر را ابعاد یک جریان واحد فرض می مکمل هم می  –

تر مثل فکر و  های پیچیده سازد تا آنکه جلوه در هر طبقه از موجودات، خواص خود را ظاهر می 

بال جلوه حال جلوه شوند. درعیر  اراده ظاهر می  از  پیچیده  پاییر  های  ی  های  و رهتی نظارت  را  تر 

ایط مادی است و از طرف دیگر، ممی ه از شر ، مافوق و مت   وریه کنند. روح از طرف  بداء روابط ض 
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اش ای است که به مقتضای مراتب ترکیب، قوای مکنونه در ترکیبات وجود است.حقیقت معقوله 

 را ظاهر ساخته تا به احسن صور و اکمل ترکیب به ثمر و نتیجه رسیده است.  

، تفاوت مراتب محفوظ ماند و از طرف  این دو منظر را بایسنر مکمل هم بدانیم تا از طرف 

ه از ماده میدیگر، ی  نشو و ترفر کائنات تأیید شود. یعن  حیات بیولوژیک را مافوق و مت  
ی

دانیم گانگ

ه از حیات  ی الزامی ظهور آن تلقر میو در عیر  حال ماده را زمینه  کنیم. فکر و شعور نتر  مافوق و مت  

مافوق عقل بیولوژیک است، درعیر  این که حیات بیولوژیک را دربردارد. بر همیر  روال، روح هم  

آورد  ای را فراهم می گنجاند. جمع این دو نظر زمینه و شعور است و هم عقل و شعور را در خود می 

ای را هم بر اساس عملکرد آن و روابط میان اجزای آن مطالعه کرد و هم علت غائی تا هر پدیده 

به زیر نفوذ خود ی غائی روح به اصطلاح از خارج، مراتب وجود را آن را در مد نظر داشت. جنبه 

وریه ی ترکیبات ارگانیک از داخل، زمینه را برای ظهور روح فراهم کرده است. درآورده و روابط ض 

ی داخلی ی جنبه ی خارجی و جنبه خارجی ادامه توان گفت، جنبه داخل استمرار جنبه حال میدراین 

 است. هر دو جنبه ابعاد یک سیکل روحائ  هستند.  

و  مغز  با  فکر  و  متعالی سلسله   هوش  و  پیچیده  مشخصات  از  و  ارتباطند  در  اعصاب  ی 

یک و شیمی مغز تقلیل داد، چرا که  اما آنها را نمی   شوند. ارگانیسم انسائ  محسوب می توان به فتر 

و سلو  فکر  انسان است.  قوای ذهن   و علت وجودی  عامل غائی  دارای روح  مغز، هرچند  های 

وریه دارند. رابطه تفاوت ماهوی هستند، اما با هم در ا ای ارگانیک  شان رابطه رتباطند. روابط ض 

ی اتفافر طبیعی دانست. ی مادی، فکر را یک پدیده توان فلاسفه حال نمی است و نه مکانیگ. درعیر  

 در کامپیوتر وجود سخت 
ً
یگ کامپیوتر لزم است تا محاسبات منطقر را مثلا افزار یعن  وجود فتر 
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توان گفت مغز کامپیوتر بر اساس مدل منطق ریاض  طراج شده است.  به انجام رساند. حنر می

 توان با نفس منطق و فکر یگ دانست.  افزار آن را نمی اما مغز کامپیوتر و یا سخت 

ی نامرئی روحائ  که اساس وجود است، از دل ماده بر اساس اصل قیام و ظهور، آن قوه 

در همه و  آمده  ون  پدیده بتر در همهی  و  به    یها  بنا  آن  تجلیات  و  ترکیبات وجود ظاهر شده 

 روح و طبیعت یک امر نسنی است که بر اساس 
ی

 ترکیبات افزایش یافته است. دوگانگ
ی

پیچیدگ

رو  ی روح در یک سلول است. ازاین تر از جلوه ی روح در اتم کم شود، یعن  جلوه تجربه تعییر  می 

 تر است. اتم طبیعی اتم به طبیعت نزدیک 
ّ
تر از سلول است. بر همیر  قیاس، یک جنیر   ی تر و ماد

ی ذهن  از همان ابتدا در او ی ذهن  و عقلانیش است. اما جنبه اش بیشتر از جنبه ی طبیعی جنبه 

زنده و باروح   -از جماد تا انسان -طور خلاصه، تمام کائنات را  شود. به موجود و به مرور ظاهر می 

 و باشعور می
ی

ت  و شعور در مراحلی ناپیداست. ازاین دانیم، هرچند که آثار زندگ روست که حض 

 دانند. عبدالبهاء تمام طبیعت را حقیقت معقوله می 

ی و مکانیکی تا شناخت ارگانیک 
ّ
 از شناخت ماد

صورت  ی یونان یافت. بهتوان در فلسفه ی مادی را میهای فکر سیستماتیک فلسفه ریشه

مادی  سان به جسم او خلاصه می ی مادی بر آن است که واقعیت انکلی، فلسفه  شود و واقعینر غتر

ای به اسم روح در وجود او نیست. انسان ترکینی کامل از عناض مادی است و چون این و پدیده 

توان کند و بقائی بر او نمی رود، فنا او را اخذ میترکیب از هم بگسلد، هسنر و حیات او از میان می

صور بقا یک واکنش روائ  است که انسان در تصورش آفریده و نباید تصور کرد. بر این اساس، ت

فهمد  اند، انسان چون می ی مادی گفته تا اضطراب ناسر از فنای وجود را آرامش دهد. فلاسفه 

 او را فرامی
ی

د و در ئر آن برمی نیسنر و مرگ شانجام نهائی اوست، فکر پوجر و بیهودگ آید،تا راه گتر
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 را  
ی

آفریند. رو فکر بقای روح و یا عالم بعد را در ذهن میکاهش دهد او ازاینحلی بجوید و رنج زندگ

ی اتفافر و تصادف  جریانات و روابط ی مادی به وجود خدا معتقد نیست. دنیا را نتیجه فلسفه 

گ و بیولوژیک می داند. بر این باور است که جهان، هدف و مقصودی معنوی و یا ماوراءالطبیعه فتر 

های ذهن  مثل فکر را نتر  داند، لذا پدیده ی مادی چون اساس را ماده میکند. فلسفه   را دنبال نمی

 کند.  ی مکانیگ تصور می نوعی ماشیر  و یا پدیده 

، دچار تحول و دگرگوئ  فلسفه 
ی

ایط اجتماعی و فرهنگ ی مادی در طول تاری    خ مطابق شر

که بر آن بوده،    (Behaviorism)شده است. از جمله عقاید جدید مادی روانشناس رفتار است  

ی علمی قابل مطالعه و  ای از رفتار انسان که حالت ذهن  داشته و یا با مشاهده و تجربه هر جنبه

تواند،  آزمایش نیست، نبایسنر وارد قلمرو روانشناس شود. روانشناس رفتار معتقد است که می 

، یعن  نوعی مهندس اجتماعی را تمام رفتارهای انسان را به نحو مطلوب و مناسب سازمان دهد 

 فارغ از هرگونه تضفات الهی و تجلیات و قوای ماوراءالطبیعه برقرار سازد.  

یافته و جامع از نگرش مادی را در مورد واقعیت  ای سازمانی مارکسیسم  نتر  جلوه فلسفه 

به  پویا صورهسنر و نظام اجتماعی در خود جمع کرد. مارکسیسم معتقد بود، تضاد طبقائر  ئر 

سازد و انسان مدرن وظیفه دارد، با شناخت  آفریند و آینده را میحرکت دیالکتیک مادی تاری    خ را می

دازد. نوعی دیگر از عقاید مادی را ی ئی اش، به ایجاد یک جامعه و آگاهی از نقش تاریخ   طبقه بتر

های  امان میان خواهش ای ئی توان یافت که طبیعت انسان را درگتر مبارزه در روانشناس فروید می 

پنداشت  دانست و مذهب و باورهای روحائ  را اوهامی میپرقدرت مادی و هنجارهای اجتماعی می 

 اند.  های رنجور برای خود آفریده که روان 
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های ثانوی های مادی بر آن بوده که فکر و پدیده های ذهن، جلوه فکر غالب در اکتر فلسفه 

ای است و یا  ای دارد، فکر نتر  سایهطور که هر شینی سایهمانارگانیسم مادی انسان هستند. ه

فعلجلوه  از  ثانوی،  است  معلول ای  و  نتیجه  نیست،  ذات  به  قائم  روح   . عصنی وانفعالت 

یگ و طبیعی انسان است. شناخت علمی روابط مادی و طبیعی میجنبه  طور کامل تواند، به های فتر 

 دهد.  تمام تجلیات ذهن  و روج را توضیح 

ی تکامل، فکر مادی در قرن نوزدهم از یک جهش و خلاقیت بنیائ  برخوردار گشت. نظریه 

های انسان و حیوان  های اساس میان توانائ  عامل این جهش و خلاقیت بود. داروین به شباهت 

های انسان و حیوان زیاد است، ولی تفاوت نوعی نیست، بلکه اشاره کرد و نتیجه گرفت که تفاوت 

   Evolutionی تکامل  اوت در اندازه و درجه است. فرضیه تف
ی

ساختار باورهای سننر مذهنی و فرهنگ

 جدا و وابسته به دو طبقه
ً
دانست، رد کرد و نتیجه گرفت ی مجزا میرا  که انسان و حیوان را کاملا

گ و چه از نظر قابکه مغز انسان در یک جریان طولئ  تکامل، چه از نظر اندازه  لیت ایجاد  ی فتر 

های ذهن  پیچیده، رشد کرده و به مرور قوای فکری و خلاقیت ذهن  او را ایجاد کرده است.  پدیده 

ک منتج گشته  ی تکامل، انسان را بخسیر  اند. نظریه اما  در اصل انسان و حیوان  از یک مبداء مشتر

انسان فرآیند از طبیعت محسوب داشت و نه یک موجود ممتاز و جدا از طبیعت، معتقد بود که  

ی تکاملی است که حیات مادی و تاری    خ اجتماعی، او را به هم پیوند یک جریان چندین ملیون ساله

زند و مغز انسان در این جریان ممتد، تمام رویدادهای بیولوژیک و اجتماعی را در خود ضبط می

توان هم ن می ها سال تجربه تکاملی است. در آکرده است. لذا مغز انسان امروز حاصل ملیون 

سائقه ابتدائ   حیوائ  گذشته ترین  فته های  پیسر هم  و  یافت  را  مسئولیت اش  اجتماعی ترین  های 

 امروزش را. 
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فکر مادی حالت ایستا و جامد داشت. ماده دارای  -یعن  قبل از نظریه تکامل  –در گذشته  

رات اتمی، همان شد. فرض بر آن بودکه ساختار اتمی و یا ذعرض و طول و ارتفاع محسوب می 

ند، قالب و محتوای عالم و موجودات قالب ی هستند که چون در کنار هم قرار گتر
ّ
های کوچک ماد

تشکیل می را  آراء  آن  ذرائر دهند.  دیگر  ماده،  ذرات  تحول ساخت.  دچار  را  مادی  فکر  تکاملی، 

کردند که تغیتر   شدند، بلکه دارای حرکت شدند و قابلیت آن را پیدا مکانیگ و جامد محسوب نمی 

ی ایجاد کرد، زمینه 
ّ
ای را فراهم آورد تا فلسفه  هیئت دهند. انقلائی که آرای تکاملی در فلسفه ماد

ِ فراگتر قد علم کند و چند هزار سال سنت مذهنی را به چالش کشد. صورت یک جهان مادی به 
 بین 

ی را با بیولوژی مدرن و فرضیه از جمله نظرائر که فلسفه 
ّ
تکامل در هم آمیخت، ی  ی ماد

سوسیوبیولوژی جهان  به  موسوم  جامعه 1بین   این یا  مطابق  است.  بیولوژی  از  منبعث  شناس 

 ناسر از قوای ژنتیک است که فرد به ارث می 
ً
برد. برای شناخت فلسفه، تمامیت رفتار انسان ضفا

طبعیت انسان باید به بیولوژی حیات مراجعه کرد، چرا که فقط بیولوژی و علم ژنتیک قادرند  

ی سوسیوبیولوژی بر آن است که فکر و قوای ذهن   فه های رفتار را توضیح دهند. فلستمام جنبه 

، جلوه  حال تمام موضوعات  های ثانوی عملکرد مغز و سلسله اعصاب هستند. دراین و حنر اخلافر

 روند. شمار میهائ  از بیولوژی به دانش و علم شاخه 

ی آن بود که توجه را از عوالم غیب و مفاهیم نامشهود به  
ّ
 عالم جسم یگ از نتایج تفکر ماد

 

های اجتماعی سوسیوبیولوژی  ی روابط و سازمان. سوسیوبیولوژی یعن  تعمیم بیولوژی وتئوری تکامل به حوزه  1

 نظتر ادوارد ویلسونکه از نیمه
تعریف و تروی    ج شده    (Edward Wilson) ی دوم قرن بیستم در آثار دانشمندائ 

تهذیب  نوع  اشدهاست،  داروینیسم  اسپنس  ی  هربرت  قبیل  از  متفکرین   توسط  است که   Herbert)جتماعی 

Spencer)    و توماس مالتوس(Thomas Malthus)  ی نژادپرستانه درهم آمیخت.  پایه ریزی شد و به مرور با تعابتر

گ با داروینیسم اجتماعی دارد، اما سعی می سوسیوبیولوژی هرچند که جنبه ش اکند، دیدگاه علمی های نظری مشتر

ام به محیط زیست واهداف صلح و عدالت اجتماعی پیوند  دوستانه و احتر  زند.   را با آمال بسر



233 

 

ی متمرکز کرد. در فلسفه 
ّ
، مطالعه - ی الهی و تفکر کلامیو مفاهیم ملموس ماد ی طبیعت و  مذهنی

گرفت. هدف آن بود  ناپذیر صورت می هائ  تعیرّ  انسان از منظر ماوراءالطبیعه و به عنوان پدیده 

ی از ذهنیات  اکه غایت وجود را در ک کرد، نه آن که وجود را شناخت. لذا جهان هسنر در هاله

یولوژی انسان  و ایهام و قداست قرار داشت. مطالعه ی جزئیات مربوط به زمیر  و  رفتار حیوان فتر 

 دانستند.  دار نبود و حنر برج  آن را مناف  حکمت میر از اولویت برخو 

پدیده  بود که چون  آن  ی 
ّ
ماد فکر  نتایج  اندیشه از  مرکز  در  ی 

ّ
ماد قرار گرفت،  های  ورزی 

 در علم و فن حاصل شد. وقنر سایه اسکولستیک یا فلسفه مذهنی قرون وسطی از تحولی بنیائ  

بین  اسکولستیک در  روی فکر برداشته شد، تحقیق تجرئی محور و امکان رشد پیدا کرد. جهان 

محکم  نبود. هدفش  اشیاء  ازاین ئر کشف حقایق  بود  مذهب  مبائ   و ساخیر   مناظرات  تمام  رو 

 موضوع مباحثات  حول   مباحث فلسق  و علمی در 
ً
وحوش مسائل لفطی  و نقلی قرار داشت. مثلا

صورت او درآمد حیوان واقعی بود؟ القدس به عبارت بود از مسائلی چون: »آیا کبوتری که روح 

ت آدم به هنگام هبوط به چه قد و   ل داشتند؟ و یا حض  پیش از خلقت آدم، فرشتگان کجا مت  

ساختند.  زد، او را به کفر و الحاد متهم میه و تجربه حرف می و ا گر کسی از مشاهد  1قامت بود؟« 

ی با سست 
ّ
، مجوز لزم را برای رشد فکر تجرئی ایجاد کرد.  کردن این جهان جنبش ماد

 بین 

ی میواکنش دین به فلسفه 
ّ
تواند از دو مقوله باشد. یگ آن که آن را تخطئه کند و ی ماد

ی  طور که گفتیم، فلسفه بالکل مردود بداند. این روش یک بُعدی و متعصبانه است. همان 
ّ
ی ماد

چندین هزار سال سابقه دارد و در قرون جدید به نحوی وسیع در افکار فلسق  و علمی و اجتماعی  

 

 نامه دهخدا. . ر.ک. لغت 1
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ی وسیع فکر  طور طبیعی خود را از یک شاخه ر داشته است. لذا اگر آن را تخطئه کنیم، به حضو 

ی را مورد ملاحظه قرار ندهیم، تصور  سازیم. به علاوه اگر اندیشه در تمدن بسر جدا می 
ّ
های ماد

بافر می  این نمی ما از دین در همان قالب سننر  ی تعاریف توان شد که فلسفه ماند. منکر 
ّ
ی ماد

تواند  تفاوت ماند، نمی سننر دین را مورد سؤال قرار داده است و اگر دین نسبت به آن سؤالت ئی 

پاسخگوی کنجکاوی و تفکر علمی و شکاک انسان معاض باشد. لذا اگر دین در صدد آن است که  

ی بجوید، نیازمند آن است که طیف فکریش را  وسعت بخشد  پاسخ  جامع برای اندیشه 
ّ
ی ماد

پذیر سازد. تهنا در این  اش را چنان فراگتر کند که توافق میان علم و دین را امکانهای نظریو مرز 

 شود. صورت است که لجاجت و تعصب به وسعت فکر و شکیبائ  نظر و عمل تبدیل می

ی مثل دیانت، نوعی از جهان فلسفه 
ّ
 است که جهنر  ی ماد

ی
بین   است، نوعی نگرش فرهنگ

ت عبدالبهاء در لوح دکتر فورل اشاره می خاص به علم و عقل می  فرماید که آئیر  بهائی دهد. حض 

توافق میان علم و دین و عقل طیف فکری جامعی را عرضه می تعادل و  ایجاد  کند که هدفش 

است.دین، فلسفه و علم اجزای ارگانیک یک درخت تناور هستند که تمدن انسائ  را بارور کرده 

حقیقت واحد است. دین، فلسفه و علم هر سه در ئر کشف حقیقت    است. از دیدگاه عبدالبهاء،

اند. اگر جدائ  میان آنها موجود است، از آن روست که تعریف ما از حقیقت تعریق  محدود بوده 

ش دهیم به  صورت طبیعی دین و فلسفه و علم  و بسته است. اگر تعریف خود را از حقیقت گستر

ند. در کنار یکدیگر قرار می   گتر

ی مراحل مختلق  را طی کرده است. زمائ  فلسفه یم که در قرون جدید، فلسفه گفت
ّ
ی  ی ماد

ی به حدی تنگ 
ّ
کرد. در  ی فکر به مغز را مثل نسبت صفرا به کبد تصور مینظر بود که رابطه ماد

ی 
ّ
گرائ  روشنگراتر شد و ماده را امر متغتر و متحرگ دانست که در حرکت مارپیخر  مراحل بعد، ماد
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شود. اما در همه حال هنو ز ماده اصل و فکر و ادراک فرعِ  د، موجب پیدایش و تکامل ذهن میخو 

با فلسفه آن، فرض می  اما  و   )Emergence(1ی ظهوری  شد.  تغیتر عظیم در طرز فکر علما  یک 

 فلاسفه حاصل شد که آن را بایسنر مدیون ملاحظات علمی و فکری قرن بیستم دانست.  

ی  دیدگاه ظهوری به 
ّ
در خود به صورت بالقوه   – جهان طبیعت  –این معناست که عالم ماد

  ی این جهت و گرایش کمالی های ذهن  و عقل، نشانه جهت و گرایسیر کمالی دارد. ظهور و قیام جنبه 

وری  است. قیام ظهوری، پیدایش حیات ارگانیک و سپس ظهور قوه  ط ض  ی تفکر و کاشفه را شر

ی و بیولوژیک می
ّ
شود، ترکیب  طور طبیعی به حرارت منجر میطور که آتش به داند. همانتکامل ماد

 نتر  به صورت الزامی به بروز و ظهور قوه
ی هیئت انسائ 

ّ
گردد. در این ی تفکر منجر میعالی ماد

می  مطلقه  حقیقت  را  طبیعت  نفس  عبدالبهاء  ت  است که حض  قوای  زمینه  مرور  به  داند که 

ی وجود نتر  دللت به ی اولیهات ظاهر ساخته است. یعن  ماده اش را در عالم محسوسبالقوه 

 ظهور و جلوه روح داشته است. 

انسان جلوه برج  می  اگر  بیولوژیک است، چرا در آخرین پرسند:  تکامل  ف و ممتاز  ی اشر

لحظاتِ جریان تکاملی ظاهر شده است؟ اگر جریان تکامل را از مبدأ آن یک ساعت فرض کنیم،  

اندیشه دانشمندان ب به مفهوم   در دقیقه رآنند که انسان 
ً
ی آخر به صحنه آمده  ورز آن احتمالا

آن   نیست.  تکاملی  روند  پاسخگوی  البته  آدم  خلقت  مورد  در  مذهنی  سننر  تصورات  است. 

تصورات برآنند که خدا انسان را شش هزار سال پیش با همیر  هیئت و فرم خلق کرد و سپس او را  

 

ده است که شناخت آن وابسته به مطالعات میان 1 باشد.  می  (Interdisciplinary)ای  رشته. اشاره به مفهومی  گستر

های اجتماعی  یچیده در طبیعت و موجودات زنده وسازمانهای پاساس آن بر پویائ  وفرآیند تحول سیستم

فلسفه است.  انساناستوار  مطالعات  بیولوژی،  یک،  فتر  الهیات،  در  ظهوری  وجامعهی  و شناس  شناس 

شدن مطرح شده  های اجتماعی از مراحل ابتدائ  تا جهائ  ی سیاس و رشد سازمان اقتصاد، الهیات وفلسفه

 است. 
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ت عبدالبهاء موافق با این تصورات نیست. به جهت نافرمائ  از به ون راند. دیدگاه حض  شت بتر

ی    ح میایشان داستان خلقت را به  کند و معتقد است که هرچند انسان در صورت سمبلیک تسر

ارگانیک   تکامل  مکانیسم  در  ابتدا  از  او  ظهور  اما  آمده،  ظهور  به  تکامل  درخت  مراحل  آخرین 

 صورت بالقوه نهفته بوده است.  به 

جلوه  و  ظهور  فرموده اگر  به  حذف کنیم،  تکامل  جریان  از  را  روح  ارتقائی  ت  ی  حض  ی 

سازد. ایم و این عالمِ وجود را از معنا تهی میعبدالبهاء منطق حرکت کمالی و ارتقائی را منکر گشته 

د  اند: از جمله سقراط حکیم که معتق نویسد: »اما فلاسفه بر دو قسم ایشان در لوح دکتر فورل می 

نظران بود،  به وحدانیت الهیه و حیات روح  بعد از موت بود. چون رأیش مخالف آراء عوام تنگ

نظر   نامتناهی  این کائنات  در  الهی چون  نمودند. جمیع حکمای  مسموم  را  ربائ   آن حکیم  لهذا 

ی  ی این کون اعظمِ نامتناهی، منتهی به عالم جماد شد و نتیجه نمودند، ملاحظه کردند که نتیجه 

ی عالمِ حیوان عالم عالمّ حیوان و نتیجه   ی عالمِ نبات،عالمِ جماد، عالمِ نبات گشت و نتیجه

اش انسان شد و انسان ایامی چند انسان. این کونِ نامتناهی به این عظمت و جلال، نهایت نتیجه 

، ئی در این نشئه
، اگر این اثر و ثمر گشتی انسائ  به محن و آلم نامتناهی معذب و بعد متلاسر

است، یقیر  است که این کون نامتناهی با جمیع کمالت منتهی به هذیان و لغو و بیهوده شده، نه  

می  هذیان  از  عبارت  اثری،  نه  و  بقا  نه  و  ثمری  نه  و  چنیر   نتیجه  یقیر  کردند که  پس  گردد. 

پیدایش جلوه 1نیست.«  و  قیام  و  عبدالبهاء ظهور  ت  غاینر میحض  را  روح  حرکت  داند که  های 

 2حیات به سوی آن و برای آن است. 

 

 . 36-35. ملکوت وجود، ص  1

ی ماده   هم به این حقیقت که  جریان فزاینده   (Pierre Teilhard de Chardin). فیلسوف فرانسوی تیلهاردوشاردن   2

 به سوی روح باشد، ئر برده بود. 
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زمائ  در    که دیر  اندهای اختر برج  از دانشمندان سؤالت و نظرائر را مطرح کرده در سال

نظم طراج  ی دین و فلسفه بود. از نظر ایشان، عالم آن چنان در حد اعلای کمال و دقت وحوزه 

پذیر ساخته  ترینِ آن، امکانترین تا پیچیده های وجود را از ساده که پیدایش حیات و پدیده  گشته

توان معنا کرد. یگ ها سال و جریان تکاملی را به دو صورت می است. پیدایش انسان پس از ملیون 

و   اهمیتِ یک جریان تصادف  استی ئی مقدار است و نتیجهای ئی آن که انسان در این عالم ذره

ی  زمینه دارای  دیگر این که عالم در انتظار ظهور انسان عاقل هوشیار بوده است و تحولت کونیه 

ی ی درخت که از ابتدا هدف و عامل محرکه اش فراهم ساخته است. مثل میوه پرورش قوای بالقوه 

اش نهدار گردد، ساقه و تکشد که درخت ریشه ها طول میآید. مدت نبات است، اما به چشم نمی 

ی غائی که میوه باشد،  ی آخر نتیجه را استوار کند، شاخه بدواند، شکوفه زند تا شانجام در لحظه

یک می  Freeman Dysonتحقق یابد. فریمن دایسون   گوید: دانشمند معتتی فتر 

من در این عالم احساس یک غریبه را ندارم. هرچه بیشتر طبیعت و جزئیات ترکیب 

شود که گوئ  جریان نشو و  این حقیقت بیشتر بر من آشکار میکنم، آن را مطالعه می

 1تکامل انسان، جریائ  آگاهانه بوده و جهان در انتظار پیدایش و ظهور ما بوده است. 

ت عبدالبهاء انتها و خاتمه  ای برای جریان کمالی قائل نیست. آن چنان نیست که با حض 

وهائ  ماوراءالطبیعه، شنوشت انسان   وار تغیتر یابد و تاری    خ  یک شبه به نحوی معجزه دخالت نتر

به انتها رسد. جریان کمال در تاروپود تکاملِ بیولوژیک و تاری    خ تمدن، بافته شده است. ممکن  

های تصادف  و اتفافر را که در طبیعت جلوه  توان پدیده است این سؤال مطرح شود که: چگونه می

 

1 .Freeman Dyson, Disturbing the Universe, (New York: Harper and Rowe, 1979), p. 250. 
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ت عبدالبهاء بر آن است که    کند، با انتظام یک جریان آگاهانه ارادی می آشنر داد؟ دیدگاه حض 

الهی، کنش  مشیت  از  است  ترکینی  عالم  مکانیسم نظام  و  ارادهها  و  طبیعی  انسان. های  آزاد  ی 

ی آزاد انسان، راند، به اراده خداوند هرچند قادر است، اما مثل یک حاکم قهار بر عالم حکم نمی 

ی تجزیه و  مبنا قرار داده که کمال و ترکیبات عالی از میانه   دهد. نظام عالم را بر ایناجازه عمل می

د.   بحران برختر 

تکامل طبیعی است. در حیات روزانه هم ما  حیات روزمره  تا حدودی مشابه جریان  ی ما 

 در اطرافمان هستیم. اشیاء و پدیده 
ی

زند، روند. آهن زنگ میها به تحلیل می شاهد تجزیه و پراکندگ

یگ انسان از بدو تولد هم رشد شلاق پرتلاطم دنیا جا خالی میصخره سنگیر  زیر   کند. حیات فتر 

 در ماورای آنها دلیل و    دهند،رود. اتفاقات رخ می می  لیلکند، هم رو به تحمی
ً
بدون آن که ظاهرا

 معنائ  وجود داشته باشد. 

 پراکنده چتر   ای از حیات را مشاهده می انسان چون بُرهه 
بیند. دیگری نمی کند، جز اتفاقائر

ذره  را  ئی ای میخود  پرتاب  بیند که  دیگر  به طرف  طرف   از  رویدادها  غوغای  و  طوفان  در  اراده 

را وسعت می. درعیر  د شو می بینش خود  انسان چون  تمامیت حال  در  را  رویدادها  و  شان بخشد 

ی رویدادها ای همهبیند که  مثل رشته کند، وجودِ یک جریان آگاهانه را نتر  در کار میمشاهده می 

کند که او را به سمت  کمال فراخوانده و را در قالنی موزون معنا بخشیده است.غاینر را حس می

 ای که او را در گرایش کمالیش مدد رسانده است.  شناخت و اراده

 می آنچه که آگاهانه و ارادی به نظر نمی 
ی

کند، در حقیقت  رسد و دللت بر تصادف و پراکندگ

. این حوزه هرچند اند ی انسان در آن حوزه وارد عمل شده است که قوانیر  طبیعی و اراده ای  حوزه 

اش بخسیر از اراده الهی  نظر آید، اما در مجموع و کلیّت ی الهی در تضاد بهممکن است با اراده 
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انسان ی آزاد  وجود آورده تا زمینه را برای حرکت و فعالیت اراده است. خداوند خود این حوزه را به  

 و ئی 
 یک فرد، رویدادی ممکن است تصادف 

ی
نظر آید. چون آن اتفاق  معنا به فراهم کند. در زندگ

ی در آن می یابیم و چون آن اتفاق را در فراخنای تمامیت حیات آن فرد بررس کنیم، معنای بیشتر

وریه زند، باز هم  می  اش پیوند ای بررس کنیم که آن فرد را به محیط اجتماعی را در قالب روابط ض 

ی می  بخشیم.  معنای آن را وسعت بیشتر

تاری    خ اجتماع و تمدن نظر می به تمام  کنیم، آن وقت با ضاحت و خلاصه آن که چون 

تاری    خ و   این که محققان  را ملاحظه خواهیم کرد. کما  آگاهانه کمالی  ، یک مستر  شفافیت بیشتر

وجو کنند. حرکت برای تحولت تاری    خ جست   اند، منطق یعن  معن  و هدف  شناس توانسته جامعه 

صورت هنجارهای  هائ  بهی جهائ  و یا پیدایش اخلاقیات و ارزش ای به سوی جامعه از نظام قبیله

، نشانه  ک جهائ  توان در تکامل طبیعی  هائ  از این تطور اجتماعی هستند. همیر  منطق را میمشتر

قابل پیش ر تصادف میبه کار برد، یعن  هرچتد تکامل طبیعی، دللت ب بین  کند و رویداهای آن غتر

توان مشاهده کرد که انسان را از طبیعت جدا رسند، اما  در کل یک محرکت تدریخی را مینظر میبه 

 کرده، آگاهانه تجربیاتش را تعمیم داده و مدام در حال تجدد و دگرگون کردن حیات اوست. 

ای است که در کنار آن، نیگ نیست، بلکه پدیده بر اساس این دیدگاه، ماده یک واقعیت مکا

وئ  که در بطن ماده میجریان روحائ  هسنر به  جوشد و آن  صورت مداوم در تلاطم است.که نتر

ی معنوی است که صورت  سازد، همان قوهرا از هیئنر ساده به هیئنر پیچیده و مکمل ظاهر می

تکامل هیملموس ماده را به خود می با  د و سپس  بارزتر میگتر ی، تجلیات خود را 
ّ
سازد.  ئت ماد

ی را به چالش کشیده است.  یک مکانیگ و جتی یک جدید اعتبار فتر   تحولت علمی در فتر 
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بحث جدیدی را در مباحث فلسق  گشوده    (Principle of Uncertainty)اصل عدم حتمیّت  

مرئیهدهد، از دیدگاه علمی نفوذ قوه که اجازه می محسوسه و غتر ی   ی غتر
ّ
وجود را در هیئت ماد

یکِ جدید همه  و ارجاع میی پدیده عالم مورد مطالعه قرار داد. در فتر  گردند و های طیبیعی به نتر

یک از قبیل انیشیر  معتقدند که  قابل شناخت است. علمای فتر  یکِ امروزی غتر و نتر  از نظر فتر  نتر

 از مفهوم سننر مکانیگ ماده چشم  
ً
یک جدید بایسنر اساسا  مبتن  بر  فتر 

ً
بپوشد و اساش را ضفا

و بگذارد، چرا که هرآن  گذارد، در واقع  چه به عنوان ماده بر حواس ما تأثتر میمفهوم میدان و یا نتر

و را قوه  ت عبدالبهاء نتر وست. حض  نامد.  دارد و جوهرالجواهر می ی روحائ  محسوب می همان نتر

ت عبدالبهاء هم  محسوسه ه چنیر  در لوح دکتر فورل به قو حض  کند که منشأ ای اشاره میی غتر

وئ   های حسی است و از آثارش و تموجاتش نور و حرارت و برق ظاهر و آشکار میفنومن  شود. نتر

ی تأثتر بگذارد، بدون آن که قوانیر   که هم مؤثر است، هم متأثر و می
ّ
تواند در هیئت و اشکال ماد

 طبیعت را بشکند.  

ت عبدالبهاء در تعریف طب  گوید: یعت میحض 

وریه است که منبعث از حقایق اشیاء است.   1طبیعت عبارت از خواص و روابط ض 

وریه« است که میان اشیاء و نتر  درون هر شینی  تأکید ایشان در این تعریف بر»روابط ض 

صورت مستقل  اش برقرار است. یعن  در طبیعت شینی را به دهنده میان عناض و اجزای تشکیل

ها موجود است و در این سلسله  توان تعریف کرد. وحدت کلی و منطقر میان اشیاء و پدیده نمی 

وری شود. عالم وجود زمائ  متضمنِ  ای ظاهر میه است که مشخصات هر شینی و پدیده روابط ض 
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وریه شود که بتوان آن را در مجموعه معن  می  ت عبدالبهاء به ی روابط ض  اش تصور کرد. حض 

کند که بقای آن متضمن تعاون و تعاضد میان اجزای آن و  عنوان مثال به ترکیب انسائ  اشاره می

ی روح است، تا این اعضاء را ربط به یکدیگر دهد و در تحت قوانیر  منتظمه  ی جامعه نتر  قوه 

 گوید: سازمان بخشد. می

 در انسان ملاحظه کن و از جزء باید استدلل به کل کرد، این اعضاء و اجزای 
ً
مثلا

ی هیکل انسائ  ملاحظه کنید که چقدر ارتباط و ائتلاف به یکدیگر دارند. هر مختلفه 

وریهجزئی از لواز  ی مستقله دارد، ولی جهت جامعه ی سایر اجزا است و وظیفه م ض 

ارتباط می چنان  یکدیگر  به  را  است، جمیع  عقل  آن  وظیفه که  را  دهد که  خود  ی 

 ایفا می 
ً
گردد و حرکت جمیع در نمایند و تعاون و تعاضد و تفاعل حاصل میمنتظما

و واضح شد که این کائنات   تحت قوانین  است که از لوازم وجودیه است... پس ثابت

وظیفه  ایفای  در  هریک  این عظمت،  به  جهان  در  موفق  نامتناهی  وقنر  خویش  ی 

اداره  در تحت   ی حقیقت کلیه گردند که 
ً
مثلا یابد...  انتظام  این جهان  تا  باشند  ای 

نماید، دست و پا و چشم و گوش و فکر و تصور، معاونت به جمیع اعضاء و اجزاء می 

این   جمیع  قوه تفاعل ولی  یک  به  مرتبط  محیطه ها  مرئیه  غتر این ی  است که  ای 

 حصول میتفاعل 
ً
ی انسان است که عبارت از روح ی معنویه یابد و آن قوه ها منتظما

 . مرئی  1و عقل است و غتر

همه  میان  وریه  ض  روابط  و  وحدت کلیه  به  طرف  یک  از  عبدالبهاء  ت  اشیاء حض  و    ی 

ی بال محیط که هر رتبه رف دیگر به وجود طبقات و مراتب. چنان کند و از طها اشاره می پدیده 
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، از رتبه تر و کاشف حقیقت آن، ولی رتبه ی پاییر  بر رتبه   یا پاییر 
ختی است،  ی عالی و بالتر ئی ی دائ 

شود و  ی اولیه و اصلیه آغاز مییعن  هم وحدت برقرار است و هم سلسله مراتب. هسنر از ماده

مرئی عالم، در هر حال قوه شوند. درعیر  ها از آن منشعب می دیده تمام اشیاء و پ ی معنویه و غتر

 ترکیب کمالی آن طبقه، ظهورات خود را جلوه گر می 
ی

سازد. پس عالم یک نظام طبقه بنا به پیچیدگ

صورت یکسان حضور داشته و یا در یکدیگر حل شده  مسطح و افقر نیست که در آن همه چتر  به 

بر صورت گسسته، طبقه حال یک نظام عمودی هم نیست که در آن به عیر  باشد. عالم در  ای 

ای دیگر استوار شده باشد. علم ترکینی است از هر دو  صورت، انتظامی است منبعث از طبقه 

 – یک جریان ارتقائی    –ی مراتب وجودی. یک حرکتِ معطوف به کمال  وحدت کلی در سلسله 

 می صورئر لیزال در عروق عالم جار به 
ی

بخشد. پس در اصل حیات ی است و به آن پویائ  و زندگ

کند. اما ماده ی اولیهو در ماده ی پویای کمالی است که  ی اولیه، حامل قوهی آن، همه چتر  مشتر

وهای مکنونش را ظاهر میمراتب و طبقات وجود را پدید می  کند. این روح سازد و در هر طبقه نتر

ات خود را در اتم سازد. همیر  روح کمالی است که ماده را به حیات ها و عناض ظاهر میکمالی تأثتر

، یعن  اخلاق، متصل می   سازد. ارگانیک و حیات را به عقل و عقل را به کمالت انسائ 

ت عبدالبهاء بر توافق علم و عقل و دین تأکید می ورزد. علم و عقل را کوچک  دیدگاه حض 

ست، اگر علم و عقل با مبائ  اخلاق توأم شود، ستون فقرات    کند. معتقدا شمارد و تحقتر نمی نمی 

ی عرفائ   دهند. لذا دیدگاه روحائ  به معنای آن نیست که نوعی فلسفه روش علمی را تشکیل می 

  ِ پویائ  یا به بطون و رموز معتقد گردد. علم را در  را جانشیر  روش علمی سازد، اشارگرا شود و 

وریه تعریف می    دفِ علم تطبیق شناخت با واقعیت است، واقعینر که ما کند. هروابط ض 
ً
ضفا
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وریه مابیر  مؤثرات ومتأثرات درک می کنیم. هر نوع برداشتِ دیگری از واقعیت،  از طریق روابط ض 

ادف با اوهام است.   متر

ت عبدالبهاء در پاسخ به سؤال دکتر فورل در مورد وجود خدا، اشاره می  کند که اشیاء  حض 

اند و بر اثر جریان مداوم ترکیب و تحلیل، کائناتِ وجود آمده ز ترکیب عناض مجرد به و کائنات ا

ت عبدالبهاء می نامتناهی تکثتر گشته   گوید: اند. حض 

نماییم که حرکت کنیم، ملاحظه می جون در این کون نامتناهی به نظر واسع دقت می 

و محال و هر  و متحرک بدون محرک مستحیل است و معلولِ بدون علت ممتنع  

کائن  از کائنات در تحت تأثتر مؤثرات عدیده تکون یافته... و آن مؤثرات نتر  به تأثتر 

 نبات به فیض ابر نیسائ  تحقق یابد و انبات شود، ولی 
ً
مؤثرائر دیگر تحقق یابد. مثلا

نفس ابر هنوز در تحت تدبتر مؤثرات دیگر تحقق یابد و آن مؤثرات نتر  در تحت 

 نبات و حیوان از عنض ناری و از عنض مائی که به ا صطلاح   تأثتر مؤثرات
ً
دیگر. مثلا

فلاسفه این ایام اکسیجن و هیدروژن، نشوونما نماید. یعن  در تحت تربیت و تأثتر 

ات دیگر وجود یابد.   1این دو مؤثر واقع، اما نفس این دو ماده نتر  در تحت تأثتر

ت عبدالبهاء سپس اشاره می اتِ علت و معلولی بایسنر در  کند که ایحض  ن روابط و تأثتر

ای خاتمه یابد، چرا که تسلسل مطابق قواعد منطق و علم، قابل پذیرش نیست. آنجاست نقطه 

که این مؤثرات و متأثرات منتهی به ج قدیر گردد که مطلق و مقدس از مؤثرات است و لبد این 

به  اند.  ترکیبات از منشأئ  ارادی و باشعور حاصل شده  انتظام  نهایت  یعن  چون هر ترکیب در 

 

 . 37. ملکوت وجود، ص  1



244 

 

یم که اراده و شعور در  وجود آمده و اجزای آن در کمال دقت در کنار هم قرار گرفته، نتیجه می  گتر

ایجاد آن دست داشته است. پس باید از این جزء استدلل به کل کرد. اگر ترکیبات جزئی وجود  

ای کند که  کلِ عالم نتر  دللت بر قدرت قدیمه   کند، پس لبد انتظامِ دللت بر شعور و اراده می

 محرک و مصدر و محور تمام این روابط و ترکیبات است.  

ترکیب   ، ترکیب تصادف  ترکیب محصور در سه قسم است:  ت عبدالبهاء  از دیدگاه حض 

 باشد، چرا که معلول ئی الزامی و ترکیب ارادی. ترکیب نمی 
کند.  علت تحقق پیدا نمی تواند تصادف 

ها در نظرات فلاسفه و متفکرین مطرح گشته و با وجود  ی علیّت و خالق اولیه، برای قرن فلسفه 

انتقادائر که از آن شده، هنوز از اعتبار علمی و منطقر برخوردار است. ارسطو واضع قانون چهار 

 ) ی، علت فاعلی،علت صوری، و علت غائی
ّ
ده و پس از او  شاخه   علت بود )علت ماد ی  اهای گستر

، امکان تصادف   اند. مطابق تئوری احتمالت نتر  بودن ترکیبات وجود را نق  کرده از تفکرات فلسق 

همه  تصادف   با  عالم  نظم   بودن 
ی

پیچیدگ نمی ی  نظر  به  محتمل  امری  آن،  ت  1رسد. های  حض 

 کند، چرا که: چنیر  ترکیب الزامی را نق  میعبدالبهاء هم 

وریهترکیب الزامی آن است که آن ترکی کبه باشد و لزوم  ب از لوازم ض  ی اجزای متر

 از هیچ شینی انفکاک نیابد، نظتر نور که مُظهر اشیاء است و حرارت که سبب 
ذائر

توسع عناض و شعاع آفتاب که از لزوم ذائر آفتاب است. در این صورت تحلیل  هر  

 2ترکیب، مستحیل زیرا لزوم ذائر از هر کائن  انفکاک نیابد. 

 

اند که مطابق تئوری احتمالت، . مثالی که بارها مورد بحث قرار گرفته، مثال میمون و ماشیر  تایپ است. گفته 1

طور تصادف  و اتفافر بر حروف ماشیر  تحریر بزند، شانجام ممکن است  اگر میموئ  برای مدئر نامحدود به 

ای را درست تایپ کند و ترکینی معنادار از حروف و یا لغات، اتفافر به وجود آید. حساب له ای و یا جمکلمه 

صورت اتفافر و تصادف  تایپ کند، لزم  ای را به ی چهار کلمه ی ساده اند که اگر میمون بخواهد، یک جمله کرده 

 صفر در مقابل آن.  27و  1شود بر عدد ی کاغذ را به هدر بدهد که تعداد آن بالغ میاست، آنقدر صفحه
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ری که در نق  ترکیب ارادی مطرح شده، تئوری تکامل طبیعی است که طرفداران نظر دیگ 

لزل کرده است. فلسفه  ی مادی با آن معتقدند، اساس باور به خدا و خلقت ارادی، عالم را متر 

ی از نظریه بهره  ترین استدلل خود را در نق  وجود خدا و یا لزومیت وجود یک  ی تکامل، قویگتر

کند.  است. تئوری تکامل طبیعی هم نوع دیگری از ترکیب تصادف  را مطرح میخالق عرضه کرده  

ی تکامل را مورد قبول قرار دهیم و بگوییم باید توجه داشت که حنر اگر تعابتر مادی از نظریه

 موجودات ارگانیک مطابق قوانیر  تنازع بقا صورت گرفته، باز هم اصل و اساس نظریه 
ی

ی پیچیدگ

ی عالم و  ی اولیهماند، چرا که تئوری تکال راجع به پیدایش ماده و برقرار می  ترکیب ارادی ثابت

د. تئوری تکامل فرض نکننظم و زیبائ  شکوهمند زمیر  و آسمان و خورشید و کهکشان سکوت می

آن می بر  ماده را  پیدا شده، آب گذارد که  زمین   بوده،  اولیر  و ای  آمده،  به وجود  مناسب  هوای 

وئی حیات پدیدار گشته و از آن مرحله به بعد تکامل طبیعی پیدایش جانوران و های میکر جلوه 

و و محرگ علت پیدایش   موجودات دیگر را موجب گشته است. ولی سؤال آن است که چه نتر

 جهان بوده است؟

کند. سؤال مربوط به پیدایش جهان  تئوری تکامل در سطح بیولوژی و علوم زیسنر عمل می

یکدر حوزه یک جدید گردد و به نظر میمطرح می  ی فتر  رسد که بیولوژی از نتایج و تحولت فتر 

ده است. اگر بیولوژی میچندان بهره  رائه دهد،  اجامعی در مورد پیدایش عالم    خواهد، نظریهای نتی

یک جدید سؤالئر را مطرح ساخته که بیشتر   یک و شیمی پیوند نزدیک برقرار کند. فتر  بایسنر با فتر 

وپیک  ه در حوز   اصل آنتر
ً
بر این باور است که جهان   (Anthropic)ی تئولوژی و فلسفه است. مثلا

چنان تنظیم و ترکیب یافته که به رشد حیات و پیدایش انسان آگاه و ممتاز انجامیده است. اگر 

یک انحراف پیدا کنند، جهان و جلوه کرد. های حیاتش تحقق پبدا نمی ش موئ  ثوابت بنیادی فتر 
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باحث علمی جدید، بحث حکمت علل غائی دوباره زنده شده و مورد نظر فلاسفه قرار گرفته  در م

این باورند که علم جدید، عالم وجود را آن چنان در حد اعلای کمال است. این برداشت  ها بر 

بودن خلقت  کند که در نتیجه، دقت و نظم حاکم بر خلقت را با عقاید دایر بر تصادف  ترسیم می

ی    ح و توجیه کرد.  می عالم، ن  توان تسر

ات جانداران برای انطباق با محیط را در جریان  ت عبدالبهاء نشوونمای انسان و تغیتر حض 

ها سال تاری    خ طبیعی و دگرگوئ  اجتماعی تأیید کرده و تعابتر سننر مذهنی از پیدایش انسان  ملیون 

ت که آیا تئوری تکامل طبیعی کند. آنچه که مورد سؤال است، آنسصورت سمبلیک معنا میرا به

ت عبدالبهاء بر این عقیده  و جهش تصادف  قادر است، تمام جنبه  های تکامل را توضیح دهد؟ حض 

کند. در عالمی که است که تئوری تکامل به جای رد و نق  ترکیب ارادی، آن را تأیید و تأکید می 

یگ آن از درونمطابق قوانیر  ترمودینامیک همه  معطوفند،  به سمت از هم  ی ترکیبات فتر 
ی

پاشیدگ

وئ  هستیم که از بطن ئی  نظمی، نظم ایجاد کرده، از بطن طبیعت، حیات آفریده و از  ما شاهد نتر

وی   بطن حیات، تمدن و اخلاق را ظاهر ساخته و تکامل را با کمال آشنر داده است. یعن  یک نتر

 مندانه خدنگ  تکامل را به جلو برده است. ارادی غایت 

یت 
ّ
وریه و علم و بحران سنت و ماد  روابط ضر

ی 
ّ
ت عبدالبهاء زمائ  نوشته شد که موج فلسفه و دیدگاه ماد گرائ  در اروپا جریان  آثار حض 

و   عقل  اصالت  و  روشنگری  تاریخ   جریان  بود.  روشنفکری  مباحث  در  غالب  منظر  و  داشت 

بود. تحقیق علمی جای مباحث ی علمی، تعلیمات سننر مذهب را به زیر سؤال کشیده  تجربه 

به سخنر می تفکر  اهل  بود.  و  نقلی نشسته  ایمان مذهنی  با  را  تحولت جدید علمی  توانستند، 

ات کلیسا در مورد پیدایش عالم و ماهیت وجود آشنر دهند.   تعبتر
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ها اساس فکری و  ی ارسطو که با  دیدگاه مسیخ آمیخته بود و برای قرن دانیم فلسفه می

یعن  همان که به   –داد، بر اصل علیّت استوار بود و علت غائی را  حیت را تشکیل میفلسق  مسی 

دانست. حکمت علل غائی  کلید شناخت و درک عالم هسنر می  –نقش خدا در آفرینش تعبتر شده  

وری درک هر پدیده  ط اساس و ض  شد. لذا عامل حیات و جنبش و رشد هر ای محسوب میشر

آنپدیده  غائی  علت  می  ای،  هدایت  درون  از  را  آن  و  نهفته  آن  بطن  در  ظهور است که  کند. 

یگ نشانه جلوه  ی و فتر 
ّ
 یک گل و یا میوه علت  های ماد

ً
های خارجی آن علت غائی هستند. مثلا

 که پیدا غائی و نهائی یک هسته است و اشکال مختلق  که به خود می
ی

د  و ریشه و ساقه و برگ گتر

 علت غائی هستند.   ی تظاهرات آنکند، همه می

رو کار فلاسفه و علمای دین آن بود که همه چتر  را بر اساس علت غائی توضیح دهند. ازاین

کنند. هرچند  های آن چگونه کار میمدل ارسطوئ  توجه چندائ  نداشت به این که دنیا و پدیده 

رد و اشکال اولیه های فلسق  را عرضه کبین  ترین جهان ی ارسطو در زمان خود یگ از غن  فلسفه 

ی گرائ   علوم از بیولوژی تا روانشناس در آن مطرح شد، اما در سیستم معارف قرون وسطی با قسر

شد و مستوجب مجازات، گالیله با مشاهده مذهنی آمیخته گشت و مخالفت با آن کفر محسوب می 

یک و تجربه  تأثتر   شناس و کیهان   ی خود این مدل فکری را به زیر سؤال کشید. کشفیات گالیله در فتر 

تازهحال دروازهگذاشت و درعیر   به ای را در تفکر علمی و فلسق  گشود. تجربه ی  طور ی گالیله 

ی دانشمند آن است که بر اساس مشاهده و گفت: علت غائی هرچه هست، وظیفه ضمن  می

رقرار است. های آن بکند و چه روابطی میان پدیده تجربه توضیح دهد که طبیعت چگونه کار می

داوری فکری قرار دهد و بر اساس آن به  ی دانشمند آن نیست که فرض  را مبنای پیش وظیفه 

ای را از این مشاهدات و تجربیات توانند، هرگونه نتیجه تحقیق علمی پردازد. فلاسفه و الهیون می
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 به اصل نخستیر  با وجود غائی معتقد شوند ویا آن را رد  
ً
ند. مثلا کنند. اما کار علم  و کشفیات بگتر

 مشاهده و تبییر  پدیده 
ً
 هاست، نه ذات یا علت وجودی آنها.  ضفا

وجو برای یافیر  علت  بدین ترتیب گالیله عضی را گشود که به مرور مدل ارسطو و جست

، جای خود را به مطالعه  ها داد. و پدیده ی مکانیسم اشیاء غائی آفرینش خاتمه یافت. حکمت غائی

ی علم و تفکر جدید دانست. بسط کشفیات علمی به توان مقدمه تاریخ  را میاین تحول مهم  

 به خدا ی شناخته ها را به حوزهمرور اشار طبیعت را گشود و ناشناخته 
ً
ها وارد کرد. آنچه که قبلا

تواند ها را میی علم شد و علم، مدعی گشت که تمام پدیده شد، وارد حوزهو علت غائی ربط داده می

 شان مورد مطالعه و شناسائ  قرار دهد. ساس مکانیسم طبیعی بر ا

به مرور، دامنه  ی نفوذ مذهب و تشکیلات آن را در حیات فکری و اجتماعی این جریان 

ی 
ّ
ی کاهش داد. تحولت علمی و فکری و اجتماعی قرن نوزدهم، جنبش ماد گرائ  را از نفوذ بیشتر

های داروین بود که تکامل طبیعی را مکانیسم  و یافته تر نظریات  برخوردار ساخت. از همه پردامنه 

ی قرن  دانست. فلاسفه ی حیات و علت ایجاد موجودات زنده از جمله انسان می پدیدآورنده 
ّ
ی ماد

به  وی ارادی در ایجاد خلقت. تکامل  نوزده تکامل طبیعی را ض  ی قاطعی دانستند بر رد و انکار نتر

تر از آن داد، عمر زمیر  و موجودات آن بسیار طولئ  شان می کرد که نطبیعی شواهدی را عرضه می

ای را حاکم است که در داستان آفرینش و کتاب مقدس تصویر گشته. تکامل طبیعی، حقیقت فائقه 

ی  های پیچیده دید و مکانیسم تکاملی طبیعی را در تعریف و تبییر  حیات با تمام جلوه بر طبیعت نمی 

یک را دچار تزلزل ساخت. وجود قوه دانست. انکار و آن کاف  می  ای مثل جود خدا تمام نظام متافتر 

ی قرار می
ّ
د و پس از انهدام جسد بافر می روح که مافوق جهان ماد ماند، نق  گشت. عالم بعد و  گتر

های ضعیف به امید بقا و ترس از فنا در اذهان خود حیات اخروی اوهامی تلقر شدند که انسان 
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پرداخته و  فلسفه اند ساخته  مطابق  .  را  جوامع  و  تاری    خ  تحول  رمز  مدعی شد که  مارکسیسم  ی 

ی از فکر دیالکتیک یافته است. فروید اساس روانشناس خود را بر نق  جنبه روحائ   
ّ
ات ماد تعبتر

ی    ح  و معنوی در شخصیت انسان قرار داد و سعی کرد، رفتار آدمی را مطابق سائقه  های طیبیعی تسر

 کند. 

ت عبدالبهاء به نقد فلسفه وهدر چنیر  حال  بود که حض 
ی

ی و  وای فکری و فرهنگ
ّ
ی ماد

ی ی تحقق یک آشنر تاریخ  گرائ  مذهنی هر دو پرداخت و دیدگاه فلسق  خود را در زمینهقسر

ت عبدالبهاء به وضوح می و دین عرضه  کرد. با مطالعه   میان علم  توان دید که ایشان  ی آثار حض 

ی ی رو به نفوذِ فلسفه لع بوده و استدللت خویش را با توجه به زمینه از جریانات فکری غرب مط

ت عبدالبهاء به تأیید و تحکیم حکمت الهی و اثبات وجود خدا  ی عرضه کرده است. حض 
ّ
ماد

ی و حسی را لزمه 
ّ
ی تطابق شناخت با واقعیت هسنر  پرداخت و وجود جهائ  مافوق جهان ماد

ی آراء و عقاید ثات، تحقتر فلسفه و علم و عقل و نق  متعصبانه دانست. روش ایشان در این مباح

اگر   یعن   است.  تاریخ   مقتضیات  با  آن  انطباق  و  روحائ   دیدگاه  بسط  و  تعمیم  بلکه  نیست، 

ی سبب شد، خدا  فلسفه 
ّ
آن را باید   ،کسوف کند   –   (Martin Buber)به قول مارتیر  بوبر  –ی ماد

تری از حقیقت الهی فراهم کرده و ه را برای درک وسیع ی تاریخ  دانست که زمینیک مشخصه 

 خواهد کرد. 

ت عبدالبهاء هم تعریف دیانت و هم تعریف علم را به وریه منبعث  حض  صورت روابط ض 

وریه، هم دارای جنبه از حقایق اشیاء بیان می  ی و هم دارای جنبه فرماید. این روابط ض 
ّ
ی ی ماد

 ماده،  
ً
ی ظاهری و محسوس دارد و هم حقیقت معقوله است.  هم جنبه معنوی هستند. یعن  مثلا

وئ  و  صورت جلوه ی دروئ  و معقول، واقعینر بالقوه دارد که به مرور بهجنبه  ها  و تظاهرات بتر
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ی ظاهر می
ّ
وی دروئ  از یک طرف مایهماد  اشیاء  شود. این نتر

ی
 و به هم پیوستگ

ی
ی ائتلاف و یگانگ

اش، یعن  تجلی کامل کمالت روح یگر جهان را به سمت هدف کمالیها است و از طرف دو پدیده 

 ماده و روح  که دکارت بر آن تکیه کرده بود، هرچند در مرحله دهد. ازاین سوق می 
ی

ای  رو دوگانگ

تبدیل می   
ی

یگانگ به  اما در کلیّت شناخت  یک تحیمل  لزم،  بر فتر  یک  متافتر  این دیدگاه  شود. در 

وریه هسنر بهشود، بلکه معتقد انمی   صورت طبیعی عامل روح را در بر دارد.  ست، روابط ض 

ت عبدالبهاء از علم و دین به این صورت نیست که یگ را به   بر همیر  اساس تعریف حض 

دیگری اضافه و یا ضمیمه کنیم. بلکه برعکس، روش ایشان بر آن است که تعریف علم و دیانت  

خود شامل دیگری نتر  گردد. تأکید بر این به صورت خود را چنان تعیمیم دهیم که این تعمیم به 

وحدت لزم است، چرا که اگر میان روش علمی و روش دین  تفاوت گذاریم و یا مطالعات خارجی 

 متفاوت از مکاشفات علمی و فلسق  در  را از معارف بطون جدا دانیم و عرفان را مقوله 
ً
ای کاملا

یم، هیچ  ت علم و دین دست نخواهیم یافت. پس باید به جای وقت به اصل اساس وحدنظر گتر

، آنها را از محدودیت   از مشاهدات تجرئی
ها و تعاریف  جدائ  عرفان از عقل، و معرفت روحائ 

اج و آشنر  یشان رهائ  بخشید و در سلسله مراتب و تطورات کمالیهسننر   اشان داد.  وجود امتر 

برانگتر  ک را به سوی یک جدائ  مزمن و نفاقها در طول تاری    خ، موازین ادرا این محدودیت 

 اند. عوارض این جدائ  و جدال به سه صورت ظاهر شده است. سوق داده 

ی تروی    ج پیدا کرده   -1
ّ
ان حس تقلیل داده شده، تبیینات ماد چون کلیّت شناخت و به متر 

 احساس و اراده فرع ماده تصور گشته است.  و فکر و شعور و 

 ی تجربه و عمل خارج گرائ  افراطی کشیده شده و از حوزهچون کلیّت شناخت به درون -2
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ان عقل در حوزه ی مجردات ذهن  بافر مانده و جدال لفطی  و سفسطه رواج گشته، متر 

 پیدا کرده است. 

ان نقل اکتفا کرده و عقل و تجربه دستاویزی گشته تا به  -۳ چون کلیّت شناخت تنها به متر 

کند. مذهب به جدال با علم و عقل پرداخته و های قهقرائ  را تحکیم  هر قیمنر سنت 

روح تعبتر القدس به غلط در قالب اعتقادات جزمی و شعائر و مناسک ئی مفهوم روح 

 گشته است. 

ی  تر، واقعیت هسنر را میبه بیائ  دقیق 
ّ
توان به دو طبقه  تقسیم کرد: واقعیت ظاهری و ماد

 در طبیعت، اشیاء
ً
ی دارای طول و عرض و ارتفاعند، صورئر   و واقعیت دروئ  و معقول. مثلا

ّ
ماد

نه واقعیت اشیاء یعن  مشخص دارند، مکائ  را در بر می
ُ
ند و قابل حرکت در فضا هستند، اما ک گتر

ی دروئ  آن بر ذهن پوشیده است. بسر قادر به درک روابط و مشخصات حاکم بر اشیاء  جنبه 

دارند و هر تئوری جدید علمی دیدگاهی های علمی نتر  سعی در کشف این روابط  است و نظریه 

 هر دیدگاه وسیع تر از این روابط به دست می وسیع 
ً
نه واقعیت اشیاء  دهد و طبیعتا

ُ
تری ما را به ک

س به ذات آنها همچنان در هالهتر مینزدیک  ها بافر ی اشار و در قلمرو ناشناخته سازد. اما دستر

س ط میان آنها را بیشتر میماند. یعن  هرچه جزئیات طبیعت و روابمی کاویم، کل آن بیشتر از دستر

نتر  تضی    ح میشناسائ  می  یک جدید  فتر  واقعیت هسنر گریزد.  آگاهی مطلق  و  کند که شناخت 

ی مطلق امکان 
ّ
بین  و  ها قابل پیش ی پدیده گرا که مدعی است، همه پذیر نیست. لذا فلسفه ماد

یک نوین رنگ می ل هستند، در مقابل فتر 
ترین ذرات اتم ما ی عملی  کوچک بازد. اگر مطالعهکنتر

توانیم مدعی شویم که علم قادر است، رفتار انسان را در  رساند، چگونه می را به عدم حتمّیت می 

 و تمدئر آن توضیح کامل دهد؟قالب پیچیده 
ی

 ی اجتماعی و فرهنگ
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 تأکید کرد که وقنر از محدودیت علم در شنا 
ً
خت واقعیت صحبت  در اینجا باید مجددا

کنیم، به آن معنا نیست که علم و روش علمی را تخطئه کنیم و مثل گذشتگان به جادو پناه می

 از طریق معجزات بخواهیم خرق قوانیر  طبیعت کنیم. در سال 
ً
های اختر عقاید  بریم و یا ضفا

ی فرصت یافته جزمی مذهنی با استفاده از بحران فلسفه 
ّ
علم و روشنگری   یاند تا با تخطئه ی ماد

محدودیت  ذکر  با  و  تروی    ج کنند  را  به گذشته  شگفت رجعت  تحولت  علم  و های  علمی  انگتر  

وی ئی 
ند.  پیسر  سابقه تمدن را در دو قرن گذشته به باد انتقاد بگتر

تواند به رشد  بین  ضد علمی رایج شده که می نتر  نوعی از جهان   1در دوران پُست مدرنیسم 

د، جزمیت فکر است که می  تواند، هم بر علم  خرافات دامن زند. آنچه بایسنر مورد انتقاد قرار گتر

اش و هم بر دین تحمیل شود. غرض نق  روش علمی نیست. علم را اگر در مفهوم جهائ  و عمومی 

به  یم،  نظر گتر عامل طور طبیعیدر  دین  متحد معنویت است. علم یک عامل شناخت است،   

د که هر دو را در زمینه درسنر صورت میدیگر. اتحاد آنها زمائ  به ی عامل سوم، یعن  جریان گتر

مالی تمدن جهائ  آشنر دهیم. لذا انتقاد از ماتریالیسم به معنای نق  علم و روش علمی نیست، به  

ی
ّ
 و طبیعی و مطالعات علمی تجرئی و کمّی و آماری را کنار بگذاریم.    آن معنا نیست که شناخت ماد

 با معجزات و اسطوره 
ً
ها  یگ از نقاط ضعف ادیان سننر آن بوده که چون باورهایشان عمیقا

ی در هم آمیخته، خود را مستغن  از براهیر  علمی دانسته و باورهای مافوق تجربه 
ّ
اند و در ی ماد

 اند.  مانند استر ساخته ت انسان را در بند احتجابات اسطوره نتیجه کنجکاوی و خلاقی

 

است که چون به افراط    (Objective truth). اشاره به سوءظن شدید پست مدرنیسم به اعتبار شناخت عین    1

 تواند ش از خرافات در آرد.  گراید، می 
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از جهان فلسفه  ی مثل مذهب نوعی 
ّ
ماد  است که جهنر  ی 

ی
بین  است. نوعی نگرش فرهنگ

بین  سننر مذهنی بر علم و عقل حاکم بود و به آن  دهد. در عهد عتیق، جهان خاص به علم و عقل می 

ی کرده است، یعن  به جای مذهب  ی م داد. در قرون جدید، فلسفه جهت می  ی همان روش را پیگتر
ّ
اد

ی از یافته 
ّ
ی ماد های علم و استنتاجات عقلی عرضه  کرده است. این حالت چگونه  نشسته و تعبتر

وجود آمد؟ جواب آن را باید در جزمیت عقاید سننر مذهنی جست، چرا که همگام و همراه با تطور  به 

م واقعیت هسنر یگ است، اما علم و عقل در حالت تغیتر و تکامل  دانی اند. می فکر به جلو نیامده 

مداوم هستند. ماه و خورشید و ستارگان و کهکشان امروز همان است که دو هزار سال پیش بود.  

ی ارسطو جهان و کیهان را  منتهی نگاه انسان به دنیا تغیتر کرده است. اگر دو هزار سال پیش فلسفه 

اند.  تر را در پیش روی ما  گشوده یک کوانتم و نسبیت آنشیر  منظری بس فراخ داد، حال مکان توضیح می 

ی ارتباطات، جهان را به  کشید تا از کشوری به کشور دیگر رفت. اما امروز دامنه ها طول می زمائ  ماه 

 تبدیل کرده است. با یک اشاره می 
ی

توان پیغامی را از  یک واحد ارگانیک سیاس و اقتصادی و فرهنگ

ات علم و عقل از  ی زمیر  به گوشه گوشه   یک  ی دیگر فرستاد. واقعیت همواره یکسان بوده، اما تعبتر

کنند و هم به انسان اقتدار  آن، در تحول و تکامل دائمی است. علم و عقل هم جهان را تعبتر می 

وهای بالقوه می   ی طبیعت را به نفع تمدن به کار کشد و خلق جدید کند.  بخشند تا  نتر

ایط امروز جهان، نیازمند روش  ایط متغتر و مقتضیات  پس شر های جدیدی در برخورد با شر

باشد تا تکامل اجتماعی را به جلو برد. در قرون جدید تعابتر سننر مذهب از جریان لیزال  عملی می

 تحول علم و عقل بازماندند و نه تنها بازماندند، بلکه در مواردی به مقابله با تحول برخاستند 

و  نوآوری  است،  ابد  تا  ازل  از  نیازها  تمام  پاسخگوی  ما  آئیر   نیست،  لزم  تحول  گفتند که 

آزاداندیسیر کفر و الحاد است. مذهب و تشکیلات آن بایسنر از بال بر همه چتر  حاکم باشند و به 
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ی جدید را میجریان علم و عقل جهت و هدف بخشند. فلسفه 
ّ
توان واکنسیر دانست نسبت ی ماد

. به جز   میت مذهنی

ی تصور کردند برج  از فلاسفه 
ّ
نند، علم و عقل را از یوغ   ی ماد

َ
که چون بنیان مذهب را بَر ک

رسد. اما تجربیات دو قرن اختر نشان  زادی میآرهانند و انسان به  جزمیت و تعصبات مذهنی می

نست  های دیگری آفرید و کیش شخصیت به وجود آورد. علم نتوادادکه انسان برای خود بت 

پاسخگوی نیازهای معنوی انسان باشد و وجدان او را تربیت کند. وجدان قوائ  است که حس و 

می ی  رهتی را  ارزشعقل  نظام  و  اکند  سلسله  یک  مطابق  را  طبقهیت و لو ها  می ها  تا بندی  نماید 

و راهنمای عمل انسان گردد. آگاهی و ادراک متگ به وجدان است و از طریق آن، آگاهی به اراده  

ی روحائ  و معنوی وجود به هدف و غاینر مافوقِ نیازهای شود. جنبه سپس به عمل تبدیل می

ی می 
ّ
 انسان معنائ  برتر از جهان ماد

ی
ی متوجه است و به زندگ

ّ
جو می کند دهد. انسان را کمالماد

این عامل روحائ  معن  و تجربه  ی مثل یک شود. فلسفه دار نمی ی انسان بدون وساطت 
ّ
 ی ماد

عدس دوربیر  بوده که سعی کرده تجربیات حسی و عقلی انسان را از یک زاویه خاص تعبتر نماید، 

ه سمبل  ی را جایگزین اهداف و انگتر 
ّ
های مذهنی سازد، و نیاز به معنویت را با محتوائ  های ماد

ی پر کند.  
ّ
 ماد

ات متقابلند، یک مجموعه  واحدند که    یتجربه، عقل، معنویت و اخلاق همه دارای تأثتر

توان به  توان از هم جدا کرد، نمیدهند. آنها را نمیشخصیت فرد و فرهنگ جامعه را تشکیل می

روست که علم و عقل و دین بایسنر هماهنگ  یگ شعت داد و دیگری را متوقف دانست، ازاین 

زند، به  با هم و همراه با جریان دینامیک هسنر به پیش روند. اگر دین از مسئولیت خود شباز  

پردازد، لجرم   تکفتر تجددطلنی  به  و  د  برختر  با تحول  مقابله  به  به تعصب نشیند،  تحجر رود، 
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ی فکر و اجتماع ایجاد  حال واکنسیر طغیائ  در حوزهشود و دراینتبدیل به نوعی استبداد فکری می

باورهای دین  می می به ضعف  مادکند که  بُعد  از  تعادلی است  بُعد  انجامد. واقعیت هسنر  و  ی 

کند. معنوی. اگر این تعادل حاصل نشود، فکر از یک بُعد افراطی به بُعد افراطی دیگر نوسان می 

ی در قرون نوزده و بیست طغیائ  بود بر علیه تسلط افکار خرافائر که به اسم مذهب  
ّ
جنبش ماد

فت تمدن شده بود. بعد از رنسانس و نضج علوم، دایره آگاهی مردم رو به افزایش بود   مانع پیسر

به کنار و نمی  را  باید مذهب  نتیجه گرفتند که  لذا  بپذیرد.  را  از مطالب موهوم  ی  توانست، قسر

ی دانست. گفتند عالم بالئ  وجود ندارد که به  
ّ
گذاشت، خدا را منکر شد و اساس جهان را ماد

برخورد سنت   کمک انسان بشتابد، انسان خود بایسنر نجات و رستگاریش را در همیر  عالم بجوید. 

یت که در زمیر   
ّ
یت تقابل دو نظام فکری بود، یگ سنت که در آسمان ها بود و دیگری ماد

ّ
و ماد

یک و تجربه جای داشت. سنت از ماوراءالطبیعه صحبت می یت از فتر 
ّ
 ی علمی.  کرد، ماد

ت عبدالبهاء پیشنهاد می ی را به قلب تمدن  آنچه حض  کند، آنست که خدا و معنویت فراگتر

 – ی آحاد انسائ   همه   –جا حضور دارد و به همه کس  از گردانیم. معنوینر اجتماعی که در همه ب

اما به  ی و اعتقادات جزمی  صورت استبدادی دیکته نمی متعلق است،  شود و از مفاهیم اساطتر

د. فیض آن معنویت با مقتضیات وحدت نوع بسر و یک تمدن جهائ  جامع مایه نمی  الطراف  گتر

افق اعلی و هم عالم ادئ  را در انسان تأیید کرد و توازن هر دو را اساس  است. بایسنر هم آمیخته 

 یک نظام فکری جدید قرار داد. 
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 بندی جمع 

ت عبدالبهاء می شناس را از منظر جهان ابعاد شناخت  به بین  حض  نتایج زیر توان  صورت 

 بندی کرد: جمع 

 خدا خالق هسنر و غایت وجود است.  •

ت و تنوع است. وجود دا •  رای کتر

 برقرار است.  •
ی

وریه وجود، وحدت و هماهنگ  میان روابط ض 

های ساختاری نمودهای هسنر و نظام  وجود دارای سلسله مراتب بر اساس اولویت  •

 ها است. ارزش

 ناپذیر است. وجود دارای تحرک و تحول درنگ •

وریه  نمودهای وجودی از ساختار و نظم ارگانیک برخوردارند و تحول آنها  • از روابط ض 

 شود. میان صور بالقوه و بالفعل، صور عمومی و خصوض و جزء و کل حاصل می

 ی ستر کمالی وجود است. انسان نتیجه  •

 ی عالم است. دین نمادی از معنویت و حقیقت فائقه  •

در همهجنبه  • دین که  قرار میی عمومی  تاری    خ  ماورای  و  است  ک  ادیان مشتر د،  ی  گتر

شناخت از ماهیت معنوی انسان و تبدیل آن شناخت در جریان  عبارت است از نوعی

ی خصوض دین واقعیت و عمل و تجربه به اخلاق معطوف به تعاون جمعی. جنبه 

می جاری  تاری    خ  بستر  در  است که  آن  اجتماعی  تحول ساختار  قوانیر   بنابر  و  شود 

ط بقای آن همراهی با تجدد و مقتضیاجتماعی، زوال می  ات تمدن است. پذیرد و لذا شر



257 

 

ی شکل غائی باشد. هیچ دیاننر نمایاننده رونده میدین یک فرآیند منظم، مستمر و پیش •

 و نهائی حقیقت مذهنی نیست. 

، فلسق  شناخت و عمل اجتماعی دو خصیصه  • ی اصلی مقام انسان است. شناخت دین 

باشند. ناپذیر انسان برای کشف حقیقت می و علمی ابعادِ به هم پیوسته، تلاش درنگ 

باید   اجتماعی  است.عمل  نسنی  بلکه  نیست،  مطلق  علمی  و  فلسق    ، دین  شناخت 

 منبعث از وجدان و معطوف به اخلاق باشد.  

 و ئی که اصالت عقل را از اعتبار می  آنچه •
ی

حرکت انگاشیر  آن است. اما اندازد، ایستادگ

پویائ  هسنر بررس کنیم و  اگر اصالت عقل را در پهنه  تکامل ذهن و در فراخنای  ی 

ماند. به همان دلیل  قوانیر  تحول را بر آن جاری سازیم، اصالت عقل پابرجا و استوار می

ای منجمد و تحول و تطورات کمالیه بری دانیم، آن را به پدیده اگر دین را نتر  از حرکت  

 سازیم. و متحجر مبدل می 

ی  ی حضور خداوند در تاری    خ و وسیله القدس که منشأ وج در عالم است، نشانهروح  •

ی است. همان
ّ
القدس منجر توجهی به روح طور که ئی ارتباط با حقایق ماورای جهان ماد

گردد، جداکردن آن از جریان تجدد و خلاقیت تمدن نتر  منجر به به نابینائ  روحائ  می 

انسان می رستگاری  و  آزادی  نق   و  دین  افول چراغ  و  الهی  نور  قوه خاموسر  ی  گردد. 

ی آن جریان مشاهده کند که در نتیجه القدس حالت تزکیه و تهذیب نفس ایجاد می روح 

اش بر  حاکم  قواعد کلی  شناخت  و  حقیقت  تحری  و  تعقل  از  و  انسائ   روابط  و  یاء 

ی میخواهش   متی
 شود. های نفسائ 

ثمره  • نتیجه و  ی شناخت علمی و فلسق  است. غایت اخلاق در عض حاض  اخلاق 

المللی آنست که وحدت نوع بسر را تضمیر  کند، تعصبات را زائل کند، اساس صلح بیر  
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ت عبدالبهاء را بریزد و تمدئ  را استوار سازد که در آن، قدرت خادم عدالت گر  دد. حض 

 گوید: می

ه   ه و صغتر اعظم فضائل عالم انسائ  علم است... ملاحظه کنید که جمیع کائنات کبتر

را   طبیعت  احکام  و  قواعد  است.  طبیعت  بر  حاکم  انسان  ولی  طبیعتند...  استر 

بر طبیعت حکم میمی نیست، شکند.  آئی  و  آن که ذی روح هوائ   با وجود  کند... 

کند، دهد، محیط اکتی را قطع میمیشکند، در روی دریا جولن  قانون طبیعت را می

کنید، ی برقیه که مشاهده می کند. این قوه نماید و در زیر دریا ستر می در هوا پرواز می

ای نیست، چون به کوه زند تا بن خرق تر از او قوهتر و شکش با وجود آنکه عاض 

را می او  انسان  دقیقهآورد، حبس میکند، ولی  در  و غر کند.  ق  به شر مخابره ای  ب 

ای زایل است، نماید. صوت آزاد را در آلنر حبس نماید عکس انسان را که سایه می

بر ثابت می  حاکم  انسان  است که  این  است.  طبیعت   خارق  امور  این  کند. جمیع 

طبیعت است. این فضیلت را آیا انسان از چه حاصل کرده است؟ از علم حاصل  

ا فضایل  اعظم  علم  است که  معلوم  پس  هتک  شده.  و  عادات  است.خرق  نسائ  

قوانیر  طبیعت مختص به علم است. حال که خدا به انسان چنیر  قوه و استعدادی 

ه  عنایت فرموده که خرق عالم طبیعت کند، حیف است این موهبت را در امور مض 

تلف نماید. حیف است در بغض و عداوت مجری دارد. حیف است  در ظلم و تعدی 

وت را در احیای نفوس مبذول دارد، در ختر عمومی ضف کند ضف نماید. باید این ق 

 به کار برد، در معموریت عالم و راحت نفوس و الفت و محبت و در صلح و صلاح  
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 1بیر  بسر حض نماید. این است موهبیت که حقیقت انسان از آن تزییر  یابد. 

ت  شناس کهتوان تصویری کلی را از اجزای شناخت ی بعد میدر نمای صفحه  در آثار حض 

 عبدالبهاء مورد اشاره قرار گرفته،م لحظه نمود. 

 ی شناخت معنوی و یا ارزسر دانست و میدانتوان نشانه را می   Iدر این نما میدان )مرب  ع( 

II   آید.  بین  فرد فراهم می نجها  ی شناخت علمی. از ترکیب این دو شناخت بینش و یانشانه  را

یت  د در ارتباط متقابلند و ارتباطشان جلوه ها و شناخت علمی، هرچنارزش
ّ
ی تفاهم معنویت و ماد

نشانه  آنها  میان  پیوسته  اما خط  ارزسر که  است،  تعابتر  میان  مرزهای  بایسنر  است که  آن  ی 

گرا را در برمیجنبه  د و جریان کشف و شهود علمی که جنبه ی دروئ  و کیق  دارد و طیق  تکتر ی  گتر

گونه پیش فرض  بر روند تحقیق علمی تحمیل د، محفوظ بماند و هیچبروئ  و کمّی و خطی دار 

های  های علمی با ارزش هم مکمل و هم مراقب یکدیگرند. یعن  چون یافته  IIو    Iنگردد. دو میدان  

های  ی عملی شناخت علمی است( به سمت آرمان معنوی و اخلاق توأم گردند، فناوری )که نتیجه 

ای تجرئی و ها است و در زمینه وی دیگر شناخت علمی مؤید ارزش شود. از سانسائ  معطوف می 

سازد و آنها را از تصلب فکر و  گرائ  فراهم می گرائ  و آرمان ملموس برای مفاهیم مربوط به ذهن 

 رهاند. غلبه معتقدات  نسنجیده می

وتربیت در اساس، رسند. تعلیم ( به کمال می    IIIوتربیت )مرب  عفرد و جامعه تنها از طریق تعلیم 

گردد و سپس باروری ادراک و آگاهی، عواطف و رفتار را جریائ  است که با تحول شناخت آغاز می 

متأثر می  ازاین از خود  تعلیم سازد.  انعکاس جریان  و  رو شناخت،  فرد  در شخصیت  است  وتربیت 

 

 . 71، ص 1. خطابات جلد  1
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ت عبدالبهاء شنا  اعی ندارد و با تحول اجتماعی و خت جنبه محیط اجتماعی او. از دیدگاه حض  ی انتر 

وتربیت مقتضیاتِ رو به تکامل تمدن در ارتباط است. لذا شناخت و بینش بایسنر از طریق تعلیم 

 فرد و محیط اجتماعی  
ی

 (. IVن را دچار تحول سازند )مرب  ع آ بارور شوند و در فرایند حیات، زندگ

میدان شناخت  از یک  شناس، روابط متقمیان چهار  برقرار است. دوایر متحدالمرکز  ابل 

ی ارتباط وجوه مختلف شناخت است و از طرف دیگر  علامت پویائ  واقعیت وجود  طرف نشانه 

ده ناپذیر تعمیم می که به صورت درنگ  گردد. نتایج و تجربیات هر میدان، زمینه  تر مییابد و گستر

در مجموع، کلیّت شناخت، پیوسته در یک    آورد و های دیگر فراهم می را برای وسعت نظر میدان 

 یابد.  تری با واقعیت وجود می وار انطباق دقیق پویش دایره 
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ت عبدالبهاء هسن    شناس در آثار حضر

ان    هوشنگ خضر

 کلیّات 

ی حقیقت و واقعیت  پژوهش دربارهای از معارف اسلامی است که به  شناس شاخه هسنر 

پردازد. شناخت واقعیت هسنر با پژوهسیر در قلمروهای گوناگون آن هسنر در قلمرو گوناگون می 

می  اتمیتحقق  تحت  ذرات  از  شامل  تا کهکشان    Sub-atomic particlesیابد که  را  بیکران  های 

به می دیگر هسنر شود.  سیستم کیهائ  عبارت  به  راجع  محیط     Cosmo-Systemشناس  سیستم 

   Socio-systemهایعن  جمادات، نباتات و حیوانات، و سیستم اجتماعی انسان   Eco-Systemزیست  

 ی ایجاد و اولیر  تحولت آن است. آن هم در نخستیر  مرحله 

ی "حقیقت" هسنر راجع به آفریدگار و مبدأ و علت آفرینش و اما شناخت و بحث درباره 

ه  گردد، رهنمون می   Eternityو ابدیت      Infinityه واقعیت هسنر را با خود تا بیکرائ  ی آن کو  گستر

به فرموه می تا بدانجا که  ت عبدالبهاء: »وجود عدم محض نگردد و عدم محض  باشد،  ی حض 

 2»عدم ضف قابل وجود  نیست.« فرماید: ونتر  می 1وجود نشود.« 

 فرماید: همچنیر  در تقریری دیگر می

ی امکان موجودات را وجود موجودات نسبت به وجود حق اوهام است. اما در رتبه 

 3وجود محقق است و ثابت و قابل انکار نیست. 

 

ت عبدالبهاء، مذکور در کتاب امروخلق، فاضل  1 ، ج. . حض   . 118، ص 1مازندرائ 

ت عبدالبهاء، مفاوضات، ص  2  . 127. حض 

 . 194. مأخذ فوق، ص  3
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توان آن را نگریست. ممکن  های مختلف می ی پژوهش پهناور است، زیرا در دیدگاه این زمینه 

" خود چیست و چه ماهینر دارد و  ه   است، به دنبال آن باشیم که "هسنر اش را بشناسیم. گستر

آید و منشأ و مصدر آن کدام در دیدگاه دیگر امکان دارد، جویای آن باشیم که هسنر از کجا می

است. و  بالأخره ممکن است بخواهیم دریابیم، که دگرگوئ  و دگردیسی آن در مراتب مختلف  

 چگونه است. 

اف کرد که تمام این مناظر  خواهیم دید، آن چنان به  چه در جریان بحث  چنان   -باید اعتر

هاست.  ی این دیدگاه هم پیوسته است که شناخت کامل آن موکول به نگرش و پژوهش در همه

 این پژوهش همیر  
ی

یابد، زیرا در تعریق  که در بال نمودیم، این مطالعه راجع  جا پایان نمیپیچیدگ

  Essenceبه عالم جوهری تحقیق  "حقیقت" و "واقعیت" هسنر هر دو است و به ناچار دامنه  به

اعراض می    Existence/ Contingenceو  دو  هر هر  ولی  نتر  هست،  واقعیت  حقیقت  هر  کشد. 

"واقعیت" هسنر  شد که  خواهد  معلوم  ما  بر  بحث  این  جریان  در   نیست.  حقیقت  واقعیت 

نشأت   هسنر  حقیقت  از  هسنر  واقعیت  دیگر  سخن  به  است.  هسنر  "حقیقت"  در  منطوی 

د. بر امی  ین اساس، این واقعیت بدون آن حقیقت توهمی بیش نیست. گتر

ه  ها  ی پهناور در بحث در موضوع هسنر گستر  متغتر
 آن و تنوع و گوناگوئ 

ی
شناس و پیچیدگ

ناخواه گوناگوئ  رویکردهای های معادلت و توابع مربوط به تحصیل و تحقیق آن خواه و شاخص 

 بب شده است. وران و دانشمندان را به این مسئله ساندیشه 

ت عبدالبهاء در این موضوع از چنان کلیّنر برخوردار است که اگر آنها را   رهنمودهای حض 

بخش فهم و معرفت ما در شناخت منظر  کار بریم، روشن  در قالب هر کدام از معارف انسائ  به 

 هسنر در آن زمینه است. 
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" و »می ها قبل از آن که دکارت بگوید: قرن  اندیشم، پس هستم« برج  از متفکرین "هسیر 

 یکدیگر را تعریف می اندیشیدن را مفاهیمی انگاشته 
ً
کنند. اندیشیدن حکایت از یک اند که متقابلا

" گویای یک واقعیت است.  Idea ایده   یا یک انگار دارد که صورئر ذهن  و عقلی است و "هسیر 

از آنجا که اولی   Realismگرائ   و واقعیت   Idealismدانیم، اعتقاد به اصالت اندیشه  نانچه می ولی چ

ب بنیان    Spiritualismبه مکتب طرفداران اصالت روح ی  گذار اندیشه پیوسته است و دومی به مسر

ند. ولی در دیدگاه آئیر  بهائی حقیقت   Materialism مادی در درآمیخته است، با یکدیگر در ستتر 

گرائ  به هم دست آشنر روی اعتقاد به اصالت اندیشه و واقعیت نماید و ازاین واقعیت تجلی می 

 شناس معرفت ماده و معن  هسنر هر دو است. اند. هسنر داده 

ی نیست که  معرفت  این رویکرد معرفت به هسنر از آن روست که اگر هسنر نباشد، چتر 

د. هسنر بر پژوهنده اثر   کند و پژوهنده بر هسنر تأثتر گذارد و او را دگرگون میمی به آن تعلق گتر

یک کوانتوم می کند و اعظم اثر آن این است که به آن معن  می می گوید که دینامیسم بخشد. فتر 

شاهد  Consciousnessآگاهی   یا  مورد  Observer پژوهنده  هسنر که  از  بخش  آن  دینامیسم  از 

 1ی وی قرار گرفته، مجزا نیست. مشاهده 

ارتباط غرب و اعجاب محقق دیگری می آوری میان رویدادهای از هم دور موجود  گوید، 

 2اند. رسد که تمام آفرینش به هم پیوسته است که به نظر می 

ت عبدالبهاء بیش از هفتاد سال قبل از این متخصصیر  فرمود: این جهان    حض 

 
1 . Wheeler, J.A.: Genesis and Observer  ship in the Philosophy of Science, R., Hinifikka, J.(des.), Reide1, 

Boston1977. 

2 . Daives, P.& Gribbin, J.: The Matter Mth. Penguin Book, London 1991. 
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متناهی مثل هیکل انسائ  است. جمیع اجزاء به یکدیگر مرت بط، درنهایت اتقان متسلسل و از  غتر

 متأثر. 
ً
 و جسما

ً
 1یکدیگر معنا

دو   هر  مشهود  و  شاهد  یعن   است،  دوجانبه  نمودیم،  اشاره  آن  به  تحولی که  آن  پس 

می  تحول  مرتبه دستخوش  به  "علم"  اگر  تحولِ  شوند.  این  وقت  آن  یابد،  اعتلاء  "معرفت"  ی 

گوییم: هسنر "انسان"  نهیم و می پا را فراتر می   دوجانبه به نحوی حقیقر تحقق یافته است. حال ما 

یا هسنر  دیدگاهی علمی ج.ویلر  موضوع اصلی معرفت وجود  در  در    J. Wheelerشناس است. 

 گوید: می   Observer shipای به نام تئوری مشاهدهنظریه 

به آن معن    Conscious Observerآفرینش وقنر هسنر موجهی دارد که شاهدی آگاه  

 2بخشد. می

ت عبدالبهاء هفتاد سال قبل از وی فرمود:   و حض 

الوجود است. بدون انسان کمالت روبوبیت جلوه وجود انسائ  یعن  نوع انسان، لزم

که مقصد از وجود ظهور ننماید... اگر انسان نباشد، عالم وجود نتیجه ندارد، چه  

 3کمالت الهیات است. 

ت عبدالبهاء تأکیدی دیگر بر این معن  است، آنجا که می  فرماید: و این سخنان گهربار حض 

له  لهعالم به مت    ی روح. اگر انسان نبود و ظهور کمالت ی جسد است و انسان به مت  

 

ت عبدالبهاء: مفاوضات، ص  1  . 17۳. حض 

2 . Wheeler, J.A, as above. 

ت عبدالبهاء:   . 3  . 140مفاوضات، ص حض 
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 1روح بود. نمود، این عالم مانند جسد ئی نمی روح نبود و انوار عقل در این عالم جلوه 

ه برای مطالعه   اشاره نمودیم،  ی آن را مشخص سازیم. چنان ی هسنر لزم است،گستر
ً
که قبلا

ما دو مفهوم که با آنها ترادف    باشد و می   Existenceو اعراض      Essenceهسنر شامل دنیای جوهر 

بریم. در باب رابطه میان حقیقت و واقعیت،  کار می دارد، یعن  به ترتیب "حقیقت" و "واقعیت" را به 

ت عبدالبهاء درباره  ، این ارتباط را مشخص می این تعریف حض   فرماید: نماید که می ی هسنر

وریه ای است که منبعث از حقایق اشیاء است.  طبیعت عبارت از خواص و روابط ض 

ارتباط و این حقایق    این حقایق کائنات هرچند در نهایت اختلاف است، ولی در غایت

 ارکان و اعضا مختلفه را جهت جامعه 
ً
ای لزم که جمیع را ربط به یکدیگر دهد. مثلا

ای که آن تعبتر به و اجزای عناض انسان در نهایت اختلاف است، ولی جهت جامعه 

 2دهد. شود، جمیع را به یکدیگر ربط میروح انسائ  می

به  آفرینش  در  عبدالبهاء میچه حض  طور کلی، چنان و  و    فرماید: ت  دریاست  مانند  »روح 

 3احسام مانند امواج.« 

 ورند. در مفهوم واقعیت در دریای روح یعن  "حقیقت" غوطه  –جمیع عناض هسنر 

 یافیر  به این حقیقتاش ناتوان از دست ی پویائ  گوییم که عقل با همهقدر می در اینجا همیر  

ت عبدالبهاء می همان است و این خود دلیل آن است که   فرماید: گونه که حض 

 

 . 143جا، ص . همان 1

ت عبدالبهاء: لوح پرفسور فورل، مجموعه 2  . 694ردیف   18، ص 3ی خطابات، ج. . حض 

ت عبدالبهاء:  3  . 131، ص  1ی خطابات، ج. مجموعه  . حض 
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ان عقل تام نیست، چه که اختلاف فلاسفه  ی اولی و عدم ثبات و تبدیل فکر دلیل  متر 

ان عقل تام نیست.   1بر این است که متر 

معرفت که  و  است  "حقیقت"  فلسفه که  وموضوع  است  فلسفه  ابزار  برترین  منطق که 

ت است، همه متحولند، یعن  ستر در طریقت کمال دارند،  برد متفکر به سوی این حقیقفرایند راه

خواند، ولکن وصول به آن در حد  آنها را به خود می   Infinityآن کمالی که پیوسته در افق لیتناهی  

ی آدمی که مانند جمیع عوامل هسنر در حرکت است، از تلاش امتناع محال است. ولی اندیشه 

ی بال  گذاران منطق ردهارسطو و سپس هگل و آنگاه پایه  ایستد. تاری    خ تحول منطق از زماننمی 

HOL=Higher Order Logic   )که اندیشه در این سفر به منطق برتر )فرامنطق Meat Logic     که حنر

دارد که رسد و معلوم میاند، میها تعریف کاف  و واف  برای آن ارائه ننموده المعارفدر بعض  دایرة

ان عقل که منطق ابزا  ماند.  ر آن است، پیوسته نسنی و ناتمام بافر میمتر 

وگوئ  خواهیم داشت. در این مرحله همیر  ما در این مقاله در بخسیر جداگانه از انسان گفت 

د  گوییم که از روح و روان )نفس( انسان فرایندهائ  چون آگاهی، تفکر، تأثرات... برمی قدر می  ختر 

 در حکم فراپدیده 
ی

شود  باشند. حال آیا میهستند و محسوس نمی   Met phenomenaهائ    که همگ

 آنها فرایندهای فراپدیده حکم هسیر  و بودن بر آنها روا نداشت؟ متذکر می 
ی

 Metایشویم که همگ

phenomenal Processes   ای در جسم انسان به خصوص در  دارای همتاهای پدیده   باشند و می

واقعیائر که از آنها  ی این حقایق و  ن است که همهباشند. برآیند این گفتار ایی اعصاب میسلسله 

اج می نشأت می  ند، در یکدیگر امتر   همان هسنر   آورند که وجود می و همتافنر را به  یابند گتر

 

ت عبدالبهاء: مفاوضات، ص  1  . 208. حض 
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ح دادیم، اکنون می می  شناس را تعریف کنیم.  توانیم هسنر باشد. با توجه به آنچه شر

 تعریف:  

های  آن قسمت از معارف انسائ  است که از موجد، مبدأ، ایجاد و میر    Ontologyشناس  هسنر 

و چه   Macrocosmگوید، چه در دیدگاه عالم کبتر همتافت "حقیقت" و "واقعیت" اشیاء سخن  می 

ت بهاءالله او را نتر  عالم کبتر تسمیه فرموده   Microcosmمنظر عالم صغتر  در    1اند. یعن  انسان که حض 

 فرآیند آفرینش 

تفکر در آفرینش و تلاش برای درک فرایند آن، مستلزم نگاهی به گذشته در افق بیکران مکان 

شایان در دانشمندان، سخنوران و سخنوران و  ای که در آن اندیشه انتهای زمان است. عرصه و ئی 

ت  اند و پس از هزار سال باید گفت،  زده به آن پرداخته مقام پیشگامان جهانِ اندیشه و احساس حتر

 مصداق سخن ابوسعید ابوالختر می بیش 
ی

 اند. ای راه نیافتهباشند و به کمال ذره وکم همگ

  افتند و در زمان ما نتر  بسیاری در در این بادیه چه بسیار از اندیشمندان و دانشمندان شت

ترین پژوهندگان است،  ای که در جهان دانش یگ از برجسته این بادیه پویانند. تا آن که فرهیخته 

به تصور خویش به سوی نخستیر     Sub-atomic Particlesبه آنها که به شکافیر  ذرات تحت اتمی

این کار برون از قلمرو منطقر ماست   ت: شتافتند، گفای که این آفرینش از آن برخاست، می پدیده 

و خرد آدمی تنها با پویش در جهان ماده به آن پدیده دست نخواهد یافت. باید مرزهای منطق را  

اندر شد، باشد که اندک دستیائی ما را میسور    Intuitionدر هم شکست و به دنیای کشف و شهود

 ها پیش بر دل او گذشته بود، به یاد آورد: گردد و سخن شاعر را که قرن 
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 چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس

 

شاچه  در  تخته که  تقدیر  تنم ی   بند 

 

 و حافظ با آوای حزین خود به جویندگان چنیر  خطاب کرد: 

نمی  طبیعت  شای  کز  بتر تو   ون روی 

 

توائ  کرد  حقیقت گذر  به کوی   کجا 

 

 و بر آنان نصیحت زبان گشود که: 

ولی پرده  و  نقاب  ندارد  یار   جمال 

 

توائ  کرد   نظر  تا  بنشان  ره"  "گرد   تو 

 

ی جویندگان باید پذیره شوند که باید از همیر  جهان مادی با این همه این واقعیت را همه

بگذرند، تا به آن حقیقت معنوی دست یابند. این "غبار راه نشاندن" همیر  گذشیر  و عبور از  

. در آن افق دوردست  جهان مادی است، برای ورود به قلمرو سنوحات رحمائ  و انبعاثات روحائ 

 خواند.  ی امتناع، نور حققت تابان است. نگاه کنجکاو پژوهندگان را به خود میو  عرصه

وط بر آن که پیوسته نظر بر آن رفرف   ما به هر حال باید از جهان مادی کهن عبور کنیم، مسر

اعلای حقیقت در افق بدایت داشته باشیم. عبور از شای طبیعت و واقعیت طرق وصول به حقیقت  

ی ظریف این  ید. زیرا این طبیعت و واقعیت از آن حقیقت نشأت گرفته است. نکته گشا را بر ما می 

است که این حقیقت در آن واقعیت تجلی نموده است، یعن  نه تنها همه جا همراه آن حضور دارد،  

ت عبدالبهاء فرمود:   ت عبدالبهاء سبب وجود این واقعیت است. حض  بلکه به سخن گهربار حض 

 1است.«   »روح سبب حیات جسم 

 فرایند ایجاد 
ی
 چگونکی

ت عبدالبهاء می    فرمایند: مبدأ و منشأ جمیع عناض عالم، عنص غتر مرکب واحد بوده است. حض 

ی واحده ی واحده است. آن  مادهشبهه نیست که در ابتدا مبدأ واحد بوده است... در اصل ماده 

 

ت عبدالبهاء: مفاوضات  1  . حض 
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صورئر درآمده است، لهذا صور متنوعه پیدا شده است و چون این صور متنوعه  در هر عنضی به

پیدا شده، هریک از این صور استقلالیت پیدا کرد، عنض مخصوص شد... پس این عناض به 

متناهی  صور نامت اج این عناض، کائنات غتر اج یافت، یعن  از ترکیب و امتر  ناهی ترکیب و ترتیب و امتر 

اتقان، مطابق حکمت در تحت قانون کلی ترکیب و  پیدا شد... و چون به نظم طبیعی در کمال 

... اما این کره اج یافت، واضح است که ایجاد الهی است، نه ترکیب و ترتیب تصادف  ی ارض  امتر 

، واضح است که یک دفعه تکون نیافته است، بلکه به تدری    ج این موجود کلی، به ه یأت حاض 

 1اطوار مختلفه طی نموده، تا آن که به این مکملیّت جلوه یافته. 

 فرماید: و نتر  می

و   از اجتماع  از کائنات  ، ملاحظه کن  که هر کائن   چون در جمیع کائنات نظر نمائ 

اج عناض متعدده تحقق یا  2فته است. امتر 

 فرمایند: ی عرب میکننده و جوینده و به پرسش 

الحقائق الکونیه و شّ حکمتها و رموزها و روابطها فلا تتحرّی من هذا فامعن  النظر ف  

 لیجوز الخلل و الفتور فیه و ضوابطها فالکون مرتبطة من جمیع
ً
 قویا

ً
الجهات ربطا

 3بوجه من الوجوه. 

 گفنر مباش و در حقایق آفرینش و ش حکمت آنها و رمز آنها ترجمه به مضمون: )در این ش

 

 . 129-128جا، صص. همان 1

ت عبدالبهاء: منتخب مکاتیب، ج.  2  . 15ی ، شماره 29، ص 1. حض 
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و روابط و قواعد آنها به نظر تمعن بنگر و ببیر  که آفرینش را از همه جهات ارتباط قوی موجود  

 وجه ممکن نیست.( نظمی و سسنر در آن به هیجاست و هیچ گونه ئی 

 فرماید: ای در امریکا میو نتر  در خطابه

کت میهائ  که  اگر اتم نمایند، با هم فاقد رابطه و پیوند بودند، در ترکیب جمادات شر

شد. چون آنها دارای چنیر  یافت و جهان هرگز آفریده نمی ی زمیر  هرگز تشکل می کره 

وی حیات جلوه های مادی شود و ساختار دنیای پدیده گر میرابطه و پیوند هستند، نتر

 1گردد. ممکن می 

 اند: وضوج بیشتر در کتاب مستطاب مفاوضات بیان فرموده این مطلب را با 

طبیعت کیفینر یا حقیقنر است که به ظاهر حیات و ممات و به عبارة اخری ترکیب 

ی اشیاء راجع به اوست. این طبیعت در تحت انتظامات صحیحه و  و تحلیل کافه 

 از اقوانیر  متینه و ترتیبات کامله و هندسه 
ً
کند، به و تجاوز نمیی بالغه است که ابدا

مرئیه از کائنات تا درجه  ، ذرات غتر ای که اگر به نظر دقیق و بض حدید ملاحظه کن 

ی شمس و سایر نجوم عظیمه و اجسام عالم وجود، مثل کره   یاعظم کرات جسیمه 

نورانیه، چه از جهت ترتیب و چه از جهت ترکیب و خواه از جهت هیأت و خواه از  

بین  که جمیع در تحت یک قانون ت درجه انتظام است و میجهت حرکت، در نهای

 از او تجاوز نمی 
ً
 2کند. کلی است که ابدا
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 فرماید: ای که در دانشگاه للاند استانفورد ایراد فرمودند، می در همیر  راستا در خطابه

ی الهی است و واضح است که جمیع ای از مسائل فلسفه وحدت کائنات... مسئله 

ء موجودات یگ ا  ست و هر کائن  از کائنات عبارت از جمیع کائنات است، یعن  کل سر

ء است )الکل ف    ملاحظه کنید که کائنات از اجزای فردیه ترکیب  در کل سر
ً
الکل(. مثلا

 هر جزئی از اجزای 
ً
شده و این جواهر فردیه در جمیع مراتب وجود ستر دارند. مثلا

نبات بوده، وقنر در عالم حیوان و وقنر   فردیه که در هیکل انسان است، وقنر در عالم 

در عالم جماد. متصل از حالی به حالی،از صورئر به صورئر انتقال دارد و از کائن  به  

 انتقال نماید و در هر صورئر کمالی دارد. 
ً
 و طولا

ً
   1کائن دیگر در صور نامتناهی عرضا

ت است،حول محور وحدت می  ت آفرینش که دنیای کتر  فرماید: عبدالبهاء می کردد. حض 

 للوجود مرکز تدور افلاک الحیات علی ذلک المرکز العظیم فمنر وصلت 
ّ
اعلمی ان

الی ذلک المرکز فزت بجمیع المراکز العظیمه ف  هذا الکون العظیم و کم من سیول 

فاضت و کم  من انهار نبعت و جرت ولکن الکل مستمد من البحر المحیط. ارجعی 

ات الی الوح  2ده. من الکتر

)بدان که وجود را  مرکزی است که افلاک حیات جاودان حول آن مرکز   ترجمه به مضمون: 

ی مراکز عظیم در این آفرینش بزرگ چرخند. پس آنگاه که به این مرکز برس، به همهعظیم می 

 از آن اقیانوس ای. چه سیلاب رسیده 
ی

 ها که جاری شد و چه نهرها که جریان یافت، ولکن همگ

 

ت عبدالبهاء: خطابات ج.  1  . 572ی ردیف  ، شماره 269، ص 2. حض 
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ت به وحدت می ه می شچشم ند و از کتر  رس.( گتر

 حرکت در جهان هسن  

ت عبدالبهاء میدر خطابه دارد. حرکت فرماید: »آفرینش خود را با حرکت ابراز میای حض 

 است.« 
ی

 1زندگ

 فرماید: و در کتاب مستطاب مفاوضات می

ء موجود در مقامی توقف ننماید. یعن  جمیع اشیاء متحرک است. هر   بدان که سر

ء از اشیاء یا رو به نموّ است، یا رو به دنوّ... این حرکت را حرکت جوهری گویند،  سر

 2شود، چه که اقتضای ذائر آن است... یعن  طبیعی، از کائنات این حرکت منفک نمی 

 فرماید: و نتر  می

 و  
ً
و بما اقتضت الحکمه البالغه الکلیه اللهیه ان تکون الحرکة ملازمة للوجود جوهریا

 و ان تکون لهذا الحرکة زمام و معدل و ماسک و سائق لئلا  عرض
ً
 و جسمیا

ً
 روحیا

ً
یا

یبطل نظامها و یتغترّ قوامها فتساقط الجرام و تتهابط الجسام قد خلق قوه جاذبه 

المطابقه  و  الموافقه  القدیمه  روابط  من  منبعثة  علیها  حاکمه  غالبه  بینهما  عامه 

ا بیر  حقایق هذا  الموجوده  و  العظیمه  انجذبت  و  المتناهیه. فجذبت  الغتر  لعوالم 

حرکت و تحرّکت و دارت و ادارت و لحت و الحت تلک الشموس القدسیه الباهره 

بعوالمه النورانیه و توابعها و سیارتها ف  مداراتها و سماواتها و دوائرها فبذلک تم نظامها 
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حقق برهانها فسبحان و حسن انتظامها و اتقن صنعها و ظهر جمالها و ثبت بیانها و ت

به  ینعت  و  العارفون  یصفه  عما  محرکها  و  مدبّرها  و  فائضها  و  قابضها  و  جاذبها 

 1الناعتون. 

ی خداوند اقتضا نمود که حرکت پیوسته همراه عالم هسنر ترجمه به مضمون: )حکمت بالغه 

و   باشد  عنائ   را  این حرکت  این که  و  و جسمی  ، روج  و عرض    ای کننده معتدل باشد، جوهری 

ای تا آن که نظم آفرینش از میان نرود و قوام آن تغیتر ننماید. برای آن  اندازنده ای و راهدارنده نگه 

ی عمومی که برخاسته از روابط قدیم موافق ی جاذبه که اجسام سقوط نکنند و فرو نیفتند، قوه 

ن بود، خلق فرمود که بر آنها پایاشمار و ئی و مطابق و عظیم موجود میان حقایق این عوالم ئی 

به حرکت  نمود و  انجذاب بخشید و حرکت  نمود و حالت  باشد. پس جذب  غالب و فرمانروا 

درآورد و گردید و گردانید و آشکار شد و آشکار گردانید، آن خورشیدها رخشان الهی را در عوالم 

سان های آنها و بدین دایره   هایشان و نورافشانشان و توابع و سیارات آنها را در مدارشان و آسمان 

ی خود را استحکام بخشید. پس ستایش مر  نظم آنها را کامل نمود و نتر  ترتیب آنها را و آفریده 

کننده و به حرکت درآوردنده جذب  نده و بخشنده و تدبتر ی آن که پاک و مقدس است  کننده، گتر

 از وصف عارفان و ستایشِ ستایندگان.( 

 فرماید: و نتر  می

 اشار کون و واقفان خواص و شائر مکنون برآنند که قوه و انجذائی عجیب   کاشفان

متناهی و ممکنات متوالی    چه   – و مغناطیس ارتباطی غریب در این موجودات غتر

 

، ج.  1 ت عبدالبهاء، امروخلق، تألیف فاضل مازندرائ   . 142-141، صص1. حض 
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ی کلیه است منتسر و محیط و مستولی است و از این قوه  –جسمائ  و چه روحائ    

ه، از جهت تنوع و تخالف ی مختلف مجتمع گشتی عناض بسیطه که جواهر فردیه 

متناهیه، موجودات وجود یافته، جهان اجزا و تکاثر و تناقص حقایق متنوعه  ی غتر

ء از آن قوه  ی  مواد گلستان و بوستان لطائف و ظرائف گشته و در حقیقت هر سر

ی کلیه به جلوه و طوری کشف نقاب نموده و عرض جمال کرده و در کینونت جاذبه 

 1ق گشته و به شور و شوق و انجذاب آورده. ی اشتیاانسانیه قوه 

 مفهوم عدم 

دانند. امادر این باره باید بیشتر تعمق بسیاری "عدم" را مفهومی درست مخالف "وجود" می 

ت عبدالبهاء به معن    ؟ ما در تبیینات حض  نمود. آیا عدم به معنای نیسنر است، در برابر هسنر

 رماید: فایم، آنجا که می حقیقر عدم رهنمون شده 

ماده و عناض   اما وجود اشیاء عبارت از ترکیب است و مماتش عبارت از تحلیل. اما 

 انسان 
ً
کلیه محو و معدوم ضف نگردد. بلکه انعدام عبارت از انقلاب است. مثلا

اما  معدوم شود، خاک گردد،  ولی   چون  دارد،  باز وجود خاکی  و  نشود  عدم ضف 

ترکیب،   آن  بر  و  حاصل  سایر انقلاب  انعدام  است،  همچنیر   به  عارض.  تحلیل 

 2موجودات، زیرا وجود، عدم محض نگردد و عدم محض وجود نیابد. 

 فرماید: ای میدر خطابه

 3ی تحلیل، تقسیم و تجزیه. ی ترکیب است و عدم بروز و نتیجهوجود نمایش و نتیجه 

 

 . 143. مأخذ فوق، ص  1

 . 145. مفاوضات، ص  2
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 فرماید: باز برای مزید تبض می 

یافت. لهذا  کائنات عدم محض بود، وجود تحقق نمی عدم ضف قابل وجود نیست. اگر  

چون ذات احدیت، یعن  وجود الهی ازلی است، شمدی است، یعن  ل اول له و ل آخر  

 1له است، البته عالم وجود، یعن  این کون نامتناهی، را نتر  بدایت نبوده و نیست. 

« می  فرماید: و در تفستر حدیث »کنت کت  

ی امکائ  موجود بودند، ولکن دوم ضف نبوده، بلکه در رتبه این حقایق و قابلیات مع

 .  2نه به وجود اعیائ 

 مفهوم بیکرانر )لایتنهاهی( 

ایم تنها از جهت زمان بر آن آغاز  گونه که در جریان این مباحث به آن پرداخته این جهان، همان 

 بیکران و ئی 
ت عبدالبهاء می فرماید: پایان است و انجامی نیست، بلکه از جهت مکان و یا فضا نتر   . حض 

هة عن حدود الحضیه و العددیه و کذلک العوالم   العوالم الروحانیه النورانیه مت  
ّ
لن

 الجسمانیه ف  هذالقضاء العظم الوسع الرحیب.  

ترجمه به مضمون: )عوالم روحائ  و نورائ  را حدود و شمارسر نیست و همچنیر  عوالم 

 3وسیع و گشاده.( جسمائ  در این فضای عظیم و 

 

 . 127. مفاوضات، ص  1

، برداشت از نسخه  2 ت عبدالبهاء: تفستر کنت کت    نویس. ی دست. حض 
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 فرماید: و نتر  می

 تذهل  
ّ
 و عد

ّ
 هذالفضاء الواسع العظیم الجسام متنوعة من غتر حد

کذلک خلق ربک ف 

العقول عن احاطتها و یتحترّ النفوس ف  مشاهدتها... فکانت شموس التسبیح لله الحق  

قة ف  فضاء   ده الجهات و ل تحضه ال دائره مسر
ّ
متناه ل تحد  1شارات. رحب واسع غتر

اجسام   وسیع عظیم  فضای  این  در  پروردگارت  فرمود  )این چنیر  خلق  به مضمون:  ترجمه 

 ئی 
ی آنها...  شمار که عقول ناتوان است از احاطه و نفوس متحتر است از مشاهده حد و ئی گوناگوئ 

 کران که آن را حدی و دیوار موجود نیست.( های نیایش خداوند که در فضای وسیع ئی و شمس 

 فرماید: و در جای دیگر چنیر  می  

ی کلیه موجود است که محیط است در این کون نامتناهی ملاحظه نمایید، لبد قوه 

 2و مدیر و مدبر جمیع اجزای این کون نامتناهی است. 

 ئی ای دیگر می در خطابه
ً
 3کران است.« فرماید: »این آفرینش مطلقا

 علت هسن  

 س  خنم روزها فکر من این اس  ت و همه ش  ب  

خ ویش                ت ن م  دل  اح وال  از  غ        اف        ل  چ را   ک        ه 

آم        ده ب       ودز ک       ج        ا  چ        ه  ب       ه       ر  آم        دن       م   ام، 

می وط        ن        مب        ه ک        ج        ا  ن        ن        م        ائ   آخ        ر،   روم 

 

ت عبدالبهاء، مذکور در امروخلق، ج.  1  . 141، ص 1. حض 

 . 21، شماره 46. منتخبات مکاتیب، ج.پ، ص   2

  Abdu’l-Baha Promulgation of Universal Peace, p.274ی نویسنده: . ترجمه  3
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 ام س خت عجب کز چه س بب س اخت مرا مانده 

 1ی ا چ ه بودس                ت مراد وی از این س                اختنم 
 

ت اندر میها پیش مولوی این چنیر  ناله ش میقرن  ،  شود که از کجا، ز چه رو دهد کو به حتر

عرف و  
ُ
ا  مخفیا، احببت ان 

ً
ا و بهر چه آمده است. پیش از آن وی آموخته بود که: »کنت کت  

 2خلقت الخلق لگ اعرف.« 

خلق  ترجمه به مضمون: )من گنج نهائ  بودم. دوست داشتم، شناخته شوم و آدمیان را

 کردم، تا شناخته شوم.( 

یتاین پرسش که نتر  همچنان از ورای قرن نفس بسته است، این بار با مهری   ها بر لبان بسر

، از همان مکمن قدس چنیر  پاسخ داده شده: افزون   تر و وضوح و وسعنر بیشتر

، عرفت حنی فیک خلقتک و القیت   یا ابن النسان! کنت ف  قدم ذائر و ازلیت کینوننر

 3علیک مثالی و اظهرت لک جمالی. 

بودم و حقیقت ازلی خود. محبت  ترجمه به مضمون: )ای فرزند انسان، من ذات قدیم خود  

 خود را نسبت به تو دریافتم و ترا خلق کردم و تصویر خود را بر تو افکندم و زیبائ  خود را بر تو نمودم.( 

 و باز از همان مکمن ندا آمد: 

ک. فاحببن  گ اذکرَک و ف  روح
ُ
 خلقک و خلقت

ُ
ک. یا ابن النسان! احببت

ُ
بِت
َ
ث
ُ
 4الحیات ا

 

 الدین مولوی: دیوان شمس. . جلال  1

ت محمد: حدیث نبوی )قدس(.  .2  حض 

ت بهاءالله: کلمات مکنونه 3 . . حض   ی عرئی

 . مأخذ فوق.  4
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انسان، آفریدن تو را دوست داشتم، پس تو را آفریدم. مرا دوست بدار، تا تو را  ) ای فرزند  

 استوار و پایدار کنم.( 
ی

 به یاد آرم و تو را به روح زندگ

 1و نتر  فرمود: »علت آفرینش ممکنات حب بوده.« 

 2و نتر  فرمود: »عالم به محبت خلق شده و کل به وداد و اتحاد مأمورند.« 

محبت که علت آفرینش انسان و جهان بود، در اعماق روان آدمی ریشه سان نیاز به  بدین 

وجوی نیازهائ  در اعماق روان بسر در جست  E. Fromm 3گرفت. دانشمندائ  چون اریش فرم 
و   4

این نیازها  پرداختند و  6برتر دیگری در روان انسان به کشف نیازهای  A.Maslow  5یا ابراهام ماسلو 

پایه به مرتبه فرایند   های اصلی در را  به سوی شناخیر  حقیقت خود و حرکت  ی های روان وی 

عرفائ    ظهور کلمه   Mystical Experienceوالی  نفحات  شد.  ارواح،   رهنمون  عالم  در  الهی  ی 

از درآورده است و آثار پژوهش های آنان به ایضاح هرچه بیشتر اشار مودوعه دانشمندان را به اهتر 

 دهند. بارکه یاری میی مدر آثار همیر  کلمه

ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

وقنر ندای الهی بلند گردید، حیائر جدید بر هیکل عالم دمید و روج بدیع بر جمیع 

 به هیجان آمد و قلوب و وجدان 
ً
 خلایق افاضه فرمود. به همیر  دلیل عالم عمیقا

 

ت بهاءالله: مجموعه  1  . 154دریای دانش، ص  – ی الواح . حض 

ت بهاءالله، مذکور در امروخلق،  2  . 143، ص 1ج. . حض 

3 . Fromm, E.A: The Sane Society, Greenwich, Com, Fawcett 1955. 

4 . Fromm, E.: The Anatomy of Human Destructiveness, New York, Holt – Rinhart & Winston 1973. 

5 . Maslow, A. H.: The Farther Reaches of Human Nature, New York, Viking Press1971. 

6 . Maslow, A.H.: toward a Psychology of Being, New York, Van Strand 1962.  
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 1نفوس تحولی جدید یافت. 

ت   پردازیم. عبدالبهاء در موضوع علت آفرینش می اکنون به تعمق در کلمات حض 

ت عبدالبهاء در باب طبیعت، در مفهوم آفرینش می  فرماید: حض 

وریه است که  منبعث از حقایق اشیاء   2است. طبیعت عبارت از خواص و روابط ض 

وریه منبعث از حقایق اشیاء و در تعریف محبت می   3است.« فرماید: »محبت روابط ض 

 4فرماید: »المحبة هی روح الحیات لجسم الکون المتباهی.« میو نتر  

 ترجمه به مضمون: )محبت روح حیات است برای این آفرینش شکوهمند.« 

رساله می در  یوحنا  است.«   خوانیم: ی  محبت  »خدا    5»خدا  فرمود:  عبدالبهاء  ت  و حض 

این زیباتر تعریق  برای خد  6محبت ضف است.«  از  ت عبدالبهاء  توان یافت؟ زیبا، ا میو حض 

. از یک سو خدا آفریدگار جهان است و از سوی دیگر محبت ضف است،  کوتاه، ژرف و فراگتر

مقایسه با این  نامیم، در  یعن  محبتِ مطلق است. یعن  جمیع آنچه را در این جهان محبت می 

 عیت" های دیگر نسنی و "واق محبت، نسنی است. محبت مطلق "حقیقت" محبت است و محبت 

 

ت عبدالبهاء، نقل به وسیله 1 ، ترجمه جمشید فنائیان. . حض  ت ولی امرالله در جلوه ی مدنیت جهائ   ی حض 

 . 694، ردیف 18، ص  3ی خطابات، ج. . لوح پرفسور فورل، مجموعه 2

. . ترجمه 25، ص 12، شماره 1منتخبات مکاتیب، ج. .  3  ی مؤلف از عرئی

 . 12ی ، شماره 25، ص  1. منتخبات مکاتیب، ج.  4

 ی هشتم. ی یوحنا، باب چهارم، آیه . انجیل جلیل، رساله  5

. 2. خطابات، ج.  6  ، خطابه در کلیسای اولیور سالیست، واشنگیر 
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 توان آن را محبت حقیقر توصیف نمود. محبت است و می

ی مادر که در داند و بنگریم به چهره بنگریم به آن نوزاد خفته در خواب که سخن گفیر  نمی 

د گوید که "واقعیت" محبنر است که از حقیقت شچشمه می سکوئر ملکوئر با او "سخن" می گتر

لم هیچ چتر  با آن برابری نتواند. سخن محبت بسته به  و بنابراین محبت حقیقر است و در این عا

نامیم که همان تفاوت  ای شاعرانه آن را "شنودن" می کار گوش نیست. این همان است که به گونه 

را  که بینائ  از بینش دارد، با شنیدن دارد. این معن  در این تمثیل بیان شده: »صورئر در زیر دارد، 

« که در ح  قیقت آن صورت زیرین به راسنر معنای برین این مفهوم است. این که در بالسنر

 این همان کلام بودا که فرمود: »یا ابن النسان! عرفت حنی فیک خلقتک.« پس خداوند 

ای شد برای کشف آن "معنای نور "معرفت" را از آغاز بر "محبت" افکند و این معرفت وسیله 

ی عاطق  روان به صورت نیاز به اعماق هسته  برین" که به آن اشارت رفت و این هر دو را در 

 به ودیعه نهاد.  Need to knowو نیاز به معرفت   Need to loveداشیر  دوست 

د، از این فرایند همزادهرچه از هسنر انسان و حیاتش بر می  – محبت     Twin Processختر 

د. یادآور میمعرفت نشأت می  صورت زیرین تنها محدود به شویم که این "معن  برین" در این گتر

 توان مشاهده نمود. انسان نیست، بلکه در شاش آفرینش حضور آن را می

ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

س العظم المحبة هی الرابطة بیر  الحق و الخلق ف  عالم الوجدائ  _ المحبة هی النامو 

کیب  ف  هذالکون العظیم اللهی. المحبة هی النظام الوحید بیر  الجوهر الفردیة بالتر
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التحقق المادی. المحبة هی القوة الکلیة المغناطیسة بیر  هذه السیارات و  و التدبتر ف  

 1الحیات لجسم الکون المتباهی. النجوم الساطعة ف  الوج العالی... المحبة هی روح 

ضمون: )محبت رابطه میان خداوند و آفرینش در عوالم روحائ  است... محبت ترجمه به م

قانون هسنر است در این آفرینش عظیم. محبت نظمی یکتاست میان عناض ساده از طبق ترکیب  

ی جاذبه است میان سیارگان و ستارگانِ نورافشان و تدبتر در پیدایش عالم مادی. محبت آن قوه 

 روح حیات، برای جسم این آفرینش شکوهمند.( در اوج آسمان...  محبت 

این ودیعه  از  آنچه  نبات و حیوان مشاهده و  از جماد،  آفرینش    ی الهی در جمیع مراتب 

 کنیم، همه در انسان یک جا فراهم گردیده است.  می

ت بهاءالله می   فرماید: حض 

 هستند، چنانچه ها و زمیر  است، محال بروز صفات و اسماء الهی  آنچه در آسمان 

در هر ذره آثار تجلی آن شمس حقیقر ظاهر و هویداست که گویا بدون ظهور آن 

ف نشود.  تجلی در عالم ملگ هیچ چتر  به خلعت هسنر مفتخر نیابد و به وجود مسر

های معارف که در ذره مستور شده و چه بحرهای حکمت که در قطره چه آفتاب 

وجودات به این خلع تخصیص یافته و به این پنهان گشته، خاصه انسان که از بیر  م

ف ممتاز گشته. چنانچه جمیع صفات و اسماء الهی از مظاهر انسائ  به نحو اکمل   شر

ف ظاهر و هویداست و کل این اسماء و صفات راجع به اوست.   2و اشر

 

 . 12ی ، شماره 25، ص  1. منتخبات مکاتیب، ج.  1

ت عبدالبهاء: منتخبائر از آثار، ص  2  . 118-117. حض 
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ت عبدالبهاء می .«فرماید: »المحبة هی سبب الظهور الحق ف  حض   1العالم المکائ 

 ه مضمون: )محبت موجب ظهور خداوند است، در عالم وجود(. ترجمه ب

ت عبدالبهاء می  .« حض   2فرماید: »ان المحبة شّ البعث اللهی والمحبة هی التجلی الرحمائ 

 ترجمه به مضمون: )محبت شّ خداوند است، محبت تجلی خداوند است.( 

تش فرمود: »محبت نور  . حض  و نتر  فرمود:   3است.«   این تجلی نور است، آن هم نور ملکوئر

.«  »المحبة  الرواح المنتهی است که از وزش نسیم مشیت روح این حفیف سدرة  4هی نور الملکوئر

ت عبدالبهاء من طاف حوله   بر جهان هسنر مخابره شده است و تبییر  همان کلمات بر لسان حض 

 السماء گذشته است. کلمائر که از خلال آن دیگر اشار خلق هسنر را قلم اعلی آشکار فرمود:   

اج راه الیوم و ماکان تکوّن من قد کان ماکان و لم یکن مثل مات الحراره المحدثه من امتر 

البناء  العظیم من هذا  النبأ  بئک 
ّ
ین ه کذلک  الذی هو عینه و غتر المنفعل  و  الفاعل 

الخلق العظیم. ان الفاعلیر  و المنفعلیر  قد خلقت من کلمة الله المطاعة و انها هی علة

 5م. و ماسواها مخلوق معلول ان ربک لهو المبیرّ  الحکی

 بین  و آنچه بود، گونه که تو اکنون آن را میترجمه به مضمون: )بود آنچه بود، ولکن نه آن

 

 . 12ی ، شماره 24، ص  1. منتخبات مکاتیب، ج.  1

 . مأخذ فوق.  2

 . 1ی ، شماره 3، ص  1. منتخبات مکاتیب، ج.  3

، ج.  4  . 12ی ، شماره 24ف ص  1. منتخبات مکائر

ت بهاءالله: لوح حکمت، مجموعه  5  . 83ی الواح، ص . حض 
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اج عمل و عکس  بود.  حال متفاوت بودند، می العمل که هر دو یکسان و درعیر  از حرارت حاصله از امتر 

می  آگاه  ترا  وجود  عالم  عظیم  بناء  از  بهاءالله[  ت  ]حض  اعظم  ندای  آنچه که  است  فرماید.  این 

اند و آن علت آفرینش است  ی خداوند آفریده شده العمل هر دو از کلمه درسنر که عمل و عکس به 

 آفریده شده و معلول می 
ی

 کننده و  داناست.( درسنر که پروردگار تو روشن باشند. به و غتر از آن، همگ

اند. آن دو در عیر  تفاوت شده ی الهی خلق  بر طبق این بیانات مبارکه فاعل و منفعل از کلمه

ت عبدالبهاء  باشند که درباره و تخالف مشابه یکدیگرند و در حکم ضدان سازنده می ی آن حض 

 فرمود: 

اختلاف بر دو قسم است. یک اختلاف سبب انعدام است... اما اختلاف دیگر که 

ت ذوالجلال.   1عبارت از تنوع است، آن عیر  کمال است و سبب ظهور موهبت حض 

وریه منبعث از حقایق اشیاء در ساختار  ت ذوالجلال اشاره به روابط ض  این موهبت حض 

متناهیه هرچند در نهایت اختلاف است، از جهنر در نهایت ائتلاف   آفرینش است و این حقایق غتر

و غایت ارتباط و چون نظر را وسعت دهی و به دقت ملاحظه شود، یقیر  گردد که هر حقیقنر از  

وری ی نامتناهی را جهت ی سایر حقایق است. پس ارتباط و ائتلاف این حقایق مختلفه هلوازم ض 

ی خود را به نهایت انتظام ایفا نماید، این کائنات ای لزم تا هر جزئی از اجزاء کائنات وظیفه جامعه 

ایفای وظیفه  در  این عظمت هریک  به  در جهان  تحت نامتناهی  در  ی خویش موفق گردند که 

ی  ها مرتبط به قوه ای باشند، تا این جهان انتظام یابد... جمیع این تفاعل قیقت کلیه ی »حاداره

 

، ص  37، ص  1خطابات، ج. .  1  . 36، و نتر  در نجم باختر
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این »جهت جامعه«، »این حقیقت کلیه«    1هاست.« ای است که محور و مرکز این تفاعل محیطه 

 ی محیطه« روح است، روح جهائ  است. و این »قوه 

ت عبدالبهاء می  با حض  ارتباط  فرماید: »روح مانند دریاست و اجسام مانند امواج« و در 

له انسان می  ت عبدالبهاء این    2ی امواج« فرماید: »روح مانند دریاست و افراد به مت   این بیان حض 

 الحیات لجسم الکون المتباهی.« کند: »المحبة هی روح کلیه را بیشتر روشن می  حقیقت

 )محبت روح حیات است برای جسم این آفرینش شکوهمند.( 

ت مسیح میبا توجه به آثار مبارکه در آئیر  بهائی و به دانیم که خدا  خصوص در دیانت حض 

ت بهاءالله  محبت است و خدا کلمه است و محبت روح است و نتر  تعمق در   این بیان مبارک حض 

ی الهی است که تربیت اهل دیار معائ  و بیان، منوط فرماید: »یا هو! آفتاب حقیقر کلمه که می 

ء از مدد عنایت او بوده و خواهد    و ماء معنوی که حیات کل شنر
به اوست و اوست روح حقیقر

 بود«، این جهت جامعه معلوم گردیده است. 

*  *  *  *  * 

مب آفر در  در  یحث علت  یقیر   و عدم  تصادف  احتمال،  از  علم  دنیای  در  آنجا که  از  نش 

رابطه   این  را در  بهائی  آئیر   رویدادهای جهان سخن رفته است، لزم است، موقف و موقعیت 

 روشن نماییم 

برای وقوع همهدر فلسفه  ، علیت اصل قاطعی  بهائی آئیر   ی رویدادهای هسنر است.  ی 

ت بهاءالله می   ید: فرماحض 

 

 . 23-27، صص 3ی خطابات، ج. . لوح پرفسور فورال، مجموعه 1

 . 131، ص  1. خطابات، ج.  2
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انه هوالعلته النر سبقت الکون المزین  لبد لکل امرٍ من مبدأ و لکل بناءٍ من بان و 

 .  کل حیر 
 1بالطراز القدیم مع تجدده و حدوثه ف 

 فرماید: و نتر  می

  کل ذلک من تجلی اسمی المؤثر علی 
ً
 و اعطیناه اثرا

ً
ء سببا الشیاء. قد قدرنا لکل سر

 2یشاء. ان ربک هو الحاکم علی ما 

  ای و آن علنر است که این ترجمه به مضمون: )هر امر را مبدئی است و هر بنا را سازنده 

هایش و پیدایشش در ی نوسازی آفرینشِ زیور یافته را پیسیر گرفته است با آن زیور قدیم، با همه

  از تجلی   هر لحظه. به تحقیق ما برای هر چتر  علنر مقرر داشتیم و آن را اثری بخشیدیم و این همه

 اسم مؤثر من است بر اشیاء خداوند تو حاکم بر همه چتر  است.( 

 3فرماید: »انا ما رفعنا السبات، بل اثبتناها.« و نتر  می

: )ما علت را برنداشتیم، بلکه آن را تثبیت نمودیم.«  یعن 

ت عبدالبهاء این چنیر  این سخن ارسطو را تأیید فرموده   اند که: و حض 

ی از اشیاء علت فاعلی، علت مادی، علت وجودش منوط به چهار علت است:   هر شنر

 .  4صوری و علت غائی

 

ت بهاءالله:  1  . 83ی الواح، ص لوح حکمت، مجموعه  . حض 

ت بهاءالله: لوح طب، مجموعه 2  . 224، ص 1920ی الواح، مض  . حض 

ت بهاءالله: کت 3  اب مستطاب اقدس. . حض 

 . 195. مفاوضات، ص  4
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 فرماید: و نتر  می

حق که مقدس از ادراک خلق است، او غیب منیع لیدرک است. او مسبوق به علت 

العلل است... این عالم وجود  حادث است، محتاج است نیست، بلکه موجد و علت 

 1و مسبوق به علت. 

بودن رویدادهای جهان که در مباحث علم،  بودن و تصادف  عدم یقیر  و محتملی  نظریه 

یک کوانتم مطرح گردیده است، مورد سؤال واقع شده است، زیرا این نظریه محدود به  خصوص فتر 

 اختصاص به سیستم   Sub-atomic Worldبه دنیای تحت اتمی  
ً
 Closedهای بسته  است و ثانیا

System  تدری    ج خود مورد پرسش واقع  دانیم که مفهوم سیستم بسته، به که اکنون میدارد. در حالی

سیستم  بسیاری  و  است  می شده  توصیف  بسته  زمائ   اکنون مشخص گردیده که  ها که  شدند، 

 باشند.  های باز میسیستم 

 نویسد: می  P. Daviesپل دیویس 

نظریه یک  خود  مکانیک کوانتم  است که  قطعی  و  مشخص  معن   این  ی اکنون 

ی  2استوار است.   Causalityی علیت  محسوب است و لهذا بر پایه    Determinist جتی

 اینشیر  گفت که: 

 
ّ

علی بررس  یک  در  تئوری کوانتم  در  یقیر   ی می  -عدم  وهای جتی نتر به  بسته  تواند 

 3دهد، باشد. شکیل میی حرارت را تمایه پنهائ  که بُن 

 

 . 9، ص3. منتخبات مکاتیب، ج.  1

2  . Davies, P. The Matter Myth, penguin Books, p. 27, 1991. 

3 . A Quotation, ibid. . 
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ی عدم اطلاع کامل ما از جمیع علل است و چون هرگز  گوید، احتمال، ثمره در جای دیگر می 

به نظریه شاید همه  لهذا  را نشناسیم،  شویم. و هم  ی احتمال و تصادف متشبث میی آن علل 

 ریزد! گوید، خداوند در خلق آفرینش طاس نمی اوست که می 

God does not play dice! 

*   *  *  *  * 

ورت علیّت و اصالت آن می   اشاره حال که از بحث ض 
ً
به نوع  آییم، بجاست مختضا ای 

 گذاریم بنماییم. علیّنر که در سیستم اعتقادی آئیر  بهائی بر آن صحه می

 Mechanicalطورکلی در عالم حکمت و علم دو نوع علیّت مطرح است. یگ علیّت مکانیگ به 

Causality  ء مورد تأثتر خود را از طریق راندن و دفع   و آن نماید کردن ایجاد می حرکت و تحول در سر

آن حاصل می و از  طبیعی  عملی که  غتر نتیجه   Countra-Naturalشود،  و و  تجزیه  تفرقه،  آن  ی 

ء  نامیده می  Attractiveتخریب است. نوع دوم که علیّت جذئی یا انجذائی   شود، حرکت را در سر

  Spontaneousو نتر  بالبداهه      Naturalنماید و عمل آن را طبیعیاز طریق جذب و انجذاب ایجاد می

 است.  ی آن ترکیب و ترتیب و انتظامنمایند و  نتیجه توصیف می 

ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

وریه منبعث از حقایق اشیاء همان جذب و انجذاب و محبت است.   1روابط ض 

 فرماید: نتر  می 

 

1  . ، تألیف جناب احمد یزدائ  ت عبدالبهاء: یگ از الواح، نقل در کتاب مبادی روحائ   . حض 
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اتم بهاگر  را  جمادی  عالم  آوردههائ  که  و  وجود  جذب  حالت  هم  به  نسبت  اند، 

نمی  ایجاد  آن  و حرکت  زمیر   نداشتند،   
ی

دلبستگ و  آفرینش  انجذاب  و  هرگز گردید 

وی حیات منقطع می آفریده نمی  وی انجذائی از میانه برود، نتر گردد شد... وقنر این نتر

  1شود. و مرگ و عدم واقع می

نماید که خلق آفرینش را علنر است و آن علت انجذائی و بینیم که علم نتر  تأیید میلهذا می

 به زبان دیگر محبت است. 

 ی آغاز هسن  نگاهی به مسئله 

تردید یگ از مواضیع مهم مبدأ و آغاز آن است. پژوهش در آغاز شناس ئی سنر در بحث ه

ده تا شانزده   وع شده است. در جهان علم سخن از ستر  ، اشاره به زمائ  است که آفرینش شر هسنر

 بلیون سال قبل است. 

 دارد. در آئیر  بهائی این جهان را آغاز و انجامی نیست. به سخن دیگر زمان و مکان در آن راهی ن 

ت بهاءالله در لوح حکمت می  فرماید: حض 

 و هذا مقام ل یعتیّ بعبارةٍ و لیشار  
ً
 مخفیا

ً
ا و اما ما ذکرت ف  هذا الخلق... انه کان کت  

عرف کان الحق و الخلق ف  ظله من الول الذی ل اول 
ُ
 ان ا

ُ
باشارةٍ و ف  مقام احببت

 2ه و یالعلة النر لم یعرفها کل عالم علیم. له ال انه مسبوق بالولیة النر لتعرف بالولی

 

  .Abdu’l-Baha Promulgation of Universal Peace, Talk, 12. April 1912ی نویسنده، . ترجمه 1

 

ت بهاءالله: مجموعه 2  . 8۳-82ی الواح، صص . حض 
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ی آغاز این آفرینش ذکر نمودی... براسنر او ]خداوند[  ترجمه به  مضمون: )و اما آنچه درباره 

را نمی آن  عبارئر  با هیچ  مرتبنر است که  این  بود.  نهائ   اشارئر  گنج  به هیچ  و  تعبتر کرد  توان 

دوستنمی  این که  مقام  در  و  نمود  تلوی    ح  و   شود  بود  پیوسته  خداوند  شوم.  شناخته  داشتم، 

آفرینش در ظل او از آن آغازی که بر آن آغازی نیست، جز آن که آن را آغازی بود که آغازی 

 ندارد و آن را علنر بود که هیچ دانای حکیمی از آن آگاه نیست.( 

پرسش  یک  به  پاسخ  در  عبدالبهاء  ت  )ازآن کننده حض  عرب  و ی  بهاءالله  ت  حض  رو که 

ت عبدالبهاء و عائله   زندان و تبعید را در کشورهای عرب حض 
ی

ی فرمودند( ی مبارک همگ  زبان ستر

 فرماید: ر مکتوئی چنیر  مید

اول للحق و  و اما ماسئلت من بدأ الخلق اعلمی انه لم یزل کان الحق و کان الخلق ل  

الکتب ل اول للخلق هذا من حیث الجسام ف  عالم المکان ولکن البدأ المذکور ف  

قال  الروحائ  کما  الثائ   التولد  عبارة عن  الخلقه  و  الظهور  بدء  عبارة عن  المقدسه 

 مبدأ هذا الخلق الروحائ  کان نفس 
ّ
 اخری و لشک ان

ً
المسیح ینبعی  لکم ان تولدوا مرة

عهد و عض لن کل مظهر  من مظاهر الحق هو آدم و اول من یؤمن به   الظهور ف  کل

فهو حوا و کل النفوس النر یتولد بالولدة الثانویه الروحانیه اولدهما و سلالتهما و  

 قال ف  
ً
النجیل المولود من الجسد جسد هو و المولود من الروح فهو الروح و ایضا

الله و ام الکون و  بسر بل وُلدوا منل ارادة    النجیل اناس لیسوا من دم و للحم و ف  

الخلق و الیجاد فهذا من مقتضیات اسماءالله و صفاته اذ لیتحقق الخالق من دون 

مخلوق و ل الرزاق من دون مرزوق و ل المالک من دون مملوک و ل السلطنة من 

ن الحقیقر و رعیته دون رعیة فسلطنة الله ازلیه ابدیه لبدایه لها و مملکة ذلک السلطا
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 ازلیه شمدیه و المراد من بدء الیجاد ف  
ً
الکتب المقدسه هو و جلاله و جماله ایضا

 .  1الیجاد الروحائ  و التولد الثائ 

 ترجمه به مضمون: )و اما این که از آغاز آفرینش پرسش نمودی، بدان که پیوسته خداوند 

و آفرینش بوده است و آغازی برای حق و خلق نیست. این از جهت اجسام در عالم وجود است، 

ح ظهور ]مظاهر الهیه[  وع آفرینیش در کتب مقدسه مدکور است، عبارت از شر ولکن آنچه از شر

. همان تولد دوباره است و آفرینش   اوار است که شما ی روحائ  ت مسیح فرمود، ش  گونه که حض 

، روحائ  است. و نفس ظهور در هر عض و عهد وجود داشته   تولد دوباره  وع چنیر  خلقر بیابید و شر

رو که اول مظهر از مظاهرِ حق، آدم بود و حوا اولیر  کسی بود که به وی ایمان آورد. است، ازآن 

یافتند، فرزندان آنها و سلاله جمع کسائ    های آنها هستند. و در انجیل که تولد روحائ  دوباره 

یابد. و نتر  مذکور است، مردمان  شود و از روح روح ولدت میآمده است که از جسد جسد تولد می

، بلکه از خداوند ولدت یافته از خون و گوشت نیستند و نه از اراده اند. و اما آفرینش از ی بسر

یابد و رازق بدون  رو که خالق بدون مخلوق تحقق نمی قتضیات اسماء و صفات الهی است و ازآن م

مملوک و سلطنت بدون رعیت ممکن نیست، پس سلطنت خداوند ازلی، ابدی مرزوق و مالک ئی 

آن و بر قلمروش نیست و قلمرو این پادشاه حقیقر و رعیت او و شکوه و شمدی است و آغازی بر  

آن نتر  ازلی و شمدی است. مقصود از آغاز آفرینش در کتب مقدسه، آن آفرینش روحائ    و زیبائ  

 ).  است و تولد ثائ 

ت عبدالبهاء می   در مکتوئی دیگر حض 
 فرماید: و نتر 

 

 . 8-7، صص3. منتخبات مکاتیب، ج.  1
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به چنان هم نبوده،  بداینر  را  الوهیت و ربوبیت  همیر  نحو خلاقیّت و رزاقیت و  که 

   بود. یعن  خلق از اول لاول تا آخر لآخر   کمالت الهیه را بداینر و نهاینر نخواهد 

 1بوده و خواهد بود و نوعیت و ماهیت اشیاء بافر و برقرار. 

 طورکلی در این مورد در جهان دانش دو نظر ارائه شده است: به 

گوید آفرینش را آغازی نیست و پایائ   می   کهSteady-State Theoryی حالت ثابت  یگ نظریه 

 در حال اتساع است. بر طبق این تئوری، ماده وجود مینتر  ندارد. پیوسته در آن ماده به 
ً
آید و دائما

 آید. خود به وجود می بهخود 

طور معمول آن را تئوری  است که به   Superdense Theoryالعاده  ی دوم تئوری تراکم فوق نظریه 

   G. Lomaitreشناس بلژیگ لومتر نامند. این نظریه که برای اولیر  بار به وسیله کیهان بانگ می بیگ 

 به وسیله 
ً
ء بسیار  اکمال گردید، می    G. Gamowی گامو بیان شد و بعدا گوید که در آغاز، جهان یک سر

اکم  کوچک و ئی  ء  بود و ئی   Infinity denseنهایت متر تر و حرارت  م ساننر   50−10نهایت گرم. قطر آن سر

شکل  ای ئی گراد بود. پس از یک ثانیه با حدوث انفجار توده ی ساننر درجه 10۳2ی انفجار  آن در لحظه 

تدری    ج  گراد بود و به درجه ساننر 1010ی حرارت آن  و وسیع از ماده و انرژی حاصل شد که درجه 

 با انبساط و انقباض، این توده وسعت یافت و در نه ) 
ً
ل قبل خورشید و سیستم  ( بلیون سا 9متناوبا

    2شمسی زاده شدند. سه بلیون سال قبل برای اولیر  بار آثار حیات در سطح زمیر  آشکار شد. 

 

 . 13، ص3. منتخبات مکاتیب، ج.  1

2 . Langair, M. S.: our Evolving Universe, Cambridge Univ. Pr. 1996. 

Davies, P.: The Origin of Life, Penguin Books, Lon. 2003. 

Davies, P. & Gribbin, J.: The Matter Myth. Penguin Books, 1992 
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فته در جریان بررس این نظریه به تقریرائر برخورد می تر روشن کنیم که در تحقیقات پیسر

ء کوچک که آفرینش از آن به   Residualه  ماندوجود ، پس شده است و آن این است که آن سر

 1گنجد. در اندیشه نمی  ی کوتاه هسنر است کهتعادلی که از آثار و بقایای اولیر  لحظهی ئی ماده 

 بانگ ی بیگگنجد و پیش از واقعه ای که در اندیشه نمی پرسم، پس آن لحظه از خود می 

وع عالم هسنر  بود، آیا برون از آن مرز زمائ  نبود که بنیان  گذاران این تئوری آن را لحظه قاطع شر

ی زمان، آغاز هسنر دانست؟ و باز در توان در محاسبه بانگ را چگونه می دانند و بنابراین بیگ می

  ontractionاض  بانگ، آفرینش در حال انقبخوانیم که قبل از بیگجای دیگر در انتشارات علمی می

وی جاذبه فرو افتادند. در یک مرحله، به     Densityوقنر تراکم بود و تمام عناض تحت تأثتر نتر

وی جاذبه تبدیل  بالترین درجه رسید، به خاطر  بالرفیر  شدید حرارت، انفجار صورت گرفت و نتر

وی دافعه شد و جهان اتساع یافت. از خود می بانگ قایع قبل از بیگپرسیم، زمان این همه و به نتر

 چه اندازه بود و آیا در محاسبات منظور گردید؟

باورند که بانگ همانعلاوه در مورد تئوری بیگبه  این  بر  نتر   گونه که پژوهشگران بسیار 

بانگ منحض به فرد نبود؛ قبل از آن، همزمان با آن و بعد از آن و حنر شاید در زمان  رویداد بیگ

 کران روی خواهد داد. های دیگری روی داده و در مناطق مختلف این فضای ئی بانگ ما بیگ

ا این حرارت فوقو  انفجار است، حقیقت بسیار جالنی  ما در  این  العاده که اصل و منشأ 

د.  دهد، از آن نشأت میوانفعالئر که در این آفرینش رخ داده و میی فعلنهفته است. زیرا همه  گتر

ت بهاءالله درباره   فرماید: ی مبدأ آفرینش می حض 

 
1 . Davies, P.: God and the New Physics, Penguin Books, 1990. 
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اج قد کان ماکان و لم یکن مثل ما تراه الیوم. ما  کان تکوّن من الحرارة المحدثة منا متر 

ه و عینه.   1الفاعل و المنفعل الذی هو غتر

، نبود. آنچه بود از حرارت گونه که امروز میترجمه به مضمون: )بود آنچه بود، ولی آن   بین 

اج عمل و عکس   العمل که در عیر  تشابه با هم تفاوت داشتند، نشأت گرفت.( حاصله از امتر 

ی عناض و فرایندهای که در آثار علمی مطالعه می   ی دیگر نکته  کنیم، موضوع تناوب  و درگتر

شناسیم.  متضاد در تشکل و تکوّن عالم است. مسئله تناوب و ترکیب ضدان را درعالم علم می

ت عبدالبهاء در این دو مورد می  فرماید:  حض 

ی احوال و امور دوری از حودث کلیه   –چه در آفاق و چه در انفس    –عالم وجود را  

 2عظیمه است. 

 فرماید: و نتر  می

اختلاف بر دو قسم است. یک اختلاف سبب انعدام است... اما اختلاف دیگر که 

ت ذوالجلال.   3عبارت از تنوع است، آن عیر  کمال است و سبب ظهور موهبت حض 

بازنمی این مسئله  به آن   مفهوم است که 
ً
تناوب و تفاوت در مورد حرکت کاملا ردیم،  گی 

 ایم. چون در این مورد بحث جداگانه داشته 

 

ت بهاءالله: لوح حکمت، مجموع الواح نازله، ص  1  . 8۳. حض 
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 عدم تناهی و شمدیت جهان هسن  

آفرینش ئی  یعن  فضای  ، لیتناهی است،   این  هسنر نتر  شمدی  است.   
ً
انتهاست و زمانا

ت عبدالبهاء می   فرماید: جهان چون هیکل واحد است، بر آن مرز و حدی نیست. حض 

متناهی" مثل هیکل انسائ  است. جمیع اجزاء به مقصد این است که این جهان  "غتر

 متأثر... 
ً
 و جسما

ً
 1یکدیگر مرتبط و از یکدیگر معنا

 فرماید: و نتر  می

ی کلیه موجود است که محیط است  ... در این کون "نامتناهی" ملاحظه نمایید، لبد قوه 

و مدبر نبود، عالم  و مدیر و مدبر جمیع اجزای این کون "نامتناهی" است و اگر این مدیر  

بود. مادام ملاحظه نمایید که این کون »نامتناهی« در  کون مختل بود و نظتر مجنون می 

 2نهایت انتظام است و هریک از اجزاء در  نهایت اتقان وظایف خود را مجری دارد. 

مانند شخص ج است.« ننتر   ت عبدالبهاء همچنیر  فرمودند: »عالم وجود  نتر     3حض  و 

ء موجود در مقامی توقف ننماید، یعن  جمیع اشیاء متحرک است.«»فرمودند:  یک قرن بعد   4سر

نمایند که ماده  »جهان مانند موجود زنده است.« و تأکید میگویند: از این بیانات، دانشمندان می

فعال و ئی  وی کور رانده میحرکت دانست و میرا نباید غتر  شود. گویند که تنها با نتر
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 ر جهان توصیف آفریدگا 

الزامی است.   تنگنای سخن کاربرد آن  ندارد. ولی در  این مقام جائ   لفظ توصیف هم در 

ت عبدالبهاء میخداوند به وصف  نمی   فرماید: آید.حض 

 الی ملکوت قدسک. تقدست   رب ل احضّ ثناء 
ً
علیک و ل اجد لطیور الفکار صعودا

ک عن محا 
ّ
هت بهویت مد اهل النشاء. لم تزل کنت بکینونتک عن کل ذکر و ثناء و تت  

یه   عن ادراک العارفیر  من الملأ العلی و لتزال تکون ف  تت  
ً
ف  تقدیس ذاتک متعالیا

وت العلی. الهی الهی، مع هذا   عن عرفان الواصفیر  من سکان جتی
ً
حقیقتک ممتنعا

عن کل  تقدست  و  الهی  یا  تعالیت  بوصف  اصفک  او  بذکر  اذکرک  المتناع کیف 

 1وصاف. النعوت و ال 

تواند ستایش تو به حساب آید. و طیور ترجمه به مضمون: )ای پروردگار، هیچ سخن  نمی 

افکار را طریقر برای پرواز به ساحت مقدس تو نیست. کینونت تو از هر ستایش و نیایسیر مقدس  

. برتر از شناخت  است و از هر ستودنِ عالمِ وجود مقدس. پیوسته در تقدیس ذات خود هسنر

کنندگان و ساکنان عالم  باسر و وصفان اهل عالمِ برین و همیشه در پاکی حقیقت خود میعارف

س به شناخت و وصف تو نیست. ای خدای من،  ای خدای من، با این که دستم  وت را دستر جتی

رسد، چگونه از تو سخن بگویم و یا از تو وصق  نمایم. بزرگواری ای خداوند و مقدس  به تو نمی 

 ها.( ها و نیایشتایش از جمیع س

 فرماید: و همچنیر  می
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مرتبه  جماد که  و  عالم  نماید.  ادراک  را  نبات  عالم  است که  است،ممتنع  دانیه  ی 

همچنیر  عالم نبات... از عالم حیوان ختی ندارد... و عالم حیوان هرچه ترفر نماید، 

مرئیه، تصو  ر  تصور حقیقت عقل که کاشف حقیقت اشیاء است و مدرک حقایقِ غتر

ّ  حدوثند... هیچ مرتبه   در حتر
ً
ی ی ادئ  مرتبه نتواند و حال آن که این کائنات تماما

اعلی را درک نتواند، پس چگونه حقیقت حادثه، یعن  انسان، ادراک حقیقت الوهیت 

 1کند که حقیقت قدیمه است؟

 و 
ی

 فرماید: میتصور انسان از خداوند و پرستش او  در مکتوئی دیگر از چگونگ

 خداوندی را در عالم افکار تصور  
ً
ستند و این خلق جمیعا نمایند و آن تصویر خود را بتر

حال آنکه آن تصور محاط است و عقل انسان محیط. البته محیط اعظم از محاط 

است... جمیع ملل و امم پرستش فکر خویش نمایند و در عقل خود خداوندی خلق 

ء دا  نند. حال آن که این تصور اوهام است. پس جمیع خلق کنند و او را خالق کل سر

الغیوب مقدس از تصور و ساجد و عابد وهمند،اما آن حقیقتِ ذات احدیت و غیب 

ی هر حقیقتِ حادثه آن حقیقتِ قدیمه  افکار است. و جدان به آن نرسد... در حوصله 

 2نگنجد. آن عالم دیگر است... وجودش محقق و مثبوت، ولکن کیفیت مجهول. 

 فرماید: باز می

یه ضف و تقدیس بحث، یعن  از هر ستایسیر   حقیقت الوهیت و کنه ذات احدیت تت  
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است... عقول هرچه ترفر کند و به منتهی درجه  ّ ه و متی
ی ادراک رسد، نهایت ادراک  مت  ّ

ی آثار و صفات او در عالم خلق است، نه در عالم حق، زیرا ذات و صفات  مشاهده 

ت احدیت در عل   1وّ تقدیس است و عقول و ادراکات را راهی به آن مقام نه. حض 

 فرماید: و نتر  در همیر  سفر جلیل می

به  ء  ء. ذات سر و معرف صفات سر ء  دو قسم است. معرفت ذات سر بر   عرفان 

معلوم و چون معروفیت اشیاء صفات معروف می  شود، وال ذات مجهول است و غتر

محدودند  – و  خلقند  آن که  حال  ص   -و  چگونه به  پس  ذات،  به  نه  است  فات 

ء  معروفیت حقیقت الوهیت که نامحدود به ذات، ممکن. زیرا که کنه ذات هیچ سر

ء به صفات  معروف نیست، بلکه به صفات معروف... حال چون معروفیت هر سر

است، نه به ذات، و حال آن که عقل محیط بر کائنات و کائنات خارجه محاط، با  

الصفات معروف، پس چگونه الذات مجهول و من حیثیثح  وجود این، کائنات من 

رب قدیم لیزال که مقدس از ادراک و اوهام است، به ذاته معروف گردد؟ ... البته 

 2الصفات معروف. الذات مجهول و من حیث حیث حقیقت ربوبیت من 

ی    ح و تبییر  می  فرمایند: در مکتوب دیگر این مطلب را بیشتر تسر

ات است.  حقیقت الوهیت من حی ث هی هی، مقدس از جمیع اسماء و صفات و تعبتر

. عرفان در آن مقام فقدان ضف   منقطع وجدائ  است و مجهول النعت درک  انسائ 
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، حنر غیب  ی ابتر ت بحت. هر تعریق  ناقص است و هر تعبتر  الغیوب است و ادراک حتر

بتابد، در مرایای   و مجهول النعت. و اما در عالم امکان، چون انوار اوصاف و کمالتش

ذات  حقیقت  به  بالنسبه  صفات  و  اسماء  جمیع  و  نماید  جلوه  صفات  و  اسماء 

متساوی است. فایما تدعوا فله السماء الحسن  خواه ظاهر، خواه مظهر، و خواه 

 1شاهد و خواه مشهود. 

ت عبدالبهاء در موضوع عالم وجود و عرفان، از حقیقت   خداوند  در یگ از خطابات حض 

 فرمایند: می

درمی آوریم،  نظر  در  را  وجود  عالم  فرض   وفنر  پدیده،  هر  باطن   حقایق  یابیم که 

شناسیم. انسان تنها ناشناخته است. اشیاء مادی و مخلوق را تنها از صفات آنها می

شناسد و حال آن که هویت و حقیقت آنها پیوسته از ظواهر و صفات اشیاء را می

قابل ادراک از آنچا که حقیقت پدیده   ماند... پنهان می  قابل نفوذ و غتر های مادی غتر

 باشند و تنها آ می
ی

توان شناخت، پس معلوم است های آنها مینها را از خواص و ویژگ

که این حقیقت تا چه حد در مورد حقیقت الوهیت، آن حقیقت معنوی که برتر از  

توان خدا پرسیم، چگونه می می  ی انسان است، صادق است...بنابراین از خود اندیشه 

کنیم و  شناسیم. او را از روی آثارش درک میرا شناخت؟ ما او را از طریق صفاتش می

بریم. ما نخواهیم دانست، حقیقت شمس چیست، ولی شمس از اسمائش به او ئر می 

و   شناسیم... از آنجا که ما آثار ی آن، گرمای آن و تأثتر  و نفوذ آن میرا از روی اشعه

پدیده  جمیع  در  را که  خداوند  نیم صفات  خورشید  و  ظاهر  و  موجود  روزی های 

 درخشد. نور آن رخشان است، گرمای آن آشکار است، قدرت آن هویداست،  می
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شویم که آنها از  بیت و پرورش آن از عالم هسنر همه بارز است و ما متوجه میتر 

 1آید که لیتناهی است. منبعی می 

 قانون اله 

ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

یعت سمحه  ، شر ی نورا، ی واضحهی بیضاست و محجه قانون الهی و نظام رحمائ 

وریه است که منبعث از حقایق اشیاء است و   زیر نظام و قانون حقیقر روابط ض 

 2کینونت موجودات مستدعی و مقتض  آن. 

 فرماید: و نتر  می

ی انیر  متینه و ترتیبات کامله و  هندسه این طبیعت در تحت انتظامات صحیحیه و قو 

 از او تجاوز نمی 
ً
ای که اگر به نظر دقیق و بض حدید  کند، به درجه بالغه است که ابدا

مرئیه از کائنات تا اعظم کرات جسیمه  ، ذرات غتر ی ی عالم وجود مثل کره ملاحظه کن 

چه از جهت  چه از جهت ترتیب،    –شمس و یا سایر نجوم عظیمه و اجسام نورانیه  

ی انتظام است  در نهایت درجه -ترکیب و خواه از جهت هیئت و خواه از جهت حرکت  

 از او تجاوز نمی   بین  و می 
ً
 3کند. که جمیع در تحت یک قانون کلی است که ابدا

ت عبدالبهاء را به خاطر می   آوریم که فرمود: »خدا محبت ضف است«، وقنر این بیان حض 

 

ت عبدالبهاء: ترجمه.  1  Abdu’l-Baha Promulgation of Universal Peaceی نویسنده، حض 
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تش  توانیم به قانون الهی از این طریق به گونه آنگاه می  ای خاص معرفت بیابیم. به این بیان حض 

 توجه کنیم:  

 المحبة هی الناموس العظم ف  هذالکون العظیم اللهی. المحبة هی النظام الوحید 

کیب و التدبتر ف   ه التحقیق المادی. المحبة هی القوة الکلیبیر  الجواهر الفردیه بالتر

 1المغناطیسیه بیر  السیّارات و النجوم الساطعه ف  الوج العالی. 

ترجمه به مضمون: )محبت قانون اعظم در این آفرینش عظیم خداوند است. محبت آن 

یکتا نظمی است که میان عناض بسیط، چه از جهت ترتیب و چه از جهت تدبتر در تحقق دنیای 

ی عمومی میان سیارات و ستارهای نورافشان در اوج ی جاذبه مادی مشارکت دارد. محبت آن قوه 

 هاست.( آسمان 

 همتاست خدا یکتا و نی 

حقیقت اشیاء روح اشیاء است و خدا حقیقت الحقایق است و روح الرواح. خدا بدین رو  

همتاست. آئیر  بهائی معلم و مروج وحدت است، در جمیع شئون آن که با وحدانیت  یکتا و ئی 

وع می  گذاری شده است و با تعلیم وحدت  و بر اساس وحدت مظاهر مقدسه پایه   شود خداوند شر

رسد که عبارت است از  در شئون گوناگون حیات روحائ  و اجتماعی انسان به هدف نهائی آن می

ت عبدالبهاء در کتاب مستطاب مفاوضات می   فرماید: وحدت عالم انسان. حض 

 حقیقت الوهیت مقدس از توحید است، تا چه رسد به تعدد و آن حقیقتِ ربوبیت 
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ل در مقامات و مراتب، عیر  نقص و مناف  کمال و ممتنع و محال، همواره در علو  را تت  

یه بوده و هست و آنچه ذکر می  اق الهی مقصد تجلی تقدیس و تت   شود از ظهور و اشر

ل در مراتب وجود. ح  1ق، کمال محض است و خلق، نقصان ضف. الهی است، نه تت  

 فرماید: و نتر  می

 به تصور اهل عقول و  
ً
ه و مقدس از ادراک کائنات است و ابدا حقیقت الوهیت مت  

زیرا  ننماید،  قبول  تقسیم  ربانیه  آن حقیقت  از جمیع تصورات.  ا  متی و  نیاید  ادراک 

از عوارض طاریه الوجود است، نه  تقسیم و تعدد از خصائص خلق است که ممکن 

ازلی است، شمدی است،   –یعن  وجود الهی    –بر واجب الوجود... ذات احدیت  

یعن  ل اول له و ل آخر له است. ملکوت موقع جسمائ  نیست، مقدس است از  

زمان و مکان، جهان روحائ  است و عالم رحمائ  و مرکز سلطنت یزدائ  است، مجرد 

مقدس و  پاک  و  است  و جسمائ   الوهیت   از جسم  ذات   ... انسائ  عالم  اوهام  از 

آن  ندارد... حق کمال محض است...  نظتر  و  مثل  و   و شبه  وحدت محض است 

 2است.    (theism)و الوهیت (Deism) جوهر تقدیس جامع کمالت ربوبیت

 فرماید: و نتر  می

کنیم و به بض و سمع و قدرت و ما از برای ذات الوهیت، اسماء و صفائر بیان می 

یات و علم ستایش نماییم. اثبات این اسماء و صفات نه به جهت اثبات کمالت ح

 3حق است، بلکه به جهت نق  نقایص است... 
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 فرماید: و نتر  می

اشیاء  بر اشیاء است، قبلِ وجود اشیاء و بعد وجودِ  یکسان   علم ذائر حق محیط 

دس و عیر  تحقق است... این کمال الهی است... از زمان ماض  و حال و مستقبل مق 

که عفو از صفت رحمانیت است، عدل نتر  از صفت ربوبیت چنان اشیاء است... هم 

 1ی وجود بر ستون عدل قائم، نه عفو. است، خیمه 

دانیم که آنچه در نعت و ستایش خداوند برشمریم، همه  ما بندگان گرچه به نص ضی    ح می

 ی خلقت است. به سخن مولوی: توان کرد. خلق مست باده مخلوق تصور ماست، ولی چه می 

واقف اشار مست در حریم  بودم   دوش 

ت دلدار مست   عالمی دیدم عیان در حض 
 

 

خوانیم.  یم و او را توانا، قدیر، علیم، معطی و کریم می ز سا در این مسنر از محبوب تصویری می 

 مذکور شد، حقیقت الوهیت در  
ً
ت عبدالبهاء که قبلا  ی انسان نگنجد. حوصله بنا به بیان مبارک حض 

ر الوهیت   براهی 

فلاسفه و دانشمندان در کتب و مقالت خود، چه در گذشته و چه در دوران معاض، در 

اند. ما در آنجا تنها به عنوان مراجعی  موضوع الوهیت و وجود خداوند، دلیل گوناگون اقامه نموده 

 2کنیم. باشند، از این منابع یاد می  که ممکن است، خوانندگان ارجمند طالب مطالعه و بررس آنها 

 

 . 72. مأخذ فوق، ص  1

2 . Hospers, J. An Introduction to Philosophy, Routledge & Kegan Pau, London1976 

Davies, P.Ö: The Mind of God, Penguin Books, Lon. 1992. 

Michio Kaku, Hyperspace, Oxf. University Pre., 1994 
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ت عبدالبهاء به استدلل پرداخته و ما را هدایت ها آنحال در همیر  دیدگاه ولی درعیر   گونه که حض 

 پردازیم.  ی این براهیر  می اند، به مطالعه فرموده 

خداوند مقتدر مطلق است و این مقتدر    Ontological Argumentsشناسدلیل هسنر  -1

ی عناض آن گواه نوعی ضعف و ودش واجب است، تا بتواند جهائ  که همهمطلق، وج

ت عبدالبهاء می  »از جمله دلیل و براهیر  الوهیت ماید: فر ناتوائ  است، خلق کند. حض 

آن که انسان خود را خلق ننموده، بلکه خالق و مصدر دیگری  و یقیر  و شبهه نیست که 

کائن ضعیف کائن دیگر را خلق نتواند و خالق  خالق انسان مثل انسان نیست، زیرا یک  

فاعل باید جامع جمیع کمالت باشد، تا ایجاد صنع نماید... تا قدرت نباشد، عجز تصور  

نگردد. پس عجزِ خلق دلیل قدرتِ حق است... مادام که صفتِ ممکنات احتیاج است و  

 1.« این احتیاج از لوازم ذائر اوست، پس یک غن  هست که غن  بالذات است 

ت عبدالبهاء می    Causal Argumentsدلیل مبتن  بر علیت -2 فرماید: »در عالم وجود حض 

بر  ادئ  صنعی از مصنوعات دللت بر صانع می  کند... تغیتر هیأت کائنات جزئیه دللت 

متناهی خودبه صانع می خود وجود یافته و از تفاعل عناض  کند. و ]آیا[ این کون عظیم غتر

 2ته؟« و مواد تحقق جس

 :  Contingency ی دنیای اعراض دلیل بر اساس مشاهده  -۳

، و ادراک مستحیل، زیرا  اما حقیقت الوهیت ف   الحقیقه مجرد است، یعن  تجرد حقیقر

آنچه به تصور انسان آید، آن حقیقت محدوده است، نه نامتناهی. محاط است به محیط  

 

 . 4-۳. مفاوضات، ص  1

 . 5. مفاوضات، ص 2
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و ادراک انسان فایق و محیط بر آن و به همچنیر  یقیر  است که تصورات انسائ  حادث  

ه وجود عین  و از این گذشته، تفاوت مراتب در حتر   است، نه قدیم، وجود ذهن  داد، ن

حدوث مانع از ادراک است، پس چگونه حادث، حقیقت قدیمه را ادراک نماید. چنانکه  

گفتیم، تفاوت مراتب در حتر  حدوث مانع از ادراک است. جماد و نبات و حیوان از قوای  

اشیاء  عظیمه  انسان که کاشف حقایق  ئی ی  ااست،  ولی  است،  این ختی  در جمیع  نسان 

. هر مرتبه  ی سفلی است و کاشف حقیقت آن... لهذا ی عالی محیط بر مرتبه مراتب با ختی

انسان تصور حقیقت الوهیت نتواند، ولی به قواعد عقلیه و نظریه و منطقیه و طلوعات 

ت الوهیت می  گردد و کشف فیوضات الهیه  فکریه و انکشافات وجدانیه معتقد به حض 

 1نماید. می

ناب  -4 از خرَد  ت عبدالبهاء می    Dialectical Argumentsدلیل جدلی برگرفته  فرماید: »اگر  حض 

ء محسوس را انکار کنیم، حقایق مسلمه   قوه چنانچه هر سر
ً
ی  الوجود را باید انکار نماییم... مثلا

کنیم؟  می الوجود است. از چه حکم بر وجودشان  جادبه محسوس نیست و حال آن که محقق 

ی عقل محسوس نیست و صفات انسانیه به تمامه محسوس نیست، بلکه  از آثارشان... قوه 

است...«  معقوله  نتر  حقیقت  حبّ  و همچنیر   است  معقوله  نتر   2حقایق  الوهیت  حقیقت 

 الوجود است.  الوجود و واجب الوجود و محقق حقیقت محسوسه نیست، ولی مسلمه 

 آفرینش در غایت  نظم است و    Teleological Argumentsمدلیل مبتن  بر بنا و نظم عال -5

ثمره  بالغه و یک هندسه  0ی یک طرحنظم  ی کامل و طرح و نظم مستلزم یک حکمت 

 

 .  17، ص3ی خطابات، ج. . لوح پرفسور فورل، مجموعه 1

ت عبدالبهاء در امروخلق،ج.  2  . 43و  42، ص 1. حض 
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ت عبدالبهاء در  است. این همه معرف مشیت اولیه و عقل اول صادره از حق است. حض 

الهی است ایجاد  یافت، واضح است که  اج  امتر  و  ترکیب  قانون کلی  ترکیب و تحت  نه   ،

 ».  1ترتیب تصادف 

 انسان 

از گفتاری  توان در بحث هسنر چگونه می  انسان ضفنظر درباره   –ولو کوتاه    –شناس  ی 

بیانات مبارکه  ت بهاءاللهکرد؟ تعمق در   اهمیت انسان را در جهان هسنر بر ما روشن  ی حض 

 فرماید: نماید. آنجا که می می

ال بروز صفات و اسماء الهی هستند، چنانچه ها و زمیر  است، محآنچه در آسمان 

در هر ذره آثار تجلی آن شمس حقیقر ظاهر و هویدا است که گویا بدون ظهور آن 

ف نشود.  تجلی در عالم ملگ هیچ چتر  به خلعت هسنر مفتخر نیابد و به وجود مسر

های معارف که در ذره مستور شده و چه بحرهای حکمت که در قطره چه آفتاب 

گشته، خاصه انسان که از بیر  موجودات به این خلع تخصیص یافته و به این پنهان  

افت ممتاز گشته. چنانچه جمیع صفات و اسماء الهی از مظاهر انسائ  به نحو   شر

ف ظاهر و هویداست و کل این اسماء و صفات راجع به اوست.   2اکمل و اشر

 فرماید: و نتر  می

ء را به اسمی از اسماء تجلی نمود و به صفنر از صفات   کینونت و حقیقت هر سر

 

 . 43. مأخذ فوق: ص  1

ت  2  . 118-117، صص90ی بهاءالله: منتخبائر از آثار، شماره . حض 
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اق فرمود، مگر انسان را که مظهر کل اسماء و صفات و مرآت کینونت خود قرار   اشر

 1فرمود وبه این فضل عظیم و رحمت قدیم خود اختصاص نمود. 

 فرماید: و در اشاره به نفس انسان می

به ی مقصودند، این رتبه متعلق به نفس است، ولکن نفس اگر سالکان از طالبان کع

الله القائمه فیه بالسی   مراد است و در این مقام نفس محبوب است، نه مردود و  

 2مقبول است، نه مقهور. 

 فرماید: و نتر  می

ف و اکمل مخلوقات است، اشد  دللة و اعظم حکایة است.   3انسان که اشر

وط فرمود. می ی اشر ولی قلم اعلی این مرتبه   فرماید: ف و اکمل را مسر

مقام انسان بزرگ است، اگر به حق و راسنر تمسک نماید و بر امر ]یعن  آئیر  الهی[  

 4ثابت و راسخ باشد. 

ت عبدالبهاء   انسان در تبیینات حضر

ت عبدالبهاء درباره  ی حقیقت انسان می فرماید: حض 

 گاه جمیع کمالت کلیه است، جلوه حقیقت انسانیه، حقیقت جامعه است، حقیقت  

 

ت بهاءالله، در امروخلق، ج.  1  . 213، ص 1. حض 

ت بهاءالله: چهاروادی، آثار قلم اعلی، ج.  2  . 142، ص3. حض 

ت بهاءالله:منتخبائر از آثار، شماره 3  . 118، ص 90ی . حض 

ت بهاءالله: کتاب عهدی، مجموعه  4  . 135ی الواح، ص . حض 
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، هر کمالی که برای حق ثابت می  کنیم، یک آینر الهیه است، یعن  هر اسم و صفنر

  1از آن در انسان موجود است. 

 فرماید: و نتر  می

ی ارض از بدایت تا به این هیأت و شمایل و حالت در بدو وجود انسان در این کره 

ی انسان در رحم تاز بوده است. مثل این که نطفه رسیده، ولی از بدو وجودش نوع مم

به  از هیأئر   ، ترکینی به  ترکینی  از  این هیکل  بوده.  به هیأت عجینی  بدایت  در  مادر 

، از صورئر به صورئر انتقال نموده است، تا نطفه در نهایت جمال کمال جلوه  هیأئر

غتر از این شکل    نموده است. اما همان وقنر که در رحم مادر به هیأت عجینی به کلی

ی حیوان و نوعیتش و  ی نوع ممتاز بوده است، نه نطفهو شمایل بوده است، نطفه 

 تغیتر نکرده است. پس بر فرض این که اعضای اثری موجود و محقق 
ً
ماهیتش ابدا

این است که هیأت و   نهایتش  گردد، دلیل بر عدم استقلال و اصالت نوع نیست. 

 2ده است، ولی باز نوعِ  ممتاز بوده، نه حیوان. شمایل و اعضای انسان ترفر نمو 

ت عبدالبهاء می  تجلی صفات و اسماء الهی در انسان، حض 
ی

 فرماید: و در موضوع چگونگ

قیام بر دو قسم است، قیام و تجلی صدوری و قیام و تجلی ظهوری، قیام صدوری 

از حق صادر مثل قیام صنع به صانع است، یعن  کتابت به کاتب... این روح انسائ   

شده، نه این است از حق ظاهر شده، یعن  جزئی از حقیقت الوهیت انفکاک نیافته  

 

 . 139. مفاوضات، ص  1
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و در جسد آدم داخل نشده، بلکه روح مانند نطق از ناطق صادر شده، در جسد آدم 

ء است، به صور دیگر، مثل قیام  ظاهر گشته. و اما قیام ظهوری، ظهور حقیقت سر

ه صور شاخه و برگ... ارواح انسائ  به حق قیام ی شجر است... ب این شجر به دانه 

 1صدوری دارند. 

 فرماید: در باب اصالت و مبدأ انسان می

 شود که بگوییم که وقنر بوده که مقصد از وجود، ظهور کمالت الهی است. لهذا نمی 

 2ی ارضیه نبوده. انسان نبوده، منتهی این است که اینه کره 

دلیل اقوی عقل در انسان موجود است، منتهی بالقوه، نه بالفعل. از همان آغاز روح و به 

ت عبدالبهاء می فرماید:   حض 

ی کمال نیست، در طفولیت آثار عقل و روح از انسان ظاهر است، لکن در مرتبه 

ناقص است. چون به بلوغ رسد، عقل و روح به نهایت کمال ظاهر و باهر گردد. و  

عالم در بدایت، مانند نطفه بود، بعد به تدری    ج همچنیر  در تکون، انسان در رحمِ  

ی بلوغ ی بلوغ رسید. در مرتبه ترفر در مراتب کرده و نشو و نما نمود، تا به مرحله 

عقل و روح در نهایت کمال در انسان ظاهر و آشکار گشته. در بدایت تکون نتر  عقل 

رحم نتر  در نطفه و روح موجود بود، ولی مکنون بود، بعد ظهور یافت. زیرا در عالم  

 شود... نشوونمای جمیع عقل و روح موجود است، ولی مکتوم است، بعد ظاهر می

 

 . 146-145. مأخذ فوق، ص  1
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 1کائنات به تدری    ج  است. این قانون کلی الهی و نظم طبیعی است. 

ت عبدالبهاء میدر موضوع قوه   فرماید: ی ادراک انسان، حض 

ی اولیه در  متفاوت است. در رتبه در عالم انسائ  به اختلافات مراتب، ادراکات متنوع و  

این قوه، جمیع بسر   این ادراکات و در  ناطقه است و در  ادراکات نفس  عالم طبیعت 

کند. خواه غافل، خواه هشیار، خواه مؤمن ، خواه گمراه. و این نفس ناطقه  ی انسائ   مشتر

ف و ممتاز است،   لهذا  در ایجاد الهی، محیط و ممتاز از سایر کائنات است و چون اشر

ی نفس ناطقه ممکن که حقایق اشیاء را  کشف نماید و  محیط بر اشیاء است. از قوه 

خواص کائنات را درک کند و به اشار موجودات ئر برد. این فنون و معارف صنایع و  

وعات، کل از ادراکات نفس ناطقه حاصل.   2بدایع و تأسیسات و اکتشافات و مسر

ت عبدالبهاء می  صورت و مثالدر مورد خلق انسان به  فرماید: خداوند، حض 

بگذارید بررس نماییم که چگونه انسان صورت و مثال خداوند است و با چه معیار  

 این چنیر  توصیف شده است. این معیار چتر  دیگری جز آنچه از فضایل 
ائ  و متر 

 
ی

ویژگ و  صفات  این  با  انسائ  که  هر  نیست.  است،  انسان  وجود  در  ها  الهی که 

او منعکس،این مبیرّ  صفات درآمیخته   از  باشد و اخلاق و کمالت رحمائ   ملهم  و 

 3متعالیه خداوند است. او به حقیقت به صورت و مثال خداوند است. 

 

 . 141. مأخذ فوق، ص  1
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 فرماید: و باز هم در ایضاح مقام انسان می

در عالم انسائ  سه مقام است. مقام جسم است و آن مقام حیوائ  انسان است که 

ک است. دو مقام دیگر یگ مقام با جمیع حیوانات در جم یع قوا و جمیع شئون مشتر

ی محسوسه دارد، مثل بض، سمع، ذوق، نفس ناطقه و مقام روح است. حیوان قوه 

شم، لمس. انسان هم این قوا را دارد. ولی حیوان نفس ناطقه ندارد. این نفس ناطقه 

کائنات است، واسطه است میان روح انسائ  و جسم. این نفس ناطقه کاشف اشار  

د و از روح استفاضه کند و ال اگر مدد از روح به نفس نرسد،  ولی اگر از روح مدد گتر

 آن هم مثل سایر حیوانات است، چه مغلوب شهوات است. 

 از حیوان امتیاز ندارند. این است ملاحظه می 
ً
شود، بعض  بسر حیوان محضند. ابدا

شود. پس ن وقت انسانیت او آشکار میاما اگر این نفس از عالم روح استفاضه کند، آ

دارد، یک جنبه دو جنبه  نفس  و یک جنبه معلوم شد،  اگر  ی جسمائ    . ی روحائ 

از حیوان پست جنبه  بر نفس غالب شود،  اگر جنبه ی حیوائ   ی روحائ  تر است. 

ربانیه شود،  ملکوتیه شود، سماویه شود،  نفس قدسیه شود،  به نفس کند،  غلبه 

اعلی در او طلوع کند. رحمت خدا شود، سبب آسایش عالم انسائ    جمیع فضایل ملأ 

 1شود، این است فرق میان نفس امراة بالسوء و نفس مطمئنه. 

 جتی و اختیار   – نقش اراده در حیات انسان  

 نماید که پذیریم، چنان می را بر اساس رهنمودهای آئیر  بهائی می  Causalityوقنر اصل علیّت  

 

 . 17۳، )مجموعه( صفحه ردیف 1۶7. خطابات پاریس، ص  1
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ایم  آید که ما توجه ننموده ایم. ولی این توهم از آنجا پیش می را پذیرفته   Determinismسنت جتی  

عام   علیّت  با   » »جتی واقعیت که  این  هم    Universal Causalityبه  مورد  این  در  است.  مرتبط 

ت عبدالبها   ء راه گشای اندیشه ی ما خواهد بود.  رهنمودهای حض 

ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

در تحت  اموری  بسیار غامض است...  و  الهیه است  امهات مسائل  از  این مسئله 

یه و    اعمال ختر
ً
اختیار انسان است، مثل عدل و انصاف ظلم و اعتساف. مختضا

یه. این واضح است که اراده  اعمال مدخلی عظیم دارد. اما ی انسان در این  افعال شر

اموری است که انسان بر آن مجبول و مجبور است، مثل خواب و ممات و عروض 

ی انسان نیست و مسئول از آن نه، امراض و انحطاط قوا... این امور در تحت اراده 

ی دیگر در میان است و آن این که بسر عجز زیرا مجبور بر آن است... اما مسئله 

توانائ  و قدرت، مخصوص پروردگار است و علو و دنو ضف است و فقر   بحت. 

اراده  و  مشیت  به  تأیید بسته  به  موقوف  انسان  حرکت  و  یا...سکون  جناب کتی ی 

ّ توانا. بلکه چون مدد  ت یزدان است، اگر مدد نرسد، نه بر ختر مقتدر، نه بر شر حض 

، هر دو دارد... مَ  ّ ل این مقام مِثل کشنر وجود از رب جود رسد، توانائ  بر ختر و شر
َ
ث

 حرکت است. کشنر را محرک قوی، با دو قوه
ً
ی بخار است و اگر این قوت منقطع ابدا

با  به هر طرف متمایل، قوه   نتواند.  این سکان کشنر  به آن وجود  را  بخار کشنر  ی 

سمت راند... و همچنیر  جمیع حرکات و سکنات انسان مستمد از مدد رحمان، ولکن 

 1 راجع به انسان. اختیار ختر و شر 
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 فرمایند: و در مکتوئی می

ی حق لجتی و لتفویض و لکره و لتسلیط امرّ بیر  الآمرین، عبارت از آن ای بنده 

د، یعن  
َ
وَز
َ
است که مدد وجود از حق است، ولکن ارتکاب فعل از خلق... اگر اریاح ن

، نه به یسا ر. و چون باد مدد مدد وجود نرسد، سفینه از حرکت بازماند، نه به یمیر 

دهد، سفینه به حرکت آید،  ولی سکان کشنر به هر طرف مایل، باد به آنجا برد... 

، یعن  سکان سفینه به هر لتفویض، یعن  سفینه به قوه   ی خود حرکت ننماید. لجتی

 1طرف مایل، به آنجا رود. 

ای از بیانات ،رشحه ی جتی و اختیار و قضا و قدر موجود استاز آنجا که تبادری میان مسئله 

ت عبدالبهاء را  در باب قضا و قدر نقل می  نماییم.  حض 

 فرمایند: ای در این مورد میبه جوینده 

ات رسید. از قضا و قدر و اراده سؤال نموده بودی. قضا و قدر ای بنت ملکوت، نامه 

وریه است که منبعث از حقایق اشیاء است و این روابط به قوه  ی عبارت از روابط ض 

از مقتضیات آن   ایجاد در حقیقت کائنات ودیعه گذاشته شده است و  هر وقوعات،

 رابطه 
ً
وریه است. مثلا ی ارض ایجاد فرموده  ی خدا در میان آفتاب و کره روابط ض 

است که شعاع و حرارت آفتاب بتابد و زمیر  برویاند. این روابط قدر است و قضا 

اراده عبارت   و  این از قوه ظهور آن در حتر  وجود،  و  این روابط  ی فاعله است که 

 2وقوعات در تحت تسلط اوست. 

 

 . 29ی ، شماره 19، ص  3. منتخبات مکاتیب، ج.  1
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ت عبدالبهاء می   فرماید: در مفاوضات حض 

می  معلق گفته  وط که  مسر دیگری  و  است  محتوم  یگ  است.  قسم  دو   شود. قضا 

وط آن  است که ممکن  الوقوع قضای محتوم آن است که تغیتر و تبدیل ندارد و مسر

 قضای م 
ً
حتوم در این چراغ آن است که روغن بسوزد و تمام گردد. پس است. مثلا

وط این است که هنوز روغن بافر است،  خاموسر آن حتم است... اما قضای مسر

وط...ملاحظه و ولی بادِ شدید وزد و چراع را احتیاط  خاموش کند. در قضای مسر

 1مفید است. اما قضای محتوم... لبد از وقوع است. 

 Eco and Cosmo-Systemsبوم و کیهان  

انسان که واحد ساختار سیستم اجتماعی   از  حال و درعیر    Socio systemدر بخش قبل، 

ت عبدالبهاء مطالعه نمودیم. برجسته  ترین قسمت عالم هسنر است، در نور رهنمودهای حض 

که   Ecoدر باب بوم یا محیط زیست  -ولو به اختصار -ماند، اگر ی هسنر ناتمام میبحث ما درباره 

در آثار الهی   Cosmosبه معنای بوم و خانه گرفته شده است، و نتر  کیهان    Oikosی یونائ  از واژه

ت عبدالبهاء  –  مطالعه نکنیم.  -به خصوص بیانات حض 

د و شامل دو قسمت  عبارت است از محیط زیست که محیط اجتماعی را دربرمی   بوم گتر

 Natural Environmentاصلی است. قسمت اول شامل طبیعت به وجه اخص یا محیط طبیعی  

در آن دخالت ننموده   و مشخص،  است که دست بسر جز در مواردی خاص و آن هم محدود 

 وم آن بخسیر است که انسان در آن تضف کامل داشته و در واقع آن را بازسازی  ااست و قسم تد

 

 . 172. مفاوضات، ص  1
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 مسمی است.   Build Environmentکرده است و به محیط ساخته و پرداخته

 البته واضح است که در این هر دو علاوه بر کوه و دشت و صحرا  و رودخانه... و شهرها و 

در ساختار خانه  از جهات عدیده  نقش بسیار مهمی  و  دارند  نتر  وجود  و گیاهان  ها... حیوانات 

حاض  همان محیط زیست و روابطشان با محیط اجتماعی دارند. به علاوه از آنجا که بوم درحال

انتهی جای دارد و حنر بوم تحت تأثتر عوالم  ی زمیر  است که در کهکشان خود در کیهان ئی کره 

ات  توانیم اشعه ناگون از سوی کیهان واقع است که مِن باب مثال میگو   را با تمام تأثتر
ی کیهائ 

 1بیولوژیک و حنر روائ  بر حالت تأثری و رفتار انسان ذکر نماییم. 

این نوشتار  این دو بخش هسنر است. در  از  این مطالعه نگاهی عام به هرکدام  بنابراین، 

شده است، برحسب مکان آن در جمله و مفهوم کلی آن، ممکن است ی طبیعت ذکر  هرجا کلمه

ت بهاءالله می  فرمایند: به معن  طبیعت به وجه اخص باشد، یا در معنای هسنر و آفرنیش. حض 

قل ان الطبیعه بکینونتها مظهر اسمی المنبعث المکون و قد تختلف ظهوراتها بسبب 

هی الراده و ظهورها ف  رتبه المکان   من السباب و ف  اختلافها لیات للمتفرسیر  و 

 تجلی اسمنا المکون قل هذا کون لیدرکه 
ّ
بنفس المکان... ان البصتر لیری فیها الا

 . اقه الذی احاط العالمیر  ت الطبیعه من ظهوره و برهانه و اشر  2الفساد و تحتر

 و    ی من است ترجمه به مضمون: )بگو، آفرینش حقیقتش مظهر اسم خلاقه و سازنده

 

1  .Frey A. H.: Human Behaviors and atmospheric lons psychological Review 68, 3, 1961 

Hee A.: Les Effets Biologiques des Rayons Cosmiques, L’Age Nusleaire 2, 1975 

ت بهاءالله: لوح حکمت در مجموعه  2  . 84ی الواح، چاپ آلمان، ص. حض 
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ی خداوند ای برای اهل تحقیق است و آن اراده بروزات آن  گوناگون، و این گوناگوئ  خود نشانه 

و ظهور آن در عالم وجود است، با خود وجود... صاحب بینش در آن، جز تجلی اسم من که 

د و آفرینش از ظهور خداوند و نظم  بیند. بگو، این هسنر را فساد درنمی آفریننده است، نمی  آن  گتر

ت است.(   و شکوه آن که عالمیان را احاطه نموده است، در حتر

همچنیر  می بهاءالله  ت  رحمتنا حض  لن  الوداد  و  الرأفه  بعیر    
ّ
الا الخلق  »لتنظر  فرماید: 

 1سبقت الشیاء و احاط فضلنا الرضیر  و السموات.« 

ها موضوع ی آخر قرن بیستم، در انتشارات محققیر  در باب کیهان و کهکشان در دو دهه

های گوناگون از عوالم مادون شناسیم، در دیدگاهوجود عوالم دیگر و جهائ  فراتر از جهائ  که می 

ها و مقالت در شناسیم را مطرح و کتاب هائ  فراتر از آن که میذرات تحت اتمی گرفته تا جهان 

 2اند. باره نوشته این

ت بهاءالله در دهه »برشحه  باره چنیر  فرموده  است: ینهای آخرین قرن نوزدهم در احض 

به   محض  عدم  از  را  لنهایه  بما  لنهایه  خلق  احدیتش  سلطان  مشیت  بحر  قمقام  از  مطفحه 

 3ی وجود آورده.« عرصه 

 الله عوالم لنهایه بما لنهایه لها و ما  و نتر  می
ّ
فرماید: »و اما ماسئلت من العوالم فاعلم بان

 نفسه 
ّ
 4العلیم الحکیم.« احاط بها احد الا

 

ت بهاءالله: منتخبات آثار، ص  1  . 14ی ، شماره 29. حض 

2 . Michio Kaku, Hyperspace, Oxf. University Pre., Oxford 1994. 

Davies, P.: Other Worlds, Penguin Books, Lon. 1990. 

De Witt Bryce & N. Graham (eds.) The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics Princeton, 

Uni Pres, 1973 

ت بهاءالله: منتخبائر از آث 3  . 48، ص 2۶ار، شماره . حض 

ت بهاءالله، نقل در امروخلق، ج.  .  4  . 119، ص1حض 
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نهایت عوالم  ای از عوالم، بدان که خداوند را ئی ترجمه به مضمون: )این که پرسش نموده 

 کس به آن آگاهی ندارد، غتر از خود او که بسیار دانا و حکیم است.( پایان است و هیچئی 

ت عبدالبهاء می   فرماید: و حض 

 ی نورانیه است و این عظیمه در این فضای نامتناهی ملاحظه نمایید، چقدر اجسام 

 ثابت است که عوالم نامتناهی است. 
ً
متناهی است... فنا  1اجسام، غتر

ت عبدالبهاء   موضوع دیگر وجود کائنائر شبیه به کائنات زمیر  در کرات دیگر است. حض 

 فرماید: می

نهایت صغتر است، ی ارض که ئی کواکب آسمائ  هریک از خلقر مخصوص، این کره 

 2هوده نه، تا چه رسد به این اجسام درّی درخشنده و عظیمه. خالی و بی

ت ی عدم رعایت اعتدال که موجب انهدام و از میاندرباره رفیر  تمدن حقیقر است، حض 

 فرمایند: بهاءالله می 

 الذی تمسک بالعدل انه لیتجاوز حدود العتدال ف  امر من المور و یکون علی  
ّ
ان

. ان ال ه من لدی البصتر تمدن الذی یذکره علماء مض الصنایع و الفضل لو یتجاوز  بصتر

الفساد ف   مبدأ  انه یصتر  الخبتر  کم  الناس کذلک یختی نقمة علی  اه  لتر حد العتدال 

 .  اعتداله. تفکروا یا قوم و لتکونوا من الهائمیر 
 3تجاوزه کما کان مبدأ الصلاح ف 

 

ت عبدالبهاء، نقل در امروخلق، ج.  1  . 145، ص 1. حض 

 . 145. مأخذ فوق، ص  2
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نماید، کند، از حد اعتدال تجاوز نمی ترجمه به مضمون: )هر آن کس که به عدالت عمل  

بینا، دارنده  نزد خداوند  امری؛ و در  قلمرو در هیچ  را  که علمای  تمدئ   بینش محسوب. آن  ی 

گویند، اگر از حد اعتدال تجاوز نماید، خواهی دید که رنخی است، صنایع و دانش از آن سخن می

گردد، به  بسیار آگاه. آن تمدن مبدأ فساد مینماید، خداوند برای مردمان. این چنیر  شما را آگاه می

بود. بیاندیشید، ای مردمان و از همان گونه که زمائ  مبدأ اصلاح بود، آنگاه که در حد اعتدال می 

آینده  در  نباشید!  لسان عظمت شگردانان  و  تمدن خواهد سوخت  این  آتش  از  دور شهرها  ی 

 شده است.( گوید، عالم هسنر از آن خداوند عزیز و ستایش می

باید همان   
ی

است. همگ نباتات  و  حیوانات   
ی

زندگ جایگاه  زیست  ت محیط  گونه که حض 

 بهاءالله فرمودند، مورد حرمت و محبت نوع انسان باشند.  

روح احبای الهی نه تنها باید به انسان رأفت و رحمت داشته باشند، بلکه به جمیع ذی 

رش بیشتر ا ست، زیرا انسان زبان دارد، نهایت مهربائ  نمایند... اذیت به حیوانات ض 

بسته شکوه نماید و آه و ناله کند، حکومت رفع تعدی کند، ولی حیوان بیچاره زبان 

ی حیوان را نه شکوه تواند و نه به شکایت و حکومت مقتدر است... باید ملاحظه 

نوعی تربیت نمایند سن  بسیار داشت و بیشتر از انسان رحم نمود. اطفال را از صغر  

ف و مهربان باشند. اگر حیوائ  مریض است، در علاج او  ئو ایت به حیوان ر نهکه ئی 

اب کنند، اگر خسته  کوشند، اگر گرسنه است، اطعام نمایند، اگر تشنه است، ستر

  1است، در راحتش بکوشند. 

 

 . 156-155، صص 138، شماره 1. منتخبات مکاتیب، ج.  1



320 

 

 شناس کتاب 

ت بهاءالله  -1  حض 

-  .  کتاب مستطاب اقدس، نسر مرکز جهائ  بهائی

 لنگن هاین.  –منتخبائر از آثار، نسر آلمان  -

، طهران، چاپ هند، ، مؤسسه۳آثار قلم اعلی، ج.  -  بدیع.  121ی مطبوعات بهائی

 ی الواح، چاپ مض. مجموعه  -

 نیودهلی.  -ی الواح )دریای دانش(، هندمجموعه  -

 ی الواح نازل بعد از کتاب اقدس، آلمان، لنگن هاین. مجموعه  -

. کلمات مکنونه  -  ی فارس و عرئی

ت عبدالبهاء  -2  حض 

 از روی نسخه ی چاپ مض.  198۳فاوضات، چاپ هندم -

 هاین. لنگن   -آلمان 1منتخبات مکاتیب، ج.  -

 لنگن هاین.  -، آلمان۳منتخبات مکاتیب،ج.  -

 لنگن هاین.  -، آلمان۳و  2و  1ی خطابات، ج. مجموعه  -

 Promulgation of Universal Peaceی خطابات به انگلیسی،  مجموعه -

ت شوفر افندی  -۳  )ولی امرالله(: حض 

، ترجمهجلوه  -  ی جمشید فنائیان. ی مدنیت جهائ 

، ترجمه هوشمند فتح  -  اعظم. نظم جهائ  بهائی

، ترجمه  -  ی ملی نسر آثار امری، آلمان. ی لجنهدور بهائی

ت محمد: حدیث نبوی )قدس(  -4  حض 



321 

 

 ی یوحنا. انجیل جلیل، رساله -5

۶-  :  . 1امر و خلق، ج.  فاضل مازندرائ 

، مؤسسه احمد  -7 : مبادی روحائ   ی مطبوعات امری، ایران. یزدائ 

8-  .  نجم باختر

 دیوان شمس.  الدین مولوی: جلال  -9

10- De Witt Bryce & N. Graham (eds.) Interpretation of Quantum, Princeton, Uni Press, 1973. 

11- Davies, P. & Gribbin, J.: The Matter Myth. Penguin Books, London 1991 . 

12- Davies, P.: The Origin of Life, Penguin Books, Lon. 2003. 

13- Davies, P.: God and the New Physics, Penguin Books, 1990. 

14- Davies, P.Ö: The Mind of God, Penguin Books, Lon. 1992. 

15- Davies, P.: Other Worlds, Penguin Books, Lon. 1990. 

16- Fromm, E.A: The Sane Society, Greenwich, Com, Fawcett 1955. 

17- Fromm, E.: The Anatomy of A Human Destructiveness, New York, Holt – Rinhart & 

Winston 1973.  

18- Frey A. H.: Human Behaviors and atmospheric lons psychological Review 68, 3, 1961.  

19- Hee A.: Les Effets Biologiques des Rayons Cosmiques, L’age Nusleaire 2, 1975. 

20- Hospers, J. An Introduction to Philosophy, Routledge & Kegan Pau, London1976.  

21- Langair, M. S.: our Evolving Universe, Cambridge Univ. Pr. 1996. 

22- Maslow, A. H.: The Farther Reaches of Human Nature, New York, Viking Press1971. 

23- Maslow, A.H.: toward a Psychology of Being, New York, Van Strand 1962.  

24- Michio Kaku, Hyperspace, Oxf. University Pre., 1994. 

  



322 

 

 

 

 

ت عبدالبهاء   مفهوم محبت از خلال آثار حضر

ان    هوشنگ خضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323 

 

ت عبدالبهاء   مفهوم محبت از خلال آثار حضر

ان    هوشنگ خضر

ین شآغاز ای نام   تو بهتر

 ام تو نامه گ کنم باز نئی 

 شآغاز 

بنده از کسی می بگوییم که  سخن  ئی   رویم  هموست که  جلال  و  نامه شکوه  را  نامش  ای 

بنده نمی  او  و  آغاز کرد  آفرینش توان  »علت  اوست  از  سخنان  این  است که  جهانیان  راهتی  ی 

   1ممکنات حب بوده.« 

ا است.  یزدان  نام  داستان  هر  ئی ش  خداوند  یکتا  آواز  دوستان،  جان ی  به گوش  را  نیاز 

 بشنوید، تا شما را از بند گرفتاری
ی

گ ها آزاد فرماید و به روشنائ  پاینده رساند. تاریگ ها تتر
2 

بنده  او در عض ما،  ی شکوه و جلال و نور خداوند یعن  فرستاده او عبدالبهاء است،  ی 

سالر سالر خرَد و مهر است، قافله بخش این شآغاز شد. او قافلهزینت ی همو که گفتارش  بنده 

 .  و خدمت خاضعانه به جهان انسائ 
ی

 بندگ

 که نشائ  از فروتن  و زاده 
ی

 است که فرزند محبت و تعقل است. آن بندگ
ی

مقصود آن بندگ

ت عبدالبهاء کاری سهل و از مهر و خرد است. از مفهوم محبت سخن  ، آن هم از زبان حض  گفیر 

 

ت  1  . 154ی الواح، چاپ هند، ص بهاءالله : دریای دانش، مجموعه . حض 

ت بهاءالله: مجموعه  2  . 247ی الواح، چاپ مض، ص. حض 
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بریم که همگان انه به کار میز ی محبت را آن قدر در گفتار رو ممتنع است. سهل است، چون واژه

کنیم که معنایش بر ما آشکار است. ممتنع است چون در بحنر که در پیش داریم، به ژرفا   گمان می

ه  « نامید، درمی ی این مفهوم که می توان آن ر و  گستر یابیم که این مفهوم  ا »راز جهان« یا »راز هسنر

 چقدر در حد امتناع منیع است. 

ت  اما نکته  ، به دست توانا و زبان گهربار حض  ی اصلی آنجاست که گشودن این راز هسنر

عبدالبهاء است. او که وجود و حیات مبارکش شاش گواه محبت است. او  که در مناجات لقا  که  

یا جاری شده و در حکم زیارتاز زب ت کتی ای است که یارانش بر آرامگاهش نامه انش به درگاه حض 

 کنند: کنند، چنیر  راز و نیاز میتلاوت می 

ت احدیتک... رب اسقن  کأس   رب ایدئ  علی خدمت احبائک و قوّئ  علی عبودیت حض 

 ف  ممرالحباء... ای رب  و اغرقن  ف  بحرالفنا و اجعلن  غبا   و البسن  ثوب الفناء الفناء  
ً
را

ح صدره و اوقد مصباحه ف  خدمت امرک و عبادک.   1حقق آماله و نوّر اشاره و اشر

مضمون: ترجمه  به  خداوند   ی  پیشگاه   ای   
ی

بندگ در  و  ده  یاری  دوستانت  به خدمت  مرا 

بنوشان و جامه ات قوت یکتائ   فنا  پروردگار مرا جام  بپوشان. مرا در در بخش. ای  فنا  فنا ی  یای 

ور فرما و غبار رهگذار دوستان ساز... این خداوند، آروزهایم را تحقق بخش و بر اشار نهانم غوطه 

 پرتو افکن و چراغ وجود را در خدمت به امرت و بندگانت نورافشان فرما... 

 به درگاه ئی 
کند: »ای پروردگار، آن چه قلب نیاز دست نیاز بلند میو در مناجات دیگر چنیر 

.« از قلوب دوستانت دور میمرا   2دارد، از من بگتر

 

اق خاوری، ص  1 ت عبدالبهاء: مناجات لقا، ایام تسعه، عبدالحمید اشر  . 529. حض 

ت عبدالبهاء: مجموعه  2 ت عبدالبهاء. ی مناجات. حض   های حض 
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 می سال ما را اندرز می او بدین 
ی

دانیم که در قلب مهربانش هیچ چتر  که  دهد، چون ما همگ

آن را از قلوب بندگان دور بدارد، وجود نداشت. او کسی است که در لوج فرمود: »... اگر بدائ  

 1شدت فرح و شور فریاد برآری...«  که قلب عبدالبهاء چقدر مهربان است، البته از 

 دارد: و در لوج دیگر چنیر  محبت را به یاران ابراز می 

در هویت قلب بحور محبت یاران پرموج و هیجان و از صهبای مودت دوستان پرنشئه  

 2رود، مگر آن که یاد شوید... گذرد، مگر آن که به خاطر آیید و دمی نمی و سکران. آئ  نمی 

ها  ها را روشن کن و ساحت دل افرازد که »دیده انباز دست نیاز برمی ه آفریدگار ئی آنگاه به درگا

 را رشک گلزار و چمن نما.«

 ی حزین خود چنیر  ملتمس است: و ایجاد تحولی عظیم و عمیق را در جهان انسائ  با ناله

دمساز  طیور نفوس را در هوای دیگر پرواز ده و محرمان ناسوت را به اشار ملکوت  

شان را شوران کن و بینوایان را گنج روان بخش. ناتوانان را توانائ  بخش و  کن... ئی 

 3ضعیفان را قوت آسمائ  ده... 

 در خدمت جهانیان، ندای آرزومندیش به درگاه خداوند چنیر  
ی

و در اشاره به خضوع و بندگ

یک   4و سهیم کن...« بلند است: »... جمیع را با این عبد در عبودیت آستان مقدس شر

 

ت  1  عبدالبهاء: در یگ از الواح. . حض 

ت عبدالبهاء: مجموعه  2  . 269-268ها، صصهای مناجات. حض 

 . مأخذ فوق.  3

 . مأخذ فوق.  4
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نماید که در این کارگاه اندیشه، حبیب و حُب و محبوب یا عاشق و عشق و معشوق چنان می 

و هم آمیخته  هم  یکدیگر مشکل میدر  از  شان  تمتر  و  و  آهنگند  است  نفس حب  نماید. حبیب 

ر آنها ماند، جز آن که سخنان  حبیب را بازگو  کند و برا گریزی نمی  محبوب عیر  حبیب. پژوهنده 

ی تابناک محبوب نائل آید و در این میانه به لطافت و  به فکر بنشیند. باشد که به کشف چهره 

 ظرافت »حب« معرفت یابد.  

ت عبدالبهاء   تعریف محبت در آثار حضر

ترین مفاهیم است. بدین سبب تعریف آن محبت زیباترین، نیکوترین و درعیر   حال اشارآمتر 

ا به  توفیق  برای  نیست.  ت  آسان  تبیینات حض  به  را  دل  و  اندیشه  دیدگاه  دو  در  ین شناخت، 

 سپاریم: عبدالبهاء می

 کند؟ ماهیت محبت چیست و مبدأ و منشأ آن کدام است و چگونه بروز می -1

 ها هستند؟های محبت چهنقش یا نقش  -2

 ماهیت محبت: 

ت عبدالبهاء می وریه منبعث از حقایق اشیاء است.« حض   1فرماید: »محبت روابط ض 

وریه منبعث از حقایق اشیاء جذب و انجذاب و محبت است. و نتر  می  2فرمایند: »روابط ض 

 فرمایند: زبان دیگری چنیر  پاسخ  می ی عرببه جوینده 

وریه المنبعثه من حقایق الشیاء بایجاد الهی... المحبة هی  المحبة هی الروابط الض 

 

ت عبدالبهاء: منتخبائر از مکاتیب، ج.  1 . . ترجمه 25، ص 12، شماره 1. حض   ی مؤلف از عرئی

، تألیف جناب  2 ت عبدالبهاء، مذکور در کتاب مبادی روحائ  . . حض   احمد یزدائ 
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الا  الناموس اللهی...  العظیم  الکون  هذا  ف   روح لأعظم  نفثات  هی  القدس محبة 

. ف    1الروح النسائ 

رسد که برای درک بهتر این بیانات مبارکه تفکر و تعمق در کلمائر که در هریک به نظر می 

وری است. در ترکیب این تعاریف به  (Concept)خود در حد یک »مفهوم«    کار رفته است، ض 

 روابط: 

ت عبدالبهاء می  2است و ادیان الهی کل حقیقت.« فرماید: »علم کاشف حقیقت حض 

 3فرماید: »علوم را تحصیل نمایید، تا به اشار و معائ  کلمات الهی ئر برید.«و نتر  می

وران و دانشمندان  ی »روابط« نگاه  کوتاهی به نظرات اندیشه رو برای تعمق در کلمهازاین

 افکنیم. می

لیبنیتس   و    (Leibniz)زمائ   درگرفت  مفصلی  بحث  ندارد.  واقعیت  رابطه  شد که  مدعی 

گوید، رابطه  می  (M.J. Adler)بالأخره به این نتیجه رسیدند که تعریف آن مشکل است. اِم.ژ. آدلر

قابل تعریف است و برتراند راسل معتقد است که رابطه را تنها  پیش الگوی یک صورت عقلی غتر

ی که به آن من در ارتباط به آن  4توان تعریف کرد. وط است، می چتر 

 

ت عبدالبهاء: منتخبائر از مکاتیب، ج.  1  . 12، شماره 25، ص 1. حض 

ت عبدالبهاء، مذکور در حکایت دل، تألیف جناب علی 2  . 285اکتی  فروتن، ص  . حض 

3 .Abdu’l-Baha’ in Compilation of Compilations- on Education, vol.1, pp.245-315, Universal House of 

Justice 1963-1990. 

4 . Adler M.J. The Synthopioon on “Relation” pp. 451-465. Great Books of the Western World, Enc. Brit, 

Inc, London1993. 
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فلاسفه بدین  نظر  این  به  ما  نزدیک میسان  فرانسوی  مانند ی  رابطه  معتقدند،  شویم که 

ساختار   چون  مفاهیم،  از  دیگر  است فلسفه   (Structure)بعض   موضوع  بدون                        ای 

(Une Philosophie sans subject) ی معاض . با این همه رابطه آنقدر مهم است که علما و فلاسفه

ف   رسیدند که  نتیجه  این  و  به  نتر مانند  عواملی  در و  موجودیت   Forceالمثل  آن  ایجادش  خود 

و ماهینر می    (K. Poper)منطوی است. کارل پاپر  (Relation)نیست، بلکه در رابطه   گوید، میدان نتر

اقتضائ    
و   (Dispositional)و خصوصینر موقعیت  اقتضای  به  یعن   جایگاه عوامل درگتر  دارد، 

می  ف  حدوث  آن  وهویت  و آید  مجرد  است.  نفسه  اعی  است.   1انتر  اقتضا  این  معرف  رابطه  لذا 

وی حاصل از سیستم    ترین ساده  های هیدرولیک است که »حذف« رابطه میان دو سطح مثال، نتر

و از میان رود. به زبان دیگر وقنر اختلاف سطح میان شود که نتر آب در دو طرف توربیر  سبب می

و هم برابر صفر خواهد بود. در این حالت رابطه برابر صفر است،   دو سوی توربیر  صفر شد، نتر

 یا به سخن دیگر، موجود نیست. 

ت عبدالبهاء »رابطه« و »روابط« را در دی اهی چنیر  وسیع باید  دگبرای درک تعریف حض 

 مطالعه نمود. مشاهده و 

وری:   ضر

وری« است.   ت عبدالبهاء مفهومی »ض   شاخص دیگر در تعریف حض 

  به 
ی

وری داریم. یگ مربوط است به دنیای اعراض و به موقعیت بستگ طورکلی دوگونه ض 

اجتناب(Necessity de Re)دارد   ورت  ض  دیگر  نوع  زبان .  به  است،  ی  ناپذیر  جتی دیگر، 

به   .  (Necessity de dictum)است ورت  ض  عَرَض این  عالم    (Contingence)دنیای  و 

 

1  .Popper K.R. &Eccles. J.C.: The Self and Its Brain, Routledge & Kegan, London 1977, p.10. 
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ده می     (Essence)جوهر ورت در تعریف    1شود. هر دو مربوط است. لهذا تا ماوراء ماده نتر  گستر ض 

ت عبدالبهاء در این  معنای دوم است.   حض 

 حقیقت اشیاء

چه نامش  است.« همه چتر  از جماد، نبات، حیوان و انسان و آن»حقیقت اشیاء روح اشیاء 

است، یعن  تعلق به عالم هسنر دارد، دارای روح است و در یک »تحلیل   (Being)»موجود«  

ء مورد پژوهش می « در بررس حقیقت آن به روحِ سر ترین، رسیم. به عبارت دیگر به سادهغائ 

لیتجزی بسیط  و  مجردترین  و  و  رسیم که می  هوینر    (Indivisible)ترین ترین  ابدی  جاودان     لجرم 

(Eternal and Immortal)   .است 

ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

ی ابدیت حنر ... روح انسائ  ترکیب نیست، این است که ج و بافر است و در نشئه 

در علم و فلسفه ثابت است که عنض بسیط )که این کل از آن ترکیب یافته( را انعدام 

 2 است و مقدس از طبایع... متسحیل، زیر مرکب نیست، بلکه مجرد از عناض 

 فرماید: و نتر  می

مبتلا   مرگ  به  یافته،  ترکیب  آن  از  ملکول(  یک   
ً
)مثلا این کل  بسیطی که  عناض 

دائمی نمی  تقسیم(  قابل  غتر بنابراین  و  مرکب  )غتر ساده  و  بسیط  عناض  زیرا  شود، 

 3پذیرند. هستند، ابدی هستند و تحلیل و تخریب نمی 

 

1  .Platinga. A: The Nature of Necessity, Oxf. Uni Pr., Oxford, 1974. 

ت عبدالبهاء: خطابات ج.  2  . 1911نوامتی 10، خطابه 145، ص 1. حض 

ت عبدالبهاء:  3 ترجمه به   Abdu’l-Baha, Promulgation of Universal Peace, BPT, Wil Illi, 1982, P.306حض 

 ی نویسنده. مضمون به وسیله 
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آن است که حنر جماد هم   مفهوم جهائ   در  به روح  مربوط  البته  بحث  چنانچه   –این 

ت عبدالبهاء در لوح پرفسور فورل آن را تبییر  فرموده  آن را نباید    1از آن برخوردار است.   –اند  حض 

 2با روح ایمائ  که در کتاب مستطاب مفاوضات بیان گردیده است، اشتباه نمود. 

دیگر  تعریف  در  می تمعن  عبدالبهاء که  ت  از حض  از  ی  منبعث  وریه  »روابط ض  فرماید: 

برآن می را  ما  است.«  محبت  و  انجذاب  و  اشیاء، جذب  و حقایق  مفاهیم »جذب  در  دارد که 

ه ن انجذاب و محبت« بیشتر به تفکر بنشی این تعریف ما را به شناخت گستر ی یم و دریابیم که 

یعن  جماد آفرینش،  مراتب  در  محبت  رهنمون  پهناور  جا  انسان همه  و  حیوانات  نباتات،  ات، 

 الدین محمد رومی: شود. به سخن جلال می

 ذره ذره آن چه در ارض و سماست
 

 جنس خود را همچو کاه و کهرباست  
 

 
   کند که جمیع مراتب عالم هسنر را شامل است و حنر الطراف  را بیان میکه معنای جامع 

 ی میان عارف و معروف نتر  هست. گویای عرفان، یعن  رابطه 

شود  ها و ترکیبات مختلف در این مرتبه میجذب در عالم جمادات موجب تشکیل ملکول 

آید، گویای بروز حالت جذب در جاذب گونه که از معنای کلمه برمیو حال آن که انجذاب، همان

 ذوب است. جو م

  کند، ولکنآید که البته از قوانیر  نظم آفرینش تبعیت می سخن از یک انتخاب به میان می

گوناگوئ  کیفیات انجذاب و حالت جاذب و مجذوب و تحولئر که در هرکدام از این دو حاصل 

 

ت عبد 1  )صفحه(. 692ی ردیف ، شماره 16، ص 3ی خطابات، ج. البهاء: لوح پرفسور فورال، مجموعه. حض 

ت عبدالبهاء  . 2  . 148: کتاب مفاوضات، ص حض 
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  شود تا این حالت انجذاب به ثمر برسد، گویای انعطاف  در کنار این انتخاب است. گرچه در عالم می 

در    (Chlorine)های کلردون اختیار. یون ولکن انتخاب من  جمادات هم این انتخاب موجود است،

انتخاب میهای هیدورژن و یونمجاورت یون  انتخاب های کلسیم، هیدورژون را  این  کنند، ولی 

بلااختیار است. چون در این مرتبه از آفرینش نه از »خودآگاهی« است و نه از برون خود و یا بهتر 

توان از نظر دور داشت که مراتب موجود نیست. ولکن نمی   است بگوییم، »خود« به آن مفهوم

 معنای »از خود 
ّ
خودشدن« ئی والی عرفان را در اختیار آنچه »نخبه« است، اختیاری نیست، و الا

 کنیم؟و »انصعاق« را چگونه تعبتر می

ی مکانیسنر برای حقیقنر روحائ  و یا واقعیت جهائ  به    تعبتر
  قصدمان از این گفتار یافیر

ی روحائ  برای همه    تعبتر
ی واقعیات جهائ  است. با این عظمت نیست، برعکس قصدمان یافیر

 ولی هر واقعینر حقیقت نیست.  این تبضه که هر حقیقت واقعیت نتر  هست،

آن فیلسوف بزرگ باید  (Cogito ergo sum)اندیشم، پس هستم.« زمائ  دکارت گفت: »می 

»دوست می می پس  گفت:  در  (Amo ergo sum) «  هستم. دارم،  اشگ که  پرده  خلال  از  چون 

که »علت آفرینش ممکنات   شود چشمان دارم، این سخن محبوب عالمیان در نظرم مجسم می 

ت عبدالبهاء روج لعبودیة الفدا فرمود: »خدا محبت مطلق است«  1حب بوده«  و خدا   2و حض 

 آفریدگار جهان هسنر است. 

ادف محبت است که گویای جمیع آنچه در مراتب مادون در مرتبه   ی انسان، انجذاب متر

 

ت بهاءالله: دریای دانش، صفحه 1  . 854ی . حض 

ت عبدالبهاء .  2  .God is absolute love. In Promulgation of Universal Peace p.40: حض 
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ورریه را از آنجباشد، درحالی به آن اشاره کردیم، می  ا که  که نفس ناطقه در نزد وی این روابط ض 

، ارادی و عملی در  منبعث از حقیقت انسان است، به  ، عقلائ  صورت همتافنر از عوامل عاطق 

 وی وارد میعرصه 
ی

 کند.  ی زندگ

ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

کیب و التدبتر ف   التحقیق المادی. المحبة هی النظام الوحید بیر  الجواهر الفردیه بالتر

سیه بیر  هذه السیّارات و النجوم الساطعه ف  الوج المحبة هی القوة الکلیة المغناطی

 1العالی. 

 فرماید: و در همیر  اثر می

النفثات روح  المحبة هی   . الملکوئر النور  المحبة هی   . الروحائ  الفیض  القدس المحبة هی 

. ف    2الروح النسائ 

قبل به صورت در این بیانات مبارکه مراتب و مناظر مختلف محبت را که در تقریر مبارک  

 کنیم. ی وسیع زیارت میجذب و انجذاب و محبت تعلیم شده بود، در عرصه 

شناس، فداکاری... موجود است و موارد گوناگون در نزد حیوانات محبت، وفا، حق 

ت  اند. لکن همه این صفات غریزی است. به انگتر  آن را همگان مشاهده نموده حتر

کند. هزاران سال است که  بروز می  (Stereotype)وارای کلیشه عبارت دیگر، به گونه 

 

ت عبدالبهاء.  1  . 12ی ، شماره 25منتخبات مکاتیب، ص  :حض 

 . 24مأخذ فوق، ص  . 2
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سازی پرندگانه است، ولی خلاقیت، تحول و  تنوع در آن مشاهده  بسر شاهد لنه 

های هزاران سال پیش و امروز همه یکسان هستند. با این همه انسانِ شود. لنه نمی 

( وظیفه  از آگاهی اخلافر )وجدان اخلافر فظت و  ی مراعات و محاآگاه و برخوردار 

به   اعظم محیط زیستمهربائ   دارد. بخش  را  قلمرو جمادات    (Eco System)آنها 

باید  حیوانات  و  نباتات  دنیای  اولی  طریق  به  حرمت گذاشت.  را  آن  باید  و  است 

 مشمول محبت و مراعات انسان شوند.  

ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

کن است ش ماری مکوبید، تا  تا توانید خاطر موری میازارید، چه جای انسان و تا مم

 1چه رسد به مردمان. 

 فرماید: و باز می

به جمیع  بلکه  باشند،  انسان رأفت و رحمت داشته  به  باید  تنها  نه  الهی  ...احبای 

انسان در احساسات جسمائ  و روح ذی با  نمایند، زیرا حیوان  نهایت مهربائ   روح 

این   ملتفت  انسان  ولی  است،  ک  مشتر می حیوائ   نیست. گمان  کند که  حقیقت 

می  حیوان  به  ظلم  لهذا  است،  انسان  در  حیوان احساسات حض  به  اذیت  کند... 

رش بیشتر است، زیرا انسان زبان دارد، شکوه نماید و آه و ناله کند، حکومت رفع   ض 

بسته نه شکوه تواند و نه به شکایت و حکومت ی زبانتعدی کند، ولی حیوان بیچاره

ی حیوان را بسیار داشت و بیشتر از انسان رحم نمود. .. باید ملاحظهمقتدر است. 

 

ت عبدالبهاء .   1 ، مؤسسه، ر.ک. عنایتحض   154ی ملی مطبوعات امری پاکستان،  الله سهراب: حیات بهائی

 . 128بدیع، ص 
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ئی  نمایند که  تربیت  نوعی  سن  از صغر  را  مهربان اطفال  و  رئوف  به حیوان  نهایت 

باشند. اگر حیوائ  مریض است، در علاج او کوشند، اگر گرسنه است، اطعام نمایند، 

اب کنند، اگر خسته است، در را  1حتش بکوشند. اگر تشنه است، ستر

به درجه  تا  ت عبدالبهاء به حیوانات  ان شفقت و محبت حض  آنها  متر  برای  ای است که 

 مناجات شفا صادر و ما را در این مورد تعیم فرمودند: 

هوالشاف  الغفور الکریم یا مُظهر المراض و مبدأ الداء و الشفاء و الشدة بالرخاء والعَستر  

بالنور اشف الحیوانات النر الیس لهنّ لسان یسئلک ف  شدائدهنَّ و  بالعُسترَ و الظلمة  

و   مرض  و  داء  من کل  تحفظ  ان  عطائک  بحر  و  لسماء جودک  ینبعی   لذا  امراضهن 

 ع ع      تلبسهن قمیص العافیه انک انت الله ل اله انت الشاف  الکاف  المقتدر العزیز. 

ت عبدالبهاء از محبت ادا  فرماید: »المحبةدهیم. می مه می حال به تعمق در تعریف حض 

.« القدس ف  هی النفثات روح   2الروح النسائ 

 پردازیم. در آنجا نتر  به همان ترتیب فوق به مطالعه در اجزای این بیان مبارک می

 القدس نفثات روح

و  است.  الهامات  دیگر،  زبان  به   ، روحائ  و  معنوی  دمیدن  نتر   و  دمیدن»ها«  معنای   به 

  القدس یعن  آن حقیقت متجلی در انسان که واقعیت آن نامرئی است که چگونه این تجلی روح 

ت عبدالبهاء می   فرماید: فیض الهی تحقق یافته است. حض 

 

 . 128-127. مأخذ فوق، ص  1

ت عبدالبهاء .  2  . 12، شماره  25: مأخذ فوق، ص حض 
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ی ساطعه از مظهر ظهور... مقصود القدس فیض الهی است و اشعه مقصد از روح

 تجلی و افاضه بر از حلول روح القدس بر حوارییر  این است که آن فیض جلیل الهی 

 1حقایق حواریون نمود. 

القدس تابش  توان گفت که روح القدس« میدر تلاش بیشتر برای فهم این واژه آمیخته »روح 

نور خداوندی است در مرآت وجود مظاهر الهیه و بازتاب این نور از مرآت وجود آنان به عالم  

ی    ح روح ت عبدالبهاء در تسر . حض  « می  القدس تحت عنوانانسائ   فرماید: »روح لهوئر

قدسیه و کلمة تامّه و آیه کامله و شّ الوجود و الحقیقة    و اما روح الهویته فهی جوهرة

المکنونه عن أعیر  کل موجود و هی القلم العلی و النفس الرحمانیة و ظهور الحق  

اع فهذا مختصّه بالأنبیاء ف  عوالم ال  ق البداع و شمسه ف  مطلع الختر  2نشاء. عن مسر

ت عبدالبهاء زیارت می کنیم: »المحبة هی السّ  در همیر  رابطه، این بیان مبارک را از حض 

 ».  3البعث اللهی. المحبة هی التجلی الرحمائ 

 نتر  مسمی است و در  
این روح رحمائ  یا تجلی رحمائ  که در این تقریر مذکور است، به روح ایمائ 

. انعکاس و بازتاب روح حقیقت مُعرف دریافت این    القدس است از مرآت وجود مظهر الهی به عالم انسائ 

یافته چه ماهینر دارند؟ پاسخ این پرسش  آید که این پرتوهای بازتاب حال این سؤال پیش می 

ت عبدالبهاء که ذکر آن گذشت، موجود است که می فرماید: »هی جوهرة قدسیه و در بیان حض 

 

ت ع. 1  .  12، شماره  24: مأخذ فوق، ص بدالبهاء حض 

: امروخلق، ج.  2   . 106-104، صص1. ر.ک. فاضل مازندرائ 

ت عبدالبهاء .  3  . 12، شماره  25، ص 1: منتخبات مکاتیب، ج. حض 
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یعت این جواهر  1کلمة تامّه«  ی الله یا دین است که درباره قدسیه و کلمات تامه در مجموع همان شر

ت عبدالبهاء فرمود: » وریه منبعث از حقایق اشیاء است.« ین مجموعه دآن حض    2ی روابط ض 

 می 
ً
 فرماید: و بعد مؤکدا

لع بر اش مظاهر کلیه 
ّ
وریهاار کائناتی الهیه چون مط و آن   ند، لذا واقف به آن روابط ض 

یعت   3الله قرار دهند. شر

 معنائ  بسیار وسیع 
ای از  تر از آن دارد که آن را تنها مجموعه تر و عمیق بنابراین دین یا آئیر 

 انسان است. زیرا در خود این تعریف نه اصول و تعالیمی بدانیم که رهنمود و آموزه
ی

تنها های زندگ

ده این رهنمودها و اصول جا دارند، بلکه مفاهیم فلسق  و ع یک ژرف و گستر ای را در لمی و متافتر 

د که ابعاد آ برمی   شود. ابدیت کشیده می –نهایت ن در قیاس با زمان و مکان تا قلمرو ئی گتر

ت بهاءالله میفی »خب خداوند است به خلق آهسنر نتیجه   فرماید: رینش.« حض 

 4ات اثبتک. الحییا ابن النسان احببت خلقک فخلقتک فأحببن  گ اذکرک و ف  روح

 
ی

ط پویائ  و پایائ  روح زندگ
پس علت آفرینش محبت آفریدکار است به خلق آفریدگان و شر

در انسان موکول به آن است که آفریدگان نتر  به آفریدگار عشق بورزند. به عبارت دیگر، به او  

ن است  ایمان داشته باشند و کدام ایمان و اعتقاد و اعتماد است که جوهر آن محبت نباشد. ای

، روح ایمائ  و یا روح رحمائ  تسمیه شده است.  که والترین مرتبه   ی روح انسان، روح آسمائ 

 

 . مأخذ فوق.  1

ت عبدالبهاء  .  2  . 113: مفاوضات، صحض 

 . مأخذ فوق.  3

ت .  4 ، شماره حض   . 4بهاءالله: کلمات مکنونه عرئی
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ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

ی الهیه القدس است که به قوه روح آسمائ  یا فیض رحمائ   است و آن از نفثات روح 

   1کند. ای است که انسان ارض  را سماوی  سبب حیات ابدیه شود. آن همان قوه

گفتار در بحث فوق متمرکز بر انسان بود. وقت آن است که تأکید کنیم که محبت یک 

 اصل جهائ  است و راجع به کل آفرینش است.  

 ماهیت محبّت در ارتباط با جهان هسن  

ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

القوة   هی  المحبة  اللهی.  الکون  هذا  ف   العظم  الناموس  هی  الکلیه المحبة 

 2المغناطیسیه بیر  هذا السیارات و النجوم الساطعه ف  الوج العالی. 

 فرماید: و نتر  می

نظمی که مطابق عالم طبیعت است نظمی که مطابق صورت نظام بر دو قسم است: 

. از آن جسم عنضی به   حقیقت. اول انبعاثات شهوائ  است، ثائ  سنوحات وجدائ 

از آید، از این روح   الهی در فیضان. آن راحت تن را کافل و این آسایش جان و وجدان  اهتر

را ضامن. پس باید کوشید و جوشید تا نظام کوئ  مطابق آن نظام کلی و ناموس عمومی 

 3وقت صورت مطابق معن  شود و مجاز عنوان حقیقت گردد. گردد. آن 

 

ت عبدالبهاء .  1  . 102: مفاوضات، صحض 

ت عبدالبهاء .  2  . 12، شماره  25، ص1: منتخبائر از مکاتیب ج. حض 

 . 70، شماره 54، ص 2. مأخذ فوق، ج.  3
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و  آن  »محبت«  وقت ضابطه گواه رابطه گردد که مصدر حقیقر »جذب« و »انجذاب« 

 است و در جمیع مراتب بر عالم هسنر حکمفرماست. 

 متفاوت نتر  به این  ها و پژوهش کاوش 
ً
های انسان در دنیای علم و حکمت به نحوی ظاهرا

حقیقت واحد منجر شده است. در دیدگاه علمی آفرینش را دو نظم است. یگ نظمی است که به  

ل می 
ّ
شود و معرف فرایند و حدوث و  نامیده می    (Order of Complexity)رود و نظم پیچیده سوی تشک

 و بساطت می 
ی

ای  رود تا به ذره ساده ایجاد و ترکیب اشیاء است و دیگری نظمی است که به سوی سادگ

ممکن است، چون تا کنون هرچه  برسد که دیگر قابل تقسیم نیست. البته وصول به چنیر  ذره   غتر
ائی

    اند که کوشش شده، باز به ذرائر رسیده    (Sub-atomic Particle)در جریان شکسیر  ذرات تحت اتمی 

 هنوز قابل تقسیم می 
ی

 نامند.  می    (Order of Simplicity) باشند... چنیر  نظمی را نظم سادگ

ده می  شود.  محبت، آن شّ هسنر و راز آفرینش، در منتهی الیه راهی است که تا ابدیت گستر

ت آدمی است.  آنجا که دنیای مجردات است. آنجا دنیای حقیقت   آنجا که دور از بض و بصتر

. آن  (Emergence)1جاست که آرام آرام ماده شزده استاست. آنجا دنیای روح است. و از همان

میش  وی  پتر علیّت  قانون  از  که  »عدم زدئ   اصالت  برعدم  است  تلویخ  این  و  کند 

» گفته بود که احتمال و عدم  یقیر  معلول عدم شتیر   یی آن زمائ  انکه درباره   (Uncertainty)یقیر 

و کارل پاپر به بحث در   2باشد. عللی که در مبدأ و رویدادها واقعند، می  یاطلاع کامل ما به همه

 3باره پرداخته است. این

 

 همیر   آلیسم آمده است،درست در مقابله باچهارچوب ایده  به عنوان مفهومی نظری در    Emergenceدر آنجا .1

ی    ح متفاوت.  ماتریالیسم رادیکال، البته با دو تعبتر و عنوان در چهارچوب   تسر

2 . K.G. Denbigh: The Inventive Universe Hutchinson, London 1975.  

3 . K.R.Popper & J.C. Eccles: The Self and its Brain, Routledge &Kegan, London 1977. 
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جریان  در  فرمودند،  ذکر  عبدالبهاء  ت  حض  ناموس که  و  قانون  ماده،  برآمدن  این  در 

تکوّن (Being)تکوین  ،(Becoming)   تشکل بدین    (Formation)و  است.  همراه  پیوسته  گونه  آن 

فرمود:  عبدالبهاء  ت  حض  است.« است که  جسم  حیات  سببِ  او    1»روح  آریم که  یاد  به  و 

به اقتضای عالم جماد«فرمود:  بر اساس   2»مسلم است که جماد روح دارد، حیات  دارد، ولی 

 چنیر  استدلل، یعن  تجلی محبت الهی در عوالم روح و حیات است که آن وجود مقدس فرمود: 

امانت   این است  ی،  آیت کتی این است  نیست.  از حب  اعظم  عالم وجود  در  فیض  

 3عظمی. 

 آثار و نقش محبت: 

ت عبدالبهاء از »محبت«   بیانات حض  این بخش به تعمق و بحث در آنچه بر طبق  در 

د، مینشأت می   پردازیم. گتر

ت عبدالبهاء می  توان نمی   4فرماید: »المحبة هی روح الحیات لجسم الکون المتباهی.«حض 

فرموده  به  باشد.  نداشته  تقدم  آن  بر  روح  آن که  بدون  آن سخن گفت،  مراتب  و  ی از هسنر 

ت بهاءالله »علت آفرینش حب بوده.«  و البته علت مقدم بر معلول است، یعن  روح مقدم   5حض 

ی  بر جسم است. روح عالم »حقیقت« است و جسم عالم »واقعیت« یا »طبیعت« و به فرموده 

 

ت عبدالبهاء  . 1  . 143: مفاوضات، ص حض 

ت .  2  . 16، ص3ی خطابات، ج. لوح پرفسور فورل، مجموعه: عبدالبهاء حض 

ت عبدالبهاء .  3  . 121، شماره 93، ص 2: منتخبائر از مکاتیب، ج. حض 

 . 12، شماره 24، ص 1. مأخذ فوق، ج.  4

ت بهاءآلله: دریای دانش، مجموعه  5  . 154الواح چاپ هند، ص  . حض 
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ت ع بدالبهاء »طبیعت کیفینر است یا حقیقنر است که به ظاهر حیات و ممات و به عبارت  حض 

 1ی اشیا راجع به اوست.« اخری ترکیب و تحلیل کافه 

 دارد و همچنیر  تشکل عالم وجود از روح نشأت می
ی

د و تکوین و تکون آن به روح بستگ گتر

بیر   فرماید: آن. چنانچه می  و  الوحید  النظام  ف   »المحبة هی  التدبر  و  کیب  بالتر الفردیه  الجواهر 

 2التحقق المادی.«

تنها در ایجاد ماده نقش اول را دارد، بلکه در این بیان مبارک گواه آن است که محبت نه 

 شکل و نظمی که در آن است، نتر  مداخل است. 

آنچه معرف یک »واقعیت« مادی است، مرکب است،حنر ذرات تحت اتمی به محض  

قابل تقسیم باشند، ابدی و جاودانند. ه آن که در مرحل   3ای باشند که بسیط و ساده و غتر

 فرمایند: و نتر  می

  (Affinity and Attraction)ی عالم جمادات به یکدیگر جذبهاگر ذرات به وجودآورنده 

نمی  حدوث  زمیر   مینداشتند،  خلق  آفرینش  و  بدین یافت  جذبه شد.  بروز  با  سان 

شوند. آنگاه که این جذبه متوقف گردید، وجود آفریده می های گوناگون عالم  سازه 

 4گردد. کند و عدم حاصل میهسنر نتر  توقف می 

 

 . 1. مفاوضات، ص  1

ت  2  . 25، ص13، شماره 1عبدالبهاء: منتخبائر از مکاتیب، ج. . حض 

3  .Abdu’l-Baha, Promulgation of Universal Peace, P.306 

4  .Promulgation of Universal Peace, P.4. 
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ت عبدالبهاء می  وریه منبعث از حقایق    1فرماید: »علم حض  عبارت از معرفت به روابط ض 

 2است.« اشیاء 

ت عبدالبهاء    ختی )در مقابل مبتدا( در این تعریف انطباق تام با تعریف محبت دارد و  حض 

 چنیر  تبییر  فرموده 
الکون شار المودعه ف  »المحبة هی سبب النکشافات ل اند: در این رابطه بیشتر

متناهی.«   3بفکر ثاقب غتر

 ی اجتماعی: نقش محبت در عرصه

ارجمند هم   ابعاد آن اکنون می خوانندگان  ماهینر دارد که عظمت  دانند که محبت چنان 

محبت علت حیات است و نقسیر  دانیم کهاست. و نتر  می   (Eternal)و جاودان   (Infinite)پایانئی 

حکمش نافذ و   ها ترین کرات و کهکشان ترین ذرات عالم تاعظیم در کوچک چنان عظیم د ارد که 

وری است. پس به دلیل اقوی در خویشیر  خویش  ی اجتماعی، یعن  انسان باعرصه  حضورش ض 

آن شناخت  طریق  انسان  از  دیگر  چه  و  آن  با  عارفانه  و  منصفانه  محبنر     –ها  و 
ی

زندگ در  چه 

 و چه در جامعه 
ی

 ی بزرگ و وسیع عمومی. خانوادگ

ت بهاءالله از آن فرموده   : د انبا تعریق  که بیت العدل اعظم، مرکز جهائ  امر حض 

 بیش از مجموع اعضای آن است. جامعه واحدی فراگتر است مرکب  
ً
یک جامعه یقینا

هائ  هستند  ها، عوامل و سازمان ها و مؤسسات که منشأ تحرک سیستم از افراد، خانواده 

 

 الیقیر  است. الیقیر  و عیر  الیقیر  است که مافوق علم ی والی آن، یعن  حق . در آنجا مقصد از علم مرتبه  1

 فوق.  . مأخذ  2

 . 12، شماره 25، ص 1. منتخبائر از مکاتیب، ج.  3
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با هدف واحد ختر عمومی در درون و ماوراء مرزهای خود به کوشش مشغولند.   که 

کت   که وحدت را در بیر  خود در  کنند جامعه ترکینی است از همکاری شر
گان گوناگوئ 

 یک جست 
ی

 1اند. ناپذیر ترفر و تعالی روحائ  و اجتماعی تحقق بخشیده وجوی خستگ

ت عبدالبهاء می فرمایند:   محبت اصل اول و مبدأ بنیان جمیع فرایندهای جامعه است. حض 

». افکار و گفتار  تفرس و تجسس در    2»المحبة هی التمدن المم ف  هذا الحیات الفائی

ت عبدالبهاء بیشتر دانشمندان و فلاسفه در این  باره ما را به درک عظمت تعریف حض 

 سازد. واقف می

گوید، تمدن در معنای خاص آن عبارت از رشد روح انسان از  می   (A. Comte)اگوست کنت

 3باشد. د، می ختر  یک سو و از سوی دیگر کار و تلاش وی برای نفوذ در طبیعت که تمدن از آن برمی 

وهای حیوائ  در  گوید، مسئله ( می1872-1950لئون بلوم )    نتر
ی تمدن عبارت از جانشیر  ساخیر

وهای انتظام  برای ایجاد و تغیتر و ترک تعصبات و ترک ته، هم فیا   انسان با نتر
آهنگ و روحائ 

امات وجدان اخلافر های اولیه و داراشدن ایمائ  بر اساس تعقل، و باورهائ  که بر الز پرستش بت 

 گوید: می (Alain)آلن (L. Blum, Oeuvres 1959).  ریزی شده باشد و آگاهی انسان شالوده

هائ  است که به آنچه من تمدن می 
   4شود. تدری    ج در انسان به فضایل تبدیل می نامم، چتر 

 

 . 1966، آپریل 102العدل اعظم، پیام خطاب به بهائیان جهان، رضوان . بیت 1

 . 12، شماره 25، ص 1منتخبائر از مکاتیب، ج. .  2

3 . Comte. A. Citation: Par J. Lacroix in Sociologie d’ August Comte, Coll: IP, PUF, Paris 1965. 

4 .Alain (Emile Chartier): Politique, biblio de Pleidde, Paris 1952. 
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ت عبدالبهاء نوشت:  نیم  (G. Duhammel)و بالخره ژرژ دهامل  قرن پس از حض 

ی سی   و قواعد آئین  و اجتماعی از یک طرف و متفکرین، برای من تمدن مجموعه 

ی، ترقیات علمی و مجموعه  ی معارف انسائ  از طرف دیگر است که شاهکارهای هت 

یت امکان می ی استادان و جویندگان دانش انتقال می به وسیله  دهد که  یابد و به بسر

وز گردد.« به غر   خود پتر
 1ایز حیوائ 

ت بهاءالله در نیمه  ی قرن نوزدهم فرمود: در این بحث که محور آن تمدن است، حض 

در جمیع امور باید رؤسا به اعتدال ناظر باشند، چه امری که از اعتدال تجاوز نماید، 

 حریّت و تمدن و امثال آن مع آناز طراز اثر محروم مشاهده می
ً
ه قبول که بشود. مثلا

ّ گردد.   2اهل معرفت فائز است، اگر از حد اعتدال تجاوز نماید، سبب و علت ض 

ت بهاءالله به ما می الخصوص  ی امور علینماید که تا چه حد اعتدال در همهاین بیان حض 

امور اجتماعی که در مجموع راجع به تمدن است، مدخلیت دارد و باید به عنوان یک اصل منظور  

اند. در رابطه با تا چه حد متفکرین از نبود آن در این عض نگرائ  خود را ابراز داشته نظر باشد و  

 گوید: است که آلن می  اعتدالهمیر  تمدنِ فاقد 

 3شود. بدی تمدن آن است که آرام آرام انسان در آن به ماشیر  تبدیل می

ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

 

1  . Duhammel.G.: La Culture est-elle en Peril. Baconn, Paris. 

ت بهاءالله: لوح  مقصد، مجموعه  2  . 10۳ی الواح نازله بعد از کتاب اقدس، آلمان، ص. حض 

3  .Duhammel G.: La Culture est-elle en Peril. Baconn, Paris. 
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ف العلی شعب متعالی و اذا  یر  علیهم اهل ملأ  وفق   المحبة هی السر
ّ
 بها یصل

ً
الله قوما

ة السماء و اهل ملکوت البهی و اذا خلت قلوب قومٍ من هذه السنوحات  
َ
العلی  ملائک

الهلاک و تاهوا ف  بیداء الضلال و   الرحمانیة المحبة الهیه سقطوا ف  اسفل درک من 

ات العائشه ف     1اسفل الطبقات. وقعوا ف  هذالخیبة و لیس لهم خلاف اولئک کاالحسر

ت عبدالبهاء به عنوان یک رهنمود کلی به جامعه   فرماید: ی انسائ  میاین است که حض 

ت بهاءالله  محبت جامعه است که شامل جمیع   ... اساس کل محبت است... جوهر تعالیم حض 

 2فضایل انسانیه است و مورث حیات ابدیه و سبب ترفر جمیع افراد بسر است. 

ت عبدالبهاءمحبت   جهانر در رهنودهای حضر

ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

 3محبت نور است در هر خانه بتاید و عداوت ظلمت است در هر کاشانه لنه گزیند. 

 فرماید: و نتر  می

الله...نور عنضی...  تر از معرف الله و چه شعاعی ساطع تر از محبت چه نوری روشن 

ش آشکارنمودن اشیاء است،   الله  ولی کاشف نه، مدرک نه، مستختی نه،اما نور محبت هت 

محنر اشیاء است، مُظهر اشیاء است، کاشف اشیاء است، مدرک اشیاء است. 
4 

 

 . 12، شماره 25، ص 1منتخبائر از مکاتیب، ج.  . 1

 . 21، شماره 63. مأخذ فوق، ص  2

 . 4-3. مأخذ فوق، صص  3

 . 137، ص 190، شماره  2. مأخذ فوق، ج.  4
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پس به راسنر آن محبنر الهی است که جهائ  باشد و آن محبنر جهائ  است که الهی باشد. 

ت عبدالبهاء می    1صوض است، دنیوی.« فرماید: »آنچه عمومی است، الهی است و آنچه خحض 

ط اصلی محبت آن است که عام باشد چون باران رحمت بر همه چتر  و همه جا ببارد. و آن   شر

 وجود محبوب، عبدالبهاء فرمود: 

جمیع اهل ادیان و ملل را دوست داشته باشید، یعن  دوسنر حقیقر صمیمی و این   

 2دوسنر را به عمل بنمایید، نه بلسان. 

 فرماید: و نتر  می

 3ای یاران الهی به جمیع امم و ملل مهربان باشید... محبت و الفت را جنت نعیم دانید. 

 فرماید: و خطاب به جهانیان می 

  ی کلیه هستیم که آن غالب بر احساسات و آراء و افکار کل گردد و محتاج یک قوه

نفوذ "وحدت عالم  را در تحت  افراد  نماید. جمیع  این اختلاف را حکمی  آن قوت 

" درآرد و این واضح و مشهود است که اعظم قوت در عالم انسائ  محبت انس الله ائ 

 آرد و شعوب و قبایل متضاده است. ملل مختلفه را به ظل خیمه
ی

ی متباغضه ی یگانگ

 محبت و ائتلاف بخشد. 
ً
   4را نهایتا

 

 . 24، ص 35، شماره 2منتخبائر از مکاتیب، ج. .  1

 . 66، ص 33، شماره 1منتخبائر از مکاتیب، ج. .  2

 . 237-236، ص  200. مأخذ فوق، شماره  3

 . 210. مفاوضات، ص  4
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 فرماید: و نتر  چنیر  اندرز می

م باش و هر دردی هزخمی را مر آرایش عالم انسائ  ظلب و محبت و مهربائ  کن و هر  

 .  1را درمان... بیچارگان را ملجأ و پناه شو و درماندگان را دستگتر

تنها در دیدگاهی طبیعی و بیولوژیک، بلکه در نظری  در جهائ  که محققین  چون چارلز داروین نه 

و اقوی  اجتماعی بقاء را در مراتب مختلف عالم هسنر موکول به انتخاب طبیعی و بر اساس انسب  

 منوط به جذب انجذاب و محبت و الفت می   2اند، ی تنازع دانسته در عرصه 
ً
 داند.  آئیر  بهائی آن را ضفا

ت عبدالبهاء می  فرماید: حض 

هر الفت و ترکیب در بیر  عناض سبب حیات است و اختلاف و تحلیل و تفریق  

ف  تجاذب جمیع کائنات ذی 
ّ
حیوان و انسان حیات مثل نبات و  سبب ممات... از تأل

تحقق یابد و از تخالف و تنافر انحلال حاصل گردد... پس احبای الهی باید در عالم 

وجود رحمت رب ودود گردند و موهبت ملیک غیب و شهود...همیشه به این فکر 

نفسی  به  اعاننر  و  مودت  و  رعاینر  و  موهبت  و  رسانند  نفسی  به  ی  باشند که ختر

الرض را دوست انگارند و  نشمرند. جمیع من علینمایند. دشمن  نبینند و بدخواهی

اغیار را یار دانند و بیگانه را آشنا شمرند و به قیدی مقید نباشند، بلکه از هر بندی 

 3آزاد گردند... 

 

 . 176، ص 245، شماره 3. منتخبائر از مکاتیب، ج.  1

2  .Darwin Ch.: On the Origin of Species by Natural Selection, London, Murray 1859. 

ت عبدالی  . اولیر  خطابه  3 تکنیک  در پلی   1911المللی در ماه جولی  به افتخار اول کنگره ی عظیم بیر    بهاءحض 

 . 43-35، ص 1ی آقای تئودر پل قرائت گردید، درخطابات ج. لندن که به وسیله
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 شناسکتاب

ت بهاءالله  -2  حض 

 ی الواح(، چاپ هند. دریای دانش )مجموعه  -

 ی الواح، چاپ مض. مجموعه  -

. ی کلمات مکنونه  -  عرئی

 ی الواح نازله بعد از کتاب اقدس، آلمان،   مجموعه  -

ت عبدالبهاء  -2  حض 

ت عدالبهاء. ی مناجات مجموعه  -  های حض 

 مفاوضات.  -

 . ۳و  1خطابات، ج.  -

   .۳و2، 1منتخبات مکاتیب،ج.  -

 Promulgation of Universal Peaceی خطابات امریکا، مجموعه  -

- Abdu’l-Baha’ in Compilation of Compilations- on Education, vol.1, Universal House 
of Justice 1963-1990 Baha’I Publications Australias. 

-  

، موسسه عنایت  -۳  بدیع.  154ی ملی مطبوعات امری پاکستان، الله سهراب: حیات بهائی

: امروخلق، ج.  -4 َ  . 1فاضل مازندرائ 

اق خاوری: ایام تسعه.  -5  عبدالحمید اشر

، مؤسسه احمد یزدا -۶ : مبادی روحائ   ی مطبوعات امری، ایران. ئ 

 علی اکتی فروتن: حکایت دل )خاطرات(.  -7

 . 19۶۶، آپر یل 102العدل اعظم:پیام خطاب به بهائیان جهان، رضوان بیت  -8

9- Adler M.J.: Relation in Synthopicon, Vol2, Great Biiks Series London 1993. 
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 وپرورش از دیدگاه مباحث آموزش نظری به  

ت عبدالبهاء   حضر

 ایرج ایمن
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ت عبدالبهاء نظری به  مباحث آموزش   وپروش از دیدگاه حضر

 ایرج ایمن

تعلیم  مسائل  و  مباحث  به  خاص  توجهی  عبدالبهاء  ت  رویکردی  حض  و  داشتند  وتربیت 

اند و به بیان مفاهیم و وپرورش ارائه داده های گوناگوئ  در آموزشجدید و همه  جانبه در زمینه 

اند که راهگشای بسیاری از مشکلائر ای در ارتباط با مسائل تربینر پرداخته کننده اصول راهنمائ  

 وپرورش با آنها مواجه  هستیم.  ی آموزشاست که در عرصه 

تعلیم  امر  در  را  جدیدی  عوامل  منطقر  استدلل  با  دخیل میایشان  در سازند  وتربیت  که 

 ئی 
ی روحائ  انسان و  و  نقش جنبه   سابقه است. از آن جمله اصالتمباحث و اقدامات تربینر

ورت آموزه به تربیت روحائ  اخلافر و ض  ، یعن  اولویت توجه  های مربیان روحائ  عالم انسائ 

ان الهی و نقش و تأثتر تعالیم مزبور و فریضه  یت اصل  ی مشارکت عمومی در امر تربیت و رعاپیامتی

وپرورش به همراه تعمیم تعلیم  وری از آموزش وحدت و مراعات عدالت و تساوی حقوق در بهره 

 و تربیت برای عموم افراد بسر است.  

ت عبدالبهاء علاوه بر بیان آموزه  ی راهکارهای عملی برای تروی    ج و تعمیم  ها و توصیه حض 

 معلم و مرئی اخلا   و ارتقاء 
 نتر 
ً
ق و نمونه و شمشق والئی در اجرای تعالیم  تعلیم و تربیت، شخصا

 اخلافر و تربینر بهائی بودند. 

ه در این بررس مقدمائر کوشش می  ی روش و تعالیم تربینر و  شود، نظری اجمالی به گستر

 ایشان ئی 
 افکنیم. اخلافر



351 

 

 وتربیت و مقام معلمان و مربیاناهمیت تعلیم

، انسان   برای خدمت به عالم انسائ  آفریده شده است. در بنابر تعالیم و معتقدات بهائی

ت عبدالبهاء تربیت کودکان و نونهالن بزرگ ترین خدمنر است که انسان  ترین و مهم دیدگاه حض 

 تواند تقبل نماید: می

که باید و شاید تعلیم نورسیدگان نماید، خدمنر اعظم از این درگاه اگر انسان چنان 

 1احدیت نیست. 

نمایند که قیام به این خدمت عبارت از عبادت است و مربیان  اخلاق و رفتار  می و اضافه  

 شوند و: محسوب می   پسندیده، پدران ومادران روحائ  کودکان

حیات  سبب  جسمائ   پدر  زیرا  است،  جسمائ   پدر  از  اعظم  روحائ   پدر 

ب وراث  از  است که  این   . جاودائ  زندگائ   سبب  روحائ   پدر  اما  است،  ه جسمائ  

یعة   2الله معدودند. موجب شر

 وتربیتها و مقاصد تعلیمهدف

ها و مقاصدی است که اقدامات آموزسر و پرورسر در صدد وتربیت، آرمان های تعلیم هدف

بخشیدن به آنهاست و خط مسیر کلی و نکائر که باید در اقدامات مذکور ملحوظ گردد را تحقق 

 3سازد. مشخص می 
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ت عبدالبها  وتربیت دارای دو جنبه یا دو بعد فردی و اجتماعی است  ء تعلیم از دیدگاه حض 

مجموعه  یک سو سبب میو  از  است که  اقدامائر  و کمالت ی  و صفات مطلوب  اخلاق  شود، 

ایط پایدار مانند  انسائ  در وجود مربیان به نحوی پرورش و تحکیم یابد که در جمیع احوال و شر

ی مفیدی که در وجود انسان نهفته است را مکشوف و  هاو از سوی دیگر استعدادها و قابلیت 

های لزم برای تأمیر  زندگائ  و سالم و مفید و مؤثر  سازد و انسان را به معلومات و مهارتظاهر می

فت جامعه مجهز می واقع   سازد. شدن در بهبود و پیسر

 وتربیتی تعلیماصول عمده

گاه وجوه مشابهت بسیار است. در این   بنابر آنچه گذشت، بیر  اهداف و اصول، ارتباط و 

عمده  اصول   ، مقدمائر برنامه بررس  مصدرِ  و  منشأ  عبدالبهاء  ت  حض  آثار  در  که  و  ای  ها 

تعلیم کوشش  می های  تلقر  آموزش وتربیت  زیربنای  و  تشکیل میشوند،  را  مطرح  وپرورش  دهند، 

 گردد. می

 روحانر انسان  یاصالت و نقش جنبه

تعلیم   پایه و محور هر نظام یا )سیستم(  انسان و هدف  از  وتربینر مفهوم و تصور ذهن  

هدفهدف آن  به  دستیائی  برای  انسان   
تجهتر  و   

زندگائ  از  او  ت  های  دیدگاه حض  از  هاست. 

عبدالبهاء انسان در اصل و اساس، حقیقنر روحائ  و معنوی و جاودانه است که برای مدئر کوتاه 

مانن دارد،  تعلق  جسمائ   هیکلی  هم به  آینه.  در  آفتاب  تجلی  داخل چنان د  آینه  در  آفتاب  که 

مادی و مجرد است،در هیکل مادی انسان شود، ولی در آن جلوه مینمی   نتر  که غتر
کند، روح انسائ 

 اوست.  وارد نمی
ّ

 شود، ولی زنده بودن در اثر تجلی
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جا و  است  فناناپذیر  نیست،  عناض  از  مرکب  یعن   است،  مجرد  چون  انسائ   ودان روح 

ها و کمالت و خصوصیائر  هدف غائی زندگائ  انسان در این عالم مادی، کسب توانائ    1ماند. می

فت و ترفر در احوال و عوالمی که ماورای عالم مادی  است که برای بقای جاودائ  روحائ  و پیسر

 2است، لزم است. 

ت عبدالبهاء برای روشن  م با دوران زندگائ  در  شدن این نکته، فرق زندگائ  در این عالحض 

تکامل چنان اند. همعالم جنین  را مثال زده  که دوران کوتاه زندگائ  جنین  برای رشد جسمائ  و 

وری است، دوران تعلق روح به بدن نتر  برای اندام  های بدن، جهت زندگائ  در این عالم مادی ض 

عالم  در  محدودیت  و  اشکال  از  خالی  بقای  جهت  روحائ   تکامل  و  است.    رشد  لزم  روحائ  

های  ای از ارکان و اندامگونه که نوزاد، اگر دچار نارسائ  رشد یا محدودیت و یا فقدان پاره همان

باشد، نمی  بهره بدن  به نحو مطلوب  دنیا  این  امکانات  از  نارسائ  تواند  های معنوی و  مند شود، 

  گردد.  اخلافر مانع از بهره وری از مزایا وامکانات حیات بعد از موت می

  وتربیت دارای دو جنبه یا دو وظیفه است، یعن  جریان یا فرایند مجهزساخیر  بدین لحاظ تعلیم 

موفقیت   کردنِ 
ی

زندگ برای  به انسان  است.  آن  ماورای  جهان  در  هم  و  جهان  این  در  هم   ، آمتر 

ت عبدالبهاء: فرموده   ی حض 

ای اگر حیات انسائ  و وجود روحائ  محصور در زندگائ  دنیوی بود، ایجاد چه ثمره 

 داشت؟ ... بلکه موجودات و ممکنات و عالم مکنونات کل مهمل بود. 
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مقایسه  به  توجه  با  توضیح و  شده  ذکر  پیش  از  دنیوی که  زندگائ   این  و  جنین   عالم  ی 

 اند: داده 

 در آن عالمِ تنگ و تاریک مفقود، و چون به که ثمرات و نتایج حیات رحمیچنان هم

گردد... اگر نشأ این عالم وسیع نماید، فواید نشوونمای آن عالم واضح و مشهود می

و حیات رحمی محصور در همان عالم رحم بود، حیات و وجود عالم رحمی مهمل و  

عالم گشت. همچنیر  اگر حیات این عالم و اعمال و افعال و ثمراتش در  نامربوط می 

معقول است. دیگر ]ظاهر[ نشود، به   1کلی مهمل و غتر

 
 
 اولویت تربیت روحانر و اخلاق

بر سایر جنبه  تربیت روحائ  و اخلافر  تقدم  های  بنابر آن چه گذشت، اهمیت و لزوم و 

می تعلیم  واضح   در وتربیت  ترب  گردد.  عبدالبهاء  ت  حض  جنبه یدیدگاه  سه  دارای  انسان  ی ت 

 انسائ  و روحائ  است. جسمائ  و 

انسان است که   -1 آسایش  و  تأمیر  موجبات سلامت  و  بدن  برای رشد   
تربیت جسمائ 

ک بیر  حیوان و انسان است.  جنبه 
 ی مشتر

و    تتربی -2 مدنیت  ایجاد  و  عقلائ   و  فکری  استعدادهای  بروز  و  ظهور  سبب  انسائ  

فت توسعه  اعات  ی اجتماعی و اقتصادی و پیسر علمی و صنعنر ها و اکتشافات و اختر

 است که معیار امتیاز انسان از حیوان است.  
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۳-  » ت عبدالبهاء آن را »تربیت الهی« و »تربیت ملکوئر در مورد تربیت روحائ  که حض 

« و »نتیجه « میو »تربیت حقیقر دهند که چنیر  تربیتِ  نامند، توضیح می ی عالم انسائ 

 و هم مرئی انسائ  جانبه نیازمند مرئی یا پرورشکاری است که »هم  همه
مرئی جسمائ 

« باشد. برنامه  « و »در جمیع مراتب کامل و ممتاز از جمیع بسر سازی و هم مرئی روحائ 

 اصول راهنمائ  
ی چنیر  تربیت جامعی از افراد بسر ساخته نیست و مانند  کننده و تعییر 

به عقل و فکر خود حرکت   تربیت نیستم و  بگوید: من محتاج  آن است که: »طفل 

شود که تربیت از نظر کنم.« بنابراین ملاحظه می نمایم و کمالت وجود را تحصیل می می

ت عبدالبهاء این جنبه کلی و پایه ی اساسِ ای، امری است معنوی. بنابر تبیینات حض 

ان الهی است که مظهر و تجلی تعلیم  گاه ربوبیت الهی وتربیت، مقصد اصلِی ظهور پیامتی

. بسر در اثر د ان و تربیت روحائ  واخلافر بسر برانگیخته شده هستند و برای راهنمائ  

ی انسائ  چنیر  تربینر دارای صفات و فضائل روحائ  و رفتاری شایسته مقام و مرتبه 

گر از چنیر  پرورسر محروم ماند »مظهر صفات شیطائ  و جامع رذائل حیوائ   ا شود و  می

تعلیمات معلمان و استادان مطلع   گونه که تحصل معارف و فنون نیازمند شود.« همان 

 ِ راهنمائ  و  تعالیم   محتاج 
و فضائل روحائ  اخلافر  و متخصص است،کسب کمالت 

ت  حض  بیان  به  و  هستند  انسائ   عالم  مربیان  الهی  ان  پیامتی است.  روحائ   مربیان 

ی  شان تربیت بسر است: »تا این زغال سنگ دانه عبدالبهاء حکمت ظهور آنان و تعالیم

ئی   الماس شجر  این  و  میوه   پیوند   ثمر شود  و  لطافت گردد  و  حلاوت  نهایت  در  ای 

 1بخشد.« 
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 تربیت جامع وحدانر 

ا تماعِی تربیت، امری است نسنی و نباید مانع از توجه لزم به  ج توجه به ابعاد روحائ  و 

مهارت  آموزش  و  پرورش عقلائ   و  دیگر  تعلیمات جسمائ   عبارت  به  ی گردد.  معارف بسر و  ها 

همهتعلیم  جامع  وحدائ  که  است  امری  ابعاد،  وتربیت،  این  زیرا  شد.  ذکر  است که  ابعادی  ی 

را تشکیل میمجموعه  یکدیگر  ی واحدی  با  و  متقابلند  ارتباط  یکدیگر در  با  دهند که اجزای آن 

ی و هم کمالت روحائ  و  روابط ارگانیک دارند. این مجموعه، هم باید شامل آموزش معارف بسر

( که خالی از   باشد. تربیت روحائ  و اخلافر بر مبنای آموزش حقایق و اخلافر  تعالیم دین  )روحائ 

 خرافات و تعصبات و احکام عتیقه لآ
ی

عملی باشد، استوار است و در وجود انسان عامل ودگ ی غتر

ل  ایطکند که آدمی را حنر در سخت میگذاری  ای را پایهکننده کنتر از انحراف از اصول و    ترین شر

ایط اخلافر باز می  دارد. شر

آموزش  چنیر   شکلاجرای  و  خردپذیری  در   ) )دین  روحائ   رفتار  وپرورش  و  اخلاق  گرفیر  

 اجتماعی و رفتار جاهلانه، مطلوب و پایدار و به دور از تعصب و تحجر  فکری و عقب 
ی

افتادگ

ی بنیائ  دارد. بر این اساس، تربیت روحان ی  ی اولویت دارد و شالوده ئ  و اخلافر جنبهقش و تأثتر

 شود: های دیگر میوتربیت و ضامن استفاده صحیح از آموخته سایر ابعاد تعلیم 

اطفال باید اول به آداب الهی تربیت شوند و ترغیب و تشویق بر تحسیر  اخلاق گردند. 

ه اگر تربیت الهیه و مکان کوشش در تحصیل علوم و صنایع و فضائل آنها گردد. چ اآنگاه به قدر  

ات  اخلاق حسنه نباشد، اکتساب علوم و صنایع تنها کفایت ننماید و مانع فساد اخلاق و مض 
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نفس و هوی نشود، بلکه سبب تروی    ج افکار باطله و اغراض شخصیه گردد، مگر آن که با تربیت  

 1الهی و حسن اخلاق توأم باشد. 

 بودن فرایند تربیتالعمر مادام

آن  ملاحظه میچه  بنابر  شد،  در شاش ذکر  انسان  عبدالبهاء  ت  دیدگاه حض  از  شود که 

، علاوه بر استمرار در کسب دانش و توانائ   های مورد نیاز در این عالم، نیازمند  ها و مهارت زندگائ 

 
ی

ی آمادگ  و فراگتر
های معنوی است. این فرایند در هیچیک از  ها و توانائ  مداومت تربیت روحائ 

فت و توسعه یابد، زیرا از یک سو دانش و مهارت گائ  خاتمه نمی مراحل زند  اند ها پیوسته در پیسر

متناهی است« و کسب کمالت و فضائل انسائ  پایان   غتر
پذیر  و از طرف دیگر »کمالت انسائ 

 2نیست. 

ناپذیر نیست،  از اینها گذشته، معتقدات و باورها و فراگرفته  بلکه  های انسان ثابت و تغیتر

فرّار و همواره در معرض فراموسر یا برخورد با افکار و عقاید مخالف یا تحولت جدیدی است که  

ت عبدالبهاء: نیازمند بازنگری و پژوهش نوآموزی است. به فرموده   ی حض 

ء موجود در مقامی توقف ننماید. یعن  جمیع اشیاء متحرک است. هر شینی از   سر

 3به دنو.  اشیاء یا رو به نمو است، یا رو 

 وتربیت قرار دارد و چون اعمال و رفتارش در پس انسان در شاش حیات در فرایند تعلیم 
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وتربیت کوشسیر است  دادن است و تعلیم دیدن یا آموزش دیگر افراد تأثتر دارد، پیوسته در تعلیم 

 دائمی و بدون وقفه و انتهی. 

 آغاز جریان تربیت

تربیت  درباره آغاز  و سن  زمان  برج   ی  دارد.  متفاوئر وجود  رویکردهای  و  عقاید  کودکان 

معتقدند که طفل را باید آزاد گذاشت تا از طریق آزمایش و خطا راه درست را بیابد و بعض  بر این  

ل و آموزش رفتار، باید از طفولیت آغاز گردد. عقیده   اندکه کنتر

توصیه  و  اندرز  تعلیم بنابر  عبدالبهاء  ت  حض  ظی  سبب  رفتار  وتربیت که  و  اخلاق  هور 

 برای تمتر  بیر   اکتسائی است، باید از ابتدای حیات آغاز شود، زیرا انسان در سنیر  اولیه 
ی زندگائ 

 توانائ  کاف  ندارد و بدآموزی 
گردد که به آسائ  قابل های دوران رشد چنان استوار می ختر و شر

ناپذیرند. اما هر دو گروه در ی پذیری ک نکته توافق دارند که آموزش اصلاح نیست و یا به کلی تغیتر

 تر است. تر و ماندئ  در دوران رشد آسان 

ت عبدالبهاء آن است که: اندرز و توصیه   ی حض 

ورید.  - خواری از ثدی تربیت پرورش دهید و در مهد فضائل بتر  1اطفال را از سن شتر

یت راست  ی ستی  و تر، هرطور تربیت شود، نشو و نما نماید. اگر تربطفل مانند شاخه  -

 گردد، راست شود و اگر کج، کج شود و تا نهایت عمر بر آن نهج سلوک نماید. 

و  - نهایت سعی  بلوغ بسیار دشوار شود. تجربه شده است که  از  بعد  تهذیب  تعلیم و 

لقر از اخلاق نفسی را تبدیل کنند، نمی کوشش را می
ُ
شود. اگر الیوم اندگ نمایند تا خ
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عدود فراموش کند و بر حالنر که معتاد و خوی نموده، راجع متنبه گردد، بعد از ایامی م

گردد. پس باید از طفولیت این اساس متیر  را بنهید، زیرا تا شاخه تازه و تر است، به 

 1کمال سهولت و آسائ  مستقیم و راست گردد. 

 تأثت  وراثت و محیط 

تأثتر و   تابع  انسان را  ، اخلاق و رفتار  نفوذ دو عامل وراثت و محیط در روانشناس تربینر

ان نسنی تأثتر هریک از این دو عامل است. رفتار اکتسائی می  دانند و اختلاف نظر بیر  محققان در متر 

د و مح از تأثتر محیط شکل می   طی تربینر اعم از محیط خانه و خانواده و مدرسه و اجتماع است.  ی گتر

ت عبدالبهاء در این مبحث عامل دیگری را هم   شمارند که آن اخلاق فطری است.  دخیل می حض 

 و یا اکتسائی است. در مورد اخلاق و رفتار فطری می 
 فرمایند: بنابراین اخلاق و رفتار انسان فطری یا ارئر

و  خوب  درجات  بحسب  اما  است،  محض  ختر  الهیه  فطرت  هرچند  فطری،  اخلاق  اما 

د، اما ادراک و استعداد و قابلیت در  که جمیع نوع انسان ادراک و استعداد دار خوشتر است، چنان 

 2میان نوع انسان متفاوت است. 

قابلیات  نکته  و  است. خصوصیات  وراثت  و  عامل فطرت  دو  بیر   تفاوت  توجه،  قابل  ی 

 و استعدادها و توانائ  جسمائ  و زیست
های ذهن  و عقلائ  فطری است  شناخنر )بیولوژیک( ارئر

وتربیت،  دهند و تحت تأثتر محیط و تعلیم ار آدمی را تشکیل میی اصلی رفتو این هردو، پایه و مایه 

 گردد. به عبارت دیگر استعدادهای فطری و قابلیات ارئر ثابت اخلاق و رفتار اکتسائی متشکل می
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ند.   هستند و اخلاق و رفتار اکتسائی متغتر

رت شر مبنای دیگر در این دیدگاه آن است که در انسان »در حد ذاتش« شر نیست. »در فط 

نیست« و شر فقط اصطلاج است که بر فقدان ختر دللت دارد. یعن  اخلاق فطری خالی از شر 

ّ نقص رشد صحیح و نارسائ  پرورش رفتار مطلوب است.    و رفتار نامطلوب است. و در واقع شر

توانائ   و  بروز کمالت  امکان ظهور و  و  انسان استعداد  این اصل در وجود  های بر اساس 

وجود است، یعن  انسان همانند معدئ  است که فطرت و وراثت در آن معدن، جواهر  مطلوب م 

وتربیت،  های رسمی تعلیم ویژه برنامه گرانبهائ  ودیعه نهاده که از انظار پنهانند. تأثتر محیط، به 

ت وسیله  ی کشف و استخراج و پالیش جواهر فضایل و کمالت انسائ  از آن معدن است. حض 

 دهند: ین نکته را با ذکر مثالی توضیح می عبدالبهاء ا

. استعداد فطری که خلق الهی  استعداد بر دو قسم است: استعداد فطری و استعداد اکتسائی

ّ حاصل  ّ نیست، اما استعداد اکتسائی سبب گردد که شر است، کلّ ختر محض است. در فطرت شر

 خدا جمیع بسر را چنیر  خلق کرده و چنیر  قابلیت و 
ً
استعداد داده که از شهد و شکر    شود. مثلا

ر و هلاک گردند. این قابلیت و استعداد فطری است که خدا به جمیع   مستفید شوند و از سمّ متض 

کم استعمال سمّ نمودن. هر روزی مقداری از کند، کم نوع انسان یکسان داده است. اما انسان بنا می 

تا به جائ  می خورد. اندک اندک زیاد می سمّ می  رسد که هر روز اگر یک درهم افیون نخورد، کند 

گردد. ملاحظه کنید که  استعداد و قابلیّت فکری  شود و استعداد فطری به کلی منقلب می هلاک می 

 1شود. یابد که بالعکس می از تفاوت عادت و تربیت چگونه تغیتر می 
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 مداری در مقابل خودمداری جامعه

ت عبدالبهاء با روشِ مورد تشویق و معمول  تعلیم اصل دیگری که در   وتربیت از دیدگاه حض 

ی هدف قراردادن خودپرسنر یا خودمداری است که به صور امروزی تفاوت اصولی دارد، مسئله 

شود و اثبات وجود و کوشش در کسب مزایا و های تربینر تأکید و تروی    ج میگوناگون در سیستم 

البته منظور عدم تأمیر  و حفظ مصالح عمومی قرار می  منافع شخض، مقدم بر سعی در  د.  گتر

توجه به مصالح عمومی و نق  خدمات اجتماعی نیست، بلکه مسئله در ترتیب تقدم آنهاست و 

 آزادساخیر  انسان است از حبس نفس خودپرست. 

بردن از امکانات رفاهی و تفریحات ی صنعت و تجارت و بهره اگر چه تولید ثروت و توسعه

روی ایجاد خودبین  و خودپرسنر  الم اموری مطلوب است، اما وقنر این کوشش در اثر زیادهس

دادن به شود. برعکس اولویت بخش در جامعه میکند، موجب بروز اختلاف و برخوردهای زیانمی

 در جامعه می 
ی

 و ابراز همکاری و مساعدت به دیگران، سبب وحدت و یگانگ
ی

گردد از خودگذشتگ

ت بهاءالله  مند می دری    غِ سایر افراد بهره های داوطلبانه و ئی از کمک  و هر فرد  شود. این است که حض 

 دهند: انذار می

 ناظر باشید و به اسبائی که راحت 
ی

 چشم بردارید و به یگانگ
ی

ای دانایان امم، از بیگانگ

 1و آسایش عموم اهل عالم است، تمسک جویید. 

ت عبدالبهاء توضیح   دهند: میو حض 

شود از... انانیت و خودپسندی است و این انانیت ... جمیع مشکلائر که حاصل می

مثل   وجود  عالم  در  آفنر  هیچ  است...  اختلافات  جمیع  سبب  خودپسندی  و 
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آورد. هر آورد، غفلت می آورد، تکتی میخودپسندی نیست... خودپسندی عُجب می 

ست تحری بکنید، از خودپسندی شود، چون در بلائ  که در عالم وجود حاصل می

است. ما نباید خود را بپسندیم، بلکه سایرین را بهتر بدانیم...ما باید هر نفسی را بر 

ف و اکمل ببینیم، ولی به محض این که خود را از   خود ترجیح دهیم و اعظم و اشر

 1ایم... دیگران ممتاز ببینیم، از طریق نجاح و فلاح دور شده 

ی اساس نه تنها در آموزش توجه به این اصل، ت وپرورش کودکان و نوجوانان  حول و تغیتر

کند، بلکه تأثتر شگرف در اهداف آموزش مدیریت مؤسسات بازرگائ  و اداره امور عمومی ایجاد می

دارد و به جای تمرکز در ازدیاد منافع خصوض برای صاحبان شمایه موجب توزی    ع عادلنه ثروت  

 گردد. می برای آسایش و رفاه عمومی

 جلوه اخلاق عملی در رفتار پدران و مادران و مربیان  

ت عبدالبهاء اخلاق و رفتار پدران و مادران و مربیان را در پرورش کودکان بسیار مؤثر   حض 

 2نمایند که: »انسان آن چه به لسان گوید، باید به اعمال و افعال اثبات کند.« شمارند و توصیه می می 

کند که تشکل رفتار و اخلاق در کودکان  روز بیشتر این اصل را ثابت می تربینر روزبه تحقیقات  

بیش از هر عامل دیگر متأثر از مشاهداتشان از اخلاق عملی و شمشق قرار گرفیر  رفتار و اعمال  

یر   بینند، به ویژه رفتاری که مورد قبول و تحسها میاطرافیان و نتر  اخلاق و رفتاری است که در فیلم 

د. اطرافیان قرار می  گتر

 

 . 5. مائده، ج.  1

 . 42. مجموعه، ص  2



363 

 

ت عبدالبهاء حاکی از لزوم ایجاد محیط تربینر در خانه و مدرسه و حنر جامعه  بیانات حض 

 اخلاق اکتسائی در افراد می ی شکل است. چنان محیطی واسطه
شود که مقصود و منظور گرفیر 

سمی و در آموزش و پرورش است.   اقدامات رسمی و غتر

ر تساوی فرصتوتربلزوم تعمیم تعلیم  یت و تأمی 

وتربیت از احکام دیانت بهائی است و امری است اجباری، نه بودن تعلیم عمومی و اجباری 

تبییر  نحوه  ت عبدالبهاء در تفصیل و  این حکم، تضی    ح فرموده اختیاری. حض  اند که  ی اجرای 

چه    –وزان  اقدامات و خدمات آموزسر بهائیان باید با رعایت تساوی فرصت، شامل عموم نوآم

بهائی   و چه غتر
 گردد.        -بهائی

به جمعینر که در شهر لهه در هلند تشکیل شده بود،   1919دسامتی    17در پیامی که در  

 نویسند: ارسال داشتند، می 

از جمله تعالیم بهاءالله تعمیم معارف است. باید هر طفلی را به قدر لزوم تعلیم علوم 

 باید هیئت اجتماعیه آن طفل   نمود. اگر ابوین مقتدر بر مصارف
ّ
این تعلیم فیها، والا

 را وسائط تعلیم مهیا نماید. 

 از اقدام بهائیان روستائ  در حوالی کاشان در تأسیس مدرسه  
در مکتوئی هم که در تحسیر 

 یادآور میدر آن روستا نموده 
ً
  – کنند که باید عموم اطفال آن قریه  شوند و تأکید می اند، مخصوصا

بهائی  چه بهائی   ، آموزش دهند و حنر اگر بعض  اند ای که تأسیس نموده را در مدرسه   –و چه غتر
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به مدرسه خانواده  برای  تأمیر  مصارف لزم  توانائ    
بهائی ندارند، های غتر را  فرستادن طفل خود 

 1های لزم را برای چنان اطفالی فراهم آورند. ی بهائی آن روستا باید هزینه جامعه 

 فرمایند: توصیه می چنیر  هم

ای مدارس و مکاتب تأسیس گردد و جمیع اطفال به قدر لزوم باید در هر شهری و قریه  -

 2در شهر و قریه در تحصیل بکوشند. 

 3وتعلیم جمهور اطفال است. از جمله  مهام امور تربیت  -

 4وتعلیم عموم اطفال ایران افتند. یاران باید در فکر تربیت  -

ت عبدالبهاء توجه مخصوص به پرورش ایتام فرموده در اجرای این   اند: تعمیم حض 

ی ایتام بسیار اهمیت دارد. ایتام را باید نهایت نوازش نمود، در این امر مبارک مسئله  -

 پرورش داد و تعلیم کرد و تربیت نمود. 

اناولویت تعلیم  وتربیت دخت 

و  اولویت  ت عبدالبهاء  منظر حض  دیگر در  توجه  تعلیم   تفاوت جالب  تقدم   وتربیت حق 

ان نسبت به پسان است. اگر چه تعلیم  وتربیت در دیانت بهائی امری است عمومی و اجباری، اما  دختر

موّجه   دلیل  به  اطفال  عموم  برای  تحصیل  موجبات  تأمیر   هرگاه   
بهائی تعالیم  و  احکام  برحسب 

تعلیم امکان  با  تقدم  نباشد، حق  نک پذیر  این  است.  ان  دختر عنایت  وتربیت  و  توجه  مورد  بسیار  ته 
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ت عبدالبهاء قرار گرفته و در آثارشان به تکرار توصیه و تأکید شده است که تربیت  ان  حض  وتعلیم دختر

ان مهم وپرورش است و مدرسه ترین امر در اقدامات آموزش مهم   1ی پسان است. تر از مدرسه ی دختر

اند، مطالنی به  بانوان بهائی در امریکا مرقوم داشتهدر مکتوئی که ایشان خطاب به گروهی از  

 فرمایند، که: این  مضمون می 

اخلاق  باید  شمایید که  شده.  شما گذاشته  عهده  بر  آغاز کودگ  از  تربیت کودکان 

ایط و احوال آنان را شپرسنر و مراقبت  فرزندان را تهذیب کنید و تحت جمیع شر

اول مرئی کودکان و نونهالن مقرر داشته است. این نمایید، چه که خداوند مادران را  

ای بسیار عظیم و خطتر و مقامی به غایت عزیز و جلیل است و نباید خدمت وظیفه 

 2گونه سسنر و تهاون راه یابد. بدان هیچ 

به منظور فراهم ان و پسان امکانات روزافزون  برای آموزش دختر ساخیر  تساوی فرصت 

ان به امکانات ویژه در کشورهای رو ببه  س دختر ه توسعه نشان داده است که تا چه اندازه دستر

 مدارج بالتر تحصیلات رسمی، نه 
ً
، مخصوصا ی  تنها موجب شده است که زنان در همهآموزسر

های اجتماعی با مردان برابری کنند، بلکه فرزندانشان نتر  در تحصیل های خدمات و فعالیت صحنه 

حرفه و  شغلی  زندگائ   محروم موفق ای  و  آموزسر  امکانات  از  باشند که  مادرائ   فرزندان  از  تر 

ی  بین  کرد که رعایت این اولویت چگونه در مقدرات جامعه توائ  پیش اند. بنابراین میبوده  ی بسر

ات مطلوئی خواهد داشت.    تأثتر
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ر   وتربیت المللی در کمیّت و کیفیّت تعلیموحدت بی 

 و صلح عمومی  
ی

یگانگ و  ایجاد وحدت و تساوی  حصول وحدت  نیازمند  از جمله  پایدار، 

ریزی و تهیه  کننده در برنامه وتربیت در همه کشورهاست. یگ از اصول راهنمائ  فرصت در تعلیم 

آموزش در  مواد درس  تنظیم  تعلیم و  در  ، رعایت اصل وحدت  بهائی دیدگاه  از  وتربیت  وپرورش 

ت عبدالبهاء در ابتدای قرن بیستم و   است که های  پیش از وقوع دو جنگ جهائ  و نابسامائ    حض 

جامعه  دامنگتر  هنوز  آنها که  ائ  متعاقب  سخت  و  مکاتبات  در  است،  ی  بسر مورد ی  خود،  های 

 اند. تفصیل و تأکید قرار داده 

 برنامه 
ی

ی کشورها، به خصوص دروس که در تشکل فکری ها و مواد درس در همههماهنگ

جوئ  بیر  اهالی گذارند، مانع بروز تعصب جاهلانه و عقاید و افکار خصومت و اعتقادی افراد تأثتر  

، مانع از  شود. علاوه بر این تساوی، فرصت ها میکشورها و ملت های آموزسر در سطح  جهائ 

س به امکانات  هائ  میبروز اختلافات و دشمن   گردد که ناسر از احساس محرومیت و عدم دستر

 شود.  تحصیلی حاصل می 

ت عبدالبهاء در خطابه ال ایراد نمودند، متذ کر    1912ای که در اول سپتامتی  حض  در مونتر

 اند که: شده 

د وجمیع بسر متحد   جمیع عالم باید تحصیل معارف کنند، تا سوءتفاهم  از میان برختر 

 شوند. 

ت عبدالبهاء در سخنائ  که در هشتم جون    د: فرماین در فیلادلفیا ایراد نمودند، می 1912حض 

 ... وحدت اصول و قوانیر  تربیت نتر  از الزم امور تا جمیع بسر تربیت واحده گردند، یعن  
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وتربیت در جمیع مدارس عالم باید یکسان باشد. اصول و آداب، یک اصول و  تعلیم 

د.   1آداب گردد تا این سبب شود که وحدت عالم بسر از صغر سن در قلوب جای گتر

 :  همچنیر 

ت بهاءالله وحدت   تربیت را اعلان نموده که به جهت اتحاد عالم انسائ  لزم است که حض 

 و نساءً دختر و پس تربیت واحد گردند و چون تربیت در جمیع 
ً
جمیع بسر یک تربیت شوند رجالا

مدارس یک نوع گردد، ارتباط تام بیر  بسر حاصل شود... بنیان جنگ و جدال برافتد و بدون تحقق  

 2را اختلاف تربیت مورث جنگ و نزاع... این مسائل ممکن نیست، زی

 ی خدمات تربین  مشارکت عمومی در حمایت یا ارائه

ت عبدالبهاء مشارکت در ارائه و اداره  ی خدمات تربینر منحض و محدود به  در دیدگاه حض 

  
ً
یک و سهیم شوند یا شخصا افراد خاض در جامعه نیست، بلکه عموم افراد باید در این خدمت شر

کت کنند و یا با بذل مال، یعن  کمک مالی، موجبات  اجرای مرحله یا جنبه در   ای از این خدمات شر

تسهیل و تروی    ج و تکمیل خدمات تربینر را فراهم آورند. علاوه بر آن که در دیانت بهائی در تقسیم  

اث شخص متوف  بخسیر از ماترک او نصیب طبقه معلمان و مربیان می  ت عبدالبها متر ء  گردد، حض 

ای صندوفر برای تقویت مالی خدمات تربینر تأسیس شود و عموم  اند که در هر جامعه توصیه فرموده 

دازند.  بدین تریتب یگ از    3افراد به طیب خاطر و به قدر مقدور اعانات خود را به صندوق مزبور بتر

 در تأمیر  تعلیم بزرگ 
 می گردد.    وتربیت که تأمیر  منابع مالی است برطرف ترین مشکلات کنوئ 
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 تحصیل علوم نافعه 

شود که در دیدگاه تربینر های آموزسر از دیگر موارد اصولی محسوب می محتوای برنامه 

برنامه  است.  قرار گرفته  توجه  مورد  عبدالبهاء  ت  بودنِ حض  اجباری  بر  علاوه   ، آموزسر های 

 تعلیم علوم و فنون و صنایع کردن، از جمله باید متضمن  آموزش سواد، خواندن و نوشیر  و حساب

ها و اطلاع بر تاری    خ و تعالیم ادیان الهی باشند.   و هت 

ت عبدالبهاء تأکید می  فرمایند که منظورشان از علوم، علوم نافعه است، یعن  علومی که  حض 

شود  فایده ای از آنها نصیب جامعه شود، زیرا اصطلاح علم در مورد مطالنی هم که از حرف آغاز می 

کار  سازد، نتر  به یابد و یا اذهان کودکان را گرفتار خرافات و تعصبات جاهلانه می حرف خاتمه می و به  

، انسان را در جامعه فردی مفید بار می رفته و می  آورد و همراه بودن  رود. تأکید در تعلیم صنعت و هت 

وتربیت موجب  م ای با کسب معلومات و معارف نظری بنا بر تحقیقات اختر در تعلی تعلیمات حرفه 

ت عبدالبهاء که در این  شود. بسیاری از توصیه تعادل روج و اطمینان به نفس در افراد می  های حض 

بررس مقدمائر به اجمال ذکر شد، به تدری    ج مورد قبول متخصصان علوم تربینر قرار گرفته و در  

شود،  ذکر شد، ملاحظه می شود. با توجه به آن چه  های مؤسسات آموزسر وارد شده و می برنامه 

ت عبدالبهاء از تعلیم  دهند، تحولی اساس در ساختمان و محتوی و  وتربیت ارائه می دیدگاهی که حض 

 از انسان است.   کند و مبتن  بر شناخت ویژه وپرورش ایجاد می رویکردهای آموزش 
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ت عبدالبهاء درباره   شناس ی جرم آراء حضر

 الله  محمدحسینر نضت

 Criminologyشناس جرم

ده شناس یگ از شاخهجرم   شناسِ جرمی علوم اجتماعی است که ضمن علت های گستر

Etiology  
ی

 دهد. های جرم و محیط ارتکاب جرم را مورد بررس قرار میارتباط میان جرم، ویژگ

آمد، ولیکن در طی  به شمار می    Sociologyشناسای از جامعه شناس در آغاز، شاخه جرم

، روائ  و اجتماعی، دانسیر میان  های متعددتحولش به علت ارتباط بقا شاخه   ای رشتهعلوم زیسنر

Interdisciplinary شناس ویژه در میدان معرفت محسوب گشت. امروزه بسیاری از پژوهشگران به

Epistemology    شاخه جرم را  می شناس  اجتماعی  علوم  از  مستقل  میندانای  و  هر د  گویند که 

 با دیگر شاخه شاخه 
ً
ی ارتباط و دادوستد دارد و این نکته در باب  ی علمی اصولا های معرفت بسر

 شناس نتر  صادق است. جرم

ی شناس در مفهوم علمی خود دانسیر نوخاسته و جوان است، ولی بررس پدیده اگرچه جرم 

 ی دراز دارد. جرم، پیشینه 

 جرم را یک پدیده 
ً
ت عبدالبهاء اصولا شمرد، غالب مکاتب ی اجتماعی میدر ایامی که حض 

وزوشناس و از جمله مکتب زیست جرم ار لمتی ، پدر دانش    Cesare Lombroseoگرائ  ش  ایتالیائ 

)سال جرم حیات  شناس  بر 1909-18۳5های  عمده   (  عنوان  به  زیسنر  ه عوامل  انگتر  ی ترین 

وزو تباه بزهکاری تأکید می  زیسنر را عامل اصلی ارتکاب جرم مینمودند. لمتی
ی

 دانست و حنر در زدگ
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 باور داشت.   نمود که به وجود مجرم مادرزاد آغاز به حدی اغراق می 

ت عبدالبهاء مستفاد می  پدیده از بیانات حض 
ً
زاد است و اگر ای جامعه شود که جرم اصولا

بزهکاری  پیدایش  و  آدمی  جنائ   تشکل ظرف  در  را   
روائ  و  زیسنر   ، عوامل جغرافیائ  نقش  چه 

اعی  توان نادیده گرفت، ولیکن عوامل مذکور فاقد اهمیت عظیم تأثتر عوامل نامطلوب اجتمنمی 

 پس از تراوش و شیان در مجاری جامعه و تأثر از پویش زدائ  در جرم
ً
های اجتماعی و  اند و اصولا

 نارسائ  نظارت مطلوب اجتماعی، نقش حساس می
یابند. در مستر تحول دانش جرم شناس، نتر 

ی بیشتر بر اهمیت نمکاتب متعدده عرض وجود کرده  قش  اند و پیشتازان این شاخه از معرفت بسر

، و پژوهشگران متأخرتر بر عوامل روائ  در پیدایش رفتار مجرمانه تأکید   عوامل جغرافیائ  و زیسنر

 اند. ورزیده 

، این مکاتب فردگرا به تدری    ج جای خودا را به مکاتب جامعه در دهه ده های اختر اند.  گرا ستر

زند و مکاتب  وئ  می گرایان و جغرافیاگرایان هنوز در جهان علم سوسی زیست اگر چه آتش هیمه 

 دفاع می
ً
 نتر  از خود جدا

 نمایند. روائ 

ت عبدالبهاء در آثار خویش و از جمله در کتاب مفاوضات در یک بحث فلسق  اثبات  حض 

نیست، وجود ختر محض است. می  ّ در وجود، شر مبحث  1فرماید که  در  نفیس  در همان کتاب 

ی  بر پایه   2ه: »فطرت الهیه ختر محض است.« فرماید ک ی نوع انسان« تضی    ح می»اخلاق متفاوته 

ّ ف  بطن امّه« )یعن  بدکردار در همان   ، شقر تش اصلِ »الشقر همیر  آرمان، در یگ از الواح حض 

 است.  روزگار که در دل مادر خویش است، بدکردار است( را رد فرموده 
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شناس که به وجود مجرم مادرزاد گرا در جرمتوان گفت که نظریات افراطی مکاتب زیست می

ت عبدالبهاء نظریاتِ هواخواهانِ مکتب   ت نبوده است. در این راستا حض  باور دارد، مورد تأیید آن حض 

می  بیان  است.  نفرموده  تأیید  نتر    
جسمائ  ساخت  و  قیافه شکل  )ریخت فرماید که    ( شناس شناس 

Morphology    یاPhysiognomy    بیانات از  ندارد.  لحاظ علمی قطعیت  از  انسائ   رفتار  تعییر   در 

ت عبدالبهاء برمی  های مخصوص انسائ  سبب گشته  آید که واکنش نادرست جامعه به تیپ حض 

و کاسنر  عبدالبهاء کمبودها  ت  آنان مجرم شناخته شوند. حض  و صوری است که  های جسمائ  

 1داند. ی پیدایش کجروی و نه عامل اصلی آن می ای برا همراه با اشکالت روائ  را زمینه 

ت عبدالبهاء جرم را یک پدیده  ی مادرزاد ندانسته است.  بدین ترتیب روشن است که حض 

ت، کجروی و بزهبه استناد ده  زاد است. انحرافات  ی جامعه کاری یک پدیده ها بیان از آن حض 

 مخلوق عوامل نامطلوب اجتماعی است. ال
ً
ت عبدالبهاء به عامل توارث اجتماعی اصولا بته حض 

ت از   متفاوت شمرده است. آن حض 
ً
توجه کاف  فرموده و عقول و ادراکات افراد انسائ  را یقینا

 این نکته را به تفصیل شکافته است.  2جمله در کتاب مفاوضات 

ت عبدالبهاء در لوج در خصوص تفاوت عقول و ادراکات می  فرماید: حض 

، اطفال هم قابل انکار نه، چنانچه ملاحظه می   این امر بدیهی است،    سن و نمائ 

جنس، بلکه از یک خاندان در تحت تربیت یک شخص پرورش یابند، وطن و همهم

د و    با وجود این عقول و ادراکاتشان متفاوت. یگ ترفر شی    ع نماید و یگ پرتو بطیی گتر

ؤی للء نگردد و سنگ  ی تدئ  ماند. خزف هرچه تربیت شود، لؤلیگ در نهایت درجه 

 را تبدیل نکند، ولکن تأثتر کلی  
سیاه گوهر جهانتاب نشود... یعن  تربیت گوهر انسائ 
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قوه به  و  و  نماید  مندمج  استعداد  و  از کمالت  انسان  حقیقت  در  آنچه  نافذه،  ی 

هن گردید که عقول در اصل فطرت مندرج، به عرصه  ی ظهور آورد... پس واضح و متی

 1تربیت را نتر  حکمی عظیم و تأثتر شدید.  متفاوت است و 

ت عبدالبهاء در بیان اهمیت نقش تربیت از جمله می  فرماید: حض 

ی صغتر را نخل باسق  انسان ابکم را ناطق کند و فجر کاذب را صبح صادق نماید. دانه 

ت نماید و عبد آبق را ملیک فائق فرماید. لهذا البته تربیت تأثتر دارد و نظر به این حکم

یه مبعوث گردند، تا  است که مظاهر غیب احدیت و مطالع رحمانیت  در عالم بسر

 2نوع انسان را به نفحات قدس تربیت نمایند... 

ت با زبائ  ساده و شیوا خطاب به مادران می   فرماید: آن حض 

تر و تازه باشد؛ به هر   اول مرئی طفل مادرانند، زیرا طفل در بدو نشو و نما چون شاخ 

، راست شود و در کمال موزوئ  قسم ب . اگر راست تربیت کن  خواهی، تربیت توائ 

 3نشوونما نماید. 

 یک پدیده ی جامعه این که می 
ً
ت عبدالبهاء جرم را اصولا زاد محسوب فرموده  گوییم، حض 

می  مستفاد  ت  حض  آن  بیانات  از   
ً
دقیقا در کتاب  است،  تش  حض  بیان  این  مثال  برای  شود. 

مدعاست.   دارد، شاهد این   Penologyشناس و جزاشناسفصلی که ارتباط با جرممفاوضات در  

 فرماید: به عیر  عبارت می
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توان چنان تربیت نمود  که جرم واقع نگردد، زیرا می اصل این است که باید نفوس را  

جمعی را چنان تربیت نمود که از ارتکاب جرائم چنان اجتناب و استیحاش نمایند که  

شان نفس جرم، اعظم عقوبت و نهایت عذاب و قصاص باشد، لذا جرمی در نزد ای

 1واقع نگردد. 

ت در لوج می   فرماید: همچنیر  آن حض 

باید نفوس را از صغر سن چنان تربیت نمود که اکتساب جرائم ننمایند، بلکه جمیع 

همتشان بر اکتساب فضایل باشد و نفس جرم و قصور را اعظم عقوبت شمرند و  

 2خطا و عصیان را اعظم از حبس و زندان دانند. نفس 

ت عبدالبهاء تربیت اعضای جامعه باید از همان روزهای نخستیر  زندگ آغاز  در دید حض 

ت به  پذیری نخستیر  روز زایش نوزاد آدمی است. به گردد، زیرا آغاز جامعه  همیر  دلیل آن حض 

هت افراد آدمی را به عشق، محبت، اتحاد،  فرماید که آثار الهی را  که از هر جمادران توصیه می 

ِ کودک در کنار گاهواره ایثار و فداکاری می
ی

 3ی او هر روز قرائت نمایند. خواند، از همان آغازِ زندگ

اگر چه کلمات برای نوزاد مفهوم نیست، ولیکن به مرور زمان به مدد آوای ملکوئر مادر با این 

ی تربیت برد و این پایه ج به مفاهیم عالِی بیانات ئر می شود و در کودگ به تدری    کلمات آشنا می 

، یعن  اخلاق او می  گردد. روحائ 
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نهایت اهمیت آموزش  ت عبدالبهاء  را در صدها لوح  حض  وپرورش دوران خردسالی آدمی 

بهائی تضی    ح شده و مفاهیم و  اثبات بر نق  که در آثار  تأکید فرموده است، اصل تقدم حرف 

کار رود. تقدمِ تشویق ی تربیت کودکان نتر  باید در نهایت دقت به ارد، در زمینه مصادیق مختلف د

بیان شده است.  بارها  ت عبدالبهاء  تنبیه کودکان در آثار حض  ت عبدالبهاءتنبیه بدئ     1بر  حض 

را به از شخصیت کودک  ایجاد کجروی و شکسیر  از علل و اسباب  را  کلی ممنوع فرموده و آن 

 2ست. انسائ  دانسته ا

ی مجازات  شناس و جزاشناس حائز اهمیت بسیار است، مسئله ای که از لحاظ جرمنکته 

ت عبدالبهاء آرمان  قیانه مجرمان است. در زمائ  که حض  ی خویش را در خصوص مجازات های متر

ویژه در مستعمرات کشورهای استعماری  ها و بهمجرمان ارائه فرمود، هنوز در بسیاری از شزمیر  

ن واکنش دستگاه قضائ  نسبت به بزهکاران بسیار وحشتناک بود. هنوز نتر  در چند کشور  جها

پس  یعن   شیوه ارتجاعی،  از  این خصوص  در  استفاده  رفته،  وسطائ   قرون  و  باستان  عهد  های 

 3اند. خوئی تصویر کرده ها را به دوست در آثار متعدد، این وحشیگری شناسان انسانشود . مجرم می

عب ت  تضی    ح  حض  دوزخ  و  بهشت  مفاهیم  و  معائ   توضیح  در  تش  آثار حض  در  دالبهاء 

ت می . به بیان آن حض  فرماید که مراد از مجازات اخروی، مجازات روحائ  است و نه جسمائ 

جرم نتر  منبعث از جان و روان است و نه جسم ناتوان، اگر چه جسم آلت ارتکاب جرائم مادی  

ت در لوج می  ید: فرمااست. آن حض 

 

 . 68و 69-68. از جمله ر.ک. مأخذ فوق صص 1

: بدایع 99-98. مأخذ فوق، صص 2  . 80، ص2الآثار، ج. . همچنیر  ر.ک. زرقائ 

شنایس غرئی ارنست ون دن ترین کتنی که در این زمینه با زبائ  ساده و گویا نوشته شده، اثر جرم . یگ از جامع  3

 . 1976نیویورک   ، Punishing Criminalsاست تحت عنوان  Ernest van Den Haagهاگ
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تن  نه  روان است،  و  از جان  منبعث  نیکوئ   و  و ستمکاری و خوشخوئ   گنهکاری 

ناتوان... پاداش و ثواب و عقاب و جزا و مکافات که از نتایج اعمال حاصل، راجع به 

 ئی 
ی به جهت کشیر  گناهی مؤاخذه نگردد... چه روح است، نه  جسد. هیچ شمشتر

 1که آلت است، نه فاعل... 

ت عبدالبهاء اعمال وحشیانه بر این پایه،   های جزائ  گذشته را  که جوهرش  ی نظامحض 

 زجر جسمائ  بوده است، مردود شناخته است. 

، از جزای باید توجه داشت که مجازات  ت بهاءالله، شارع آئیر  بهائی های مقرر در آثار حض 

آغاز می  ابد منتهی مینقدی  و  به حبس موقت  و  قتل و حشود  مورد  در  رقِ عمد که گردد. جز 

، اختیار اجرای مجازات اعدام نتر  با هیئت حاکمه   تواند مجازات اعدام در ئر بیاورد. می ی جهائ 

تواند به جای مجازات اعدام حبس ابد مقرر مقام می العدل اعظم است و آن مرجع عالی یعن  بیت 

ت عبدالبهاء که در همیر  مقالت نقل خواهد گشت،   مسلم است   دارد. با توجه به بیانات حض 

 در موارد 
ً
ت بهاءالله است و مجازات اعدام ضفا یعت حض   که زندان مجازات اصلی مقرر در شر

وری اعمال خواهد گشت.   2محدود و بسیار ض 

ت عبدالبهاء در کتاب مفاوضات، در فصل مربوط به جزاشناس و جرم  شناس تحت عنوان  حض 

 کنیم. دقایقر پرداخته است که به برج  از آنها اشاره می »مجرم مستحق عقوبت است یا عفو« به بیان   

 

 . 71، ص 2. مکاتیب، ج.  1

امون مجازات اعدام،  . برای آگاهی بیشتر در این خصوص از جمله رجوع کنید به: نضت  2 ، بحنر پتر الله محمدحسین 

یه   .  70و  61- 53، صص  39ی  وشماره   46- 41بدیع، ص   148، کانادا  38ی  ی عندلیب، سال دهم، شماره نسر
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وری است.  - ت این نکته بر پایه   1نخست این نکته که  مجازات مجرم ض  ی بیانات حض 

ی نظم عالم به دو ستون فرماید: »خیمه بهاءالله استوار است که از جمله در لوج می 

 2قائم و برپا، مجازات و مکافات.« 

ی جامعه به اوست  طرفانه ی عمل مجرم و پاسخ ئی که مجازات نتیجه ی دوم آن  نکته  -

ت عبدالبهاء در  و به کل با انتقام متفاوت است. انتقام در آئیر  بهائی حرام است. حض 

فرماید: »عقوبات جزائیه بر دو قسم است: یک قسم انتقام است،  می کتاب مفاوضات  

 هیئت اجتماعیه حق قصاص را از  یک قسم قصاص است. اما بسر حق انتقام ندارد، ولی 

مجرم دارند و این قصاص به جهت ردع و منع است تا شخص دیگر متجاش بر آن جرم  

نشود و این قصاص مدافعه از حقوق بسر است، نه انتقام. زیرا انتقام تشق  صدر است  

 3حاصل گردد و آن جایز نه، زیرا بسر حق انتقام ندارد...«  بالمثل که از مقابله 

گونه که توجه فرمودید، هدف مجازات ردع و ی سوم هدف مجازات است. همانه نکت  -

ت عبدالبهاء   منع مجرم و مدافعه از حقوق بسر است. در همیر  فصل از مفاوضات حض 

فرماید: »هیئت اجتماعیه حق محافظه و حق مدافعه دارد. زیرا هیئت اجتماعیه  می

به جهت حفظ دیگران قاتل را حبس کند،    بغض ندارد، عداوئر به قاتل ندارد، اما مجرد 

 یا قصاص نماید که دیگران محفوظ مانند. نه مقصد انتقام از اوست. مقصود قصاص

 

 عالم وجود، دار مجازات و مکافات خوانده   1
ً
. در آثار بهائی اصل لزوم مجازات مجرمیر  تضی    ح گشته و اصولا

ت عبدالبهاء در این خصوص از جمله رجوع کنید به:   ت بهاءالله و حض  شده است. برای آگاهی از بیانات حض 

، قاموس  نضت الیا الله محمدحسین   . 448-446، ص 2008کتاب اقدس، سنچری پرس، استر

 . 446. قاموس کتاب اقدس، ص   2

 . 201. مفاوضات، ص  3
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 1است که به آن قصاص هیئت اجتماعیه محفوظ ماند...« 

 مستفاد می
ً
ت عبدالبهاء کاملا شود که هدف آئر مجازات منع مجرم از ارتکاب از بیانات حض 

ی او و سایر مجرمان و حفظ حقوق اعضای جامعه  انجام یافته و یا جرائم دیگر وسیله مجدد جرم  

شود. مراد از عنوان کلی خوانده می  Deterrenceشناس »بازداری« است. این هدف در کتب جرم

تنها حفظ حقوق افراد معرض بزهکاری است، بل حقوق بزهکاران نتر   حقوق اعضای جامعه نه 

ی گذشته بر مجرمان در این آئیر  بدیع یزدان  های وحشیانه تحمیل مجازات   باید رعایت گردد و 

 ممنوع گشته است.  

ت بهاءالله در بند شصت  ودوم کتاب اقدس، پس از پایان حکم مجازات قتل و حرقِ  حض 

می  تضی    ح  سی   عمد  »خذوا  «. فرماید که:  الجاهلیر    
سی  اترکوا  ثم  القتدار  و  القدرة  بایادی  الله 

الهی را در نهایت قطعیت اجرا ه که توجه فرمودید، بدین مضمون می گون همان  فرماید که احکام 

ید. از جمله سنت نمایید، ولیکن از سنت  هتر  های نابخردانه، مسامحه در خصوص های نابخردانه بتر

انسائ  بر بزهکاران است. اجرای حتمی مجازات و یا به عکس تحمیل اعمال وحشیانه     ی غتر

عبدالبه ت  آثار حض  در  و  دانسته  مجرم  تربیت  را  مجارات   ، نهائی یعن    ، غائی هدف  اء 

تش زندان را کانون تربیت بزهکاران خوانده است. از جمله در لوج خطاب به یگ از بانوان  حض 

ت به تروی    ج تعالیم بهائی اشتغال داشته و برای هدایت   مغرب زمیر  که به تشویق آن حض 
بهائی

ظاهر   به  مجرمان  تربیت  سن کوئنتیر  و  معروف  زندان  به  اعدام  به  محکوم  و   Sanخطرناک 

Quentin   ت عبدالبهاء موفق به هدایت دو تن از در کالیفرنیا می  رفته و در احیان صدور لوح حض 

 

 . 202. همانجا، ص  1
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 فرماید که: آنان شده بوده است، از جمله بدین مضمون می

ی   که دوران مجازات خود را ستر
 وپرورش نمایند و آموزش می شفقت نسبت به زندانیائ 

از زندانیان توفیق  آنان بسیار حائز اهمیت است و چون شما به هدایت تن  چند 

و همه یافته  بهائی  آئیر   دید  از  زندان  نمائ  که  د   
آنان گوشر به  است که  لزم  ی ای، 

 1وپرورش زندانیان باشد. هوشمندان جهان باید مکتب آموزش 

حتم اصل  بر  آن که  پایه مجازات    یت با  بر  عبدالبهاء  ت  آثار حض  در  بیانات مجرمان  ی 

ت رعایت حقوق بزهکاران را نتر  تأکید فرموده  ت بهاءالله بارها تأکید گشته است، آن حض  حض 

ت در کتاب مفاوضات و در فصل مربوط به مجازات مجرمان  آموزد که  به ما می  2است. آن حض 

جرم  قول  به  جامعه،  ناسالم  نتر     The Unwholesome Part of Society  شناسان کانادائ  بخش 

زا باشد و پس جرم تواندعوامل نامطلوب اجتماعی همه می مستحق رعایت است. بدیهی است که

از ارتکاب جرم، هم مجرم و هم مجن  علیه، یعن  شخص یا اشخاض که مورد تعدی و تجاوز و  

قرار می  جنایت  و  و  جرم  اضطراب  ند، گرفتار  اجتماعی می گتر و  روائ   و  گردند،  پریشائ  جسمان 

مسار میویژه اعضای خانواده به  شوند. در این احیان است که رعایت ی شخص بزهکار بسیار شر

ت عبدالبهاء بیشتر ی او نتر  مطرح نظر می گردد و اهمیت توصیه حال مجرم و خانواده  ی حض 

 شود. آشکار می

، زیسنر و روائ  در جرم با آن که تأثتر عوامل نامطلوب جغراف   زائ  قابل تردید نیست،یائ 

 

: "نقش تربیت روحائ  در بازداری از ارتکاب . برای آگاهی از میر  کامل لوح رجوع فرمایید به نضت  1 الله محمدحسین 

یه جرائم. مجموعه   . 177- 176، ص  1999، لندن  3ی انجمن ادب و هت  انگلستان، ج. ی دانش و بینش، نسر

 . 202-200. مفاوضات، صص  2
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ت عبدالبهاء و مطالعات تجرئی  عض حاض      Empirical Studiesولیکن با توجه به بیانات حض 

ویژه آماری جدید، جای انکار نیست که فقدان تربیت مطلوب زمینه  های علمی و بهمبتن  بر روش 

 1سازد. ماعی فراهم میرا برای ارتکاب اعمال ضد انسائ  و ضد اجت

 تکراهمان
ً
  بیان کردیم و به علت نهایت اهمیت موضوع مجددا

ً
کنیم، به  می  ر گونه که قبلا

عبدالبهاء ت  بیانات حض  جنائی   2استناد  تشکل ظرف  در  نتر    
روائ  و  زیسنر   ، عوامل جغرافیائ 

 زائ  جرماند، ولیکن فاقد اهمیت عظیم تأثتر عوامل اجتماعی در اعضای جامعه سهیم 
ً
اند و اصولا

 نارسائ  نظارت مطلوب 
پس از تراوش و شیان در مجرای جامعه و تأثر از پویش اجتماعی و نتر 

ان مجازات مجرمان اجتماعی نقش حساس می  یابند. بدیهی است که دستگاه قضاء برای تعییر  متر 

ی مجازات منظور هنده دی انسائ  به عنوان عامل مخفف، یعن  تخفیف تأثتر نامطلوب را در اراده

اراده  ت عبدالبهاء نقش  بیانات حض  به استناد  ی انسائ  در ارتکاب جرائم  خواهد نمود، ولیکن 

 به های پوسیده حائز اهمیت بسیار است و خرافات و سنت 
ً
ی گذشته که حدوث وقایع را ضفا

 بیش از حد مصلحان اجتماعی در عض ما ک ی  داده و مسامحه قضای الهی نسبت می 
ً
ه آدمی را ضفا

ت    شناسند، زا می قربائ  عوامل نامطلوب جرم  با هنجارهای مقرر در آثار بهائی مباینت دارد. حض 

 فرماید: عبدالبهاء از جمله در یگ از الواح می

 

الله محمدحسین  "نقش تربیت روحائ  در بازداری از  برای آگاهی بیشتر در این باب از جمله رجوع فرمایید به: نضت .   1

 . 188- 181ارتکاب جرائم«. صص 

 از جمله رجوع فرمایید به: .  2

 . 162- 161مفاوضات، صص   -الف

 . 103و  98- 97، صص2مکاتیب، ج.  –ب 

 . 38-37وتربیت، صصی تعلیم منتخبائر از آثار مبارکه درباره -پ
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مرتکب معاض را مقتضای عدل الهی عذاب و عقاب است، به هر صورئر که باشد، 

 1است. ی انسان زیرا عقوبت مبن  بر اراده 

 فرماید: در لوح دیگری می

 و خونخواری یزید از تهور خود ایشان، قضا را نباید متهم نمود. 
ی

ارت شمر و درندگ  2شر

 فرماید: در کتاب مفاوضات می 

اموری است که انسان بر آن مجبول و مجبور است، مثل خواب و ممات و عروض 

ی انسان نیست و مسئول از آن نه، اراده امراض و انحطاط قوی... این امور در تحت  

یه، مختر است و به اختیار   یه و افعال شر زیرا مجبور بر آن است. اما در اعمال ختر

عالم گردد  محب  است که  میس  نماید...  آن  ارتکاب  آدم   خویش  بن   مبغض  یا  و 

انسان  خود  تحت تضف  در  افعال  و  اعمال  این  ظالم گردد.  یا  شود...عادل شود 

 3هذا مسئول از آن. است، ل

خاتمه  معروض می در   
ً
مجددا مقالت  این  عبدالبهاء ی  ت  بیانات حض  استناد  به  گردد که 

ی  ی تعلیم و اصول عالیه ویژه تربیت روحائ  بهائی که بر پایه وپرورش اعضای جامعه به  آموزش 

ر رنگ،  ی آدمیان از هاخلافر به همگان استوار است و امر به محبت و شفقت نسبت به همه

شناسد و  نماید، هرگونه خشونت را به هر بهانه و عنوان، ناپسند بل مردود میقومیت و آرمان می 

 

 . 43، ص1921، مض 3. مکاتیب، ج.  1

اق خاوری: مائده  2 ، ج. . اشر  . 40بدیع، ص 129ی ملی مطبوعات امری، طهران ، مؤسسه2ی آسمائ 

 .  188-187مفاوضات، صص.  3



384 

 

ی    سبب پیشگتر
ً
از ارتکاب جرم است و لذا جامعه باید     Deterrenceو بازداری  Preventionیقینا

ت در فصل »مجرم مستحق عقوبت است    تلاش در تربیت اعضای خود نماید. آن حض 
ً
  اصولا

 فرماید: عفو« در کتاب مفاوضات به عیر  کلمات می  یا 

و   تدارک آلت  و...  ترتیب قوانیر  مجازات  به  اجتماعیه همواره شب و روز  هیئت 

ادوات قصاص پردازند، زندان مهیا  کنند و کند و زنجتر تدارک نمایند و محل نق  و  

لاق گردد و  شگون و زجر تدارک نمایند و حال آن که این وسائط سبب تضییع اخ

تبدیل احوال، بلکه هیئت اجتماعیه باید شب و روز بکوشد و منتهای همت را بگمارد  

روز ترفر کنند و در علوم معارف توسّع یابند و کسب که نفوس تربیت شوند و روزبه

 اجتناب نمایند، تا جرم واقع نشود. 
ی

فضایل نمایند و تحصیل آداب کنند و از درندگ

ماعیه همیشه در فکر آنند که قوانیر  مجازات را محکم نمایند حال بالعکس هیئت اجت

و اسباب قصاص مهیا سازند، آلت قتل و جرح و محل حبس و نق  تدارک نهند و  

منتظر وقوع جرم شوند. این بسیار سوء تأثتر نماید. اما اگر در تربیت عموم کوشند، 

روزبه نمایتا  تزاید  ادراکات  شود،  زیاد  علوم  و  معارف  ترفر کند، روز  احساسات  د، 

ترفر   مراتب کمالت  جمیع  در  تحسیر  گردد، خلاصه  عادات  شود،  تعدیل  اخلاق 

 1حاصل گردد، وقوع جرم کم شود... 

ت عبدالبهاء نقل می آخرین نکته  کنیم، بیان این مطلب است  ای که در اینه مقالت از حض 

ان جرم در جامعه، پژوهشگران و دست   باید در ئر راهاندرکار که برای کاهش متر 
هائ  انِ نظامِ جزائی

 

 . 204. مفاوضات، ص  1
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ان جرائم باشد، زیرا بسیاری از آرمان ها از  باشند که در عمل سبب اصلاح اجتماعی و کاهش متر 

ت  لحاظ نظری گویا و فریبایند، ولیکن در عمل قابل اجرا نبوده و فایده  ی اجتماعی ندارند. آن حض 

ی بگوییم که ممکن در همان فصل »مجرم مستحق عقوبت است، یاعفو« می    الجرا فرماید: »باید چتر 

 1»بسیار تصورات و تخیلات عالیه هست، اما قابل اجرا نیست.« فرماید: باشد.« پیش از آن می
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 ی میثاق رشد و تکامل تأسیسات بهان  در دوره 

ت عبدالبهاء    ( ۱92۱- ۱892)عض حضر

 هوشنگ رأفت
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 رشد و تکامل تأسیسات بهان  در دوره 
 
 ی میثاق

ت عبدالبهاء    ( ۱92۱- ۱892)عض حضر

 هوشنگ رأفت 

 تأسسیات بهان  رشد و تکامل 

ت عبدالبهاء( ی میثاق در دوره  )عض حضر

ت بهاءالله در سال  در هنگام صعود جمال هجری قمری( 1۳09)مطابق    1892مبارک، حض 

 ایران و شزمیر  
ً
، خصوصا فر  در ممالک شر

ً
ا وان امر بدیع اکتر های مجاور، ترکستان روس، قفقاز، پتر

، مض و گروهی در هندوستان و    می عثمائ 
ی

کردند. ارتباط آنان با یکدیگر و با مرکز امر برمه، زندگ

در عکا توسط مبلغیر  سیار و زائرین و ارسال عرایض و دریافت الواح مبارکه بود. امور امری جوامع 

ات  در شهرهای بزرگ توسط بعض  از یاران و مبلغیر  برجسته شپرسنر می  شد. در طهران حض 

 دادند. شور برای انجام مهام امور و تصمیمات کلی تشکیل میگاهی جلسات   1ایادی چهارگانه 

افنان سدره  و  پارس  یاران  از  در هندوستان جمعی  پونه  و  بمبنی  مقیم 2مبارکه   یدر شهر 

ت بهاءالله( هیئنر را به آن شزمیر  اعزام فرموده و مأمور جمال  1891بودند. در سال   قدم )حض 

ی سور ملوک و بعض  الواح  هم آن کتاب اقدس به ضمیمه چاپ بعض  از کتب امری فرمودند که ا

 دیگر بود.  

 

 ابهر، ابن اصدق و  ادیب. اکتی )حاجی آخوند(، ملامحمدتقر ابن  . یعن  جنابان علی قبل  1

ت باب.  2  . یعن  منسوبان حض 
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جامعه  بهاءالله  ت  حض  صعود  از  ت پس  )حض  میثاق  مرکز  هدایت  تحت  در  بهائی  ی 

 را طی کرد و با وجود ادامه عبدالبهاء( به 
ی

ی حبس و تضییقات تدری    ج مراحل تکاملی رشد و شکفتگ

 و ئی ها و عناد ناحاکمه در ارض اقدس و مخالفت 
ت عبدالبهاء آرام آرام قضیر  پرکیر  وفا، حض 

فت و شکوفائ  اجتماعی روحائ  سوق دادند. جامعه   را در مستر ترفر و پیسر
 ی بهائی

در این مقاله به نحو اجمال به بعض  از تأسیسات و اقدامائر که در ظل هدایت مرکز عهد 

ت عبدالبهاء( در ارض اقدس و سایر نقاط جهان   شود. به انجام رسید، اشاره میو میثاق )حض 

 تشکیل محافل روحانر 

ت عبدالبهاء و بر طبق نصوص کتاب مستطاب اقدس، احبا در  به هدایت و تشویق حض 

شهرهای مهم ایران و چند شهر امریکا که به نور ایمان منور شده بود، به تأسیس محفل روحائ   

طهر  روحائ   محفل  موجود،  اطلاعات  طبق  بر  نمودند.  سال  اقدام  در  هجری   1۳15ان 

ات ایادی امرالله و چند تن دیگر از وجوه احباء تشکیل شد. 1898)      1میلادی( با حضور حض 
ً
تقریبا

روحائ    »بیت  عنوان  تحت  روحائ   محفل  نتر   شیکاگو  در  زمان  همان  با   العدل بیت   –مقارن 

Spirituality-House of Justice   د و برما و ترکستان تأسیس گردید. همچنیر  در شهرهای عمده هن

عمده شهرهای  در  شد.  تأسیس  روحائ   محافل  خاورمیانه  و  مض  از، و  شتر همچون  ایران  ی 

اصفهان، قزوین، همدان، مشهد و کرمان نتر  به مرور محافل روحائ  تأسیس گردید. درحال حاض  

 ی  انتخاب یا انتصاب اعضای آنها در دست نیست. اطلاعات کاف  در مورد نحوه 

 

، جشن 1 ةالقدس  ساله 50های . نگارنده در ایام نوجوائ   طهران را که با شکوه در حظتر
ی تأسیس محفل روحائ 

برگزار شد، به یاد دارد. از جمله اعضای اولیر  محفل روحائ  طهران، دو تن از بهائیائ  که از خانواده کلیمی و  

 ز رفع تعصبات مذهب و نژادی در امر بهائی است.   اتوان نام برد که این امر نشان زردشنر بودند را می 
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ق همه از مردان بودند. وظایف طه به واس ایط اجتماعی آن ایام، اعضای محافل شر ی شر

نسر  و  تبلیغ  آن  اهم  بودند که  فرموده  ی    ح  تسر و  تضی    ح  عبدالبهاء  ت  حض  را  محافل  کلی 

ی از فقرا و حفظ و  نفحات  الله، تعلیم و تهذیب اطفال و جوانان، مساعدت به ضعفا و دستگتر

ه بود.   و تأسیس مدارس و مکاتب و  صیانت جامعه در برابر اعداء  غتر

ةالقدس یا مرکز بهائی در شهرها وجود نداشت، ولی بر  در آن ایام هنوز محلی به  نام حظتر

لی را به عنوان مسافرخانه اجاره یا وفق یادداشت  ها و مدارک موجود، در بعض  شهرها احباء مت  

   1کردند. ه می خریداری کرده و از آن برای اقامت مبلغیر  سیار استفاد

ی امریکا بود که در  تنها کشوری که اقدام به انتخاب یک تشکیل ملی نمود، ممالک متحده 

نماینده از مراکز مختلف و ایالت امریکا به تأسیس مجمع اتحاد معبد   40با انتخاب    1909سال  

 پرداختند. نمایندگان مزبور در اولیر  کانونشن ملی آن کشور مجتمع شده و بی
شتر در خصوص بهائی

ق  به   9الذکار آینده در شیکاگو به شور پرداختند و در خاتمه یک هیئت  ساختمان مسر نفره را 

ت ولیعنوان کمیته  امرالله( به ی اجرائ  از بیر  خود برگزیدند. این اجتماع در آینده )در زمان حض 

 محفل ملی امریکا تبدیل شد.  

( تأسیس مشارق  الاذکار )معابد بهان 

ق ت عبدالبهاء در شهر عشق اولیر  مسر آباد ترکستان  الذکار عالم بهائی به امر و هدایت حض 

افنان )وکیل  زا محمدتقر  الدوله( که مقیم یزد بودند،  بنا گردید. هیکل مبارک به جناب حاج متر

ق  ی عشق دادند. جزئیاتِ طرح توسط الذکار را در مدینه دستورالعمل کاف  و طرح کلی بنای مسر

 

 در شهرهای دیگر. .  1
ً
 از آن جمله در رشت و در بادکوبه و احتمالا
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در حضور مقامات مهم    1902ی آن معبد در دسامتی  تکمیل گردید و سنگ زاویه آرشیتکت روس  

 از دارائ  جناب  دولنر و وجوه احباء گذاشته شد، تا به 
تدری    ج ساختمان با ضف مبالغ فراوان )بیشتر

بقیه   1907در سال    الدوله( افنان وکیل  آن نصب گردید.  و گنبد  پایان رسید  به   
ً
اتقریبا و ی  مور 

وکیل  جناب  فرزند  را  ساختمان  خود  تکمیل  و  عهده گرفت  به  محمود،  زا  متر جناب  الدوله، 

ت عبدالبهاء به ارض اقدس عزیمت نمود و سال وکیل  های آخر حیات را الدوله بنا به دعوت حض 

ی کرد و در سال   ق   1911در محض  مبارک ستر الذکار دارای به ملکوت ابهی صعود نمود. این مسر

و تواب  بود  و...  ستان و کودکستان و درمانگاه و کتابخانه  مانند دبستان، دبتر تأسیسات جاننی  ع و 

 جامعه سال 
ی

   شد. آباد محسوب می ی پویای عشق ها مرکز اجتماع یاران و فعالیت تبلیعی  و فرهنگ

ق   الذکار در مقالت دیگر آمده است. جزئیات مربوط به مسر

ق  عابد غرب  المالاذکار شیکاگو یا امّ مش 

ی جدیدالبنیاد امریکا نتر  به فکر بنای معبدی  با کسب الهام از احبای ترکستان، یاران جامعه 

افتاده و چنانچه ذکر شده، در نوروز   اعزام    1909در کشور خود  نماینده در شیکاگو در   40با 

ق مسر بنای  مقدمات  دریاچه خصوص  اطراف  در  زمین   پرداختند.  شور  به  میشیگاالذکار  ن ی 

وع ساختمان   خریداری کرده و با جمع اعانات از خود امریکا و سایر مراکز بهائی عالم، خود را برای شر

ت عبدالبهاء به آن دیار، سنگ زاویه  ی آن معبد عظیم  آن مؤسسه آماده کردند، تا با ورود حض 

ت شوفر ی حض  تاریخ  به دست مبارک گذاشته شد. اتمام و اکمال ساختمان این معبد، در دوره 

 افتتاح شد.  
ً
 1ربائ  به انجام رسید و رسما

 

ق  1 الذکار از آن استفاده  . در بعض  از شهرهای ایران، از جمله قزوین، بهائیان عمارئر را بنا کرده و به عنوان مسر

 کردند. می
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 بنای مقام اعلی 

اشاره  و  تعلیمات  جمالبرحسب  وجود ی  با  عبدالبهاء  ت  حض  بهاءالله(،  ت  )حض  قدم 

، شانجام قطعه زمیر  مورد نظر را در کوه کرمل   مشاکل و موانع فراوان منجمله دسایس ناقضیر 

را  که حدود   باب(  ت  ت رب اعلی )حض  ایران   50ابتیاع فرمودند و عرش مطهر حض  سال در 

 از محلی به محلی
ً
به ارض اقدس توسط چند تن از احباء   1899شد و در سال   منتقل می مخفیا

وارد شده )و چندی در بیت مبارک نگاهداری و سپس در جبل کرمل محفوظ بود(  را در مقام ابدی 

ق و غرب در نوروز   واقع شد و   1909خود قرار دادند. این امر مهم در حضور نمایندگان احبای شر

لی مطابق طرج که هیکل مبارک ارائه فرموده بودند، توسط چند معمار پس از آن ساختمان مقام اع 

 راه وصول به مقام اعلی نتر  با زحمت زیاد خریداری شد.  ورزیده 
ً
وع شد. ضمنا  ی بهائی شر

ت عبدالبهاء در حیر  بنا و اتمام ساختمان مقام  در آنجا از مشقات و ابتلائات فراوان حض 

های ناقضیر  میثاق یک هیئت  گردد که با اقدامات و دسیسه ری میشود. تنها یادآو اعلی ذکری نمی 

تفتیشیه از »باب عالی« برای بررس و بازدید این بنای مقدس که ناقضیر  آن را به ساختمان یک 

سلطان  قلعه  به  راپورئر  ارسال  با  و  شده  وارد  اقدس  ارض  به  بودند،  داده  نسبت  نظامی  ی 

ت عبدالبهاء شدند.  بندی و عبدالحمید باعث تجدید قلعه   ایجاد مزاحمت فراوان برای حض 

 قرار بود  
ً
اطاق   ۶ی مشکلاتِ حاصل، تنها  اطاق ساخته شود، ولی به واسطه  9هر چند بدوا

ت ولی  امرالله سه اطاق دیگر به آن اضافه گردید، تا مطابق  آن ساخته شد و بعدها در زمان حض 

ت عبدالبهاء شود.   طرح حض 

 مقام اعلی  ساختمان مسافرخانه

 نظر به این که زائرین هنگام سفر به عکا و حیفا برای اقامت دچار گرفتاری و مشکلات فراوان 
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ازی با  کسب اجازه از  بودند، یگ از احبای عشق  ف( شتر
ُ
)هادی ا زا جعفر رحمائ  آباد، جناب متر

ت عبدالبهاء دست به ساختمان مسافرخانه  احت احباء و اجتماع آنان پس از  حض  ای برای استر

 زیارت مقام اعلی زد و این طرح را با موفقیت به پایان رساند. 

ت عبدالبهاء وی را مورد عن ایت و لطف خویش قرار داده و در روز افتتاح آن بنفسه  حض 

یف  ای در بالی درِ ورودی مسافرخانه  فرما شدند و محض تقدیر از خدمات مشارالیه در لوحهتسر

 این بیان مبارک در روی سنگ مرمری نقر و نصب گردیده است. 

«. خانه »این بنیان مهمان  زا جعفر رحمائ   آقا متر
 ی روحائ  و بائ 

 از احبای امریکائ  جهت مسافرین غرئی نتر  یک مسافرخانه در   سپس 
به همت و اقدام بعض 

  العدل های بعد جایگاه تشکیل جلسات بیت جنب بیت مبارک در حیفا بنا شد. این محل در سال 

ی  المللی گردید، تا آن که با اتمام قوس کرمل هر دو مؤسسه اعظم و پس از چند سال دارالتبلیغ بیر  

 ه جایگاه ثابت دائمی آن در کوه کرمل منتقل شدند. مزبور ب

 تأسیس مدارس بهان  

ت عبدالبهاء تعلیم علوم و فنون به اطفال یگ از مهم    ترین مسائل و اهداف مورد نظر حض 

ق بود که امکانات تحصیلی برای آنان چندان فراهم نبود. لذا از  و جوانان بهائی به  خصوص در شر

با  بدو دوره  میثاق   جناب ی 
ً
ایادی امرالله، خصوصا ات  ت عبدالبهاء حض  تأکید حض  و  تشویق 

بهائی )که درهای آن به روی    ی بهائی به فکر تأسیس مدرسه ی جامعه سایر نفوس برجسته  ادیب و 

 و اجتماعی با همت و سخاوت احبای طهران و سایر  
ی

همه باز بود( افتادند و این امر مهم فرهنگ

(  میلادی( به انجام رسید و مدرسه 199هجری قمری )   1۳17نقاط بالخره در سال   ی تربیت )بنیر 
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ین نقاط شهر طهران آغاز به کار کرده برنامه  ی تدریس مطابق دستورالعمل وزارت  در یگ از بهتر

وع میمعارف بود، ولی کلاس  شد و روش تعلیم با اصول روحائ  و ها همیشه با تلاوت مناجات شر

 اخلافر توأم بود.  

ین و مطلع  رؤسا  بهتر از  ناظمیر  مدرسه  به و  بودند که هر یک چند سالی  امر  ترین رجال 

ت عبدالبهاء یاران امریکا را به تقویت این مؤسسه اداره  بهائی  ی مدرسه پرداختند. حض 
ی

ی فرهنگ

اک   استر
 امریکائ  )سیدئ 

اسکندرخان(    -در طهران تشویق فرمودند و حنر چندی یک نفر بهائی

 را به عهده گرفت.   نظامت مدرسه

ان بهائی فوق    1۳29العاده مهم و مورد نظر هیکل مبارک بود، در سال  از آنجا که تعلیم دختر

انه )تربیت بنات( با همکاری چند تن  از اماءالرحمن فرهیخته م.( مدرسه 1911قمری )  ی  ی دختر

باعث تعلیم صدها   العلی( تأسیس گشت و بهائی ایرائ  و همکاری خانم دکتر سوزان مودی )امة 

بهائی در طی سال  و غتر
های آینده گردید. دو خانم امریکائ  دیگر، میس لیلیان کپس دوشتر گان بهائی

 کوی نتر  در مدیریت و تعلیم دانش 
ان سهم عمده و دکتر  ای داشتند. آموزان و دختر

 هیکل مبارک به یاران شهرهای دیگر نتر  که دارای جوامع بهائی بالنسبه قا 
ً
ای  بل ملاحظه ضمنا

ی تأیید و  ی طهران فرمودند. لذا به تدری    ج در شهرهای همدان )مدرسه بود، تأکید به تأس به جامعه 

( و قزوین )توکل( و دیگر شهرها و قراء مدارس بهائی تأسیس گشت   موهبت(، در کاشان )وحدت بسر

بهائی از دختر و پس از امکانات تحصیلی و هزاران دانش   و غتر
 برخوردار شدند.    آموز بهائی

 باعث زحمت شده و حنر یک بار در 
ً
ناگفته نماند که دشمنان و مخالفیر  امر در ایران مرتبا

ی وحدت بسر را پاییر  کشده و مدرسه را تعطیل  ی خود تابلوی مدرسه کاشان با اقدامات خصمانه 
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 برای رفع این مشکل اقدام فرموده و تلگراف  به
ً
ت عبدالبهاء شخصا الوزرای رئیس  کردند. حض 

 وقت، قوام السلطنه، بدین مضمون ارسال داشتند: 

قوام وزرا  ریاست  ت  قرآن میحض  در  یستوی السلطنه! خداوند  "هل  الذین فرماید: 

یعلمون والذین لیعلمون؟ تعمیم معارف روح ملت است. لذا مساعدت شما را در 

 ی وحدت بسر کاشان تمنا دارم. عباس موضوع مدرسه 

وع به السلطنه( مدرسه الوزرا )قواماین پیام به رئیس در ئر وصول   شر
ً
ی وحدت بسر مجددا

نمونه  مدارس  این  متأسفانه  امر علیکار کرد.  به  زمان رضا شاه  در  بهائی  اصغر حکمت، وزیر ی 

 ی بهائی تعطیل شد.  ی تعطیل مدارس در ایام محرمه معارف وقت، به بهانه 

ت عبدالبهاء بسیاری از جوانان مشتاق و مستعدِ تحصیلات  در اینجا نتر  باید یادآور شد که حض  

وت اعزام داشتند و از هر گونه تشویق حنر مساعدت  عالیه را برای ادامه  ی تحصیل علوم و فنون به بتر

فارغ  از  بسیاری  نفرمودند.  تکمیل تحصیلاتشان دری    غ  برای  بعدها  مالی  وت  بتر التحصیلان دانشگاه 

  ) از و خد مصدر خدمات امری )بهائی ات  م گردیدند و شماری از آنان به استادی دانشگاه طهران و شتر

انجام   برای  ف،  اشر قدسیه  خانم   ، ایرائ  دختر  اولیر    
ً
شدند. ضمنا نایل  اجتماعی  و  علمی   ،

ی
فرهنگ

 به آمریکا اعزام شد.    1911- 1910های روانشناس( در حدود سال   – تحصیلات عالیه )علوم تربینر  

(  –صادی مؤسسات اجتماعی )اقت  بهداشن 

ت عبدالبهاء چند مؤسسه  ی اقتصادی نتر  تأسیس شد. یگ از آنها صندوق  در زمان حض 

تدری    ج  نونهالن بهائی بود که آغازش در قزوین و به همت یگ از احباء، جناب محمد لبیب، بود و به 

در تمام شهرهای ایران احباء به اعانت و تقویت آن پرداختند. هیکل مبارک با ارسال لوج و اهدای  
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مبلعی  به عنوان برکت آن مؤسسه، بانیان آن مؤسسه را مورد عنایت قرار دادند. صندوق نونهالن  

ت ولی امرالله به یک نهاد اقتصادی معتتی متحول به  تدری    ج توسعه پیدا کرد و بعدها در دوران حض 

 1داران و نتر  قسمنر برای مصالح امری اختصاص یافت. گشت. درآمدِ حاصله به سهام

 ی صحت مریضخانه  تأسیس

از آنجاکه امکانات درمائ  و بهداشنر در یک قرن گذشته در ایران محدود بود، چند تن از اطبای  

خان افروخته و  خان بخشایش، دکتر منجم، دکتر یونس ی بهائی در طهران )دکتر عطاءالله برجسته 

ل لزمه برای درمان  ی وسای دکتر ارسطوخان حکیم( اقدام به تأسیس یک بیمارستان مجهز با همه 

با آن همکاری   طنی و جراج در طهران نمودند. خانم دکتر سوزان مودی که متخصص زنان بود، 

 2قیمت آن استفاده کردند. داشت و بدین وسیله صدها بیمار در مریضخانه فوق از خدمات ذی 

م به ساختمان  علاوه بر تأسیس بیمارستان در بعض  نقاط احباء با الهام از تعالیم مبارک اقدا

های بهداشنر )حمام و دوش( کردند که از آن جمله در آباده توسط یگ از اطبای بهائی بنا گرمابه 

 شد و مورد تشویق و تقدیر مبارک قرار گرفت.  

 )  طبع و انتشار آثار امری )کتب بهان 

ت عبدالبهاء هنوز مؤسسات مطبوعات امری مستقل   آن چنان که امروز   –در زمان حض 

الواح در    –آنیم    شاهد  ت بسیاری از کتب امری و  با توجه خاص آن حض  وجود نداشت، ولی 

چاپخانه چاپخانه  آن  اهم  شد.  منتسر  و  چاپ  ترکستان  و  هندوستان  مض،  در  بهائی  ها،  های 

 

کت سهامی نونهالن پس از انقلاب  1  توسط حکومت مصادره گردید.    1979. شر

بضاعت از تذکر است که درهای این بیمارستان به روی همه از هر مذهب و گروهی باز بود و افراد ئی   . لزم به 2

 ی درمائ  معاف بودند. پرداخت هزینه 



397 

 

الکردی، با علاقه و همت قابل  الله زگی کردستان، در مض بود که مدیر آن، جناب فرجمطبعه 

پرداخت که از آن جمله مکاتیب عبدالبهاء در سه جلد و کتاب  انتشار کتب امری میتحسین  به  

 توان نام برد. فرائد جناب ابوالفضائل را می

پرور داشتنتد، چندین کتاب بهائی  هندوستان هم که احباء فعال معارف  یدر بمبنی و پونه 

ی مبارک( را  لآثار )سفرنامه االصدور و دو جلد بدایع به چاپ رسید که از آن جمله کتاب بهجت 

 توان نام برد.  می

در امریکا نتر  بهائیان اقدام به تأسیس انجمن انتشارات بهائی  در شهر شیکاگو نموده و کتب 

 جزوات متعددی را منتسر و توزی    ع نمودند. 

، هم در عشق  نتر  ترکستان روس  به فارس و  در  امری  آثار  تاشکند بعض   آباد و گاهی در 

 شد. و منتسر میروس چاپ 

یه  ت عبدالبهاء دو نسر آباد به نام »خورشید خاور« ی منظم یگ در عشق در ایام حیات حض 

» ( در عالم بهائی 1910)آغاز انتشار    Star of the Westو دیگری در امریکا موسوم به »نجم باختر

کیر  در نقاط مختلف جهان ارسال می
 گردید. طبع و به مشتر

به واسطه  ایران  و محدودیت در  تضییقات  به ی  بشارات  و  اخبار  تنها  صورت های حاکمه 

 در گیلان و طهران اوراق متحدالمآل با چاپ ژلتین  در بعض  نقاط من 
ً
  جمله در قزوین و احتمالا

 شد. بیر  یاران توزی    ع می

ر کلاس »مجلس درس تبلیغ« در ایران   تأسیس اولی 

 اولیر  مجلس منظم تعلیم درس تبلیغ در ا 
، جناب بائ   صدرالصدور،   یرانه عالم و فاضل همدائ 
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ای  باشد که به اشاره و الهام از لوح نازله از کلک میثاق به اعزاز وی ابتدا اقدام به تألیف استدللیه می

اثبات امر بدیع نمود و سپس در سال   ات    1۳21در  با تشویق حض  تبلیغ را  قمری کلاس درس 

نفر از جوانان مشتاق و بااستعداد بهائی در آن حضور    1۶حدود  ایادی در طهران بنیان گذاشت که  

 به سفرهای تبلیعی  و خدمات امری ذی
ً
قیمنر توفیق حاصل کردند. از آن  یافتندکه هریک بعدا

علی آقای  صفا،  اخوان  مهدی  زا  متر جنابان  زا  جمله  متر مطلق،  عبدالله  زا  متر  ،
رفسنجائ  اکتی 

زا تقر یوسف  ، متر
، جناب طرازاللههیر  خان ب خان وجدائ  ، آقا سید عبدالحسیر  اردستائ  خان آییر 

زا حاجی آقا سنگسی و جنابان مسیح و نضالله رستگار شایان ذکر است.    سمندری، آقا متر

 به  الله سید حسن هاشمی یگ از این محصلیر  کلاس تبلیغ متصاعد الی
ً
زاده)متوجه( بعدا

طهران برای اولیر  بار و با کمک بعض  دیگر از احباء های درس اخلاق برای اطفال در  تشکیل کلاس 

ت عبدالبهاء قرار گفت و به  ی  تدری    ج در همهاقدام کرد. این خدمت مورد عنایت و تقدیر حض 

 مراکز امری ایران و سایر جوامع بهائی تعمیم و توسعه پیدا کرد.   

 تعمت  و تجدید بنای بیت مبارک در بغداد 

ت   اقامت حض  هنگام  معتتی در  تجار  از  یگ  ل   
مت  بغداد  در  هادی  بهاءالله  زا  متر مرحوم   ،

زا  جواهری، برای سکونت مبارک اجاره شده بود. پس از فوت وی، فرزند برومندش، جناب متر

ت   نمود. حض  تقدیم  بود،  شده  ک  متتی مبارک  جمال  قدوم  به  را که  بیت  آن  جواهری،  موس 

ت عبدالبهاء امر فرمودند ک  ه آن را به قیمت عادلنه خریداری نمایند.  بهاءالله به حض 

ت عبدالبهاء و تقاضای شخض جناب حاج  بعدها به علت حدوث خرائی کلی به امر حض 

یزی   تتی پرتوی  محمدخان  جناب  همراه  به  عراق،  مخلص  و  خدوم  احبای  از   ، قصابخر محمود 

قشه و اسلوب سابق به مأموریت یافتند که اقدام به تعمتر اساس بیت نمایند و آن را بر طبق ن
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طرز متیر  و محکم از نو بنا کنند. این بیت به نص کتاب مستطاب اقدس محل توجه و زیارت یاران 

 قرار گرفت. 

ولی سال  ت  حض  ایام  در  بعد  شد که ها  عدوائ   غصب  عراق  شیعیان  جانب  از  امرالله 

 ی ملل گردید. داستانش مفصل است و منجر به ارجاع قضیه به جامعه 

از تعمت    بیت مبارک شت 

زا آقا  از به جناب متر ات لزمه بیت مبارک شتر ت عبدالبهاء برای تجدید بنا و تعمتر حض 

از عزیمت نماید. مشارالیه حسب  الدستور  مرکز میثاق در  افنان دستور فرمودند که از مض به شتر

وع به در بحبوبه   1۳21سال    و ترمیم بیت  کار کرد و در ظرف چند ماه تعمتر ی انقلاب ایران شر

مبارک به پایان رسید. این انقلابات که در یزد و اصفهان اتفاق افتاد و به شهادت جمعی از بهائیان 

ت عبدالبهاء و نزول  منجر شد، به تحریک علما و  روحانیون حاکم رخ داد و باعث تأثر فراوان حض 

 ی آن شهدا گردید. الواح چندی درباره 

 اللهی حقوقمؤسسه

، در تمام مدت  امیر  حقوق  ت بهاءالله جناب ابوالحسن اردکائ  الله منصوب از جانب حض 

ق )خاصه ایران( به تحکیم این مؤسسه  ت عبدالبهاء با تعلیم و تشویق یاران شر ی حیات مبارک حض 

 الهی پرداختند و در کمال همت و امانت مبالغ تقدیمی احباء را به مرجع امر ارسال داشتند.  

ت عبدالبهاء جنابخر ایام مبارک به واسطهدر اوا  ی کتی سن و ضعف جسمائ  به امر حض 

حاج غلامرضا که تاجری معتتی بود و خود به امر الهی ایمان آورده بود، به مساعدت جناب امیر   

ی  ی خود اولیر  ادارهخانهالهی مأمور گردید و لذا به لقب امیر  امیر  ملقب گردید. وی در تجارت
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ی این مؤسسه در دوران جنین  و آغاز توسعه ی  الله را برپا کرد.این اقدام را شاید مرحله امور حقوق 

 توان محسوب داشت. العدل اعظم میولیت و در ظل بیت 

وعات و مؤسسائر است که در عهد میثاق به هدایت و دستور  آن چه ذکر شد، اهم مسر

ت عبدالبهاء در عالم بهائی تأسیس گردید. بدیهی   است، علاوه بر اقدامات فوق، هیکل مبارک حض 

ق و غرب، آنان را به خدمات عام  المنفعه و تحصیل با ارسال هزاران لوح و تشویق یاران در شر

فت روزافزون جامعه ی بهائی را به عنوان یک دیانت   علوم نافعه واداشته و موجبات ترفر و پیسر

فر و پویا فراهم فرمودند.  و و متر  پیسر
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ت عبدالبهاء وقایع عمده   ی دوران پیشوانی حضر

 شاپور راسخ

ت بهاءالله   ت عبدالبهاء عباس افندی فرزند حض  ،  دوران پیشوائ  حض  بنیادگذار آئیر  بهائی

د که از بسیاری جهات شاهد بعض  از مهم می  را در بر   1921-1892های  سال  ترین حوادث گتر

 تاری    خ جدید بسر بوده است. 

ها بود که نخستیر  پارلمان جهائ  ادیان به مناسبت برگزاری یک نمایشگاه در طی این سال 

ت بهاءالله در فضای یک لعظیم صنعنر در شیکاگوی امریکا تشکیل شد و برای او  بار نام حض 

 انداز گشت. مجمع مردم مغرب زمیر  طنیر  

اعات و اکتشافات بزرگ روی داد، مانند ساخیر  اول  در همیر  دوره بود که بعض  از اختر

ی طاعون، کشف اشعه  باکتر به موتور دیزل، کشف  تولد سینما،  ایکس،  تلگراف ی  وجود آمدن 

از  ئی  این علم گشود، کشف  رادیولوژی در پزشگ که افق سیم، استفاده  برابر  تازه ای را در  های 

، ساخت اتومبیل، ظهور عامل بیماری مالریا، بهبود موتور محرک کشنر  ها با استفاده از توربیر 

اع هواپیما )طیاره(،  یک بود، برقراری اولیر  جوایز نوبل، اختر تئوری کوانتا که انقلائی در علم فتر 

وع استفاده از یر  ماشیر  ایجاد اول  در صنعت چاپ شد، شر
ی

های افست که موجب دگرگوئ  بزرگ

فت علم ژنتیک، کشف ویتامیر  رادیو، به  ، پدید آمدن مقدمات پیسر
ی

ها، وجود آمدن عکاس رنگ

  ، با تکنیک بمباران هوائ  اتم، کشف قطب جنوب، آشنائ  آغازین  معلوم شدن ساخت دروئ  

، ، برقراری تلسکوپ بسیار بزرگ کوه ویلسون با   پدیدار شدن جنگ شیمیائ 
ی

ساخیر  تانک جنگ
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، کشف انسولیر  برای بیماری قند )دیابت( و این2/ 5عدس به قطر   ای است از  ها فقط نمونه متر

اعات و اکتشافائر که در این دوره  ساله تحقق یافت.   29ی اختر

وجود است و سکون دلیل  ملاحظه نمایید که جمیع کائنات متحرک است، زیرا حرکت دلیل  

 سکون ندارد. و از جمله کائنات معقوله، دین است.  
ً
موت... جمیع کائنات در نشو و نماست، ابدا

متحرک ماند، افسده گردد، مرده  و دین باید متحرک باشد و روزبه روز نشو و نما نماید، اگر غتر

مستمر است، دین باید در    پژمرده شود، زیرا فیوضات الهیه مستمر است. مادام فیوضات الهیه

 نشو و نما باشد.  

، قرن تجدید جمیع اشیاء است،   دقت کنید که جمیع امور تجدد یافته است، زیرا این قرن نورائ 

علوم و فنون تجدد یافته، افکار تجدد یافته، قوانیر  و نظامات تجدد یافته، آداب و رسوم تجدد یافته،  

 ثمری ندارد، قوانیر  قرون ماضیه ثمری  صنایع و بدایع تجدد یافته، حنر علوم ق 
ً
رون ماضیه امروز ابدا

ندارد، عادات قدیمه ثمری ندارد... با وجود این چگونه تقالید ادیان ماضیه امروز ثمری دارد؟ تقالیدی  

 1ای بخشد؟ که منبعث از اوهام بوده، نه اساس انبیای الهی، آیا ممکن است امروز فایده 

اینتر از همهولی مهم  ( بود که برای  1918-1914الملل اول ) حوادث وقوع جنگ بیر    ی 

 شنوشت همهنخستیر  بار به صورئر دراماتیک پیوسته 
ی

ی زمیر  را نشان  ی ابناء بسر بر روی کرهگ

المللی  های بیر  ی تعداد کنفرانس ساله  ی دوم قرن نوزدهم شاهد افزایش همهداد. دنیا در نیمه

ی دیگری از شمول جهائ  تمدن غرب و آغاز فرایند ه آن هم جلوه اعم  از سیاس و علمی بود ک

 کرد. شدن را آشکار میجهائ  

 

 . 76-71، ص  2. خطابات مبارکه، جلد   1
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ت عبدالبهاء در فاصله پس از مض به  اروپا و    191۳-1911های  ی سال هنگامی که حض 

ت از این سفر ملاقات با مجامع  امریکا سفر کردند، از همان ابتدا تذکر دادند که هدف آن حض 

تروی    ج فکر صلح عمومی وحدت عالم انسائ  است و در طول همیر  سفر بود که    طلب و صلح

 اخطار کردند که اروپا مانند قورخانه 
ً
ای شده که به یک آتش ممکن است منفجر شود، یعن  مکررا

 بین  فرمودند.  به ضاحت جنگ اول جهان را پیش 

فت فوق  اعات و اکتشافات و غتر از قو العادهغتر از پیسر المللی  ی بیر  ت گرفیر  جنبه ی اختر

 گونه خلاصه کرد: توان بدین امور عالم، مشخصات کلی این دوره را می

های اروپائ  از جمله در ی مورد مطالعه با رقابت سخت میان دولت در مجموع، دوره -1

افتاد،  براین دوره  تنها فروعی  که در جهت صلح  او  امور نظامی و تسلیحائر قرین بود 

-1899های  ومیر  کنفرانس صلح بود که به دعوت تزار روسیه در سال تشکیل اولیر  و د

ت عبدالبهاء دو پیام برای این دو مجمع فرستادند که   1907 به وقوع پیوست. حض 

به روشن  معلوم می  این زمینه  را در  بهائی  تزار روس نظرگاه  ابتکار  این  متأسفانه  دارد. 

 نتوانست از وقوع جنگ جهائ  اول ممانعت کند.  

ی دوم قرن نوزدهم آغاز شده بود، در دوران استعمار که توسط ممالک اروپائ  در نیمه  -2

 انگلیسی مذکور قوت و وسعت گرفت، چنان 
ً
ها که بر هندوستان تسلط یافته که مثلا

ش دادند.  بودند، سلطه  مائ  گستر  ی خود را بر افغانستان، ممالک هیمالیائ  و بتر

ت عبد در همیر  دوره  -۳ وع شد  ی قیادت حض  البهاء بود که انقلاب بلشویگ در روسیه شر

تاری    خ آمده، سال ( و چنان 1917)  ی س، موجب تضییقات  ها بعد، یعن  در دهه که در 

 آباد گردید و تبعید و آزار آن مظلومان را سبب شد.  شدید برای بهائیان در نقاطی چون عشق 
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ارتباط نزدیک دارد، پیدائ  نهضت   ترین وقایع آن  دوره که با تاری    خ امر بهائی هماز مهم  -4

ی متحجر و در حال انحطاط عثمائ  پدید آورد و  ترکان جوان بود که حرکنر در جامعه 

ت عبدالبهاء و زمینه  1908در سال   ت ساز سفر سه ساله موجب آزادی حض  ی آن حض 

 به مغرب زمیر  گردید.  

ت در نقاط دیگر  و بعد کشف نف   1908کشف نفت در ایران در مسجدسلیمان به سال   -5

ترین ی این ماده، سبب پیدا شدن یگ از مهم وجود آمدن صنعت استخراج و تصفیه و به

منابع انرژی مورد استفاده در وسایل نقلیه و صنایع مختلفه شد و زمینه را برای انقلاب 

 دور صنعنر هموار کرد. 

وطیت در ایران )  -۶ ق، وقوع مسر ات دموکراس غرئی در شر ( بود  190۶- 1905از جمله تأثتر

ت عبدالبهاء سال  ورت آن را در آثار متعدد خود چون رساله که حض  ی مدنیه  ها قبل ض 

ت از راه دلسوزی و  1875)  ( تضی    ح فرموده بودند. همیر  تحول موجب شد که آن حض 

 ی مهم پردازند.  د به ایرانیان، به بحث از این مسئله راهنمائ  در بسیاری از مکاتیب خو 

اثرات جنگ بیر   -7 ی امریکا بود که از آسیب جنگ الملل اول اعتلاء دولت و جامعهاز 

ی یک ابر قدرت هموار شد. برکنار بود و بدین ترتیب راه بر ارتقاء آن کشور به مرتبه 

ت عبدالبهاء  ی تبلیغ امر بهائی در شاش عاشگفت نیست که اول نقشه لم توسط حض 

برنامه  سال در  به  هستند،  معروف  ملکوئر  الواح  به  برای 1917-191۶های  هائ  که 

 در فاصله جامعه 
ً
تا    1945های  ی سالی بهائی امریکای شمالی ترسیم شد و البته بعدا

 ی جوامع بهائی دنیا تسّی پیدا کرد. ریزی توسعه به همهکنون نقشه 

م، دنیائ  است با تجدد و ترفر نامتساوی در مناطق مختلف جهان دنیای آغاز قرن بیست -8

نتیجه فاصله  اروپای  و در  پیدا شد.  ثروت و قدرت  از نظر  میان ممالک  ی روزافزون 

شدن، دارای قدرت مالی ی صنعنر تر در عرصه ی طولئ  شمالی و غرئی به علت سابقه 



407 

 

قابل انکار بودند و مسلط بر تجارت بو شمایه  ی المللی که حجم آن در فاصلهیر  ای غتر

وپنج برابر شد. پس در این زمان شمال و غرب اروپا در  بیست   191۳-1800های  سال 

حال در میان آنها رقابت و منازعات بیداد اوج قدرت دنیای خویش هستند، ولی درعیر  

نتر  به علت  می بر امریکا )ممالک متحده(  ژاپون  کند. در همیر  زمان است که علاوه 

قدرت تولیدی خود تهدیدی برای تفوق اروپاست. ژاپون به دنبال عض میخی و اتخاذ 

توسعه  ارادی  عقب سیاست  ان  جتی به  را  غرب  از  تقلید  صنعنر   ی 
ی

خود ماندگ های 

تعقیب می  نظر میمجدانه  به  بگذریم،  توسعه که  این سه قطب  از  اما  رسد که  کند. 

صنعنر  از  جهان  دیگر  تمناطق  و  عاجزند  قدرت شدن  تسلط  و  نفوذ  های  حت 

 ی مزبور قرار دارند.  یافته توسعه 

ت عبدالبهاء ر هنگام سفرهای حضر  وضع مغرب زمی 

سفر می امریکا  بعد  و  اروپا  به  زمائ   در  عبدالبهاء  ت  عنوان  حض  به  اروپا  هنوز  کنند که 

 امریکا و ژاپن هم به این دو  
ً
های  شود و قدرت ملحق می قدرتمندترین قاره ش بلند دارد، ولی متدرجا

اعات و اکتشافات الشعاع آن است، تشکیل می ی جهان تحت ی عالم را که همهعمده  دهند. اختر

 مردم را دگرگون می 
ی

وی نفت و برق، زندگ  انقلاب دوم صنعنر و استفاده از نتر
ً
کند، پیائر و خصوصا

و جایگزین قطعی قوه اما مدئر طول می  و زغال سنگ شود. ی بخار کشد که این دو نتر

یالیسم هم ادامه دارد، اما در عرصه  ومند است و امتر ی در این دوره گرچه ناسیونالیسم نتر

 زمینه 
ً
های بزرگ  شوند، حنر تشکیل نمایشگاه گرائ  پدیدار میهای جهاناقتصاد و علم، متدرجا

 اجتماعی را دگصنعنر و فن  گویای چنیر  تحول عظیمی است. صنعنر 
ی

کند، رگون می شدن، زندگ

یابد و از طرف دیگر فرهنگ روستائ  و فولکورهای محلی از طرف  منازعات طبقائر اهمیت می
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می  معدوم   
ً
فرهنگ متدرجا سوی  به  حرکت  ممالک،  بسیار  در  دموکراس  رواج  با  و  شوند 

 شود.  نمودار می  Mass Cultureایتوده 

، روزنامه  ، نزد خوائ  میل به تفریحات جدید چون سینما رفیر  کت در مسابقات ورزسر ، شر

و  میتوده  د. سال ی مردم نتر های صلح مسلح و همراه های قبل از جنگ بیر  المللی اول، سالگتر

)عض زیبا( یاد    La Belle Epoqueبا امنیت نسنی است. فرانسویان بعد از جنگ از آن به عنوان

 خوانند. میعض طلائ   را و نویسندگائ  چون استفان زوایک آن کنند می

ی این که آیا  توان دید و تأمل و تردید درباره ها آغاز بحران تمدن غرب را می در همیر  سال 

رو است ازاین   1های انسائ  گردیده است. علم و صنعت موجب ترفر شده، یا سبب تباهی ارزش

 از مردم غرئی به دنبال آشنائ  با فرهنگ 
ق چون فرهنگ هندی میکه بعض  روند و حنر  های شر

دند که آیا باید به سنت ی »عدم خشونت« را پذیرا می فلسفه 
ّ
پرسنر ادامه شوند. ادیان مستقر مرد

ِ د پا نهاد. به هر حال کلیسای کاتولیک در زمان پاپ ئرِ یا به دنیای مدرن   دهم جهت تحجر  اد، 

د. )مانند رنه گنون در میان  فلاسفه(. مذهنی  و مخالفت با مدرنیسم را می  گتر

، در فردیت  ای از مردم به اندیشه های دیرین را در تمایل عده بحران ارزش  عقلائ  های غتر

می  جمع  با   
ی

ناهماهنگ و  در  مفرط  تحول   . پوجر و  انگاری  نیست  فلسفه  رواج  در  و  دید  توان 

(. کاندینسگ  1907توان مشاهده کرد ) ناس )استتیک( را در هت  نقاسر کوبیست پیکاسو میزیباش

اعی یا تجریدی را در سال   اع کرد و در رشته   1910هت  انتر  های دیگر هت  هم  )استتیک( صورت اختر

 کند.  ای پیدا میتازه

 

سوالد اشپینگلر.  1
ُ
 . ر.ک. از جمله به کتاب »انحطاط غرب« اثر ا
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بیمه و بهداشت  حرکت به سوی دموکراس اجتماعی را  در توجه به حقوق کارگران، تأمیر   

 توان ملاحظه کرد.  های کارگری( میگرفیر  سندیکاها )اتحادیهو سلامت عمومی و در قوت 

انقلاب در ارتباطات و مخابرات، شاخص مهم  دیگر این دوره است. با ظهور تلگراف، تلفن  

ند، با استفاده از نفت که( و بعدها رادیو که همه از ورود برق در صنعت مدد می187۶)  امکان   گتر

اق داخلی را می  مردم هم دگرگون ونقل را منقلب میدهد و حملساخیر  موتورهای احتر
ی

کند، زندگ

فت می های علم شیمی هم در حیات افراد مردم مؤثر است، از جمله از طریق ساخت شود. پیسر

پارچه  پلاستیک،  فتوگراف   مواد   ، شیمیائ  ساخت کود  داروسازی،  صنعت  رواج  مصنوعی،  ی 

 س( و غتر آن. )عکا

ی دیگری هم مشخص شد و آن توجه ممالک  های آغاز قرن بیستم به شاخص عمده سال 

وهای نظامی و نوعی مسابقه  ای کوچک، ی تسلیحائر بود که شانجام با حادثه اروپا به تقویت نتر

 موجب انفجار آن قاره و آغاز جنگ بیر  الملل اول گردید.  

ت عبدالبهاء در سفرهای خود ب   ( به کمال ضاحت امکان جنگ 191۳-1919ه غرب ) حض 

از آن برحذر  فراگتر را پیش همه اولیای امور را  بین  فرمودند و طی خطابات خود، مردم غرب و 

داشتند و وقنر در آغاز سفر از ایشان سؤال شد که هدف سفرشان به غرب چیست، تروی    ج صلح 

 الم انسائ  را عنوان کردند. طلب و تشویق به وحدت ععمومی و مذاکره بامحافل صلح

ها بعد بین  بود که نظر دانشمندی چون پرفسور آگوست فورل سوئیسی را سالهمیر  پیش 

ت نامه نوشت و در پاسخ، مکتوئی مهم دریافت کرد  به خود جلب نمود، به  طوری که به آن حض 

 که موجب اقبال او به آئیر  بهائی گردید. 
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ت عبدالبهاءی بعصیر از اقدامات و خدمات عمده  حضر

ت عبدالبهاء مواجه با یگ از انقلائی ماحصل کلام این که دوره 
ترین ادوار تاری    خ ی قیادت حض 

 های دیگر. ی اقتصاد، سیاست، فرهنگ و زمینه ی علوم و فنون و چه در عرصه است، چه در زمینه 

ت عبدالبهاء مصدر خدمات بسیار مهمی شدند که ئی در داخل جامعه  بهائی حض  گمان ی 

 های آینده خواهد شد، از جمله این تاری    خ این دیانت آنها را با خطوط زرین نگاشته، یادآور نسل 

 اقدامات بوده است: 

ت باب که از ایران بعد از   -1 ساختمان قسمنر از مقام اعلی و استقرار عرش )جسد( حض 

ت )  شانجام ای حمل شده بود و  ای به  نقطه( مخفیانه از نقطه 1850شهادت آن حض 

در مقر ابدی خود جای گرفت. )حدود پنجاه سال بعد از شهادت آن   1909در سال  

یز.(  ت در تتی  حض 

ت   -2 از )محل اظهار امر، یعن  اعلام رسالت الهی حض  ات بیت مبارک شتر اقدام دیگر تعمتر

 المکان به  همان شکل نخستیر  باز گردد  و بافر ماند باب( و بیت مبارک بغداد بود، تا حنر 

 هـ.ق(1۳21) 

ق  -۳ ت دادند که  بنای آن در سال الذکار عشق دستور احداث مسر   1902آباد را آن حض 

 هـ.ق( آغاز شد. 1۳20) 

ق اقدام دیگر پایه  -4  بود.    1912الذکار ویلمت امریکا هنگام سفر به آن دیار در سال  گذاری مسر

الله به عنوان مبلغ بهائی د  -5  به امریکا: ابراهیم ختر
ش امر بهائی به امریکا    1892ر سال  گستر

ای را به این آئیر  جلیل جلب کرد. و بعد  مستقر شد و عده   1894رفت و در شیکاگو به سال  

 آغاز شد.   1920بولز دریفوس در حدود سال  ی این آئیر  در اروپا با اهتمام خانم می توسعه 
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بهائی چونعلاوه بر مشارق  -۶ نهادهای اداری امر  محافل   الذکار )معابد( برقراری اولیر  

کت نونهالن در دوره –های درس اخلاق کلاس   –روحائ   ت روی داد. شر  ی آن حض 

به  -7 به تأسیس مدارس مدرن بود که منجر  ت تشویق احباء  اقدام مهم دیگر آن حض 

ترین مدارس  ایجاد فزون از پنجاه مدرسه در نقاط مختلف ایران شد که بعض  از معتتی

ی نو زمان خود بودند و عده  بهائی در آن تربیت شدند.   ی کثتر  و غتر
 جوانان بهائی

8-  ، مازندرائ  فاضل  اسدالله   ، گلپایگائ  ابوالفضل  چون  علمائ   هدایت  و  تشویق 

م نتر  به لطف 
ُ
ه ازی، عندلیب نعیم، حاجی مهدی ارجمند و غتر صدرالصدور، فاضل شتر

ت صورت گرفت که هریک صاحب تحقیقات و تألیفات ارزنده   ای شد.  آن حض 

 با تحریر یا تقریر کتنی چون مقالهکغن   -9
الوفا،  ی شخض سیاح، تذکرة ردن ادبیات بهائی

ت که به چند ده هزار بالغ مفاوضات، رساله  های مدنیه و سیاسیه و مکاتیب آن حض 

ین یادگارهای آن دروان است.  می  شود نتر  از بهتر

از جم -10 بود،  در سیاست  مداخله  از  بهائیان  و صیانت  دیگر حفظ  از اقدام  یگ  در  له 

وطیت باشد.  آشفته   ترین ادوار تاری    خ  ایران که دوران مسر

11-   » انداخیر  مهاجران برای فتح روحائ  ممالک  به راه    Divine Planبا صدور »الواح ملکوئر

 آغاز شد.  

، اسلمنت، جلب عده  -12 ی، چیر  ای از علمای زمان به امر مبارک، نظتر پرفسور فورل، وامتی

 ادئی چون ادوارد براون، لئو   – های علمی  که بسیار شخصیت حال  کلنی ایوز درعیر  

ت شدند نتر  به این زمان تعلق دارد.    تولستوی، محمد عبده، ستایشگر آن حض 

ت را به جامعه بر آن چه فوق مذکور آمد، باید چند خدمت برجسته ی ی دیگر آن حض 

بهائی یادآور شد که در رأس آنها استحکام عهدومیثاق و تعییر  تکلیف بهائیان بعد از صعود خود 

 و بالأخره تبییر  ی بعد ارائه به ملکوت ابهی بود  )الواح وصایا( و در مرتبه
ی شمشق حیات بهائی
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ت بهاءالله و همو تف ات  چنیر  آثار مظاهر مقدسه ستر آثار حض  ی گذشته )مانند تبیینات و تفستر

ت در مورد قرآن، احادیث، کتب مقدسه   ی یهود و مسیحیان(. آن حض 

ت مناسب مقال است:   نقل یک عبارت از پرفسور ادوارد براون در مورد آن حض 

ایندرت در عمرم کسی را دیده به  به  تأثتر قرار ام که سیمایش  داده   ن حد مرا تحت 

ام  من که در وهلهباشد... در ملاقات و صحبت  ی های بعدی با ایشان احساس احتر

ی ظاهر و شخصیت نافذشان به وجود آمد، به تدری    ج افزوده اول فقط به واسطه 

ی کنم، شخض به فصاحت بیان و قدرت تمثیل و توضیح، احاطه گشت. گمان نمی 

ی یهود و مسیخ و اسلام، حنر در بیر  قوم ممتازی که وی بدان ه دقیق به آثار مقدس 

متعلق است، ]ایرانیان[ بتوان یافت...د ر عظمت این رجل فرید هیچ کس که سعادت 

 1ای تردید و تأمل به خود راه دهد. تواند لحظه زیارتش را یافته، نمی 

  

 

الیاه هائ  دربار . هوشنگ محمودی: یادداشت  1 ت عبدالبهاء، استر  . 35-34، ص 2009ی حض 
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ت عبدالبهاء درباره –الف   ی حیات حض 

فی -1 دوره محمدعلی  حوادث  و  عبدالبهاء  ت  حض  حیات   : مؤسسه ض  میثاق،  ملی ی  ی 

 بدیع.  128مطبوعات امری، 

2- H.M. Balyuzi: ‘Abdu’l-Baha’, the Center of the Covenant of Baha’u’llah, UK, G.R. 

London 1971. 

الیا هائ  دربارههوشنگ محمودی: یادداشت  -۳ ت عبدالبهاء، استر  .  2009ی حض 

4- Annamarie Honnold: Vignettes from the Life o9f ‘Abdu’l-Baha’, 1982. 
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1- Marc Ferro: Chronique Universelle du monde (1801-1992), contemporain Nathan, 
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3- Robert Schnerb: Histoire Generale des Civilisaitons, t, VI, le XIXe siècle, 1968. 
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 آشنانی کوتاه با نویسندگان

 دکت  ایرج ایمن 

دانشگاه در  ایمن  ایرج  )اسکاتلند(، دکتر  ادینبورگ  )انگلستان(،  ناتینگهام  طهران،  های 

، و هاروارد )امریکا( در   شناس و علوم وتربیت و روانهای فلسفه و تعلیم رشته کالیفرنیای جنوئی

ها و اقدامات ذیل است: وتربینر وی از جمله شامل سمت اداری تحصیل کرده و خدمات تعلیم 

ی ملی روانشناس و مؤسس خدمات روانسنخی و راهنمائ  تربینر در  مؤسس و رئیس مؤسسه 

ی تحقیقات تربینر و رئیس مؤسسه   ایران، استاد و مؤسس و رئیس بخش روانشناس، مؤسس و 

ی علوم ی مطالعات و تحقیقات تربینر دانشگاه تربیت معلم، استاد مؤسسه شدبتر و ناشر مجله 

ریزی و مدیریت در تعلیم وتربیت در اداری دانشگاه طهران )ایران(، مشاور یونسکو برای برنامه 

ربیت معلم در سازمان مرکزی یونسکو  ی آسیا و اقیانوسیه )بانکوک، تایلند(، رئیس بخش تمنطقه 

وپرورش در )پاریس/ فرانسه(، عضو کمیسیون یونسکو برای تحقیقات تربینر و نوآوری در آموزش

بیر  منطقه  انجمن  رئیس  نایب  )توکیو/ژاپن(،  اقیانوسیه  و  آسیا  در ی  سنجش  و  ارزیائی  المللی 

ه. از انتشارات ایشان می آموزش  ها و رسالت و مقالت در تعلیم و ش توان به گزار وپرورش و غتر

یات آکادمیک و پژوهسیر یاد کرد، از جمله:   تربیت در نسر

Educational Innovation in Iran, International Burreau of Education, Geneva, Switzerland, 1974. 

A New Framework for Moral Education, Landegg Academy, Switzerland, 1993. 

 وتربیت است. ی تعلیم جمله تألیفات ایرج ایمن در زمینه از 
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 دکت  بهروز ثابت 

ا در تعلیم وتربیت از دانشگاه ایالنر نیویورک در بافالو و  دکتر بهروز ثابت دارای مدرک دکتر

ی تحصیلات و مطالعات در اقتصاد و فلسفه است. دکتر ثابت به عنوان استاد دانشگاه  نتر  سابقه 

المللی فعال بوده و هست و صاحب تألیفات در  دمیک و تحقیقات در سطح بیر  و مدیر امور اکا

باشد. ایشان از همکاران و  وتربیت و مسائل اجتماعی و مباحث فلسق  و دین  می های تعلیم زمینه 

  تر ریزی آموزسر آن است. دک ی آموزش عالی بهائی ومسئول امور تحقیقر و برنامه مدرسیر  مؤسسه 

ا مشغول به تدریس است و به عنوان مشاور تحقیق  ثابت هم اکنون در دانشگاه کاپلا در سطح دکتر

ی میبه راهنمائ  دانشجویان در نوشیر  دانشنامه   پردازد.  ی دکتر

ان    دکت  هوشنگ خضر

بیماری و  بهداشت  دیپلم  و  از  دانشگاه شتر از  پزشگ  ای 
دکتر از کالج  دارای  ی  های گرمستر

شناس و کارآموزی در بیماری های پوست از دانشگاه پاریس،  شکان لندن، دیپلم جذام شاهی پز دپا

ای روانشناس  اهای گوارش از دانشگشناس پزشگ و بیماریدو دیپلم تخصض انگل ه مُن پلیه،دکتر

یولوژیک از دانشگاه پل وارلری و  ای روان  فتر   دانشگاه اختر واقع در   شناس شخصینر درهماندکتر

 یه فرانسه هستند. من پل

ی  ای بر مطالعههای مختلف دارند، از جمله در فارس: مقدمه شان تألیفات متعدد به زبانیا

، هندوستان   بهائی ،   2008نظم جهائ   تا جوائ  از تولد  و تربیت و تعلیم در مراحل رشد انسان 

الیا   (،    ی نظم جهائ  ای بر مطالعه ، خلاصه از آغاز کتاب ایشان »مقدمه 200۶استر . 2008بهائی

ائی مدئر استاد دانشگاه در برزیل بوده  وسه سال از عمر اند و به قول خود سدکتر هوشنگ خض 

ی کرده   اند.  خویش را ضف تحصیل و فراگتر
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 دکت  شاپور راسخ 

دو رشته  در  را  راسخ تحصیلات خود  دانشگاه دکتر شاپور  در  اقتصاد  و  فارس  ادبیات  ی 

ی علوم اجتماعی در دانشگاه ژنو سوئیس گرفت و ی آن را در رشتهدنباله  طهران به پایان برد. بعد 

ا در جامعه به احراز درجه   (. 1958شناس موفق شد.) ی دکتر

شناس در دانشگاه طهران های مختلف جامعه به تدریس رشته   1977-1958های  طی سال 

جهان امروز و مقالت متعدد  وتربیت در  شناس ایران و تعلیم پرداخت و دو کتاب مقدمه بر جامعه 

در یونسکو بعد در  1978یادگار آن دوره است. از سال ی »سخن« و »راهنمای کتاب«  در مجله 

 بیر  
ی وتربیت در پاریس و ژنو به خدمت پرداخت و چند اثر او را این دو مؤسسه المللی تعلیم دفتر

« )به فرانسه و 2000نون تا سال  وتربیت از هم ا کالمللی به طبع رساندند: »محتوای تعلیم بیر  

وتربیت و فرهنگ صلح« )به  انگلیسی(، »نگاهی به آموزش سواد« )به فرانسه و انگلیسی(، »تعلیم 

هائ  کویت و در سیشل. کتاب   –وتربیت در عُمّان  ی تعلیم فرانسه( و چند مونوگراف  از جمله درباره 

به زبان فارس نسر کرده است: »امی اروپا  نویدها«، »شود رهگذر«، »دنیا چند هم در  دها و 

 نیازمند یک تمدن جهائ  است«. )از انتشارات بنیاد نِحَل(

ده در »سفینه  نامتی « و مجله ی عرفان«، »خوشه مقالت  از خرمن ادب و هت  های  هائ  

«، »آیینه  « نسر شده و می»عندلیب«، »پیام بهائی  شود. ی جهان« و »نگیر 

 دکت  هوشنگ رأفت 

ای از متقدمیر  احباء  متولد در اصفهان و در خانواده   1۳15نگ رأفت در سال  دکتر هوش

ا در پزشگ نایل م.( از دانشگاه طهران به اخذ درجه 19۶0شمسی )   1۳۳9شد. وی در سال   ی دکتر
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های اسکاندیناوی )نروژ و دانمارک( و یک سال در انگلستان سال در بیمارستان   12اند. مدت  شده 

 ودند و اکنون نتر  در نروژ در مطب شخض مشغول به کار هستند. به کار مشغول ب

؛ »بررس  19۶0های ویروس«، ایران  توان از جمله: اپیدیمولوژی هپاتیت از تألیفات ایشان می 

ی کنگره   های روماتیسمی«، ؛ »ایمونولوژی بیماری 19۶۳خدمات بهداشنر و اجتماعی«، اسکاندیناوی  

را نام برد. مقالت عمومی ایشان عبارتند از: »خاطرات سفر یک ماهه به    197۳پزشگ رامس  

ادیان«، مجموعه 19۶5گرینلند«،   ک  مقالت شماره ؛ »مبادی مشتر معارف مؤسسه   7ی  ی  ی 

شماره 1994بهائی   بینش  و  دانش   ،» بهائی دیدگاه  از  بهداشت  و  »سلامت  سوم  ؛  ؛  199۶ی 

. ایشان  14ها جلد  آمریکا و نتایج آن«، خوشه   – اروپا    –ت عبدالبهاء به مض  »سفرهای حض  

ش آئیر  بهائی در کشورهای مختلف اروپا و 
دارای مقالت متعدد در تاری    خ نفوذ و استقرار و گستر

یه  ی پیام بهائی و پژوهشنامه، سال اول، شماره دوم منتسر شده است. ترکستان هستند که در نسر

، جلد  خوشه نقل از    . 1997، سال 8هائ  از خرمن ادب و هت 

 دکت  وحید رأفن  

از به دنیا آمد. پس از دریافت دانشنامه   1945دکتر وحید رأفنر در سال   ی لیسانس در شتر

دانشکده در رشته از  روانشناس  در سال  ی  دانشگاه طهران،  ادبیات  و    1972ی  لبنان رفت  به 

وت دنبال نمود. در سال  تحصیلات خود را در دانشگاه امریک های  به سبب چنگ   1974ائ  بتر

داخلی لبنان به امریکا رفت و در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس به تحصیل پرداخت و به اخذ 

ا در رشتهدرجه   ی علوم و معارف اسلامی موفق شد. ی دکتر

ر مرکز جهائ  ی نصوص و الواح دی مطالعهم. تا کنون در دایره 1980دکتر رأفنر از سال  

یات بهائی به کار تحقیق اشتغال دارد. مقالت گوناگوئ  از او به زبان  های فارس و انگلیسی در نسر
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، از جمله دانشنامه  بهائی  و غتر
 درج شده است.  ی ایرانیکا،مختلف بهائی

آثار   در  اشعار  »مأخذ  جلد کتاب  پنچ  از جمله  عدیده،  مؤلف کتب  رأفنر همچنیر    
دکتر

« اس  نظتر جناب عبدالحمید بهائی
ت. به اهتمام او بیش از ده مجلد از آثار دانشمندان شهتر بهائی

اق خاوری و جناب دکتر علی  مراد داودی به طبع رسیده است. اشر

 اعظم هوشمند فتح 

اعظم و عهدیه خانم مهتدی هستند. اعظم فرزند جناب نورالدین فتح جناب هوشمند فتح 

ی  شمسی در طهران متونلد شدند و تحصیلات ابتدائ  خود  را در مدرسه   1۳0۳ایشان در سال  

( آغاز کردند و بعد به مدرسه  ز و بعد    تربیت )بهائی زردشتیان رفتند و دوران متوسطه را در کالج التی

رشته  به  در  عراق  در کشور  اقامت کوتاهی  از  بعد  ایشان  وزبهرام گذراندند.  فتر مدرسه  ادئی  ی 

اد رشته تحصیلات عالی  وارد  و  دادند  دانشسای عالی شدند ودر سال  امه  در  فارس  ادبیات  ی 

ستاندوره  1947 ای ادبیات فارس را به پایان بردند و مشغول تدریس در دبتر های طهران  ی دکتر

 شدند. 

العدل اعظم، والترین سازمان مدیریت به عضویت بیت   19۶۳اعظم در سال  جناب فتح 

، انتخاب ش جامعه   سال در این مقام به خدمت خود را ادامه دادند.  40دند و مدت ی بهائی

از ایشان مقالت متعدد در مجلائر چون یغما و سخن در ایران منتسر شده. کتاب اشعار 

میلادی، به چاپ دوم رسیده و چندین کتاب از   2005نم باران« در کانادا  ایشان »در انتظار نم 

: در شناسائ  آئیر   هاست مقیم ونکوور کانادایشان که سال  ا هستند، منتسر گردیده است، نظتر

، نسر بنیاد نخل در اسپانیا   ائ    ، چندین مجموعه 2008بهائی های رادیوئ  زیر عنوان »یک  از سخت 
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: »نظم جلد(، ترجمه  4ساعت تفکر« نسر همان بنیاد )تا کنون   ت شوفر ربائ  ی چند توقیع حض 

«، چاپ دوم، آلمان   . 2012»ظهور عدل الهی«، بنیاد نِحَل، اسپانیا  و 2010جهائ  بهائی

 نم باران«، چاپ دوم )به تلخیص(  )نقل آغاز کتاب »در انتظار نم 

 دکت  باهر فرقانر 

ا از دانشگاه طهران  ی داروسازی با اخذ درجه دکتر باهر فرقائ  تحصیلات خود را در رشته  ی دکتر

الیا پرداخت. ایشان در  های علمی و فن  در  به پایان برد. سپس به فعالیت  صنایع داروسازی در استر

ش دادند. ی شیمی مواد غذائ  و واکسن های تحقیقر خود را درباره دانمارک فعالیت   سازی گستر

ترجمه از  عبارتند  ایشان  تألیفات  جمله  انگلیسی، ی کتاباز  منابع  از  بهائی  و  علمی  های 

«، »تندرسنر برای شزمیر  های علمی: »تاری    خ پزشگ ایران و  ی کتاب ترجمه  فر های خلافت شر

«، »داروهای نوین«  بهتر
ی

 زندگ

قیادت   »دوران  بهاءالله«،  ظهور  »نفحات  جلد  چهار   : بهائی تألیف کتب  و  ترجمه  نتر   و 

«، »خلق جدید و صنع بدیع«.   ، گردآوری ”Days to Remember“حارسان امرالله«، »روح انسائ 

، به زبان انگلیسی. ی ویژه در تقویم سالنه گانه نهی روزهای های بهائی دربارهنوشته   ی بهائی

 الله محمدحسینر دکت  نضت

م.( در طهران تولد یافت. تحصیلات  19۳5)   1۳14الله محمدحسین  در سال  دکتر نضت 

، متوسطه و دانشگاهی خود را در همان شهر به پایان برد و سپس در کشور کانادا به تکمیل  ابتدائ 

های ها و مؤسسات عالی آموزش ایران و کانادا به تدریس در رشته ها در دانشگاه وی سال آن پرداخت.  

از آغاز   شناس اشتغال داشته است. دکتر محمدحسین  شناس و جرم ادب فارس، حقوق، جامعه 

تحقیقر  مقالت  و همچنیر   داشته  توفیق وفتر  نتر   الهی  معارف  در نسر  در دههجوائ   های اش 
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یه  در   19۶0-1970 سال نسر در  است.  یافته  انتشار  بدیع«  »آهنگ  بهائی  ده ی  نتر   بعد  ها  های 

، جامعه مقاله  شناس و تاری    خ امر بهائی شناس، جرم ی تحقیقر از او در خصوص مسائل حقوفر

«، »پیام بدیع« و »عندلیب« منتسر گشته است.   یات بهائی »بانگ شوش«، »پیام بهائی در نسر

عدده در خصوص تاری    خ و تعالیم آئیر  بهائی تألیف کرده است که برج  دکتر محمدحسین  کتب مت 

ت طاهره«، »یوسف بهاء در قیوم  ت باب«، »حض  السماء«، »فورل  از آنها چون کتاب »حض 

« و جلد نخست »تاری    خ امر بهائی در شهر قم« انتشار یافته است. »قاموس کتاب  نابغه  ی بهائی

سال حاصل  تتاقدس« که  و  مطالعه  است، گنجینه ها  دقیق  و  بع  مبارکه  آثار  از  ی گرانبهائ  

 ی مؤلف است که راهنمای عموم و به ویژه اهل تحقیق است.  های ارزندهپژوهش 

 نژاد دکت  صالح مولوی

در یزد متولد شد. دوران کودگ و نوجوائ  را در مشهد   1۳11نژاد در سال  دکتر صالح مولوی

های ملی جوانان، تربیت امری، نسر آثار هیئت  ران در لجنه در طه  1۳54تا    1۳40گذراند. از سال  

 ی مطبوعات امری و آهنگ بدیع خدمت نمود. ی مؤسسه مدیره 

را با خانواده در هجرت سنگال گذراند و در محفل روحائ  ملی    1۳۶0تا    1۳54های  سال 

 و نتر  انجمن  ی پیام  مقیم کشور فرانسه شده و در هیئت تحریریه   1۳۶1خدمت کرد. از سال  
بهائی

 ادب و هت  خدمت می کند. 

ای مطالعات بیر   المللی  دکتر مولوی نژاد فوق لیسانس علوم اداری از دانشگاه طهران و دکتر

ها در فرانسه به تدریس مشغول بوده و مقالئر در از دانشگاه علوم اجتماعی تولوز دارد و مدت

« نوشته است.    »آهنگ بدیع« و »پیام بهائی
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